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تهران ۱۳۸۲ 


سرشناسه ؛ کیندگه لئونارد ویلیای ۱۸۶۹ - ۱۹۱۹ م. حفنااز ۱۷ ۵«۵۲0ع رعتت 

عنوان و نام پدیدآور: تاریخ بابل از نأسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان / لثونارد و. کینگ ؛ ترجمه رقبه بهزادی؛ 
ویراستار متوچهر احمدی. 

مشخصات نشر. : تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۷۸. 

مشخصات ظاهری : [بیست و یک ]۰ ۴۰۳ ص: مصور نقشه. 

٩۷۸۹۶۴۴۴۵۱۸۷۴ : شابک‎ 

یادداشت : چاپ دوم: ۶ (فیپا). 

یادداضشت : عنوان دیگر: تاریخ بابل. 

یادداشت : کتابنامه. 

عنوان دیگر : تاریخ بایل. 

موضوع :یابل (بین‌النهرین) -- تاریخ . 

شناسه افزوده : بهزادی رقیه ۱۳۱۱ - + مترجم. 

شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 

ردهبندی کنگره ۰ :۲۱۳۷۸ ت ٩ک‏ / 5۷۱ 

رد‌بندی دیویی ۰ ٩۳۵/۰۲:‏ 

شماره کتابشناسی ملی : ۴۸۸- ۷۸ 2 





تاریخ بابل 
نویسنده: لگونارد ویلیام کینگ 
مترجم: رقیه بهزادی 
ویراستار: منوچهر امیری 
چاپ نخست : ۱۳۷۸ 
چاپ دوم: بهار ۶ شمارگان : ۲۰۰۰ نسخه 
حروفچینی و آماده‌سازی : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
لیتوگرانی. چاپ و صحافی: شرکت چاپ و نشر علمی و فرهنگی کتیبه 
حق چاپ محفوظ است. 


شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
۵ ادارة مرکزی : خیابان افریقاه چهارراه حقانی (جهان کودک): کوچه کمان؛ پلاک ۴ کد پستی ۵۱۸۷۳۶۳۱۳ ٩۱‏ 
صندوق پستی ۹۶۴۷ ٩۱۵۸۷۵‏ تفن : ۸۸۷۷۴۵۶۹۷۱ فا کس: ۸۸۷۷۳۵۷۲ 
آدرس اینترنتی: .ند تدکنصله۵ 6ص ای مه 
0 مرکز پخش: شرکت بازرگانی کتاب گستر خیابان افریقاه بین بلوار ناهید و گلشهس کوچه گلفام پلاک ٩۱‏ 
کد پستی ۱۹۱۵۶۷۳۴۸۳ ؛ تلفن: ٩۲۲۰۲۴۱۴۰۴۳‏ تلفکس: ۲۲۰۵۰۳۲۶ 

آدر س اینتترنتی: 0.6090هاوهعطاهاع۵) 1910 ها و0 رها ۱۲۲۷۷۰ 

0 فروشگاه یک: خیابان انقلاب -روبروی در اصلی دانشگاه تهران؛ تلفن : ۶۶۴۰۰۷۸۶ 





فهرست لوحها هنت 
فهرست شکلها بازده 
نهرست نقشه‌ها و طرحها بانزده 
پیشگفتار موّلف هفده 
فصل اول مقدمه: مقامبابل در تاریخ باستان ۱ 
فصل دوم شهر بابل و بقایای آن: بحثی دربارةً کاوشهای اخیر ۳ 
فصل سوم سلسله‌های بابل: طرح ترتیب تاریخی با توجه به کاوشهای اخیر ۸۵ 
فصل چهارم سامی‌های غربی و نخستین سلسله بابل ۵ 
نصل پنجم عصر حموربی و تأثیر آن بر ادوار بعدی ۱۵۳ 
فصل ششم ‏ پایان سلسلاٌ اول بابل و پادشاهان کشور - دریا ۸۷ 
فصل هفتم سلسلةٌ کاسی‌ها و روابط آن با مصر و امپراتوری هیتی ۳۹۵ 
فنصل هشتم لسله‌های متأخر و تسلط آشور ۲۴۱ 
فصل نهم دولت نو بابلی و غلبةٌ ایرانیان ۲۶۵ 
فصل دهم . یونان. فلسطین و بابل: ارزیابی تأثیرات فرهنگی ۳۷۹ 


یادداشتهای نصل اول 
یادداشتهای فصل دوم 
یادداشتهای فصل سوم 
یادداشتهای فصل چهارم 
یادداشتهای نصل پنجم 
یادداشتهای فصل ششم 
یادداشتهای فصل هفتم 
یادداشتهای فصل هشتم 
یادداشتهای فصل نهم 
یادداشتهای فصل دهم 
ضمائم 


۳۰۵ 
۳۰۷ 
۳۲۳ 
۳۳۳ 
۳۵۳ 
۳۵۹ 
۳۶۵ 
۳۷۷ 
۳۸۳ 
۳۸۹ 
۳۹۹ 


فهرست لوحها 


۱( مروداح _ بالادان دوم بادشاه بابل» در حال اعطای قبالة زمین به 
بعل -آخه ارپاء حاکم بایل بیست ویک 
۲ الف : برج معبد | - زیداء در بورسیپا. ب: شیر بابل در تب «قصر». ۱۸ 


۳) اتاق تاحگذاری در قصر نبوکد نصر در بابل, که شاه نشینی را در دیوار عقب 


نشان می‌دهد. جایی که روزگاری تخت در آن قرار داشت. ۳۵ 
۴ برجهای شرقی دروز: شتا که بخشهای باقيماندهنشانه دروازةپیانی است. ۲۵ 
۵ خندقی که بخشی از «راه مقلس» بابل را در شرق پریبلو (دیوار) نشان می‌دهد. ۵۸ 
۶ دو منظره از معبد نی - نیب در هنگام حقّاری. سس 


۷) آجر متعلّق به زمان سین - ایدینام, پادشاه لارساء که حفر ترعه‌ای و تعمیر معبد 

خدای ماه را در شهر اور به ثیت رسانده ۳ ۸۹ 
۸( حموربی؛ یادشاه بابل» از یک نفش بر حسته در موزه پریتانیا که از سوی اتهزب 

آشدوم. یکی از حکام ایالات؛ به نام حموربی به آنتزتوم. الاهة سامی‌های 
)٩‏ آجر متعلق به زمان واراد - سین پادشاه لارساء که عملیات ساختمانی را در 


شهر اور به ثبت رسانده است. ۱۰ 


هشت تاریخ باپل 


۰ تیه ارگ کرکمیش از زاویه شمال‌غربی. 

۱ بخش فوقانی مجموعٌ قوانین حموربی که منظرة پادشاه را در حال دریافت 
قوانین از دست «خدا - خورشید» نشان می‌دهد. 

۲۳ الف: مخروط مفرغین و تندیس نذری. ب: استوانة سنگی با یک کتيبة نذری 
هو وا 

۳ بخشی از متن مجموعه قوانین حموربی. ستونهای ۶ - ۸. 

۴ نوعی زورق به نام قه که گونه‌ای از آنهایی است که هرودوت آن را توصیف 
کرده و بر روی بناهای یادبود نشان داده شده است. 

۵ الف: یک «کلک» کوجک بر روی دجله در بغداد. ب: قایقهای حمل کالا بر 
روی فرات در بیرجیک. 

۶ اثر مهرهای استوانه‌ای شکل بابلی نشان دهندةٌ مطالب اساطیری. 

۷) اثر مهرهای استوانه‌ای کاسی‌ها: 

۸ آجر زمان سین - گاشید, که ساخت تن قصر او را در آن شهر به ثبت رسانده 
اتتا: 

۹ سر یک تندیس عظیم از آمن - حتپ سوم. 

۰ کنیبة هیتبایی یف خط هیروگلیفی در کرکمیش: 

۱ سنگهای مرزی کاسی که در زمان سلطنت ملی - شیپاک دوم و نی ماروتاش 
نصب شده است. 

۲ علائم مقس آسمانی در بخش فوقانی یک سنگ مرزی که فرمان امتیازاتی 


که به وسیلة نبوکد نصر اوّل داده شده, بر روی آن نقر شده است. 


۳۳ 


كِ_1 


۱۴۳۶ 


۱۵۹ 


۱۶۸ 


۳۳۸ 


۴ 


فهرست لوحها _ 

۳ لوح یادبود از نبو - آپلو - ایدینا؛ پادشاه بابل که دربارة تعمیر معبد خورشید 
در سیپار در آن سخن رفته است. 

۴ شلمنصر سوم که کلدانی‌ها را به حضور می‌طلبد. بخشی از پوشش یکی از 
دروازه‌هایش مضبوط در موزة بریتانی. 

۵ آشور بانی‌پال مشغول حمل یک سبد بنایان به عنوان تعمیر کنند؛ | - سگله. 
معبد مردوک در بابل. 

۶ پله مفرغین درگاه از | - زیدا؛ معبد «نبو» در بورسیپا که نام و القاب نبوکدنصر 
دوم بر روی آن است. 

۷) الف: شالودة استوانه‌ای ازگل رس پخته مربوط به دور نبونیده که به شکست 
آستیاگس توسط کوروش اشاره می‌کند. ب: شالود؛ استوانه‌ای از گل رس 
پخته مربوط به زمان کوروش که ورود او را به بابل «بدون نبرد» ذکر می‌کند. 

۸ اثر مهرهای استوانه‌ای شکل نو - بابلی و ایرانی. 

٩‏ تندیس خدای «نبو» از سنگ آهک در نمرود. 

۰) علائم مقس آسمانی بر روی بخش سفلای یک سنگ مرزی با فرمانی از 
نبوکدنصر اوّل (با لوح ۲۲ مقایسه شود). 

۱ دو منظره از یک الگوی جگر گوسفند که سطح آن به منظور پیشگویی به 
قسمتهایی تقسیم شده است. 

۳۲) یک رسالة و - بابلی دربارة ستاره‌شناسی که فهرستهایی طبقه‌بندی شده 

از ستارگان عمده و تعدادی از برجها. و همچنین فهرستهایی از طلوع و غروب 


خورشید و اوج خورشید در جنوب و غیره را نشان می‌دهد. 


۳0۰ 


۳۵۸ 


۳۶۳ 


۳۶۹ 


۳۷۳ 


۳۷۷ 


۳۸۲ 


۳۸۷ 


۳ 


۳۰۱ 


۱) طرحی برای نشان دادن مرکز نقل سیاسی در بابل. 

۲) نقشة حومهٌ بابل و برس نمرود برطبق نقشة ادارة هند. 

۳) نقشة ویرانه‌های بابل بر طبق نظر کولدوی و آندرایی. 

۴( نقشة بخشی از دیوار خارجی شهر. 

۵ بازسازی ارگ حنوبی برمبنای حدس و گمان آندرایی. 

۶ نقشة ارگ جنوبی, بنابر نوشتة کولدوی» وتزل و رویتر 

۷ نقشة دیوارهای بارانداز و استحکامات در زاوية شمال غربی ارگ جنوبی» بنابر 
نظر کولدوی. 

۸ بخشی از دیوارهای بارانداز و استحکامات در طول جبهة شمالی ارگ جنوبی؛ 


بنابر نظر آندرایی. 


٩‏ نقشة اتاق تاجگذاری نبوکد نصر دوم و بخشی از قصر خصوصی بنا به گفتة کولدوی. 


۶۰) طرحی بر روی کاشی (آجر لعابدار) از شمال اتاق تاجگذاری. 
۱ بخشی از زاويةٌ جنوب شرقی قصر با ساختمان قبّه‌دار بنابر نظر کولدوی. 
۲) طرح گاوی بر روی کاشی از دروازةٌ ایشتار. 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


دوازده تاریخ بابل 

۴ نقشة درواز؛ ایشتار, بنابر نظر کولدوی. 

۵ بخشی از دروازة ایشتار بنابر آندرایی. 

۶ طرح قرارگرفتن جانوران در درواز؛ ایشتار, بنابر نظر کولدوی. 

یکاش دا ابقر تعسو ای 

۸نطرح انتتعکامات اخیر قلمة شمان که.دیوارها رز با تعاشیه شیرها و ذرواه 
ایشتار را نشان می‌دهد. 

۹ تصوير شیری از حاشية آرایشی در «راه مقذس» در شمال دروازة ايشتار. 

۶۰ طرح | - مح, معبد الاهه‌ی نين مح, بنابر گفتة آندرایی. 

۱ بازسازی فرضی [ - مح. بنابر نظر آندرایی. 

۲ پلاک زین با طرح معماری از یک گور نو - بابلی. 

۳ نقشهة معبدی ناشناخته معروف به «2» بنابر نظر آندرایی. 

۴ بازسازی فرضی معبدی معروف به «2» بنابر نظر آندرایی و کولدوی. 

۵ نقَشة معبد ایشتار در اکذ, بنابر نظر رویتر. 

۶ نفشهٌ معبد نی - نیب» بنابر گفته آندرایی. 

۷ نقشه | - تمن - آنکی و 1 - سگله. بنا برگفته وتزل. 

۸) بازسازی فرضی ! - تمن - آنکی و ا- سگله, بنابر نظر آندرایی. 

نقشه | - زیدا و برج معبد «نبو» در بورسیپا. بنابر نظر کولدوی. 

۳ طرح کلی یک برج معبد بر روی سنگ مرزی. 

۱ نقشة تیةٌ مرکس, که بخشی از بافت کوچه‌های بابل را نشان می‌دهد. 

رز هت سین باه بر نک جع یسوط بر لا 


نینوا در موز بریتانی. 


۵۳ 


۴ 
۵۵ 
۶۱ 
۶۲ 
۶۴ 
۶۵ 
۶۶ 
۶۷ 
۶۸ 
۷۲ 
۷۳ 
۷۶ 
۷۸ 


۸۱ 


۱۰ ۹ 


نهرست شکلها 
۴ تن آزیک دیس باستای ازشی آهک از آسون 
ات ها ای باشاتی ار مور وتان 
۳۹-۳۸۷) نمونه‌هایی از حجاری باستانی از آشور و تللو که چگونگی لباسهای 
یشمی را نشان می‌دهد. 
۶۰ شکل شخم‌زدن در بابل کهن. 


۴۱ «کلک» اور بر روی دحله شان حمتد لابارد. 


۲ نمونة قَقَةٌ آشوری از یک نقش برجستةٌ مضبوط در موزهٌ بریتانیا. 


۳ «کلکی» ساخته شده از کنده بر روی دحله از یک نقش برجسته از موزهٌ بریتانیا. 


۴ مرداب در جنوب بابل یا کشور - دریاه از روی یک نقش برجسته در نینوا. 

۵ گاوهای کوهاندار در کشور- دریاء از روی یک نقش برجسته از نینوا مضبوط 
در موز بریتانی. 

۶ اخناتون با ملکة خود و کودکانش, بر روی ایوان قصر خودشان. 

۴۸-۷) تصوير هیتی‌ها در حجاریهای مصری. 

٩‏ سربازان هیتیایی در نبرد قادش, بنابرگفتة مایر. 

۰ یک سردار هیتیایی در اسارت رامسس سوّم. 

۱ وی ابا ززیک‌بافاه شیاین ار «ذروانه ساطینه درعه 


۲ دروازهٌ سلطنتی در خته. که از خارج دیده می‌شود. بنابر نظر پوخشتاین. 


0۳ بازسازی فرضی یک دروازهٌ هیتیایی که از خارج دیده می‌شود ان کفه دب خشتا زر 


۴ بخش طولی از درواز؛ غربی سفلا در خف: مار کته بو خشتارن: 


سیر ده 
۱۳۱ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۶۶ 


۱۶۹ 


۱۷۱ 


۳۳۳ 


۳۳۳ 


جهارده تاریح بابل 

۵ بخش متقاطع از دروازة غربی در ختّه بنابر گفتة پوخشتاین. 

۶ یکی از دو قایق متذس «خونسو»» خدای ماه نزد مصریان, که به کایادوکیا 
می‌رود تا شیطانی را از وجود شاهزاده خانمی دور کند. بنابر نوشتةٌ روسلینی. 

۷ رامسس دوم که یکی از قایقهای «خونسو» پیش از عزیمت به سفر به او اعطا 
می‌شود. بنابر گفتةٌ روسلینی. 

۸ منظره‌ای از نبو - موکین - آپلی, که اعطای یک قطعه زمین را گواهی می‌کند. 

٩‏ مردوک و اژدهای او از روی یک تقدیمی نذری از مردوک - ذاکر - شوم. 

۰ ارتش آشور در کلده در ۸۵۱ پیش از میلاد. از نقشی از دروازه‌های 
شلمنصر در موزهُ بریتانی. 

۱ یک شهر کلدانی ار سد؛ نهم پیش از میلاد. از دروازه‌های شلمنصر. 

۶۳-۶۲ پرداخت خراج از سوی کلدانیان از دروزه‌های شلمنصر. 

۴ نقش برجسته شمش - رش - اوشور, حاکم سرزمینهای سوخی و ماری. 

۵ دای اداد از یک تشکش ندری وقففت شده در | - سکله. تواشط اسرحدون: 

۶۸-۶۷-۶) خدا ‏ هوا و دوالاهه ازیک نقش برحستة آشوری» بنابر نوشتة لابارد. 

8 تصویر یک خدا در ضریح قابل حمل و نقل. 

۴ چنگ سومری با جعبةٌ صدا که روی آن تندیس گاو نری نصب کرده‌اند. 

۱) شیرهای نگهبان دروازة شرقی آسمان, اثر یک مهر استوانه‌ای مضبوط در موزة لوور. 

۲ جانور بالدار برروی حاشية آرایشی یک کتیبه از کاشی در تخت جمشید. بنابر 
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فهرست نقشه‌ها و طرحها 


۱) طرحی برای نشان دادن مرکز ثقل سیاسی در بابل (شکل۱). 

۲ نقشة حومةّ بابل و برس نمرود (شکل ۲). 

۳) نقشة ویرانه‌های بابل (شکل ۳). 

۴ نقشةٌ بخشی از دیوار خارجی شهر (شکل ۴). 

۵ ترا وی شک ۳]: 

۶ نش دیوارهای بارانداز و استحکامات در زاوية شمال غربی (شکل ۷. 

۷ نقشة اتاق تاجگذاری نبوکد نصر دوم (شکل .)٩‏ 

۸ بخشی از زاویةٌ جنوب شرقی قصر با ساختمان قّه‌دار (شکل ۱۱). 

هه رازه انعتان رصع ۲۱): 

۰) طرح استحکامات اخیر قلعه شمالی که دیوارها را با حاشية شیرها و دروازة 
اشتار را نشان دهد (شکل ۱۸): 

۱) طرح | - مح, معبد الاهةٌ نين مح (شکل :۲). 

۲ نقشة مغبدی ناشناخته معروف به «7» (شکل ۲۳). 

۳ نقشة معبد ایشتار در اکذ بنابر نظر رویتر (شکل ۲۵). 
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پیشگفتار مولف 


در جلد اول این کتاب دربار نخستین نوادهای بابل, از دوره‌های پیش از تاریخ تا تأسیس 
سلطنت, شرحی به‌دست داده‌ايم. اين مطلب در جایی به پایان رسید که شهر بابل تحت 
فرمانروایی سلسلة پادشاهان سامی غربی رهبری دائم منطقه را به عهده گرفت. کتاب 
حاضر دربارة اوضاع بابل در سراسر دور تسلط سلسلةّ مزبور به بحث می‌پردازد. و تاریح 
دولت سلطنتی جنوبی را تکمیل می‌کند. در پاییز گذشته» در نتيجة جنگ" تصمیم گرفتم 
که انتشار آن را به تعویق بیندازم, ولی بنا به تقاضای ناشران آن را به پایان بردم و به چاپ 
رساندم. در زمانی که سربازان انگلیسی جنوب بین‌النهرین را اشغال کرده‌اند. انتشارکتابی 
دربارةٌ تاریخ کهن آن شاید رویهم‌رفته نابهنگام نباشد. 

به سب کاوشهای اخی سرگذشت بابل از ابهام بیرون آمده است. و اکنون می‌توانیم 
جهره‌های عمدة یکی از مشهورترین شهرهای جهان باستان را بازسازی کنیم. بابل برخلاف 
آشور و نینوا, پایتختهای بزرگ دولت آشور در زمان پادشاهان هخامنشی دچار تغییرات 
فراوانی نشد و از زمان هرودوت به بعده دربارةٌ عظمت و شکوه آن نوشته‌هایی در دست 
داریم که تحقیقات بیشتر آنها را به اثبات رسانده است. درست است که باید شرحی را 
که هرودوت دربارة وسعت بابل نگاشته است تعدیل کنیم. ولی از دیگر جهات دقت 
اطلاعات او تأیید می‌شود. کتیبه‌هایی از شیر در ارگ و تندیسهای لعاب‌دادهٌ جانوران در 
دروازةٌ ایشتار ما را قادر می‌سازد که تا اندازه‌ای به عظمت آن پی‌ببریم. برخی ادعا کرده‌اند 
که «باغهای معلق» قصر سلطنتی را که مشهورترین بنام ان تاش ده اسان در انخا 
یافته و تشخیص داده‌اند. اگر این موضوع صحت داشته باشد. شهرت آن‌را کمتر توجیه 


۱ اشاره به جنگ جهانی اول ۱٩۱۴(‏ - ۱۹۱۸) است. - م. 


هجده تاریح بابل 


می‌کند «برج بابل» با حیاطهای عظیمش جالب توجه‌تر است. و به‌درستی آنچه را به منزلهة 
تاتکان بای دان نت در بزمی رنه ابیت 

بیشتر ساختمانهایی که از دل خاک بیرون آورده شده از دورةٌ بابل جدید بوده است. 
ولی آنهار را می‌توان به‌طور کلی نمونه‌ای از تمدن گُذشتة بابل دانست» زیر پرستشگاه‌ها را 
شاه رای موه کو اش وا شصاظاری شین دا هی سین 
و آرایش ابتدایی دوره‌های پیشین را حفظ کرده‌اند. حتی قصر سلطنتی نبوپلسر باید به کاح 
حموربی شباهت داشته باشد. و خیابانبندی شهر واقعا بدون تغییرات زیاد از زمان سلسله 
اول باقی مانده است. نظامی که حموربی در قانونگذاری کشور متداول ساخت. شاید 
نخستین کوششها را در شهرسازی بنا بر یک اساس علمی منعکس می‌سازد. جالبترین 
واقعیت دربار تاریح بابل تداوم فرهنگ آن در طی سلطنت سلسله اول بوده است. تغییر 
عمده‌ای که به وجود آمد. در روش زمینداری بود. که رسم مالکیت طایفه‌ای یا دسته‌جمعی 
را می‌رساند. اين رسم, که فاتحان سامی غربی و کاسی‌ها آن را به عمد تعقیب می‌کردند. 
تحت سیاست خرید و الحاق.جای خود را به مالکیت خصوصی داد. نظیر روش پیشین 
و بقای طولانی آن را در جوامع روستایی هند کنونی می‌توان دید." 

تاریح بابل برخلاف تاریخ آشور بیشتر به تکامل و توسعة تمدنی واحد وابسته است تا 
به اقدامات نظامی یک نناد. بزرگترین دور اقتدار بابل. در زمان نخستین دورة پادشاهان 
بود. در سالهای بعده سیاست خارجی آن فقط بر اساس نیازهای بازرگانی متکی بود. 
نامه‌های بغازکوی» مانند نامه‌های تل‌العمارنه. نشان می‌دهد که بابل در روابط بازرگانی خود 
دیپلماسی را بر زور ترجیح می‌داده است. اين که بابل به هنگام رورت مس رات کل 
با مبارزة طولانی آن با دولت شمالی به اثبات می‌رسد. ولی در دورة بعد. سربازانش در 
باه اند کار اریده افو بیع تاش اد موسر درل 
خود را تا اندازةٌ زیادی مدیون حمایت ارتش ماد می‌دانستند. و پیروزی نبوکدنصر در 
کرکییش ای هی کند که وضع تخاس اهای کا افت که 
نشان‌دهندة وضع نامطلوب لااقل یک بخش از ارتش در سالهای آخر سلطنت نبوکدنصر 
است و تصادفا حاکی از آن است که گوبر یاس, که تصرف آن شهر را برای ایرانیان تسهیل 


۲) اين نکته مربوط به زمان جنگ جهانی اول است. - م. 


بیشگفتار نوزده 


پ 


کی اب اک اش شا اک دس یا بط او تاه 
او از هرگونه مخالفت موفقیت‌آمیز برای سرزمین کشور خودش نامید شده باشد. 

ثروت فراوان بابل به سبب خاک و آب‌وهوای نیمه استوایی. آن دولت را قادر ساخت 
که از غلبة متوالی بیگانگان جان سالم به در برد و تمدن خود را بر فاتحان تحمیل کند. 
کاروانهایش آن تمدن را به نقاط دور دست بردند. و یکی‌از جالبترین مسائل تاریخی 
سراخ‌کردن تأثیر جنین رابطه‌ای در آثار ادبی سایر ملتهاست. اخیا پژوهشهایی فراوان‌در این 
باب صورت گرفته» و ارزش نتایج آن در بعضی محافل اين نظریه را پدید آورده که تکامل 
مذهبی آسیای غربی, و تا حدودی تکامل مذهبی اروپاه تحت تأثیر نفوذ بابل قرار گرفته 
است. فرضیه‌ای که باعث این تفکر شده, مستلزم بررسی تاریح اين کشور است. که آن را 
نمی‌توان نادیده گرفت. در فصل پایانی, کوشش شده است که حدود این فرضیه, هماهنگ 
با پژوهش تاریخی ارزیابی شود. 

تأخیر در انتشار این کتاب موجب افزودن نتایج پژوهشهای اخیر در آن شد, که بعضی از 
آنها هنوز در جایی دیگر منتشر نشده است. خوشبختانه استاد ا. ت. کلی " فهرست کاملی 
از نخستین پادشاهان لارسا به همراه اسناد دیگری مسنوتب به تاریح بابل برای مجموعة 
دانشگاه ییل " فراهم کرده است. وی اکنون متون را برای انتشار آماده می‌کند و در ضمن. 
نسخه‌هایی از مواد مربوط وا از روی لطف. با اعطای اجازة کامل» جهت استفاده از آنپا 
برای من ارسال داشته است. آگاهی از تقارن سلسله‌های اضافی با سلسلة اول, اطلاعات 
تازه درباره چگونگی وضعی که منجر به روی کار آمدن دولت بابل شد. در اختیار ما 
می‌گذارد. اما اینها و سایرکاوشهای اخیر به‌طورکلی تغییر زیادی در طرح جدول تاریخی 
وقایع به وجود نمی‌آورد. در زمان سلسله‌های متأخر بابل, تاریحخ این سرزمین و تاریح آشور 
به اندازه‌ای به یکدیگر وابسته‌اند که جدا سازی دولت جنوبی آسان نیست. برای نشان دادن 
جنبه‌های کلی کشمکش‌ها و چگونگی روشی که تنها مصالح بابل را تحت تأثیر قرارداد 
کوششی به عمل آمده است. برای اجتناب از تکرار بیهوده بررسی بیشتر اين دوره را به 
کتابی دیگر موکول می‌کنيم. در آن صورت. شرحی تلفیقی از ادبیات و تمدن هر دو سرزمین 
به‌دست خواهیم داد. 
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پیست تاریخ بابل 


از این فرصت برای سپاسگزاری از آقای تورو-دانژن؟, معاون موزهٌ لوور. بهره‌می‌جویم. 
که در بهار گذشته به من اجازه داد تا از مواد تاریخی انتشار نيافته در بخش او استفاده 
کنم. از اطلاعاتی که وی در اختیارم نهاد. اندکی پیش از جنگ, در طی کار بعدی خود 
در موزة عثمانی در استانبول بهرة بسیار بردم. پیش از اين, از امتنان خود نسبت به استاد 
کلی سخن به میأن آوردم که گهگاه مطالب انتشار نیافته‌ای را در اختیارم نهاده است. به 
همین سبب» در اين کتاب به تفصیل از او سپاس به عمل آمده است. با استاد برنی " 
درباره بسیاری از مسائل مربوط به تأثیر بایل در ادبیات عبری مشورت کردم؛ و رهین 
استاد هدلم ۲ هستم. که به من اجازه داد بخشهایی از مقاله‌ای در اين باب را دوباره جاپ 
کنم. که آن را در سال ۱٩۹۱۲‏ در مجله فصلی کلیسا" به چاپ رساندم.؟ 


۷ اما ها( جهن (8 .قلعم( . ت«مصتتظ (ر۵ .۰ صتمصونر۲ معط رو 


٩‏ در اینجا مژلف از افراد دیگری که او را یاری کرده‌اند نام می‌برد و از آنها سپاسگزاری می‌کند. - م. 





لوح ۱ مروداخ - بالادان دوم پادشاه بابل در حال اعطای قبالةٌ زمین به بعل - آخه - ارباء حاکم بابل, 


فصل اول 


معدمه: معام بابل در تار یج باستان 


نم بیل یکی از مراکز بزرگ را به ید ما می‌آورد که تمدن از آنجا بر سايراقام باستانی 
پرتو افکند. و این درست است که از هزارةٌ دوم به بعد. شواهد گسترش تدریجی فرهنگ 
بابل را در بخش اعظم آسیای غربی در اختیار داریم. برای نشان دادن یک نمونه از چنین 
تأثیر می‌بينیم که پیش از پایان سدة پانزدهم زبان بابلی به‌صورت زبان دیپلماسی شرقی 
دز ده برد یرای خعیب تبمت که ترعزن سره رعکایات: عوه با فرمزابان باب 
یا آشور از زبان و خط بابلی استفاده کرده باشد. ولی جالب توجه آن است که فرعون 
برای ارسال فرمان به استانداران خود در سوریه و فلسطین از زبان و خطی بیگانه استفاده 
کرده و مأموران کنعانی در گزارشهای خود جهت فرمانروای مصری همان وسیله را به کار 
برده باشند. در همان دوره می‌بینیم که فرمانروایان آریایی میتانی» در شمال بین‌النهرین 
زبان کشوری را که خود در آنجا سکونت اختیار کرده بودند. به خط میخی می‌نوشتند. 
چند دهد بعد. هیتی‌های (حتی‌ها) آناتولی دیگراز خط هیروگلیف دیرین و دشوار خود 
جز در نوشته‌های یادگاری و ماندگاری استفاده نمی‌کردند. و زبان خود را به خط میخی 
می‌نگاشتند. در حالی که عهدنامه‌های خود را با مصر به خط بابلی می‌نوشتند. در سده 
هم نواد نیرومند اورارتویی, که در کوهستانهای ارمنستان و در پیرامون سواحل دریاچه 
ای اقامت کرد برد حط آفوری‌برا کد ار عط بابلی اسان وود یعون بل 
ملی خود برگزید. در دوره‌ای پیش مردم عیلامی نزدیکترین همسايةٌ بيگانة باپل, مانند 
هیتی‌های دورة بعد. به‌جای خط ناهنجار خود. هیروگلیف از زبان وحروف کهن بابلی بهره 
جستند, و بعدها از همان خط نوعی خط ویژه ابداع کردند. سرانجام» هنگامی که به سدة 


۲ تاریخ بابل 


سم پیش از میلاد می‌رسیم؛ می‌بینیم که پادشاهان هخامنشی برای بیان زبان فارسی 
کهن, فهرست علائمی به خط میخی اختراع کردند تا زبانشان در اعلامیه‌های سلطنتی و 
تادفاتبا در کتان اعاانیه‌ها و بادمانهای استاهای اسان در بانل و فرص معکس شود 
اين شواهد تأثیر بابل در نژادهای بیگانه. محدود به یک بخش از تمدن» یعنی زبان و 
خط است. اما شواهد مزبور مفهومی وسیعتر دارند. زیرا هنگامی که از یک زبان خارجی 
برای نوشتن استفاده می‌شود. جنین تصور می‌رود که تا اندازه‌ای از ادبیات آن باید آگاهی 
حاصل شده باشد. از آنجا که نوشته‌های کهن بیشتر جنبهةٌ مذهبی داشت. بررسی زبان 
مستلزم اندکی اطلاع از افسانه‌ها و اسطوره‌ها و عفاید مذهبی نژاد خاصی انیت که این 
چیزها از آن وام گرفته شده است. بدین ترتیب» هرچند خواسته باشیم. از تأثیرات آشکار 
روابط بازرگانی چشم بپوشیم, بازن نمونه‌هایی که ذکر شد. قطعا یک تأثیر فرهنگی نیرومند 
را بر نژادهای آن زمان نشان می‌دهد. 
شاید در اين گفته تناقضی باشد که تمدنی که نام بابل با آن همراه است بابلی نبود. اما 
واقع اين است که بیش از هزار سال قبل از آنکه آن شهر به‌صورت یک مرکز فرهنگی عظیم 
درآید. فرهنگی که آن شهر به دیگران انتقال داده شکل بعدی خود را در هم جنبه‌های 
اصلی به‌دست آورده بود. در واقع» از لحاظ برتری هنری بابل به بایه‌ای رسیده بود که نه 
تنها هیچ سرزمینی از آن جلوتر نبود. بلکه در ادوار بعدی نیز در بین‌النهرین هیچ کشوری 
بدان پایه نرسید. اگرچه بابلی‌ها را از لحاظ قانونگذاری و ادبیات و شاید تجمل روز افزون 
تشریفاتشان می‌ستاييم. ولی کوششهای آنها کاملا تحت تأثیر نمونه‌های کهن قرار داشت. 
اگر زمین‌های شعر و اخلاق را نادیده بگیریم. سامیان در بابل, مانند نقاط دیگر نشان 
دادند که سازگارکنندگان و وفق دهندگانی زیرکند و نه ابداع کننده. فرد بابلی پیامآور فرهنگ 
سومری بود» و تنها اقدامات آن نزادی را تداوم بخشید که از لحاظ سیاسی جای آن ر 
گرفت و آن را در خود مستحیل ساخت. بنابراین, جالب توجه آن است که شهر ویر او تنها 
" اندکی از فرایندی را به خود دیده باشد که بدان وسیله آن فرهنگ به‌تدریج تکامل يافته بود. 
در طی آن سده‌های پر حادثه, بابل بیش از یک شهر ایالتی به شمار نیامده بود. با وجود 
اين» مقدر بود که چنین شهر گمنام و بی‌اهمیتی نتایج آن فرایند طولانی را در خود جذب 
کند و در اعصار بعد» به منزلهة منبع اصلی فرهنگی که از آن برخوردار بود به‌شمار آید. 
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پیش از آنکه اوضاع سیاسی آن را به تفصیل بررسی کنیم. بهتر است که به اختصار عللی 
را نشان دهیم که به بقای مقامی که آن شهر ناگهان برای خود به‌دست آورد کمک کرد. 
ین واقعیت که در زمان پادشاهان سامی غربی, بابل به‌صورت پایتخت درآمده باشد 
خود به خود حاکی از برخورداری دائم از آن موقعیت نیست. تاریح کهن سرزمینهای سومر 
و آکد پراز نمونه‌هایی مشابه از پیدایی ناگهانی شهرهایی است که پس از یک دورة اقتدان 
گرفتار یک مرحلة ناگهانی زوال نسبی شدند. مرکز ثقل سیاسی پیوسته از شهری به شهر 
دیگر انتقال می‌یافت. مسلئله‌ای که باید حل کنیم اين است که چرا چنین مرکزی پس از 
انتقال به بابل» در آن پایدار ماند. به نظر خود سامیان غربی» پس از یک موجودیت سیاسی 
که سه دهه به طول انجامید. شاید چنین می‌نمود که شهر آنان به سرنوشت شهرهای بی‌شمار 
پیشین گرفتار خواهد آمد. هنگامی که مهاجمان هیتیایی بابل را تصرف کردند و آن را به 
باد حارت دادند و تندیسهای خدایان آن را با خود بردند. شاید جنین به نظر می‌رسید که 
اين وقایع مسیر معمولی خود را طی می‌کند. پس از آنکه به اين سرزمین, با حاصلخیزی 
فراوانش, فرصت داده شد که از زوال موقت خود نجات یابد» شاید چنین انتظار می‌رفت 
که بنابر سنت بتواند تحت حمایت شهری دیگر دوباره سربرآورد. با وجود اين. فاتحان کاسی 
مراکز فرماندهی خود را در درون برج و باروی بابل قرار دادند و فراعنة سلسله هجدهم و 
بادشاهان هیتیایی کاپادوکیا! نامه‌های خود را به بابل, که دوباره بازسازی شده و قدرت 
خود را بازیافته بوده می‌فرستادند. در طی مبارزة طولانی آشور با دولت سلطنتی جنوب. 
بابل همیشه در صف مقدم قرار داشت. و هیچ حمله‌ای از سوی طوایف آرامی يا کلدانی 
نتوانست او را از آن مقام به زیر آورد. در روزگار اعتلای قدرت آشور بابل مانع از بسط 
قدرت آن دولت بود و سیاست تردیدآمیز شروکینی‌ها" در رفتار با آن شهر به اندازة کافی 
گواه سهم مهمی است که آن شهر در سیاست داشت. هنگامی که نینوا سقوط کرد. بابل 
جای آن را در بخش اعظم آسیای غربی گرفت. برتری مداوم اين شهر به تنهایی با قدرت 
زودگذر پایتختهای پیشین در تضاد است. و آن را با توجه به‌تغییر اساسی در اوضاع کلی 
کشور می‌توان توجیه کرد. یک نکته به‌وضوح به چشم می‌خورد: موقعیت جغرافیایی بابل 
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در اين دوره می‌باییستی دارای آن اهمیت سوق‌الجیشی و بازرگانی بوده باشذ تا آن را قادر 
سازد که شدیدترین تعرضات علیه پیشرفت مادی خود را تحمل کند و پایدار بماند. با 
نگاهی به نقشه می‌توان دید که این شهر در شمال منطقةٌ بابل." درست پایین‌تر از ملتقای 
دو روذخانه بترک در مسیر سفلای خود قرار داشته است. این شهر که در آغاز در ساحل 
چپ فرات بنا شده‌بود. از حملات ناگهانی طوایف بیابانگرد در امان بود. در عین حال, 
پا سنرزمین: رسوبین: وشبیع واقع در جنوب شرقی, با ترعه‌های بسیاری که در آن حفر کرده 
بودند» در تماس مستقیم بود. 
اما استحکام واقعی موقعیت اين شهر نتيجهٌ مجاورت راههای تجارتی بود که از سراسر 
تارهش کدفیت: عرض دشت بین‌النهرین در نزدیکی بغداد در ناحيةٌ شمال به حدود ۵۶ 
کیلومتر می‌رسید, اگرچه اين عرضء در حوالی بابل گسترش می‌یافت» آن شهر به‌خوبی 
در دسترس هر دو رود قرار داشت؛ بنابراین, در محل التقای دو راه تجارتی بزرگ بود. راه 
فرات» بابل را با شمال سوریه و مدیترانه مربوط می‌ساخت و مسیر طبیعی تماس آن با 
مصر بود. همچنین آن را از طریق دروازه‌های کیلیکیا" و از میان سلسله کوههای توروسی ۵ 
و در طول راه شاهی ۶ بعدی با کاپادوکیا مر بوط می‌ساخت. اندکی پیشتر در شمال, راه 
اصلی میان آناتولی از رب می‌گذشت و راه‌های فرعی از دریای سیاه به آن می‌پیوست. 
آنگاه در سیواس" در کتار قزل ایرماق علیا منحرف می‌شد و پس از گذشتن از فرات(۱۱ 
در ناحيةٌ کوهستانی» در دیار بکر به دجله می‌رسید. و سپس آن رودخانه را رها می‌کرد 
وبه سوی دشت متمایل می‌شد, ولی در مجاورت نینوا به آن رودخانه می‌پیوست و بدین 
ترتیب» به سوی جنوب تا شوش یا بابل پیش می‌رفت. سومین راهی که بایل بر آن نظارت 
داشت» در شرق از دروازه‌های زاگروس می‌گذشت. که آسانترین نقطهّ نفوذ به فلات ایران 
۳ اين کلمه ب‌صورت هندد10(«(ه19 به عنای منطف بايل است که شهر بایل با صورت امین 13530 در آن ترا 
داتت ۸ 
مسسه (5 .منم (4 
۶ هرودوت می‌نویسد که راه‌شاهی ایرانیان از افه‌سوس از طریق دروازه‌های کیلیکیا به شوش می‌رسید و اين نام را از 
آنجا یافت که همه کارهای در بار یران از طریق آن انجام می‌گرفت. فواصلی که هرودوت با مقیاسهای فرسنگ و مرحله 
به‌دست می‌دهد. از بعضی اسناد رسمی ایران معلوم می‌شود. ولی آن راه از مسیر یک راه شاهی کهنتری می‌گذشت و 
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و ممر طبیعی تجارت از عیلام! شمالی بود. بدین ترتیب. بابل در طول رود تجاری کشور 
واقع بود و در مسیر مستقیم هر مهاجمی که از دشتهای جنوب حرکت می‌کرد قرار داشت. 

این‌که اهمیت بابل وابسته به موقعیت سوق‌الجیشی آن بود و ربطی به کوشش ویر 
ساکنانش نداشت. از تاریخ آيندة آن سرزمین آشکار می‌شود. در واقع. خاطرنشان 
شده است که شرایط طبیعی وجود یک مرکز بزرگ شهری را نزدیک ملتقای رودهای 
بین‌النهرین[۳! لازم می‌سازد. اين امر با توجه به موقعیتهای نسبی پایتختها, که در آن منطقه 
پس از پایان‌یافتن تفوق بابل یکی پس از دیگری بر سرکار آمدند. به خوبی آشکار می‌شود. 
سلوکیه» تیسفون, و بغداد همگی در دهانهةٌ باریک دشت بین‌النهرین قرار داشتند و تنها 
طی دوره‌ای کوتاه. هنگامی که وضع عادی نبود. مرکز دولت به یکی از شهرهای جنوبی 
انتقال می‌یافت. تنها تغییر شامل انتخاب داتم دجله برای تعیین محل هر پایتخت جدید با 
گرایشی قاط جهت انتقال آن به ساحل چپ یا شرقی!" آن بود. این‌که فرات جای خود 
را به دجله داده باشد, با توجه به عمق دجله و سهولت کشتیرانی در آن امری طبیعی بود. 
که پس از آنکه امکان کشتیرانی در آن میشر شد. اهمیت آن افزایش یافت. 

در سراسر دورةٌ برتری بابل خلیج فارس علاوه بر آنکه معبر بازرگانی بین‌المللی به شمار 
می‌رفت. به مثابه سلسله کوهی بود که سدی بزرگ محسوب می‌شد. مسلما تجارت همیشه 
تا اندازه‌ای از طریق ساحل انجام می‌گرفت و قطعات عظیم شک دوریت که ارعاکان یه 
وسیلة ناراب‌سین "۱ پادشاه اکد. به بابل آورده شد (و بعدها به وسیلة گودهآ۲۱, فرمانروای 
لاگاش"۱) از طریق راه آبی حمل شد نه از طریق خشکی. بر طبق گفته‌های در سنت 
آمده نیز فتح جزیزه دلمن ۳ (بحرین جدید) به شروکین (سارگون) پادشاه اکد, نسبت داده 
می‌شود ولی اين ام حد نهایی نفوذ بابل را به سوی جنوب نشان می‌داده و غلبه بر آنجا 
باید اندکی بیش از یک اشفال موقتی و پس از یک سلسله حمله تا ساحل عربستان 
صورت گرفته باشد. این واقعیت که دو هزار سال بعد شروکین دوم» پادشاه آشور, هنگام 
ثبت خراج دریافتی از اوپری "۱ اهل دلمن؛ به اشتباه فاصلة آن را تا ساحل" بایل برآورد 


۸ 0اذتهذل» نوعی سنگ متبلور و چجخماقی. -م. 
تهو لا  14(‏ متصانظ (13 . طفوعها (12 . عملیم (11 .. هنک - صهعع۸ (10 . صفهع (9 


۲ ۱ تاریخ بایل 


کرده باشد. نشان می‌دهد, که استفاده از آبهای خلیج‌فارس به‌عنوان یک وسیلةٌ حمل‌ونقل 
از رواج افتاده بود. بر اساس همین فرضیه, دشواریهای سناخریب" را در زمان انتقال قوا 
از طریق رأس خلیج در لشکرکشی برضد بعضی شهرهای ساحلی عیلام» و اجبار او ر 
در ساختن کشتیهای مخصوص برای رسیدن به اين هدف به آسانی می‌توان فهمید. 

شواهدی وحود دارد که در دورة وبابلی امکانات حمل و نقل از طریق خلیج فارس 
توجه را به خود جلب کرده باشد. و می‌گویند که نبوکدنصر دوم سعی کرده که در زمینهای 
اتلاقی در دهانه‌های دلحا" بندرگاههایی بسازد اما هدف او باید محدود به تشویق 
تجارت ساحلی بوده باشد, زیرا تجارت از طریق دریا میان خلیج‌فارس و هندوستان پیش 
از سده پنجم پیش از میلاد متداول نبود. و به احتمال قوی به‌وسیلةً اسکندر آغاز شد. 
بنابه گفتة هرودوت؛ ۷ این راه به وسیلةٌ داریوش» آن‌هم پس از بازگشت اسکولاکس ۲۴ 
یونانی, اهل کارووانداه از سفر هندوستان, گشوده شد, و به منظور بازدیدی بود که داریوش 
ارزیابی ساتراپی‌های خود را بر اساس آن قرار داد. اما اگرچه نیازی به اظهار تردید دربار 
جنبةٌ تاریخی آن سفر نداریم» مدرکی هم نیست تا نشان دهد که اسکولاکس به پیرامون 
خلیج‌فارس! سفرکرده یا حتی وارد آن شده باشد. گذشته از اين. معلوم است که پس از 
آن‌که تجارت بین‌المللی بابل تحت سازمان نیرومند دولت هخامنشی رونق گرفت. راه‌های 
خشکی از آن بهره‌مند شد. صخره‌ها یا آبشارهایی که مانع از حرکت کشتیهای بزرگ می‌شد. 
تا زمانی که اسکندر آنها را از میان برداشت باقی بوده و مسئلهة تجارت دریایی بابل, که او 
ماه‌های آخر عمر خود را صرف آن کرد. مسلماً یکی از عواملی بود که برای نخستین بار 
اهمیت یافت و سلوکوس را بر آن داشت که در کنار دجله محلی را به‌عنوان پایتخت[*] 
جدید خویش برگزیند. 

اما تنها علت تنزل مقام بابل اين نبود. زیرا پس از سقوط آن به‌دست کوروش عواملی 
جدید به میان آمد که موجب انتقال پایتخت به سوی شرق شد. رقیب عمده و دشمن 
سر سخت بابل در طی دوره‌های پیشین تاریخش در مرز شرقی آن قرار داشت. در نظر 
فرمانروایان پیشین سومری» عیلام به‌عنوان «کوهستانی وحشت‌انگیز» یاد شده بود. در 
دوره‌های بعدی؛ شهرهای سومر و اکد هرگز یقین نداشتند که از آن سو از حملات دشمن 
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ایمن خواهند بود. خواهیم دید که عیلام در نظر سامی‌های غربی ناحية بابل به منزلةٌ مانعی 
عمده در راه گسترش قدرت آنان به سوی جنوب به‌شمار می‌آمد. و, در دوره‌های بعد» 
هرگونه اثر دال برضعف یا اختلاف و چنددستگی حاکی از نشان تجدید حملات دشمن 
بود. درست است که خطر آشور این دشمنان دیرینه را تا مدتی به هم نزدیک ساخت» ولی 
حتی غارت شوش به وسیلةً آشور بانی پال به رقابت بازرگانی آنان خاتمه نداد. 

در سراسر اين دوره برای انتقال پایتخت به نقطه‌ای دیگر به قصد اجتناب از حملهة 
جنان دولتی نیرومند چندان اقدامی به عمل نیامد؛ و چون گردنه‌های عمده برای تجارت 
با شرق تحت تسلط بیگانگان قرارداشت» طبیعی بود که راه فرات به بین‌النهرین شمالی و 
کناره‌های مدیترانه به‌منزلة راه عمدة تجارت بابل به‌شمار آید. ولی پس از الحاق این سرزمین 
به متصرفات ایران هرگونه خطر دخالت در تجارت شرق بابل از میان رفت. و گواه سهم 
بابل در تاریح اين است که آن شهر بیش از دو قرن پایتخت آسیا به‌شمار می‌آمد. کوروش, و 
پس از او اسکندر به‌عنوان جهانگشا وارد آن شهر شدند. ولیکن از سوی مردم و کاهنانش 
به عنوان بازگردانندگان حقوق و امتیازات باستانی به‌شمار آمدند. بدین ترتیب» سیاست مانع 
هرگونه ابتکار اساسی می‌شد. اعتبار آن شهر و عظمت پرستشگاه‌هاو قصرهایش بی‌شک 
یادشاهان هخامنشی را بر آن داشت که بابل را به‌عنوان اقامتگاه رسمی خود (جز در 
ماه‌های تابستان) برگزینند. سپس به‌مناطق سردتر تخت جمشید يا اکباتان [- هگمتانه. 
همدان امروزی] باز می‌گشتند. و در اوایل بهار نیز دربار را به شوش انتقال می‌دادند. ولی 
بابل را همچنان پایتخت واقعی خود می‌دانستند. در حقیقت. آن شهر هنگامی اهمیت 
خود را از دست داد که مرکز حکومت به سلوکیه» در مجاورت آن, انتقال یافت. سپس 
در ابتدا شاید تحت فشار, و پس از آن به اختیار, بازرگانان به دنبال فرمانروایان خود به 
کرانة غربی, دجله رفتند. و بابل به همان نسبت آسیب دید. در ترفی سریع سلوکیه, که به 
موجب فرمانهای رسمی صورت پذیرفت به‌وضوح می‌توان دریافت که نقوذ شهر قدیمی‌تر 
بر پایةٌ اوضاع طبیعی نهاده شده بود. و به همان نسبت, اکنون به درجه‌ای بیشتر پایتخت 
جدید از آن نفوذ بهره‌مند بود. . . 

راز عظمت بابل. براثر حوادث بعدی در در فرات و دجله بیشتر از اين لحاظ روشن 


می‌شود. ارتقای تیسفون درکرانةٌ جپ دجله نتيجهٌ دیگری از کرایش بازرگانی به سوی شرق 
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بود؛ آما درست در مقابل سلوکیه قرار داشت و حاکی از انتقال جدید مرکز ثقل نبود. سلوکیه 
که در زمان سلوکیان اهمیت زیاد نداشت, در زمان اشکانیان به‌صورت شهر عمده در آمد. 
و پس از آنکه اردشیر بر متصرفات پارتی‌ها غلبه کرد. همچنان شهر عمده استان به‌شمار 
می‌آمد. و اقامتگاه زمستانی بادشاهان ساسانی شد. در سال ۶۳۶ میلادی» هنگامی که 
مسلمین ایرانیان را نزدیک ویرانه‌های بابل شکست دادند و سال بعد تیسفون را گرفتند. 
دریافتند که آن شهر به انضمام سلوکیه, که آنها را مداین (شهرها) نامیدند. هنوز اهمیتی را 
که محل آنان در سدةٌ سوم پیش از میلاد به‌دست‌آورده بود. حفظ کرده انش بتیسر یکت 
دور صدوبیست ساله پیش می‌آمد. که در مقایسه با دوره‌های پیشین تاریخ بابل بویژه 
آموزنده اش 

آخرین مهاجرتهای بزرگ سامی‌ها از عربستان منجر به پیروزیهای اسلام شد. و آن در 
زمانی بود که پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) مسلمین, به منظور تبدیل دین مردم؛ به 
غرب آسیا هجوم بردند. مسیر این‌نهضت و تأثیر آن در تمدنهای مستقری که وازگون شد. 
باشواهد تاریخی روشن می‌شود؛ و در درةٌ دحله و فرات وضع اقتصادی تازه‌ای می‌بینیم 
که شباهت زیادی به عصر پیش از برخاستن بابل دارد. تصرف بین‌النهر ین به‌دست اعراب 
تا مدتی راه‌های سراسری تجارت قاره‌ای را مسدود ساخت و در نتیجه. نظارت سیاسی بر 
ان سترزشین قیگر از تاخیه پاتختبادشاهان ساسانی اعمال نی شد: قهرهای خدید در 
پیرامون اردوگاههای دائم ارتش عرب. به وجود آمد. پس از غلبةٌ مسلمین بر بین‌النهرین؛ 
شهر بصره در کنار شطالعرب در منتهی الیه‌جنوبی آن سرزمین ساخته شد. و در همان 
سال, ۶۳۸ میلادی, کوفه در شمال غربی ضلع بیابانی فرات تأسیس گشت. واسط. سومین 
شهر شصت‌وپنج سال بعد بر آنها افزوده شد. و اين شهر در مرکز سرزمین, در غرب دجله. 
که آبهای آن در آن زمان در طول بستر کنونی شطالعرب جریان داشت ترقی کرد. درست 
ابش که این اقبازمای از تحاط بل ان اهنت ردول در ظرل اروت نامه 
کوفه و بصره پایتخت دوگانة عراق! "۲" بودند. 

بدین ترتیب» سست شدن ارتباطات بین‌المللی ناگهان منجر به تقسیم قدرت میأن دو 
محل شمالی و جنوبی بابل شد. درست است که هر دو پایتخت تحت یک نظارت سیاسی 
بودند. ولی از نظر سیاسی ناگزیر به یاد عهد دولت - شهرهای سومر و اکد می‌افتیم. 


مقام بابل در تاریح باستان ۹ 
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شکل۱: طرحی برای نشان دادن مرکز ثقل سیاسی در بابل. دايرة بالا حدودی را نشان می‌دهد که در داخل آن ۵ پایتخت از 
دورة سلسله اول به بعد تغییر محل داد. در تحت شرایط غیرعادی ناشی از غلبة مسلمین بود که کوفه و بصره در مدت پنج نسل 
دوپایتضت عراق بودند. ان فاصله زمانی نظیر دور پیشین قبل از ایحاد بابل است. 
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قر ان زمان نیز عاملی خارحی برای حفظ مرکز ثقل در 7۳ نبود» و ارک"۲ بارها بر 
اشاع عسلظط فلا وال آن کیت رین سای عارت از آخزیسن ابا کر 
شهر جنوبی اور" بود. پیشرفت و ترقی بابل به‌عنوان پایتخت منحصر به‌فرد و پایدار سومر 
و اکد. همان گونه که خواهیم دید مربوط به روابط روزافزون با سوريةٌ شمالی می‌شود. که 
شناان استیشلله باجاهان ۰ ا سا رت تراسا ند قاطا دار 
تاریح بر می‌خوریم؛ یعنی زمانی که فدرت مسلمین» در مرحلهة اول. در تصرف بین‌النهر ین 
به‌دست اعراب به بغداد انتقال یافت زیرا پس از سقوط بنی‌امیه و انتقال پایتبخت عباسیان 
از دمشق به مشرق بود که روابط بازرگانی با سوریه و رب به مقام دیرین خود بازگشت. 
بصره و کوفه در آغاز در برابر اوضاع تغییر یافته عکس‌العملی نشان ندادند. در حالی که 
یک مرکز اداری مورد نیاز بود. باید توجهٌ داشت که بغداد در چند فرسنگی شمال تیسفون 
دای کیخک از باشهای ۰ و اه فد اسان وروی کت ۱۳ 
به‌عنوان پایتخت عراق باقی ماند. بدین ترتیب, تاریح بین‌النهرین در زمان خلفا برای بررسی 
اوضاع کاملا مشابهی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در زمانهای بسیار کهن بابل را قادر 
بات که قزییترا هت عسه ی انا یط کت 

از این شرح مختصر وقایع معلوم شد که برتری باپل در دوره میانی تاریح بوده تا 
که در طی آن. تمدنی را توزیع کرد که خود در اصل آن سهمی نداشت. پس از انتراض 
دولت بابل, فرهنگی که به دیگران انتقال داده بود با خود او از میان رفت. هرحند در 
خاک بین‌النهرین زوال آن تدریجی بود. اما پیام خود را رسانده و اثر خود را بر بقایای 
نژادهای باستانی دیگری که تا کنون ادامه داشته باقین گذاشته بود. خواهیم دید که نفوذ آن 
در سه مرحله در ماورای مرزهای سرزمین بومی آشکار شد. نخستین مرحلةٌ تماس خارجی 
عبارت از تماس سلسله اول فرمانروایان سامی غربی بود. هرجند جالبترین دلیل تأثیر آن 
هاش رکذت چندین قرن دیده شد. در مرحلةٌ دوم جریانی غیرمستقیم به وحود آمد» 
و تمدن بابل بر اثر توسعة آشور به شمال و جنوب انتقال یافت. آخرین مرحله همزمان بود با 
فرمانروایی پادشاهان نو - بابلی هنگامی که به سیب منابع طبیعی بابل آن سرزمین نه تنها 
استقلال خود را باز یافت بلکه تا مدتی کوتاه دولتی تأسیس کرد که به مراتب مقام پیشین 
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خود را تحت‌الشعاع قرارداد. با آنکه در زمان استیلای هخامنشیان آن شهر به مقام یک 
استان تابع تنزل یافت. نفوذ خارجی آن را باز می‌توان دید. همین موضوع با شدتی کمتر 
تا زمان هلنی ادامه یافت. فصل پایانی با تفصیلی بیشتر به بعضی جنبه‌های تمدن بابل 
خواهد پرداخت. البته تاحدی که در تکامل فرهنگی سایر نژادها اثر کرده باشد. در مورد 
اخیر, عقایدی اظهار شده که در بیان تاریخ یک ملت نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. بعضی 
از پژوهشهایی که اخیراً در آشورشناسی انجام گرفته. بدون تردید مربوط به نفوذ عقایدی 
کت ام پتفیی او دازا اس ما بان دنه ات هساآهای ار 
مکتبی درآلمان به وحود آمده که سهم بابل را در تکامل مذهبی آسیای غربی تا اندازه‌ای 
کمتر از اروپا مورد تأیید قرار داده است. گواه گسترش عقاید بابلی در سراسر جهان باستان 
زا شش انشرا هل و بونان به‌دست داده‌اند. ادعا شده است که بسیاری از جنبه‌های مذهب 
بهود و اساطیر یونان را با توجه به همسانهای بابلی آنها می‌توان بازشناخت. و این جنبه‌ها 
از عقاید بابلی نشأت گرفته است. بنابراین, لازم است که به‌طور اختصار تحقیقات اخیر را 
در این باره مورد بررسی قرار دهیم. و در صورت امکان معلوم کنیم که تا چه اندازه قابل 
اعتماد هستند و تا کجا از آنها می‌توان نتایجی پایدار تمکاسنت: آورد: 

اما پیداست که اگر بخشی از اين فرضیه يا تمامی آن را بپدیریم» باید نشان دهیم که بر 
یک پاية تاریخی استوار است و هر تحقیقی که دربارژ صحت آن به عمل آید. به زمانی 
محول شود که تاریح خود آن مردم مورد بررسی قرار گرفته باشد. پس از بررسی مفصل 
ارتباط و تماس واقعی بابل با نژادهای دیگر امکان دارد مسائلی را مورد بحث قرار دهیم 
کل ها یط ساره ال اس با این ارزتیای انیا رصان هل 
پایانی کتاب واگذار شده‌است. اما پیش از بررسی توالی تاریخی سلسله‌هایش و تعیین 
دوره‌های آنها؛ لازم است نشان دهیم که کاوشهای اخیر جه اطلاعاتی دربارة بقایای واقعی 
شهری در اختیار ما می‌گذارد که به‌صورت پایتخت دائم منطقة بابل در آمد. 


فصل دوم 


شهر بابل و بقابای آن: بحنی دربارة کاوشهای اخیر 


محل واقعی بابل هرگز از خاطر مردم محو نشد. و علی‌رغم نابودی کامل شهر, که پس از 
زوال تدریجی آن تحت استیلای سلوکیان و پارتیان پیش آمد. شهرت دیرینه‌اش کافی بود 
که همچنان در یادها باقی بماند. نام پیشین و سامی بابلی, که به معنای «دروازة خدایان» 
است. دربارةٌ محل آن به کار رفت» و هنوز به‌صورت بابل و حاکی از منتهی‌الیه شمالی 
تپه‌های شهر است. برطبق سنت نیز آثار آجری ارگ و قصر عمدة نبوکدنصر را با نام او 
هميشه یکجا ذکر کرده‌اند. کلمةٌ قصر در زبان عربی به معنی «کاحخ» است. و در قرن 
دوازدهم میلادی, هنگامی که بنيامین" اهل تودلا از بفداد دیدن کرد. بهودیان آن شهر به 
او گفتند که در ویرانه‌های مجاور نزدیک حله. مسافران هنوز می‌توانند «قصر» نبوکدنصر را 
در کنا رکورة آتشی ببینند که در آن افکنده شدند. به نظر نمی‌رسد که این خاخام ماجراجو 
حقیقتا از آن محل!ا بازدید کرده باشد. هر چند غیر محتمل است که وی از مار وکزدمهایی 
که به قول خبر رسانان در خرابه‌های آن وجود داشت ترسیده باشد. 

دقن شاتهه نک باررکان انگلسی هام بان کرد ۲ مشش ماع 
یعنی به قول او بغداد. به عمل آورد. و این مسافرت را از حلب تا فرات انجام داد. در آخرین 
سفر پس از شرح ورود خود به فلوجه ؟ و ذکر به‌دست آوردن صد رأس خر به علت فقدان 
شتر جهت حمل کالاهایش به بفداده می‌نویسد: «در محلی که از آنجا گذشتیم» شهر عظیم 
و باستانی بابل قرار داشت. که ویرانه‌های آن در روشنایی روز به چشم می‌خورد و من غالا 
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آنها را با فراغت بال. ضمن سه سفری که از شهر جدید بایل تا حلب در اين بیابان!" به 
عمل آوردم؛ مشاهده کردم.» ولی احتمال دارد که منظور او از «برج قدیمی بابل». که او 
چندبار از آنها دیدن کرد واقعا خرابٌ عقرقوف* بوده باشد. که ضمن حرکت به سوی بفداد 
از آن گذشته است. از سوی دیگر؛ بنيامین سابقالذکر پرس نمرود را برج بابل["! پنداشته و 
گفته بود که خرابه‌های کوچه‌های باپل هنوز تا ۴۸ کیومتری ادامه دارد. در واقع. طبیعی بود 
که چند تن از جهانگردان پیشین ویرانه‌هایی را که هنوز بر سر راه خود به بغداد می‌دیدنده به 
منزلهٌ بخشهایی از آن شهر باستانی پنداشته باشند؛ و عجیب نیست که بعضی از کاوشگران 
نز ها کم وس اه سا او ار ات اسان اففاه نر: 
ناتک شرح مشهور هرودوت» و توصیفات یشان باستانی دی ۰ دربارة وسعت شهر 
موحب تقویت این فکر شده است؛ و اگرجه مرکز بایل به‌درستی نشخیص کته له اس 
در مورد اندازة مساحت شهر بسیار مبالعه کرده‌اند. بابل مردم جهان را مسحور ساخته بود. 
و شانزده سال کاوشن مداوم و صیورانه لازم بوده ای ۳ این سحر را باطل کنند. اما س از 
آنکه دانش دقیق جای خود را به‌تدریج به حدس وگمان داد. سحر باستانی» در حالی که 
تغییر نيافته بود. دوباره ظاهر شد. شاید بی‌مورد نباشد که با اندکی تفصیل نتایج کارهای 
اخیر را در آن محل مورد بررسی قرار دهیم و مشاهده کنیم که تا جه‌اندازه بقایای آن شهر 
تاریخ آن را روشن ساخته. ولی هنوز بعضی از مسائل را لاینحل باقی گذاشته است. 

با توجه به تحول در دانش نقشه‌برداری ما از بابل. که یکی از جالبترین نتایج کارهای 
اخیر بوده است از بررسیهای نخستین و جزئی محل, که به وسيلة افراد زیر صورت گرفته. 
نتیجه‌ای عملی به‌دست نیامد. اين افراد عبارت بودند از ۵ ریچ" در ۱۸۱۱؛ دیگری 
لایاردا, 1۴1 در ۱۸۵۰؛ و شخص دیگر اوپرد! ۲ نام داشت. که بین سالهای ۱۸۵۲- 
۴ رباست یک هیثت اعزامی را به عهده گرفت. کتاب او تحت عنوان نینوا و بابل در 
لندن در ۱۸۵۳ به چاپ رسید. همچنین هرمزد رسام بین سالهای ۱۸۸۹-۱۸۷۸ از 
طرف موزة بریتانی(!] مأمورکاوش در بابل شد. در آخرین دورة اين ادواد موزة بریتانیا یک 
سلسله الواح گرانبها از بابل به‌دست آورد که بعضی از متون آن از لحاظ ادبی و علمی بسیار 
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شهر بابل و بقایای آن 
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۱۶ تاریخ بابل 


حالب توجه است. در ۰۱۸۸۷ و همچنین پس ازگذشت ده سال. دکتر روبرت کولدوی "" 
از محل بابل دیدن کرد و در بخش شرقی «قصره قطعاتی از آجر لعابدار یا کاشی بهدست 
آورد. در مورد اخیر بعضی از آن قطعات را به برلن فرستاد. و دکتر ریچارد شونه! که در 
آن زمان مدیر موزه‌های سلطنتی بود. به جنبهة هنری و باستان شناختی آنها پی‌برد. بدین 
ترتیب با امید اکتشافات سریع شگفت‌انگیز بود که جامعهة شرق شناسان آلمان در پایان 
مار ۱۸۹ کار کر مج آغار کند وه شت هت رشان ود که بط اتتزه 
هی‌گونه دشواری یا نومیدی کارشان را متوقف سازد و پیشرفت مداوم پژوهشهای آنها را 
نابهنگام ناتمام گذارد. ۱ ۱ 

وسعت بقایای شهر باستانی و روی‌هم انباشته بودن ویرانه‌های برخی از ساختمانهای 
عظیم بیش از آنچه انتظار می‌رفت کار را دشوار ساخت. و انتشار نتایج به تعویق افتاد. 
درست است که از همان آغاز عملیات, متخصصان از طریق نامه‌ها و گزارشهایی که 
تیا یم اه هنیآ ترا هدس مان ریت کی کاسها امس ند 
اما در سال ۱٩۱۱‏ بود که پس از دوازه سال حفاری مداوم نخستین بخش از نوشته‌های 
علمی انتشار یافت. اين نکته مربوط و محدود به پرستشگاه‌های شهر بود. و برای نخستین 
رتور ما ری هی بایل راشای ۱ علمی انتزارساتا: سل هزه: دک 
کولدوی. مدیررگروه کاوشگران. پس از انتشار جلد اول کتاب خود کتابی دیگر منتشر ساخت. 
که در آن بنا به اصرار «انجمن» همه نتایجی را که تا آن زمان در همه بخشهای محل 
به‌دست آمده بود خلاصه ۱ تن وسیله تا اندازه‌ای بر شرح مفصلی که بعدها 
باییستی انتشار یابد پیش دستی نمود. بدین ترتیب» تصویری به‌هم پیوسته از بقایای آن شهر 
ان تا انا که کع زشههه امکا ویتر کته ایییخ, 

کاوشگران. ضمن کار در بابل البته از روشهایی تازه استفاده کردند که با روشهایی که 
لایارد و بوتا۲۳ بدان وسیله گاوهای بالدار آشور را به موزة بریتانیا و موزة لور آوردند فرق 
می‌کرد. در حقیقت» پیروزی شگفت‌انگیزی که نصیب آن کاوشگران نخستین شد. نظیری 


نداشته است. اما اکنون می‌دانيم که با جست‌وجوی دقیق و طبقه‌بندی لایه‌ها است که 
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بقانای کدسته ا راز ودرا به ماه اشکان‌می سار تمززه‌های طربت موه آهست ود 
را حفظ کرده است و هنگامی دارای مفهوم می‌شود که آنها را کالاهایی مجزا ندانیم» و 
حای آنها را در تاریخی مفصل از زمانشان مشخص کنیم. 

برای درک ماهیت گواه حدید و روشهایی که بدان وسیله در بابل به‌دست آمده است. 
که معماران همه ادوار حالت تدافعی به خود می‌گرفته‌انده و اين امر تنها به سبب دشمنان 
بشری نبوده. زیرا از این بابت به ساير معماران باستان شبیه بودند. در واقع» دشمنی که 
اقا ار بیم داشتند سیل بود. امنیت در مقابل سیل دما ار مایت 9 
از این رو. هدف او «ارتفاع و توده» بود. هنگامی که بادشاهی قصری برای خود یا برای 
خدای خود می‌ساخت: تنها هدف او آن نبود که آن را به صورتی زیبا بربا دارده آنجه او 
ها هن لاف زده است این بود که ساختمانها را «مانند کوه» بر با داشته است. وی از 
برگردن مداوم بقابای این ساختمانهای پیشین است. موادی که بادشاه در اختیار داشت و 
دز آمان سات ماع ری سایک ال اکتا سرا از یکت غال ده در تعاس 
ساختمانی موثر به‌جای آن برای آنها تدارک می‌دید که عبارت از گل‌زتن بسیار جسبنده 
دورة نو - بابلی می‌بينيم که آنان با اين ماده به آزمایشهای فنی می‌پردازند و گاهی در 

اجر در آشور نیز به‌عنوان ماد ساختمانی عمده به کار می‌رفت» زیرا آن کشور نیز فرهنک 
خود را از در سفلای فرات!" " اقتباس می‌کرد. اما در شمال سنگ آهک نرم به‌دست 
و من و آشوری‌ها الواح کت آهک رْ روی) دیوارهای خشتی خود نصب؛ و الواح 


۳( مواد نف تیه ارات رود خانه. ۳۳ م 
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مزبور را کنده‌کاری می‌کردند و بارنگهای روشن می‌آراستند. و ستونهای عظیمی در مدخل 
ره هر وه زیاس با تیه ایشا ده اوستکه وه از لحاظ نصب الواح سنگآهگ 
بردیوار و هم برای بایه‌های دیوارهاء اختلافی عمده میان سبک ساختمانی بابل و آشور 
تشکیل می‌دهد. ضمناً حاکی از آن است که چرا کاوشگران نخستین در آشور بیش از بابل 
موفق بودند. زیرا در هردو سرزمین نقبها و خندقهای خود را تا تپه‌های بزرگتر می‌رساندند. 
هنگامی که سنگ برای پوشاندن دیوارهای نقبها استفاده می‌کردند. با اطمینانی بیشتر پیش 
می‌رفتند. ولی دنبال کردن طرح اساسی ساختمانی که تنها با خشت يا گل يا خاک رس 
ین می‌شد» مستلزم یک بررسی کندتر و منظمتر بود. خشت به‌صورت توده‌ای متراکم در 
می‌آید که تست ان از خاک محاوز اسان یست»؛ و خطوط ساختمان ۳ این ماده تنها ۳ 
کاوش کامل کشف می‌شود. 
به دشواری اين کار هنگامی اندکی پی‌می‌بریم که به عملیاتی توجه کنیم که پیش از 
شناختن ل سگله "۱ معبد بزرگ مردوک خدای شهر بابل. صورت گرفت. اين معبد در 
عمق بیست و یک متری پایین‌تر از سطح فوقانی تب آثار مخروبه قرار دارد؛ و بخشهایی 
از دو دیوار خشتی عظیم آن, همراه با پیاده رو مجاور با برداشتن مقدار زیادی خاک به 
وسیلةً واگن آشکار شد. اما در اینجا حتی شکیبایی رکفت مان غاتعر کشیتهء و یرای 
پیدا کردن حدود خارجی طرح اساسی ساختمان مجبور به نقب زدن شدند» ولی هنوز 
قسمت عمدهٌ داخل آن کشف نشده است. 
" آن بابلی که اکنون بخشی از آن آشکار شده است. هرجند از حیث بخش داخلی 
مربوط به سلسلهً اول و دورةٌ حموربی است؛ ولی به‌طور کلی وابسته به آن دوره از امپراتوری 
باپل جدید است که نبوکدنصر دوم و نبونیده آخرین پادشاه بومی بابل, پایتخت خود را به 
عظمتی رساندند که سابقاً از آن برخوردار نشده بود. این شهر با تغییراتی اندک طی دوران 
تسلط پادشاهان هخامنشی به همان صورت باقی مانده و از زمان هرودوت به بعد. بابل 
در سراسر جهان باستان شهرت داشت. در آن روزگار, آشور و نینوا؛ پایتختهای دولت آشور 
از میان رفته بودند. ولی بابل هنوز شکوه و جلال خود را داشت. و توصیفهایی از این شهر 


در آثار نویسندگان باستان به‌دست ما رسیده است. تطبیق اين سنت ادبی با بقایای واقعی 
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شهر؛ تعدادی معماهای شگفت‌انگیز بهوجود آورده است. مثلاً چگونه می‌توانیم اختلاف 
حبرت‌انگیزی را که میان موقعیت کنونی دیوارهای خارجی و تخمین عظیم مساحت شهر 
که به قول هرودوت یا حتی کتسیاس, ۲٩‏ وجود دارد. توجیه کنیم. زیرا به نظر می‌رسد 
که خود هرودوت از بابل دیدار کرده باشد. و کتسیاس, که پزشک اردشیر دوم (معروف به 
«خوش حافظه»)؛ آو به قول یونانیان ۳07061007] بود یادگاری از حضور خود در ساختمان 
مرمرین «قصره به‌حای نهاده است. 
هرودوت حساب می‌کند که دیوارهای بابل به طول چهارصدوهشتاد استاد " بوده, و 
مساحتی را که در برمی‌گرفته شامل یک مربع دقیق بوده, که هر ضلع آن صدوبیست 
شتا طولتداشته: ات هشارت نکن وی می‌خواسته شهری را در نظر ما مجسم کند 
که محیط آن ۵ کیلومتر بوده باشد. تخمین کتسیاس این اندازه نیست, و ضلع شصت 
وایتم انشافین که دکرمی کف شعیطی هدس می دهد که آقدکز پیش ۳۱۵۱ کی ۱۱۳۱ 
:تین ارقانتی هه کی رو ماه مار کراویی ۲ کار دفیرا رک 
چین را که بیش ۲۳۰۰ کیلومتر است. با آن مقایسه می‌کند و آن را حدود بیست و نه بار 
طولانی‌تر از تخمینی می‌داند که هرودوت دربارة دیوار بابل ۱۴۱ زده است. اما دیوارهای 
بابل به منزلةٌ استحکامات مرزی نبود. و شهر را در بر می‌گرفت» به‌طوری که آن را می‌توان 
با دیوارهای نانکن که بزرگترین شهر چین است مقایسه کرد که کار دولتی به‌مراتب بزرگتر از 
ره شا ی یز کاوی اش بای شا با 
را بر آن نمی‌دارد که ارقام هرودوت را بر اساس احتمالات کلی بپذیریم. دزستت است: که 
اوپرت آنها را پذیرفت. ولی تنها با گسترش‌دادن نقشة شهر بود که شامل سراسر مساحت. 
از پابل تا پرس نمرودا*"] می‌شد. و همچنین با مشاهده کردن آثاری از شهر و دیوارهای 
آن در هر تبه‌ای که مر بوط به هردوره‌ای بود. 
در واقع. بخشی از دیوار بزرگ, که شهر را از دورة بابل جدید به بعد در برمی‌گرفت. تا 
زمان ما باقی مانده است و هنوز آن را در خرپشته!""آها یا یک سلسله تبه‌های متوالی 
می‌توان دید که تا مسافت بعیدی در جنوب شرقی بابل ادامه دارد. مسافری که از بعداد 
جه۱) ( 15 
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حرکت می‌کند. پس از عبور از «ترعه‌نیل» کنونی به وسیله پل ۱ در شمال شرقی دیوار 
از شکافی عبور می‌کند و در دست راست خود تیة مجزای بابل را می‌بیند. با مجموعه 
ور ونوا اتب 6 با ی و وید 
گسترده است. سراسر طول دیوار شهر در ضلع شمال شرقی هنوز با توجه به موقعیت این 
تبه‌های ۰ د تشخبص اتتت اه ِِ- هن و 
شرقی تا ۳ ۲ کیلومتر ادامه دارد و به فرات می‌رسد. اين دو دیوان با بخش 
فرات تنها بخش شهر باستانی را کر بر هی کیرد که در آنها ویرانه‌های تفت مهمی وجود 
دارد. اما بنا به گفتة هرودوت و سایر نویسندگان؛ در ساحل غربی» شهر را دو دیوار مشابه 
در بر می‌گرفت» در آن صورت محلی را که اشغال می‌کرد. تقریبا یک ۳ را تشکیل 
می‌داد که در طول قطر آن به وسیلةٌ رودخانه تقسیم می‌شد. از دیوارهای ی هیج 
اافم نمانده و در آن سوی رودخانه همه بقایای بناها کاملا از میان رفته است. اما 
می‌توان تصور کرد که شهر در ساحل غربی تقریبا همان اندازه فضا را اشغال می‌کرد؛ و 
حتی به این صورت» محیط کامل ۱ بیش از حدود ۱۷/۶۲ کیلومتر ادامه تاه ات که 
رقمی است بمراتب کمتر از آنجه هرودوت» کتسیاس» و ند کان ددکر میت ادها نگ 

کولدوی عقیده دارد که جون تخمین کتسیاس قریب چهار برابر اندازة واقعی است. 
می‌توان گفت که این رقم را که در مورد تمام محیط به کار می‌رود. به‌حای اندازة تنها 
یک ضلع از مربع حساب کرده است. اما اگر هم اين راه حل را بپذیریم. هنوز رقم بزرگتر 
هرودوت را توجیه نمی‌کند. بهتر است که همة اين تخمینها را متکی برانداز‌گیریهای دقیق 
ندانیم بلکه حاکی از ان مت بدانیم که هک با انیا دنمس واده 
است. خواه به وسيلا دیدار از خودشهر خواه به وسیلة گزارشهایی دربارة عظمت آن, که از 
اطلاعات دست دوم حاصل می‌ سد ه رت 

کاوشگران هنوز توجهی زیاد به دیوار شهر نکرده‌اند. و تازمانی که حفاریهایی وسیعتر 
صورت نگرفته است. امکان ندارد تصویری از روش استحکامات به‌دست داد. اما تاکنون 
اقداماتی که صورت گرفته است. نشان می‌دهد که دیوار خارجی ساختمانی عظیم بوده و 
شایا دو دیوار جداگانه می‌شده است و فضای میان آنها را با قلوه سنگ پر می‌کرده‌اند. 


۳ تاریخ بابل 


راد لس 
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دیوار خارجی یا نماء که بار حملةٌ دشمن را تحمل می‌کرده. برفراز خندقی بوده که شهر را 
در برمی‌گرفته و از آحر نشانده در قير ساخته می‌شده و دارای بیش از هفت متر ضخامت 
بوده است. این دیوار در سطح زمین به وسیلةً یک دیوار اضافی از آبهای خندق حنظ 
می‌شده و سه‌متر ضخامت داشته و از آحر بوده است» و از قیر به‌عنوان ساروج استفاده 
می‌کرده‌اند. در پشت دیوار خارجی» در مسافت حدود دوازده متری آن؛ دیوار دومی بود 
ی اه ی ان تا هقی وی و او ان تساه دک 
تا در معرض حملات مستقیم دشمن قرار نگیرد. ساروجی که اینجا به کار می‌رفت. ازگل 
رس[""آبود. تاریخ دقيق دیوار آجری را نمی‌توان تعبین کرد. ولی مسلماًکهنتر از زمان 
سلطنت نبوکدنصر بوده است. و در روزگار پدرش احتمالاً تنها حفاظ خارجی[۱۲۱ شهر 
را تشکیل می‌داده‌است. دیوار آحری و خندق حلو آن به‌صورت کنونی از زمان نبوکدنصر 
باقی مانده. زیرا از آجرهای مربعی ساخته شده‌اند که مهر او را بر آنها زد‌نده و اين امر در 
سراسر محل بابل به چشم می‌خورد. 

در فواصلی در طول دیوار خشتی برجهایی(۱۲۲ بود که از دیوار جلوتر آمده بودند. تنها 
پایه‌های برجها باقی مانده است به‌طوری که هرگونه بازسازی بخش فوقانی آنها بر اساس 
حدس وگمان خواهد بود. اما چون قلوه‌سنگ هنوز فضای میان دو دیوار خشتی و آجری 
را پر می‌کند» می‌توان حدس زد که اين کار تا بالای دیوار خارجی ادامه داشته است. امکان 
دارد که دیوار داخلی آحری را تا ارتفاع بالاتری می‌ساختند. که نوعی پوشش میان هر 
حفت از برجها را تشکیل می‌داد. اما حتی در این صورت فضای خالی در جلو, شامل 
قلوه‌سنگهای داخل دیوار و دیوار آجری» راه عریضی را به وجود می‌آورد که عرض آن به 
حدود بیست متر می‌رسید؛ و درست در پیرأمون شهر و برفراز دیوار ادامه داشت. در این 
نقطه» کاوشها شرح هرودوت را کاملا تأیید می‌کنند که می‌گوید: «دربالاه در طول حاشية 
دیوار ساختمانهایی یک اتاقه تعبیه کردند. که هرکدام در مقابل دیگری قرار دارد و در 
میان آنها جای کافی به اندازه‌ای هست که یک ارابة چهار!۲۳] اسبه بتواند از آن عبو رکند.» 
حتی اگر برجهایی کوچک هم برفراز حاشيةٌ خارجی ساخته باشند. جای خالی نیز برای 
راندن چهار اسب در طول دیوار وجود داشت» و در فواصل میان برجها دو ارابه از اين 
گونه می‌توانستند به آسانی از کنار یکدیگر بگذرند. به‌درستی گفته شده است که طرح دیوار 
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نه تنها به سیب اندازه‌اش موحب حفاظت می‌شد. بلکه دارای ارزش سوق‌الجیشی بود. 
زیرا مدافعان را قادر می‌ساخت که قوای خود را با سرعت زیاد از جایی به‌جای دیگره در 
محلی که فشار حملات بیشتر بوده منتقل کنند. 

در واقع. از لحاظ اندازه و وسعت است که‌شرح هرودوت دربارث دیوارهای بابل مورد 
بحث است. و اينها نیز تنها جزئیاتی است که یک جهانگرد باستانی بدون شک و تردید 
از راهتمای محلی خر می‌یرد شمار دروازه‌های شهر که وی به‌دست می‌دهد. مسلماً 
بیش از اندازه ات ۳ شرح او دربارةٌ خود دیوار که از آحر ساخته شده بوده. دقیقا 
با صورت خارجی دیوار تطابق دارد. که تنها بخش قابل ریت برای هر فردی بود که در 
خارج شهر از کنار آن می‌گذشت. گذشته از اين» در یک بخش دیوار که نبوکدنصر آن را 
بازسازی کرد نیمةٌ داخلی و همچنین نیمه خارجی آن ظاهرا از آجر ساخته شده بود. این 
خود عبارت از یک افزایش مستطیل شکل بود که نبوکدنصر آن را ساخت تا ارگ بعدی 
خود راء که اکنون زیر تپة معروف!۵" به بابل مدفون است, حفظ کند. 

هیال آخرن بخش اضافی به نظام استحکامات شهر است که به‌وسیلة نبوکدنصر 
احداث شد. و ساختن آن در برابر دیوارهای خارجی بر اثر علاقه‌ای بود که نشان روز 
افزون آن را در سراسر دورةٌ سلطنتش می‌بینيم. بدین معنی که می‌خواست پایتخت را از 
طرف شمال از حملات دشمنان مصون دارد. اين تپه به‌طور دقیق هنوز مورد کاوش قرار 
نگرفته است. ولی به اندازةء کافی کارهایی انجام گرفته است که نشان می‌دهد مانند ارگ 
بزرگ در «قصر» شاهی, که شامل تعدادی زیاد اتاق و راهرو در پیرامون حیاطهای باز بوده 
حفظ می‌کرد. از این واقعیت معلوم می‌شود که ارگ بابلی تنها قلعه‌ای نبود که پادگان از آن 
به‌منظور دفاع شهر استفاده کند. بلکه اقامتگاه پادشاه نیز بود. که هرگاه دیوار خارجی شهر 
مورد حمله قرار می‌گرفت. پادشاه و درباریان می‌توانستند به آن اقامتگاه پناه ببرند. حتی 
3 روزگار صلح, پادشاه ممکن بود در آن جامقیم شود. و مخازنی چون خزانةٌ سلطنتی و 
همچنین زرادخانه را در حجره‌های بی‌شمار آن جای می‌دادند. در مورد ارگ جنوبی بابل. 
که بیش از شانزده سال به‌طور مداوم بر روی آن کار کرده‌اند. می‌بیسیم که خودبه‌خود یک 
شهرک واقعی را تشکیل می‌داد. و شهری در درون شهر دیگر و بابلی به‌صورت کوحک[۲۶] 
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شکل ۴: نقشهٌ بخشی از دیوار خارجی شهر. ۸: جدار خارجی خندق از آجر. 13: پرکردن بین جدار خارجی و داخلی خندق 
با قلوه‌سنگ. : دیوار داخلی از خشت با برجهایی در عرض آن. رقمهای روی نقشه. اندازه‌ها را به متر داده است. 


سم 


ارگ جنوبی یا عمده برفراز تبه‌ای ساخته شده بود که اکنون «قصره نام دارد و در 
درون آن نبوکدنصر قصر عمدة خود را بنا کرد. که بخشی از آن بر روی ساختمان قبلی 
پدرش» یعنی نبوپلسس قرار داده شده بود. قصر و ارگ شهر چهارگوش قدیمی یا مرکز بابل 
را اشغال می‌کرد. که که ات ار تاه که سای دور ۱۳۱۵ 
بابل است. قلعةٌ عمدة بابل اگرچه بمراتب کوچکتر از ارگ نبوکدنصر بود. هميشه در اين 
محل قرار داشت. و ممکن است که شهر نام خود. یعی بابیلی به معنای «دروازه خدایان»» 
را از موقعیت سوق‌الجیشی باستانی خود اقتباس کرده باشد, که بر معبر لبسگله پرستشگاه 
مشهور خدای شهر» مشرف بود.(٩‏ ۲ ویانه‌های پیشین در بابل مربوط به عصر حموربی 
و سلسلة اول پادشاهان سامی غربی زیر تپه مرکس ۱۷ قرار دارد. که در شرق ابسگله 3 
برج بابل است و ابت می‌کند که پایتخت اول پیرامون پرستشگاه خدای شهر قرار داشت. 
کوحه‌های آن محله تغییری زیاد نیافت» و خطوط اصلی آن تا زمان کاسی‌ها و عصر نو 
بابلی و ادوار بعد بدون تغیبر ماند. طبیعی بود که حتی در دورة پیشین ارگ در بالای 
رودخانه و در شمال شهر و معبد ساخته شده باشد زیرا بزرگترین خطر حمله هميشه از 
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شکل ۵: بازسازی فرضی ارگ جنوبی بر مبنای حدس و گمان آندرایی. این‌منظره از شمال بازسازی شده است و تپه را در 
خلو نشان داده‌اند که ارگ مرکزی را که بخشی از آن را بعدها حفاری کردند. «راه مقدس» از طریق دروازة ایشتار و در طول بخش 
شرقی قصر می‌گذشته انتست: اندکی به سوی شرق. و در داخل استحکامات. معبد کوحک نین-مح قرار دارد. داخلی‌ترین دیوار 
فش ‌توکد صر بایان ای بار توش گروی ای ای با حکتارق باس میغل درمعا لا بزرگ قبن روت اسب بای 
مسطح قصر در نقاط مختلف به وسیلة حیاطهای کوجکتر منفدذ نور از هم جدا می‌شود. اين نقشه را با شکل ۶ مقایسه کنید. 


دیوار خارحی شهر که پیش از اين از آن سخن گفتیم. تنها مربوط به دورة نو-بابلی 
است. در زمانی که شهر پیشین و کوچکتر پس از پیروزیهای نبوپلسر و پسرش توسعه یافت 
و ترقی کرد. حدود شرقی آن شهر پیشین در هر صورت. در اواخر تسلط آشوریان از حد 
دیوار درونی فراتر نمی‌رفت که تنها خط دفاعی بود و به‌طور مستقیم با ارگ اصلی مربوط 
شد. مسیر دیوار داخلی را هنوز می‌توان تا هزار و هفتصد متر به وسیلا. خاکریزی!" ۳ که 
تقریباً از نقطه‌ای واقع در شمال شرقی تیه حمرا1"" تا شمال و جنوب امتداد می‌یافت 
تعیین کرد اين خود استحکاماتی مضاعف و شامل دو دیوار از خشت بود و در درون 
آن فضایی با بیش از هفده متر قرار داشت. عریضترین دیوارها در غرب, که عرض آن 
به شش‌ونيم متر می‌رسد. دارای برجهای پهن است, که در قسمت خارجی جلوآمده و 
با دیوارهایی کوجکتر که در طول آن قرار دارد متناوب است. دیوار خارجی يا شرقی در 
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فواصل معین دارای برجهای کوچکتر است. در طول تلم شمالی ارگ اصلی یا جنوبی؛ 
یک جفت دیوار ۳۱ مشابه قرار داشت. و آن نیز از خشت بود و تا بخش شرقی ارگ 
تا جایی ادامه می‌یافت. در دورة پارس‌ها فرات بر اثر تغییر مسیر حود هرگونه اثر آن را 
محوکرد. با اطمینان می‌توانيم تصوررکنيم که در روزگار نبوکدنصر" " آنها متصل به دیوار 
داخلی شهر در شمال حمرا بودند و به‌صورت راست‌گوشه‌هایی به سوی ساحل رودخانه 
می‌بیجیدند. اين خط دفاعی بسیار جالب توجه است. زیرا شاید همان خطوط دفاعی 
مضاعف و مشهوری باشند که در کتیب‌ها از آنها یاد شده است. 

دو نامی که بابلیها به اين دیوارها دادند حاکی از سپاسگزاری آنها از مردوک (خدای 
شهر) و اعتماد نسبت به اوست. از نظر آنهاء اين خدا «بعل» یا سرور, به معنای واقعی کلمه. 
بود. دیوار بزرگتر را دورو" "» یا دیوار داخلی را ایمگور-بعل "۲ می‌نامیدند. که به معنای «بعل» 
مهربان» بوده است؛ و حال آن که شلخو 7۲ یا دیوار خارجی, را نیمیتی ۳ يا «بّنیان 
بعل» می‌نامیدند. یکسان‌بودن لااقل یکی از دیوارهای خشتی نزدیک حمرا با نیمیتی-بعل 
به‌طور قطع به وسيلة چندین شالودة استوانه‌ای از آشور بان‌پال ثابت شده است. آشور 
بانی‌بال همان پادشاه مشهور بابلی بود که برادر خود شمش - شوم - اوکین "" را از تخت به 
زير آورده و آن ناحیه را به‌عنوان یک استان آتوزی[۱۳۳ یوت داشت. وی برطبق این 
استوانه‌ها می‌گوید که دیوارهای ایمگور- بعل و نیمیتی- بعل روبه خرابی نهاده و او دیوار 
اخیر راء که در درون آن با در شالوده‌اش استوانه‌ها را در آغاز قرار داده بوده تعمی رکرده است. 
متأسفانه, این استوانه‌ها در محل خود یافت نشد. بلکه در میان ویرانه‌های واقع در بین 
دیوارها به‌دست آمد, به‌طوری که معلوم نیست به کدام‌یک از دو دیوار تعلق داشته است. 
اگر ِ در دیوار ضخیمتر یا داخلی قرارداده شده باشد, در آن صورت. نیمیتی-بعل 
می‌بایستی یک خط مضاعف از استحکامات و هر دو دیوار می‌بایستی یک نام داشته 
باشد. پس باید ایمگور_بعل را در جایی دیگر جست و جو کنیم. اما باز امکان دارد که 
استوانه‌ها مر بوط به دیوار نازکتر يا خارجی باشد» و بر این اساس, نیمیتی-بعل می‌بایستی 
دیوار خارجی, و ایمگور - بعل دیوار داخلی با برجهای بسیار پیش آمده باشد. درست 
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است که تنها کاوشهای دیگر اين مسئله را حل خواهد کرد. ولی در هر حال, استحکامات 
قصر دلایلی بیشتر به‌دست می‌دهد که ظاهر نظر یه دوم ات ی گنل 





شکل. و نقشه ارگ جنوبی"بنا بر نوشته کولدوی. و تزل. و رویتر. ظ: دیوار شرقی قصر نبوکدنصر. 1 حیاط مرکزی ۰ 09 
حیاط بزرگ. (1: بخش اندرونی قصر که بروی قصر پیشین نبوپلسر بناشد. 10: امتداد غربی قصر. ۳: اتاق تاجگذاری نبوکدنصر. 
7 «راه مقدس» معروف به آیبور_-شبو. 1 دروازة ایشتار, ]: ادامةٌ «راه مقدس» با حاشية کتیبه‌ای از شیرها. [: معبد نین-مح . 


1 فاصلهٌ میان دو دیوار خشتی احتمالا ایکوردت بعل و نیمیتی - بعل . بآ: دیوار قدیمی خندق. ]: دیوار بعدی خندق. ل۱: 
استحکامات بعدی تا بستر فرات. : ترعة جنوبی, اختمالا تختین از لیبیل - خگالا. حوزه ترعه. 5: بنای ایرانی. ۲: خندق, 
ات بخش جپ فرات. ۷: استحکامات کنار رود مربوط به دور ایرانیان. 2: دروازهٌ حیاط شرقی . (: درواز؛ دوگانه به سوی 
بخش خصوصی قصر. 6: نرده‌های موقت نصب شده در طی احداث قصر. ع: دیوار موقت از خشت. : راه عریض به سوی 
شمال و به سوی بنای قبّه‌دار. 

تعییراتی, وسیع که در درون استحکامات ارگ قدیمی قص بو بزه دن اطع شلطقت 
طولانی چهل و سه سالةٌ نبوکدنصر, صورت گرفت. منجر به تخریب مداوم ساختمانهای 
پیشین و توسعه‌یافتن ناحه‌ای کشت که در شمال و غرب محصور شده آشتت: این موضوع 
به‌ویژه درگوشة شمال غربی بی آن به چشم می‌خورد. مر آتها د رنه زیادی: در تایین 
استحکامات بعدی, بقابای خزارته وا[ ین یافت شد. که کشف آنها محل دقیق این 


بخش از باپل را روشن می‌کند. همه این جهار دیوار دیوارهای بارانداز قدیمی هستند» و 
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نماهای شمالی و غربی آنها شدیداً به طرف داخل متمایل می‌شود. هر یک از آنها حاکی 
از تجدید ساختمان بارانداز در هنگام توسعه‌دادن آن به‌تدریج به سوی شمال و غرب بوده 
است. خوشبختانه. آجرهای مهر شده و دارای نوشته به مقداری زیاد در ساختن آنها به 
کار رفته است. به‌طوری که امکان دارد دوره‌های بازسازی را به‌دقت تاریخگداری کنیم. 


شتا ۷ نقشة دیوارهای بارانداز و 
مایت در تایه قسال غربی ارف 
جنوبی بنابر نظر کولدوی. ۸: دیوار بارانداز 
بت ت دی 0 9 
یسگوربل. ۳ 0 از 

خشت. احتمالاً نیمیت سبعل. 6 دیوار 
5 2 نگهبانان 
دیزار :1 قضر تتویلسوه 216 اامة غریی 
ارگ جنوبی. بآ: دیوار رابط  .‏ دیوار 
نمی ار عرض عرغه با شنیکه بای آپ. 





۷( آب. در ابتدا بخش چپ فرات. ۳: 
استحکامات بعدی نبوکدنصر در بستر سابق 
فرات. ۳-۱ دیوارهای بارانداز نبوپلسر. توجه 
شود که باراندازها و دیوارهای خندق پا نقطه 


حین مشخص سنلده: استت: 


قدیمی‌ترین دیوارهای باراندان که نیز قدیمی‌ترین ساختمانی است که تاکنون در قصر 
یافت شده ضخیمترین ۳۹ دیوار از چهار دیوار است. و کنج آن را به‌وسيلة باروي مدور و 
پیشسآمده‌ای مستحکم کرده‌اند. و از آثار شروکین [یا سارگون][* ۳" آشوری است. که هدف 
خوه را آز‌ساحم. ان درستی که برروی جند آحر آن نوشته شده است بیان می‌کند. وی 
پس از یادآوری نام و لقب خود. تمایل خویش ر به بازسازی ایمگور-بعل اظهار می‌دارد. و 
می‌گوید که با این قصد دستور داد که آجرهایی بسازند و یک دیوار قیراندود برای بارانداز در 
عمق آب ازکنار دروازة یشتار تا ساحل فرات بر پا دارند. همچنین می‌افزاید که «ایمگور-بعل 
و نیمیتی‌سبعل را به بلندی کوه برفراز آن ساخت.»! ۲ دو دیوارشروکین؛ که در این مورد 
به طور قطع کی وت ها ادن قاتا ار ارت بو و کون 
تردید در روزگار نبوپلسر و نبوکدنصر آنها را خراب کردند و به‌حای آنها بناهایی دیگر ساختند. 


۳۰ تاریخ بابل 


اما می‌باییستی تقریباًدارای همان موقعیت دو دیوار آجری برفرز بارانداز شروکین(*۳ بوده 
باشتده که ان ساعل تین وات دراو سار ادامه دافم و یی سای وهی 
است که در متن شروکین از آنها یادشده است. بنابراین, گواهی او قطعاً به سود تشخیص 
اين دیوارهای خشتی بعدی است. که آنها را قبلاً وابسته به دیوار داخلی شهر و به‌عنوان 
«جانشینان مستفیم» ایمگور_بعل و نیمیتی-بعل او و بنابراین به‌عنوان «وارتان» نامهای 
باستانی دانستیم. 


۳2-6 





شکل۸: بخشی از دیوارهای بارانداز و استحکامات. در طول جبههٌ شمالی ارگ جنوبی, بنابر نظر آندرایی. ۸: دیوار بارانداز 
شروکین. 13: دیوار قدیمی خندق. 0: دیوار بعدی خندق نبوکدنصر. (1: دیوار میانی. "3: دیوار جنوبی از خشت. احتمالا ایمگور - 
بعل . ۳: دیوار استحکامات شمالی از خشت. احتمالا نیمیتی - بعل. 0: دیوار شمالی از ارگ جنوبی. 3: بقایای دیوار خشتی 
قدیمی. 

تایید بیشتر این نظر یه را در یکی از دیوارهای بعدی بارانداز می‌یابیم که حانشین دیوار 
رگن ره دنوار تارک: که قبلا به آنها اشاره کردی ۱ ۱۲ .همکی کار تپوبلسن دنو 
سه دنبالهٌ متوالی بار انداز به سوی غرب و به حانب بستر رودخانه است. که در کتیبه‌های 

1 ید ۰۳ دم ۵ ۳ بل ۱ ۱ 

در ساختمان دنباله دیوار هیچ کتیبه‌ای یافت نشده است. این دنباله به وسیلة دیوار ظ 
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نشان داده شده که مانند متأخرترین دیوار بارانداز (0) به شیوة پیشین ختم نشده است. 
بلکه گوشة آن را به وسیلةٌ باروی مستطیل شکل ضخیمی مستحکم کرده‌اند. در اين دیوار 
باراندان که متأخرترین و مهمترین دیوا بارانداز است. کتیبه‌هایی بیشتر مر بوط به ایمگور-بعل 
بهدست آمده است و نشان می‌دهد که اين دیوا اثر نبرکدنصر بوده که بهآنها به‌عنوان تعمیر 
و بازسازی ایمگور_-بعل توسط نبوپلسر اشاره می‌کند و می‌نویسد که وی کناره‌های آن را با 
قیر و آجر به‌اندازة کوهی بالا آورد. بنابراین» معلوم است که اين دیوار همان دیوار بارانداز 
امگزره نون کذ به کنو باق یشم فزوکن برقه انیت ین کف از تس ول که 
اهمیت کمتر داشته, در اين متون یاد نشده است» مستلزم اين نیست که آن راء با توجه به 
اشارةٌ بیشین شروکین» در جای دیگر بدانیم. 

بنابراین, باید به‌طور موقت دو دیوار خشتی در طول نمای بای ۱۳ قصر را بخشی 
از استحکامات مشهور بابل بدانیم, و آنها را طوری در نظر آوریم که به‌طرف شرق ادامه 
داشته و در حمرا به دیوار داخلی شهر می‌پیوسته‌اند. نقطه‌ای که در آنجا آنها به طرف 
غرب در طول فرات ادامه می‌یافته‌اند. مورد حدس وگمان است. ولی جالب توجه اين 
است که زاوية دیوارهای غربی, که هنوز اثر آنها را می‌توان در زير تپه‌های شمالی دهکدة 
سنجار۱(۲۵"] یافت تقریاً با جبهة شمالی قصر و پایان دیوار داخلی در حمرا در یک 
خط است. اگر اين دیوارهای غربی را جزتی از طرح خود بدانیم. بابل کهن دارای نقشه 
مستطیل‌شکل بوده و قریب یک چهارم آن فقط در ساحل راست قرار داشته و بخش 
شرقی رودخانه تقریباً مربعی را تشکیل می‌داده است. بابل در عهد کاسی‌ها و در زمان 
«سلسلة نخستین» می‌بایست کوجکتر بوده باشد و مساحت آن اندکی بیش از سه تیه 
عمده را در برمی‌گرفته است؛ و اگر جه بخشی از شبکة کوچه‌های آن کشف شده ظاهرا 
هنوز هیچ اثری از استحکامات آن شبکه باقی نمانده است. 

دلایل مربوط به دیوارهای شهر و استحکامات آن تا اندازة زیادی خلاصه شده است. 
زیرا اين دلایل موضوع عمدءٌ بحث و جدل دربارة حفریات را تشکیل می‌داده است. باید 
اضافه کرد که دکتر کولدوی نظريه بالا را نمی‌پذیرد. اعتراض او به تعیین محل ایمگور- بعل 
متکی بر تعبیر او از دو عبارت مذکور در استوانةٌ نبوپلسر است. که در غیر محل خود 
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در ویرانه‌های نزدیک به دیوار شرقی ارگ جنوبی به‌دست آمد. در آن. نبوپلسر بازسازی 
ایمگوربعل را بهدست خود. که به عقیدة او روبه ویرانی می‌رفت» ذکر می‌کند. و می‌نویسد 
که «آن را روی گودالهای پیشین بنا نهادم». و می‌افزاید که «بابل را در جهت چهار باد 
محصورکردم.» از اشاره به گودالها. دکتر کولدوی نتیجه می‌گیرد که دبوار دارای شالوده‌های 
عمیق بوده و بنابراین, از آجر و نه از خشت ساخته شده است؛ درصورتی که از عبارت دوم 
به‌درستی چنین نتیجه می‌گیرد که دیوار می‌بایستی یک مربعی را تشکیل داده باشد که از 
هر طرف بسته بوده است. اما آنچنان که دیدیم این دقیقاً طرحی است که با به حساب‌آوردن 
بقایای دیوارها در غرب رودخانه به‌دست می‌آوريم. با توجه به تمایل معروف به‌گزافه‌گویی در 
اين مدارک نو - بابلی, مسلماًنباید استعاره‌ای را دارای همان دقتی بدانیم که از ویوگیهای 
دانش یک معمار عصر جدید است. اگر یک بخش از دیوار در طی بازسازی با یک 
زیربنای آحری آراسته شده بود, همین آمر برای توحیه ادعای شاهانه کفایت می‌کرد. 
روشی که بدان وسیله فرات برای دفاع و ذخيرة آب ارگ مورد استفاده قرار می‌گرفت: 
بر اثر کاوشها نیز روشن شده است. کشف کتیبه‌های شروکین نشان داد که در روزگار او 
رودخانه مزبور در طول نمای غربی دیوار بارانداز او جریان داشت. در صورتی که کتیبه‌های 
روی سه دیوار متوالی بارانداز مربوط به زمان نبوپلسر در هر مورد نشان می‌دهد که وی 
از آنها برای بازسازی دیوار ترعه‌ای که آن را «آراختو» نامیده به کار برده و این نام دقیقاً 
مانند شروکین در مورد فرات استعمال کرده است. ساده‌ترین توضیح این اتف هدر ورگ 
نبوپلسر آراختو نام آن بخش از فوات بود که از ضلم غربی ارگ می‌گذشت و اين که استفاد: 
از آن در هر صورت شامل بخشی از خندق ارگ یا ترعه‌ای بود در طول جبهة شمال آن. 
رای وان( سکن یداه کفشتسا یروی ۲ روم واه کقوجه شش کید 
«آراختو». بدین ترتیب. ممکن است اصطلاحی کلی بوده باشد نه تنها برای اين بخش: 
بلکه برای سراسر بخش مقابل آب. و ازگوشة شمال غربی ارگ تا نقطه‌ای در ساحل جپ 
در جنوب آن. شاید هم بیشتر ادامه داشته و شامل جبهةٌ روبه‌روی رود در برج بابل بوده 
است. زیرا سناخریب ضمن تخریب آن شهر طرح برج را داخل «آراختو» در انکند. 
درون اين گستره از آب» به‌ویژه در طول بارانداز‌های شمالی؛ کشتی‌ها و زورتهایی لنگر 
می‌انداختند که با آذوقه برای قصر و پادگان به پایین رود می‌آمدند. در واقع؛ آراختو ممکن 
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است نامی برای بارانداز باستانی بابل بوده باشد. 

تا اندازه‌ای تصوری از منظرة باراندازها را می‌توان از گوشة دست راست و بازسازی در 
تصویر پج به‌دست آورد. درست است که دیوار خارجی ارانداز ظاهرا برای جانشین‌شدن 
دیوار داخلی ساخته شده است» در صورتی که در تصویس هر دو دبوار نشان داده شده‌اند. 
اما از آنجا که ارتفاع ارگ و دیوارهای آن را پیوسته بالا می‌بردنده ترتیبی که در آنجا پیشنهاد 
شده. به هیچ وحه محال نیست. اما نبوکدنصر در بخش متأخر سلطنت خود منظرةٌ روبه 
رود را بهکلی تغییر داده. در غرب دیوارهای باراندان در بستر رود. استحکاماتی کلان ب 
دیوارهای بسیار ضخیم باه که خن اقا پیت تاش شود ان 
استککا مان تعامین از آحر و قیر ساخته شدند» و از اشاره‌ای که درکتیبه‌ای از سیپار به آنها 
می‌کند. معلوم می‌شود که هدفش از ساختن آن جلوگیری از تشکیل سواحل شنی در رود 
بوده است. که درگذشته شاید موجب افزايش آب در ساحل چپ برفراز ببسگله می‌شده 
است.!۲"ا میان آن و بارانداز قدیمی» ترعه‌ای باریک باقی ماند که در طول آن» آب رود از 
طریق دریچة آهنی جاری می‌شد. اين ترعه بدون تردید برای آب اضافی خندق شمالی 
ارگ بود. زیرا از ارگ آب وارد ترعه می‌شده؛ که از دور قصر عبور می‌کرده است. و جای 
آن زا در طول صلم جتوین آن نمی بان دیز ۱۳۶ 

امکان دارد که تغییر بعدی را در مسیر فرات تا اندازه‌ای به اين استحکامات رودخانه‌ای 
عظیم منسوب بدانیم. بنای رفیعش حاکی از آن است که به مقدار زیاد جلو فشار آب را 
می‌گرفته و شاید سبب می‌شده که رود بیشتر به طرف شرق جریان یابد. در هر صورت؛ 
مسلم است که تا مدتی زیاد در طی استیلای ایرانیان و سلوکیان رود به سوی شرق گرداگرد 
بخش شرقی قصرو نزدیک سه ضلع ارگ می‌چرخیده و به بستر سابق خود در شمال معبد 
مردوک و برج بابل می‌پیوسته است. مسیر آن در شرق دروازة ایشتار ب‌وسیلة یک خاکریز 
بعدی که به طرف خارج متمایل می‌شد معلوم می‌شود. اين خاکریز دیوارهای ضخیمتر 
و خشتی را در نقطه‌ای که آنها ناگهان پایان می‌گیرند نگاه می‌دارد.!۳۳! در آن سوی این 
خاکریز, تنها گل و رسوبات رود یافت می‌شد. مسیر آب در جنوب ارگ احتمالاًنقطه‌ای 
است که از آنجا رود دوباره به طرف ترعه‌ای منحرف می‌شده که آن را ترک کرده بوده است. 
خندقی که در این جاکنده شده, نشان می‌دهد که خاک کنونی ازگل‌ولایی است که رود 
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به‌جای نهاده است» و در آن سوی جر بقایای ترعة قدیمی‌تر هیچ آثری از ساختمان به‌دست 
نیامده است. این تعییر موقتی در مسیر رود. که کاوشها به‌طور قطع آن را به اثبات رسانده 
است» یعنی اختلاف شگفت‌انگیز میان موقعیت کنونی ویرانه‌های اصلی بابل نسبت به 
رود و موقعیت یاد شدة آنها در روزگار غلبة ایرانیان. مثلاً هرودوت می‌نویسد که ارگ و 
قصر پادشاهان در ساحل مقابل محوط مقدس زتوس بلوس ۴ (یعنی | - تمن - آنکی 
برج بابل) بوده است» اما اکنون اين دلیل را در دست داریم که آنها در آن روزگار به‌وسیلة 
فرات از هم جدا می‌شده تازمانی که رود به بستر سابق و کنونی خود؛ احتمالا پیش از 
دورةٌ سلوکیان بازگشته است. 

بخش اعظم «ارگ جنوبی» را قصر عظیمی اشفال می‌کند که نبوکدنصر فعالیت خود 
را طی بسیاری از سالهای سلطنت خود مصروف آن کرد. هنگام جلوس بر تخت بابل. 
ارگ قدیمی را به شیوه‌ای ساخت که بهتر از بنای سابق بوده و آن را برای جانشینان خود به 
ارث گذاشت. وی در آنجا در روزگار پدرش زیسته‌بود ولی نبوپلسر به محل اقامت سا 
محقری قناعت کرده بود. هنگامی که پسرش سرمست از غلبه بر قوای مصری به بابل 
بازگشت تا دستهای بعل را بگیرد, شروع به ساختن قصری کرد که در خور قدرتی باشد 
کته آورده بود. از قصر باستانی نبوپلسر» که وی در آغاز مجبور بود که در آن 
اقامت گزیند. اکنون اندکی برجای مانده است. آنچه از آن باقی مانده است, بناهای کهنی 
را تشکیل می‌دهد که از آنها اکنون آثاری در درون محوطهة قصر برجا است. نبوکدنصر آن 
را قبل از عملیات ساختمانی خود. چنین توصیف می‌کند که از فرات به طرف شرق به 
سوی «راه مقدس» ادامه داشته است؛» و محوطةٌ قدیمی قصره بدون تردید. آن محل را 
در برمی‌گرفته است آثاری از دیوار استحکامات دیرین پایینتر از جبههٌ شرقی قصر بعدی 
یافت شده است» و مدخل طاقذاری که به روی حیاط باز می‌شد و بعاً روی آن نبوکدنصر 
عمارتی بر پا داشت» به خوبی باقی می‌مانده اسست !۴۷ . 

خود تقی ۱۳۸۱ قدیمی تا فراسوی ضلع غربی حیاط گ ۱۳۹ نبوکدنصر ادامه نداشت. 
ساختمان فوقانی. همان گونه که از کتيبة انجمن هند شرقی"" معلوم می‌شود. از خشت 
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لوح ۰۳ اتاق تاجگذاری در قصر نبوکدنصر در بابل که شاه‌نشینی ر در دیوار عقب متا می‌دهد جایی که روزگاری نخت در 


آن قرار داشت. 
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بوده» سپس برای ساختمان بعدی آن را خراب و از مصالح أنْ استفاده کرده‌اند. اما نبویلسن 
به دنبال رسمی که از زمان حموربی بدون تغییر باقی ماند. دیوارهای آجری خود را روی 
پایه‌های خشتی قرارداد. پسرش از آنها استفاده کرده و پیش از ساختن دیوارهایی (مر بوط 
به خودش) بر روی آنهاء فقط آنها را مستحکم ساخت. بدین ترتیب» این بخش از قصر 
جدید, نقشة باستانی زمین را تا اندازه‌ای زیاد بدون تغییر باقی نهاد. استحکام و اندازة آن 
قابل توجه است» تا حدی وجود آن را می‌توان با توجه به ساختمان فوقانی خشتی بنای 
قبلی توجیه کرد. که لزوم نیاز به ای عریض‌تری برای دیوارهای خود داشت. 

هنگامی که نبوکدنصر شروع به ساختمان کرد در قصر قدیمی می‌زیست. و در اين 
ضمن, دیوارهای حیاط باز را در بخش شرقی تقویت کرد و سطح آن را برای سکوی 
محکمی که می‌خواست قصر خود را روی آن بسازد بالا برد. ۵۳1 تا مدتی قصرهای جدید 
و قدیم به وسیلة پلة سراشیب از خشت خاء[ا۵ا به هم مربوط بودند. و بعد در قسمت 
سفلای سنگفرش بعدی حیاط بزرگ فاصله را پرکردند. می‌توان تصور کرد که پادشاه با 
ات کی ها ان ها اک وس ی 
قصر جدید در شرق آماده شد. در آنجا اقامت گزید. پس از تخریب خانةٌ قدیمی» قصر 
خود را بر روی پایه‌های آن بنا کرد. و فضاهای میانی را با خاک و قلوه‌سنگ پر کرد, تا 
ین کپاهر انز ی تفر ره هس ای دک ای تن خر ی 
کرد. پادشاه در شرحی که دربارةٌ قصرسازی خود برجای نهاده است می‌گوید: «پاية آن را 
محکم ساختم و آن را با قیر و آجر به بلندی کوهی بالا بردم برای سقف آن, دستور دادم که 
درختان عظیم سرو را در طول آنها به کار ببرند. در مدخلهای آن قطعاتی از سرو و پوشیده 
از مس, و پایه‌هایی برای در از مفرغ در آستانة درها گذاشتم. نقره و طلا و سنگهای گرانبها 
و آنچه را که از لحاظ ارزش, عظمت. روت و مال قابل تصور می‌تواند باشد و آنچه ارزش 
یت داشت: قمة را ور فرون آمْ انباشتم, حرانة عظیم سلطتتی را در آن فرار دادم »!۵۲] 

تصورکلی از نقشة قصر به‌صورت نهایی آن, با توجه به شکل ۶ می‌توان به دست‌آورد. 
مدخل اصلی در نمای شرقی و از طریق دروازه‌ای[۵۳] بود که در بخش خارحی آن 
برجهایی ساخته بودند و به باب - بعلتی*" يا «دروازةٌ بانو». شهرت داشت که. بدون تردید. 
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به‌سبب نزدیک بودن آن به مغبد الاهة نین‌مخ۵۳1۲ به آن نام مشهور بود. دروازه شامل 


یک تالار ورودی بود با درهایی که در جوانب برای استفادة نگهبانان گشوده می‌شد. بخش 
شرقی قصر در شمال و جنوب سه حیاطآ۵" یعنی بی‌سقف و بزرگ, ساخته شده. که 
هر کدام از دیگری به وسیلة دروازه‌ای[۵۶] شبیه دروازژ مدخل اصلی قصر جدا می‌شده 
است. باید ملاحظه کرد که برخلاف ترتیب یک بنای امروزی, اتاقهای بزرگتر هميشه در 
بخش جنوبی حیاط و روبه شمال ساخته می‌شده؛ زیرا در آب وهوای سخت استوایی بابل 
آفتاب تابستانی مطلوب نبود. و اين اتاقها می‌بایستی تقریبا در سراسر روز در سایه باشند. 

بعضی از اتاقهای وسیعتر؛ احتمالاً شامل اتاقهای دروازه‌های داخلی» به‌عنوان دادگاههایی 
برای رسیدگی به عدالت به کار می‌رفته است. زیرا می‌دانیم که از زمان حموربی به بعد 
قصر سلطنتی محل رسیدگی به دعاوی بوده است. و در دور پیشتره تصمیم نهایی را 
خود پادشاه!"۵ و بعدها داوران تحت نظارت او می‌گرفتند. هرگونه دادوستد در محوطة 
قصر انجام می‌گرفت. و نه تنها دعاوی فیصله می‌یافت. بلکه هر معامله‌ای که مستلزم 
شهادت قضایی بود. به‌طور سهل و ساده در آنجا صورت می‌گرفت. دلیل اين کار را در 
این واقعیت می‌بینیم که بسیاری از قراردادهای دور نو - بابلی که در بابل به‌دست آمده از 
زمان ال - بیت - شر- بابلی "۳ تاریخگذاری شده که به معنای شهری است که افامتگاه 
پادشاه بابل در آن است, و بدون تردید عنوانی کلی برای ارگ و محوط قصر بوده است. 
همه امور دولتی در آنجا رتق و فتق می‌شد. و ما می‌توانیم اتاق بزرگ و اقامتگاه مجاور را 
در جنوب حیاط مرکزی قصر به وزیران و کارمندان عالی رتبه نسبت بدهیم» زیرا بسیاری 
از صاحب‌منصبان بلندپايةٌ پادشاه بدون تردیده دراين ساختمانها اقامت داشتند. و عمارات 
نسبتاً کوچکتر و مشابه را می‌توانیم به کارمندان به اصطلاح دون‌پایه نسبت دهیم. اين اتاقها 
درتتاسوی تاط د رای ال موه دا لین غلی شوش سار خاشت: بش 
کارگاه‌های سلطنتی در درون قصر بوده و این موضوع با بررسی شمار زیادی از کوزه‌هایی 
از مرمر سفیدلا"۵ با قالبهای استوانه‌ای‌شکل آنها در یک اتاق درگوشة جنوب غربی و در 


کنار دیوار خارحی قصر معلوم می‌شود. 
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از نقشة قصر چنین بر می‌آید که اين منازل شامل اتاقهایی بود که در پیرامون حیاطهای 
باز و منافد نور ساخته شده بود و بیشتر آنها اقامتگاه‌هایی حداگانه بود. درهای آنها بد 
سوی حیاطهای بزرگتر یا به سوی راهروهایی که از آنها منشعب می‌شد گشوده می‌گشت. 
در ساختمانها هیچ‌اثری از پنجره به‌دست نیامده است» و احتمالا از پنجره به‌ندرت استفاده 
می‌کردند. اما نباید نتیجه بگیریم که هرگز پنجره به کار نمی‌رفت. زیرا هیچ دیواری از قصر 
که بیش از چند پا ارتفاع داشته باشد باقی نمانده است. و بیشتر؛ تنها پایه‌های آنها دیده 


می‌شود. اما تردیدی نیست که مانند خانه‌های جدید روستایی, همه ساختمانها, خواه در 
قصر و خواه در شهر, دارای سقف مسطح بودند, که طبعاً در بخش اعظم سال به‌عنوان 
بهار خواب طبیعی ساکنان به کار می‌رفت. نزدیک غروب. هنگامی که حرارت روز کاهش 
می‌یافت. مردم برفراز بام می‌رفتند تا از نسیم شامگاهی بهره‌مند شوند. در طی روز پنجره 


اکر هم وحود داستت: برای استفاده سر از تور خورسند بود. منظرهٌ کلی قصر مسلما 
[۶۰] 


به‌طور دقیق در طرحی که به دست دادیم به چشم می‌حورد. 





شکل۹: نقشة اتاق تاجگذاری نبوکدنصر دوم و بخشی از قصر خصوصی.. بتابه گفتة کول_بدوی. حیاط بنزرگ. ۳۳: اتاق 
تاجگذاری. 2: تورفتگی در دیوار ااتاق تاجگذاری. 59-: مدخلهای اتاق تاحگذاری از طرف حیاط. 8-6: مدخلها از کنار و 
پشمت. ۳-۱ .*: حیاطهای بان که در پیرامون آنها اتاقهایی برای جخدمت به بادشاه ساخته شده بود. ۴« دیوارهای باز در زاوية 


جنوب شرقی قصر خصوصی. 
جالبترین اقامتگاه در درون قصر همان است که آن را می‌توان به عنوان تختگاه نبوکد نصر 
فانشت: ان اقافی است که تازفاضله درتعرت «اطا زرک 1 فا داش وور کر 
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اتاق قصر بود. از آنجا که دیوارهای اضلاع بزرگتر شش متر ضخامت دارند و از آنهایی که 
در آخر دیوار هستند عریضترند. احتمال دارد که, هریک طاق یا گنبدی را نگاه می‌داشتند. 
تختگاه از سوی حباط(۲ ۴ دارای سه مدخل است. و در دیوار خلفی؛ در مقابل دیوار 
مرکزی, طاقجه‌ای عریض است که مانند تورفتگی دو جداره‌ای به درون دیوار رفته است. 
و می‌توان حدس زد که تخت پادشاه در آنجا قرار داشته است. در طی تشریفات مفصل 
درباری» پادشاه بر تخت سلطنت دیده می‌شد. و آن هم نه برای کسانی که در داخل اتاق 
بودند. بلکه از بخش مرکزی حیاط بزرگ نیز او را می‌دیدند. در اين بخش از قصر بود 
که آثاری از روشهای بعدی بابلی در مورد تزیینات دیواری کشف شد. دیوارهای داخلی 
تختگاه را با سنگ گچ پوشانده بودند. آجرهای نمای خارجی و روبه‌روی حیاط را با لعابهای 
رنگارنگ آراسته بودند. 

تنها بخشهایی از سطح لعاب‌کاری شده به‌دست آمده است ولی از همین مقدار کافی 
است که طرح آرایش ساختمان را درک کنیم. یک سلسله ستونهای زردرنگ با سرستونهایی 
به رنگ آبی درخشان, که حاشیه‌های آنها را به رنگهای سفید آراسته‌اند. در یک زمینه به 
رنگ آبی تیره جلوهگر شده است. سرستونها به منزلةً جالبترین جنبة اين ترکیب به‌شمار 
می‌رود. هرکدام از آنها شامل دو دسته از طوماریهای سرستون دوگانه است؛ یکی برفراز 
دیگری قرار دارد. ویک گل و بتة سفید با مرکز زرد برفراز آنها به چشم می‌خورد. در میان هر 
مک یواست کهآ یشم تیوه را مکش دهه رو طونازبهای ری 
را به وسیلةً نوارهای آبی‌کمرنگ به هم می‌پیوندد. که به‌صورت خط منحنی سطحی از 
هر دو سوی آن آویخته است. در قسمت فوقانی‌تر دیواره حاشیه‌ای آرایشی مرکب از دو 
ردیف نخلهایی با رنگ مشابه وجود دارد. که میان حاشیه‌های آبی‌رنگ است» و مراکز اين 
حاشیه‌ها را با شکلهای لوزی به‌رنگ سیاه و زرد و سفید و سیاه به‌طور متناوب آراسته‌اند. 
گیرایی این نمای لعاب‌کاری شدة اتاق تاجگذاری با توجه به آرایش دروازة حیاط افزایش 
می‌یابد. سطح این دروازه را با شکلهای شیرها آراسته‌اند. با توجه به تکه‌های لعاب‌کاری‌شده 
دروازه‌های ساير حیاطهای شرقی نیز به همان صورت بودند اما بقیةٌ دیوارهای حیاط ر 
نیراسته‌اند. بلکه آنها را گج‌اندود کرده‌اند. داخل اتاق تاجگذاری, مانند سایر اتاقهای قصره 
هیچ‌گونه تزییناتی نداشت. و اين واقعیت می‌رساند که غفت مانع از ورود گرماه #ت 
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شکل ۱۰ : طرحی بر روی کاشی (آجر لعابدار) از نمای اتاق تاجگذاری. در اين طرح رنگ آبی روشن و تیره به‌وسيلة سایهزدنهای 
افتی تیره و روشن نشان داده شده است و زرد به وسیلاةً سطح نقطه‌دار. 
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روشنایی همراه آن, با عذم نصب پنجره در دیوارها می‌شدند. ۱ 
اتاقهای پشت «اتاق تاجگذاری», که به‌وسیلةٌ دو مدخل در «دیوار عقب»[۴۳ به آنها 
می رسید ند» ظاهرا برای استفادةٌ شخصی پادشاه بوده است. آنها را در پیرامون سه حیاط 
باز به ردیف می‌ساختند. و در گوشه‌های جنوب‌غربی دوتای آنهاء که بلافاصله پشت اتأق 
تاحگذاری قرار دارند. جاههایی حفر شده‌اند که موقعیت آنها در روی نقشه به‌وسیلهٌ دوایر 
کوجک بازنشان داده شده‌اند. دیوارهای هر کدام از اين اتاتکها را تا پایه‌های سطح آب 
رسانده‌انده و فضای خالی بین آنها و اطراف چاه‌ها را با قلوه‌سنگ پرکرده‌اند. ظاهرا این 
ابتکار از آن لحاظ بود که برای مصرف شاهانه آب کاملاً پاکیزه‌ای به‌دست آید. اما بخش 
خصوصی قصر که در اختیار بانان و بقیة خاندان سلطنتی بود. ظاهراً در طرف غرب قرار 
هی ها ات ایا تون اه رس هی ران خاش که 
اين بخش از بخش شرقی يا اصلی قصر کاملا متمایز بوده است و به‌وسيلة دیواری محکم 
و راهرویی از آن جدا می‌شده است. اين بخش با حیاط بزرگ در عرض کامل محوطة 
فضند وان واه ات و متاخت دروانه که عا مه آن را شکیل ام ‌دادو 
در حیاط بزرگ گشوده می‌شد. نیز قابل توجه ۱۳۲۱ زیرا برجهایی که در دو سوی 
مدخلهای حیاطهای اصلی قرار داشت. در اینجا وجود ندارند و راهرو از میأن دو ردیف 
اتاق متوالی می‌گذرد. به‌طوری که اتاقهای ردیف دوم از ردیف اول کوچکتر است و اتاق 
مستحدم در سوی دیگر آن قرار دارد. در ورودی مخصوص پادشاه در نیمه جنوبی راهرو 
بوده و بلافاصله میان مذغل نبی اتاق ناجگذازیا* ۲ و راهروی دیگر بود که به یکی از 
خیاطهای کرحف بشت آن ی می ند ۲ دریو تا ازاتاقها دز داخل قضر خصوضی» 
که هر دو به حیاط پنجم گشوده می‌شدند» دو چاه مدور دیگر وجود دارد. که دور آن را برای 
حفاظت با دیوار پوشانده‌اند. در اینجا نیز پایه‌های هر یک از اتاقها تا سطح آب پایین رفته 
له نگ اند ها نت همان کرد که در مود فنوارهای سیخ بان تاخطدازی: 1 

چشم می خورد. 

همان دقتی که برای تأمین پاکیرگی ذخیرة آب به عمل می‌آمد. برای تخليةٌ فاضلاب به 
کار می‌رفت. هدف از این عمل این بود که آب از روی بامهای مسطح قصر و از حیاطهای 
باز و از دیوارهای استحکامات به بیرون ریخته شود. برروی مجاری رک فاضلاب سطحی 
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برآمده قرار می‌دادند. و بر روی مجاری کوچکتر, که ساده‌تر و مفیدتر بودند. آجرهایی به 
شکل ۷ قرار می‌دادند. که دربالای آن آحرهای دیگری به‌صورت افقی تعبیه می‌کردند. 
در بالای استحکامات» هم در خود ارگ و هم در بخش داخلی و خارجی دیوار شهر. 
لوله‌هایی عمودی تعبیه کرده بودند که آب را به بخشهای تحتانی برجها می‌برد. و در مورد 
ساختمانهای خشتی این مجاری دارای پوششی از آحر بودند. در بعضی از ورشتسگاه‌ها 
که از خشت خام ساخته شده‌اند اين نوع زهکشی نیز به کار می‌رفت. 


دِ- 
و 


‌ 





شکل۱۱: بخشی از زاویژ جنوب شرقی قصر با ساختمان قبه‌دارء بنایر نظر کولدوی. ۸: حیاط شرقی قصر. 3: حیاط 
مرکزی. ]]: دروازة ایشتار. ]: ساختمان قبه‌دار. [: دیوار جنوبی استحکامات از خشت احتمالا انعر بعل. ظ: گذرگاهی به 
سوی ساختمان قبّه‌دار. 9 ط: مدخلهای ساختمان قّه‌دار. ۱۵-۱: حیاطهای باز کوچک منافذ نور در اقامتگاه‌های رسمی. 


شاحتتاخ دیگری در درون قصر در خور توحه است. کفته‌اند که شاید این قسمت 


شهر بابل و بقایای آن ۴۳۳ 


بخشی از دیوارة باغهای معلق!۷ بایل باشد. از گوشة شمال شرقی حیاط مرکزی!۳۹ 
بهوسیلةٌ راهرویی عریض به آنجا می‌توان رفت» از آن راهرویی دیگر با زاویه‌های راست 
منشعب می شود ا؛ و در قسمت چپ این راهروی کوچکتر دو مدخل! ۳" قرار دارد. 
با قاط شاه ساعت هراد امه این تاحشان عاکی آزدهتم کرت باون 
نیست. و نیز به هیچ وجه حاکی از باغی نیست که یکی از عجایب هفتگانةٌ جهان باستان 
بوده باشد. خواهیم دید که بخش مرکزی ساختمان را دیواری محکم در برگرفته است» و 
در درون آن چهارده اتاق باریک قرار دارده که در هر دو سوی راهروی[۱۷۱ مرکزی هفت 
اتاق دیده می‌شود. اتاقها را با طاقهای نیمه مدور مسقف کرده‌اند. که بر روی هر یک از 
آنها طاقی ضربی زده‌اند. در پیرامون همةّ اين اتاقهاه یک راهرو باریک ساخته‌اند. و در 
بخشهای شمالی و شرقی دیوارهای خارجی قصر آنها را در برگرفته است. اين بخش 
ساختمان, هم اتاقهای طاق ضربی دار و هم راهرو پیرامون, کاملاپیینتر از سطح بقیذ قصر 
قرار دارد. اتاقهای کوچک. که بعضی از آنها دراز و باریک مانند سرداب هستند. هم‌سطح 
با قصر هستند. و به بخش زیرزمینی به‌وسیلةً پل‌ای در یکی از اتاقها در بخش جنوبی 
می‌رسند [۱۷۲ 

مشود درو که شا کی اه از سا او با باعهایسان اسست! 
اول آنکه در ساختار آن از سنگهای تراشیده استفاده شده است. گواه آن قطعات سنگهای 
شکستة بیشماری است که آنها را در میان خرابه‌های آن یافته‌اند. غیر از «راه مقدس» و 
پل روی فرات تنها یک جا در سراسر بابل به چشم می‌خورد که در آنجا از سنگ برای 
ساختمان به مقدار زیاد استفاده شده است» و آن عبارت از دیوار شمالی «قصر» است. 
فرشم تفای ریت زار تست دک در درل اه که ارت 
از دیوار شمالی ارگ و باغهای معلق. در اين بخش اخیر بر روی سقف دیوار و در زیر 
ای اک رس که کار یهاش ای مها مها وا لس کی وش اسان 
طاق ضربی» با باغهای معلق دارد. گذشته از این بروسوس"" به ضرس قاطع می‌گوید که 
آنها درون ساختمانهایی بوده که بدان وسیله نبوکدنصر قصر خود را توسعه داده بود. اما اين 
اشاره نیز در مورد «ارگ مرکزی» که به‌وسلة نبوکدنصر در شمال قصر بزرگ خود ساخته 
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۴۳۴ تاریح بابل 


شده بود. به کار می‌رود. اندازةٌ ساختمان نیز در نوشته‌های استرابون " "و دیودوروس ۲" بزرگتر 
از ساختمان طاق ضربی است. و ضلع چهارگوش, بر طبق گفتة نویسندگان, در حدود 
جهار بار بزرگتر از طول ساختمان طاق ضربی بوده است. اما اختلاف در ارقامی از این 
ذننت» همان‌گونه که در مورد دیوارهای خارجی شهر دیدیم. به سهولت قابل توجیه است 
و اعتراض جدی به‌شمار نمی‌رود.!۲۳] 

دلیل دوم که دلالت بر تشابه دارد. این است که در یکی از اتاقهای کوجک در زاوية 
جنوب‌غربی حاشیةٌ خارجی اناقهای آن دوطرف. چاه جالب توجهی وجود دارد. اين 
چاه شامل سه بخش به‌هم پیوسته است, که عبارت از یک‌بخش مربع در مرکز است که 
در دو سوی آن دو بخش‌دوکی شکل قرار دارد. اين ترتیب, تا آنجا که مربوط به بقایای 
ابل باستانی می‌شود. بدین‌گونه توجیه می‌گردد که در اینجا دستگاهی برای تهيةٌ آب وجود 
داشته است: دلوها که آن را به یک زنجیر طولانی می‌بستند, از دیوارهای خارجی و از روی 
جر بزرگی که بالای آن تعبیه شده بوده می‌گذشته, و پس از خالی کردن آب خود در تغاری 
ضمن عبور, از دیوار خارجی دیگر برای پرشدن مجدد پایین می‌آمده است. دیوار مربع در 
وسط ظاهر به‌عنوان دیوار نظارت به کار می‌رفته. و یک نفر مهندس از آن پایین می‌آمده تا 
چاه را لایروبی کند یا گرفتگی آن را بر طرف سازد. از ابداعات کنونی از این گونه. که گاهی 
در عراق برای بالا آوردن آب تا مجاری آبیاری به کار می‌روده و عبارت از استفاده از نیروی 
اسپ يا سایر حیوانات است که پیرامون دایره‌ای می‌جرخند. در ساختمان طاق ضربی برای 
جنین ترتیباتی فضای کافی وجود نداشته است. و احتمال دارد که برای جرخاندن این 
دت کر جرح ای شرف ردان استفاده می‌شده است. کشف جاه ۳ در 7 تعیین 
هویت به کار می‌رود. دو طرح متناوب برای بازسازی ساختار اين بنا پیشنهاد شده است. 
دیوارهای ضخیم آن نشان می‌دهد که برای تحمل وزن سنگین ساخته شده‌اند» و شاید 
خود ساختمان باشد که برفراز طاقهای زیرزمینی ساخته شده بر روی اتاقهای پیرامون آن 
(که در سطح قصر هستند) قد برافراشته است. اين موضوع با تصوری که دربارة یک باغ 
معلق داشته‌اند تطابق دارد؛ و جون در دو سو دیوار قصر آن را در بر می‌گرفت: درختان 
و گیاهان آن را از خارج از قلعه می‌دیدند. بلندی باغ, که از سطح پایین شهر به جشم 
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برجهای شرقی دروازةٌ ايشتار که بخشهای باقیمانده نشان؛ دروازة پایانی | 
ره اما ی ست. 


۳۵ 


۴۶ تاریخ بابل 


می‌خورد. براثر ارتفاع تب ارگ, که قصر بر فراز آن بوده بیشتر به نظر می‌آمد. و بر اثر قوة 
تصور اندازه‌های واقعی آن متفاوت بود. 

از سوی دیگر طاقهای نیمه مدور که هنوز در درون هستةٌ مرکزی محفوظ مانده است. 
شاید طبفةٌ ضخیم خاکی را که در آن درختان باغ کاشته شده بودند تحمل می‌کرد. پس 
درختان مزبور در سطح قصر کاشته شده بودند و در پیرامون آنها حیاطی ستون‌دار قرار 
داشت, که درب اتاقهای خارجی در سمت غربی و جنوبی بر روی آنها گشوده می‌شد. در 
هر دو نقشه آتاقهای زیرزمینی برای انبار به کار می‌رفته. زیرا به‌کلی فاقد روشنایی بودند. 
در واقع. تعدادی زیاد لوحه در اتاق په‌داریافت شده, و چون نوشته‌های روی آنها مربوط 
به غلات است. به نظر می‌رسد که از آن اتاقها به‌عنوان انبار استفاده می‌شده است. البته 
اتاقها تنها در اين مورد به‌عنوان مخزن به کار می‌رفتند. و اگر در فضای بالای آنها اغ 
تین که نف ار می‌بایست پیوسته با وسیلة آبیاری آب برسانند. در این صورت. آب تما 
به سردابهای زیر بنا سرایت می‌کرد. 

هرکدام از این دو طرح را بپدیریم. باید اعتراف کرد که باغهای معلق متناسب با شهرت 
خود اهمیت نداشته‌اند» و اگر آنها فقط حیاطی دارای باغ بودنده همان گونه که دکتر کولدوی 
عفیده دارد. دشوار است که صفتهای ۵6۳۵/0۲۵4 و 6050/15 7 را توجیه کنیم» زیر" 
در اين صورت. سردابهای زیر ساختمان کاملاً ب‌نظر نمی‌رسیدند. و حتی هنگامی که 
می‌گفتند زیر سطح پیاده‌رو قرار دارند. چنان نبود که باعث شگفتی شوند. یا اين تصور 
را به انسان القا کنند که در هوا معلق هستند. ممکن است انسان تردید کند که ساختمان 
طاقدار چیزی جز انبار قصر نبوده. و جاههای سهگانه یکی از مخازن آب برای استناده 
هانگ رده اه ماه وتان ات شهاک مای مای رخا 
پس از کاوش بیشتر در «ارگ مرکزی» یات شود. 

در پاییز ۰۱۹۰۱ راقم اين سطور مدت زمانی را در بابل گذراند و با دکتر کولدوی در 
محلی که با آجرهای قصر نبوکدنصر جهت هیئت باستان‌شناسی ساخته‌اند توقف کرد. در 
۹ زمان, کولدوی مقدار زیادی از قصر را از دل خاک بیرون آورده بود. و در آن هنگام 
یافتن آثار دیوارهای اتاق تاجگذاری امکان‌پذیر بود. همچنین پیدا کردن محل فرورفتگی 
جهت قراردادن تخت کشف شده بود. اما گذشته ته از قطعات لعاب‌کاری‌شدءٌ مخصوص 
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شهر بابل و بقایای آن 


۳۷ 


۴۸ تاریخ بابل 


نمای ساختمان جیزی که از لحاظ هنری قابل عرضه باشد به‌دست نیامده است. و در 
ساير بخشهای آن محل, نتایج حاصله نومید کننده بوده است. دراٍسگله حفاریهایی بسیار 
عمیق انجام گرفته و معبد الاهه نینمَمْ کاملاً از دل خاک بیرون آمده, و در مورد حفاری 
معبد خدای نی‌نیب ۲۴ کار در جریان بوده است. همه آثار از خشت بوده و تزیینات و 
دیوارهای اصلی از آهک بوده است. کاشف آنها نسبت به شهرت افسانه‌ای بابل ندکسان 


شد ه بود. 
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شکل ۱۲: ادها بر روی کاشی از دروازة ایشتار, 


اما در بهار بعد. کشفی کرد که هنوز جالبترین اقدام هیئت اعزامی به‌شمار می‌روده و 
اين امر شهرت آن شهر باستانی را دوباره زنده ساخت. این کشف عبارت از یافتن دروازة 
ایشتار بود که «راه مقدس» بابل را در برمی‌گرفته است و نقوش گاوها و اژدهایی که آن 
را می‌آراسته» به اثبات رسانده که هنر نقش‌نگاری در بابل. در دورة متأخر آن, به درجه‌ای 
از کمال رسیده بود. اين دروازه را در نقطه‌ای ساختند که «راه مقدس» وارد شهر باستانی 
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شهر بابل و بقایای آن ۴۹ 


می‌شد. در واقع: به منرلةٌ دروازةٌ عمده برای دو دیوار از خشت بوده که آن را در بخش 
شمالین ارگ ساخته بودند و می‌توان گفت که آن دو دیوار عبارت از استحکامات مشهور 
ایمگور - بعل و نیمیتی - بعل بوده است. 

شاختار ای هنگامی که به مر تک ۱۳۲ ترا کت شته ۱۱۹۵ دروازه 
ایشتار شامل دو دروازم‌خانه, و هر کدام دا هرت ان ار اف علت آن 
است که خط استحکامات, دوگانه است هر کدام از دیوارهای آن دارای درب مخصوص 
به خود است. اما دروازمخانه‌ها به وسیلة دیوارهای کوتاه مربوطکننده به‌صورت یک بنای 
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شکل ۴ تقشة دروازة ايشتار, بنابر نظر کولدوی. نقشة راهرو با رنگ سیاه نشان داده شده است و سایر دیوارها و بناها را 
هاشور زده‌ایم. ۸ «راه مقدس». به سوی شمال دروازه. (: دروازة دیوار خارجی. 0 راهروی حیاط. (]: دروازةٌ دیوار داخلی. ۳: 
فاصله میان جناحهای غربی. "3: فاصله میان جناحهای شرقی. 0: «راه مقدس» به سوی جنوب دروازه. 11: زاوية جنوب‌شرقی 
قصر. >[: معبد الاهة نین-مح. 5 بله‌های پایین‌تر از سطح «راه مقدس» ۰ ۲: مدحلهای دروازژ خارجی. ۰۳ ۴: مدخلهای 


دروازءٌ داخلی. 


منحصر به‌فرد در می‌آید که هر دو مدخل حیاط دروازه را تشکیل می‌دهد. دکتر کولدوی 


0۰ تاریخ بابل 


احتمال می‌دهد که این حیاط مسقف بوده تا هر دو حفت درهای بزرگ را نان ها 
مصون دارد. اماء در این صورت. سقف دروازه باید در همان سطح پایین باشد. و حال آنکه 
دیوارهای ضخیم مدخل داخلی حاکی از آن است که اين مدخل و مدخلهای طاقدار آن 
بلاتر از دروازشخانة خارجی بوده است. همان‌گونه که در برش عرضی!۲ "ا و در بازسازی 
ارگ!۲] مشاهده می‌شود. بابراین, احتمال می‌رود که حیاط که میان دو دروازة باز قرار 
فا انیت وا یدای نابلاط قفا و ها ی و ات۱۳ 
علت دیگر برای اين امر آن است که یک حیاط باز نوری بیشتر برای مشاهدة تزیینات 


حالب توحه دروازه بر روی دیوارهای داخلی 7 می‌افکنده ۳ 
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شکل۱۵: بخشی از دروازة اشتار تابر نظر آندریی. این بخش که از شرق به غرب نشان داده شده. بر اساس فرض وگمان 
بازسازی شده است: حروف درشت و اعداد با حروف و اعدادی که در تصویر ۱۳ آورده‌ایم تطابق دارد. ۸: راه مقدس در شمال 
دروازه. ظ: دروازة دیوار خارجی. ): راهروی حیاط : دروازة. دیوار داخلی. *): راه مقدس به سوی جنوب دروازهُ ۲.۱: مدخلهای 
دروازٌ خارجی. ۰۳ ۴: مدخلهای دروازهُ داخلی. 2: باقیمانده پیاده‌رو. ط: سطح پیاده‌رو دوم. »: سطح پیاده‌رو پایانی. 0: سطح 
کنونی زمین. ه: سطح زمین پیش از کاوش. باید ملاحظه شود که بخشهایی از دروازه که باقی مانده است. همگی پایین‌تر از سطح 
نهایی پیاده‌رو است. 


حنانکه از نقشه برمی‌آید, راه مرکزی تنها مدخل ورودی یست؛ در هر سوی دو دروازه 


شهر بابل و بقایای آن ۵۱ 


مرکزی جناحی ساخته شده که رویهم‌رفته چهار جناح را تشکیل می‌دهد؛ آنها را نیز از آجر 
ساخته‌اند. و دروازه را با دو دیوار استحکامات از خشت به هم می‌پیوندند. در هر جناح؛ 
یک در اضافی وجود دارد که به فضای میان دیوارها باز می‌شود. بدین ترتیب» رویهمرفته 
دروازه دارای سه مدخل حداگانه و هشت در ورودی است. که جهار تا در طول راه مرکزی 
قرار دارند و دو تا در هر جناح دوگانه. 
سراسر سطح دیوار دروازه در بخش شمالی» هم برجهای مرکزی و هم برجهای جناحهای 
کناری» با ردیفهای متناوبی از نقوش گاو و اژدها از آحر و به‌صورت برجسته قرار دارند. و 
ردیفها یکی بالای دیگری بر سطح دیوارها و برجها نیز چنین است. اين تزیینات در سراسر 
سطح داخلی دروازه‌های مرکزی ادامه دارد. و در حبهةٌ جنوبی دروازة داخلی می‌توان 
آن را پی‌گرفت. جانوران طوری قرارداده شده‌اند که در نظر شخصی که وارد شهر می‌شود. 
به‌گونه‌ای ی تمایند که کوافین به پیشباز او می‌آیند. در تصویر ۱۶ که ۹ اصلی دروازه 


رْ به‌دست می‌دهد پیکانها وضعیت حانورانی را که هنوز بر روی دیوارها دیده می شوند 
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شکل ۱۶: طرح قرارگرفتن جانوران در درواز؛ ایشتار بنابر نظر کولدوی. طرح زمین دروازه در اینجا به‌طور کلی نشان داده شده 
است. تیرها موقعیت گاوها یا اژدهاها را که هنوز بر دیوار هستند نشان می‌دهد. سر هرکدام از تیرها حهتی را که تغاتور در آنسو 
است که در تصویر ۱۴ آورده شده است: 


نشان می‌دهد. و سر هر کدام از اين پیکانها در جهتی است که حیوان روبه‌روی آن قرار 


۳۲ تاریخ بابل 


دارد. باید ملاحظه کرد که در طول بیشتر دیوارهای شمالی و جنوبی روی جنران به طرف 
شمال است» در صورتی که بر دیوارهایی که آنها را قطع می‌کند. روی جانوران به سوی مرکز 
از ای رایع ات رورا از ی یر 
روبه‌روی یکدیگر قرار دارند و از جهت‌های مخالف به سوی هم می‌آیند. حساب شده 
است که لااقل پانصدوهفتادوپنج شکل از اين جانوران بر روی دیوارها و برجهای دروازه 
نقش شده‌اند. بعضی از دیوارهاء با ردیفهای متوالی جانوران. هنوز در ارتفاع دوازده متری 
قرار دارند. دو برج شرقی از دروازةٌ خارجی بهتر از همه حفظ شده‌اند. و حتی در وضع 
فعلی خود نمونه‌ای از اهمیت سابق این بنا را به‌دست می‌دهند. 

در بخش اعظم ساختمانی که هنوز پا برجاست. معلوم است که کار با آجر تقریبا ب 
پایان رسیده و قیری که به‌عنوان ساروج به کار رفته, از لابهلای آجرها بیرون آمده است. 
توضیح آن است که بخشهایی از دروازه که هنوز پابرجاست. در واقع پایه‌های ساختمان 
هستند و هميشه هدف سازندگان این بود که آن بخشها پایینتر از سطح پیاده‌رو قرار بگیرند. 
معلوم است که ارتفاع جاده را پیوسته ضمن ساختن دروازه بالا می‌بردنده و آثاری از دو 
پیادهرو!۸۲] موقت باقی مانده» که در زمانی که به سطح نهایی پیادهروا۱۸۳ رسیده بودند آن 
را پر ساختند.!" بخش مرتی دروازه بر فراز آخرین پیاده‌رو کامل از بین‌رفته. اما در میان 
ویرانه‌هاء هزاران قطعه از همان دو جانور به‌دست آمده؛ ولی آجر لعاب‌کاری‌شده به رنگ 
درخشان بوده و رنگ سفید و زرد در زمينة آبی آن به کار رفته است. بعضی از آنها را 
با زحمت بسیار به هم وصل کرده‌اند. و نمونه‌هایی از آنها را در موزءٌ قیصر فردریک در 
برلن و در موزهُ امپراتوری عثمانی در قسطنطنیه [استانبول] به معرض نمایش گذاشته‌اند. 
تنها یک قطعه از یک بخش لعاب‌کاری‌شده دیواره در محل به‌دست آرر [۸۵] ۳ هم در 
پایین ته پیاده‌رو نهایی بود. و پاهای گاوی را بالای نواری ازگل و بته با مراکز زرد نشان[۸۶] 
می‌دهد. طرح‌ریزی ظریف شکلها تا اندازه‌ای در نمونه‌های شالودة ساختمان نامعلوم است, 
آما نقایصی که در آنجا به چشم می‌خورد. در گروه‌های لعاب داده شده دیده نمی‌شود. 
بررسی این نوع اخیر نشان می‌دهد که خشت‌ها را جداگانه قالب‌گیری می‌کردند. و پیش از 
لعاب‌زدن به طریق معمول می‌پختند. سپس پیرامون شکلها را با رنگ سیاه و با یک خمیر 
براق مشخص می‌کردند و بعد در جاهای خالی آن لعاب مذاب رنگین می‌ریختند. خمیر 
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شکل ۱۷: بخشی از کاشی دروازة ایشتار که هنوز هم موجود است. اين بخش که بالاترین قسمت دروازه و محفوظ مانده 
است» .از ضلع شرقی راهروی دوم دروازة خارجی است. با تصاویر ۱۴ و ۱۵ شمارة ۲ مثایسه شود. . این بخش درست در بایین 
سطح پیاده‌روی نهایی است و تنها بخش فوقانی؛ کاشی کاری شده است. 


۵۴ تاریح بابل 


طرحهای سیاه و خود لعابهای رنگین ظاهرا دارای همان نقطهٌ ذوب بودند. زیرا هنگامی 
که آنها را رنگ می‌کردند. همه به هم رنگ می‌دادند و تنوعی جالب از لحاظ رنگ به 
وجود می‌آوردند|۱۸۷ باید اضافه کرد که نقوش لعاب‌کاری‌شده از جانوران؛ مانند نقوش روی 


شکل ۱۸: طرح استحکامات اخیر قلعه شمالی که دیوارها را ب 
حاشیه شیرها و دروازة ایشتار را نشان می‌دهد. ۸: راه مقدس. . 


دروازة ایشتار (1: زاویه شمال شرقی قصر : : معبد نین-مح. 
۳ دیوار پیشین ارگ شمالی. 27): دیوا ر شمالی در ارگ شمالی. 
[۳: دیوا رشمالی ارگ اصلی. [: ترعهٌ عریض که از فرات مشروب 
می‌شده برای آب رسانی به ارگ اصلی . بآ ]1 دیوارهای خندق 
برای نگاهداری سد, که راهرویی از آن می‌گذشت. سدی که در 
ضلع شرقی قرار دارد هنوز کاوش نشده است. : توسعةٌ دیوار 
شمالی درارگ شمالی به طرف شرق. ۳: رآهوو یا نود که از را 
اصلی بالا می‌رود. ۲۷: توسعةً دیوار ارگ اصلی به طرف شرق. 8: 
دیوار جنوبی استحکامات بیرونی. ۲ []۰ ۷: پایانهای دیوارهای 
متقاطع در ارت اصلی. ۷: خاکریز کنار ساحل از دورهُ ایرانیان. 
2 دیوارهای خشتی با راهرو که دروازه‌ای موقتی تشکیل می‌داد 
و در پایین پیاده‌رو نهایی پرشده بود. توجه : دو تیره جهتی را نشان 
می‌دهد که شیرها در سوی حاشية کتیبه‌ای به پیش می‌روند. 


97 ۴ دیورهایی باکت آریشی از نقش شیر در دو سوی راه مقدس. ‏ 





از دور؛ٌ نوسبابلی؛ دروازة ایشتار از مدخل شمالی شهر دفاع می‌کرد. و احتمالاً ساختمانی 
مستخکم از خشت خام بدون آرایش خارجی بود. اما با احداث دیوار خارجی شهر در 
خط دوم دفاعی قرار گرفت. هنگامی که نبوکدنصر استحکامات خود ارگ را در سمت 
شمال توسعه داد دروازةٌ مزبور اندکی از اهمیت سوق‌الجیشی خود را از دست داد و 
به سبب موقعیت داخلی خود زمینه‌ای مناسب به‌دست تزیین‌کنندگان داد. نبوکدنصر در 
سراسر اين راه از میان اين استحکامات خارجی دیوارهایی عظیم ساخت. که هفت متر 
ضخامت داشتند. که از دیوار شمالی تا دیوار و خندق خارجی(* کشیده شد. استحکام 
آنها از آنجا پیداست که اگر دشمنی در دیور خارجی شهر نفوذ می‌کرد. مجبور می‌شد 
که زان آنها و از زير باران تير نگهبانان بگذرد تا به دروازةٌ ارگ برسد. اما اینهاء مانند 
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خود درواز ارگ یک خط دفاعی انوی یا داخلی را تشکیل می‌داد. ضلع هر دیوار در 
مقابل جاده با یک کتيبة آرایشی طولانی از شیرها آراسته شده بود که برجستگی آنها زیاد 
نبود. ولی به‌طوری درخشان لعاب‌کاری شده بودند. اين شیران را ب‌صورتی نشان می‌دادند 
که گویی به سوی جنوب و به طرف درواز ایشتار در حرکت هستند. سطح هر دیوار ‏ 
ب‌صورت برجهایی که اندکی پیش آمده بودند تقسیم کرده بودند. که هر کدام از آتها احتمالا 
شامل نقش دو شیر بود. و حال آنکه در زیر حاشيةٌ کتیبه‌ای شیران گل و بوته ساخته بودند. 
به نظر می‌رسد که در طول هر دیوار نقش شصت شیر وجود داشته است. بعضی از آنها 
را با لعاب سفید و یالهای آنها را با لعاب زرد ساخته بودند. در صورتی که بعضی دیگر از 
شیرها را به رنگ زرد و با یالهای قرمز لعاب‌کاری!*" کرده بودند. و همة آنها در یک زمينة 
روشن يا آبی تیره قرار داشتند. اين شیران که گویی به سوی گاوها و اژدهای دروازه پیش 


می‌رفتند. در بیننده‌ای که برای نخستین بار وارد شهر می‌شد تأثیر می‌کرد. 
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شکل ۱٩‏ : تصوير شیری از حاشیة آرایشی در «راه مقدس» در شمال دروازٌ ایشتار. 


چنین کسی که از زیر دروازة ایشتار عبور می‌کرد. از مشاهدةٌ خیابان مخصوص رژه 
رفتن[*٩]‏ به شگفتی می‌افتاد. اين خیابان عریض از شمال به جنوب شهر کشیده شده بود. 
و معابدی عظیم در دو سوی ان قرار داشتند. شالوده آن که از آحر و قير ساخته شده هنوز 


۵۶ تاریخ بابل 


باقی مانده است. بر روی این شالوده؛ در جنوب دروازه» یک پیاده‌رو که در آن از نی‌های 
ضخیم استفاده شده بود. و همچنین سنگ آهک و نوعی سنگ برسیا بارگه‌های سفید به 
کار برده بودند. در کتیبه‌های روی حاشیة این تخته سنگهاء که سابقاً با سطحی از آسفالت 
پوشیده شده بود. نبوکدنصر به خود می‌بالد که یک خیابان بابل را برای سان‌دیدن به احترام 
مردوک» خدای بزرگ: سنگفرش کرده است. وی در اين کتیبه‌ها از مردوک می‌خواهد که به 
او عمر حاودان عطا کند [۱۱] : تخته سنگهایی را که هنوز در محل هستند صیقل داده‌اند, 
اما برخلاف سنگفرشهای پمپئی دارای شیار یا دندانه نیستند؛ شاید حرکت ارابه‌ها در دور 
بت تقو رای کد اش ته باشد. امکان دارد که استفاده از اين راه. با توحه به حنبةٌ تقدس آن» 
منحصر به پیادگان و جانوران باربر بوده باشد. مگر در مواردی که پادشاه و ملازمانش از 
آنجا به هنگام رفتن به شهر عبور می‌کردند. در هر صورت» صرف نظر از ارابه‌های جنگی 
و دولتی» شاید وسایط نقلية چرخدار در بابل در هیچ زمانی مورد استفاده واقع نمی‌شد. 
حاده هنگامی که از ارگ خارجی می‌شد, با شییب ملایم به سطح دشت می‌رسید, 
و با حفظ همان وسعت. به‌دست راست معبدی منتهی می‌شد که آن را وقف ایشتار اکد 
کرده بودند.(" "! اين راه پس از آنکه مسیر خود را به سوی جنوب ادامه می‌داد. در شرق به 
تایه که ها یا فا کی با رن تایه اه 
در بخش غربی آن, جاده از کنار دیوارهای عظیم لٍ تمن - انکی۳۵؛ که برج بایل[۴٩]‏ 
است» می‌گذشته‌است. پاية این جاده تا دروازة بزرگ سکیا *] با آجر بود و روی 1 
طبقه‌ای از سنگ گذاشته بودند. کتیبةٌ روی تخته‌سنگها شبیه آنهایی است که روی سنگ 
پیاده روی مقابل ارگ است. ولی ظاهراً آنها را از یک پیاده‌روی پیشین مربوط به دور 
سناخریب برداشته و در آنجا به کار برده بودند. نام سناخریب زير آن دیده می‌شد. اين 
پیاده‌روی نخستین از راه مقدس بابل باید به‌وسیلة آن بادشاه در زمانی به کار رفته باشد 
کا تا سا مسا لت اس ی ٩‏ را نسبت به دولت جنوبی تغییر داده بود. در زاویةٌ جنوب 
شرقی دیوارهاء جاده با زاویه‌ای مستقیماً منحرف می‌شود. و ضمن عبور از میان دیوارها و 
|ٍسگله (معبد بزرگ خدای شهر) از دروازه‌ای در کنار دیوار رودخانه عبور می‌کند. اين دیوار 
را نبونید ساخته بود. سپس!*" راه از روی پل فرات می‌گذشت و به طرف جنوب در جهت 
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بورسیپا متمایل می‌شد. این شعبه از راه میان برج بابل و لمسگله!""! بدون تردید ادامة 
خیابان مخصوص رژه‌رفتن است, زیرا نه تنها به سوی معبد مردوک می‌رفت: پلکه مسیر 
آن به‌طور قطع بر اثر حفاریها معلوم شده است. تردیدی نیست که بخش فوقانی جاده. 
که از شمال به جنوب شهر می‌گذشت. به خط مستقیم از نقطه‌ای که راه مقدس منشعب 
می‌شد امتداد می‌یافت. این راه محل عبور تا دروازةٌ عمده در دیوار جنوبی شهر بوده و از 
میان معابدی که وقف غدای نی‌ئیب و خدايی دیگره که نام او دافسته نشده‌است:!" آشده 
بود دش : 

قطع نظر از قصرهای سلطنتی, پنج معبد بابل به‌منزلژ ساختمانهای عمدة درون شهر 
بودند. و بر اثر حفاری به جنبة مهندسی دینی آن سرزمین پی می‌بریم. طرحهای چهارتای 
از آنها به‌طور قطع معلوم شده است وه بنابراین؛ می‌توانیم تصوری از اصول کلی که اين 
ساختمانها بر آنها مبتنی بوده است به‌دست آوریم. اولین بنا که مورد کاوش قرار گرفت: 
معبد کوچک [-میخ۲۴ بوده که وقف الاهةٌ نین‌مح شده بود. این ساختمان, چنانکه دیدیم. 
در خود ارگ در زاويةٌ شمال شرقی فضای باز: در جنوب دروازهٌ ايشتار احداث شده بود. 
نمای اصلی آن به طرف جنوب غربی است. و از آنجا که مدخل شرقی دروازة ایشتار 
درست روبه‌روی زاوية معبد باز می‌شود. دیواری با درگاه در عرض آن ساخته شده بود 
و راه میان معبد معید و استحکامات[۹*] را به هم می‌پیوست. تنها مدخل معبد در مرکز نمای 
ساختمان بود. و در راهروی واقع در جلو آن, که دارای پیاده‌رویی از آجر بود. محرابی 
کوجک !"۱۳ از خشت ساخته بودند. جالب است که تنها محراب دیگری که در بابل یافت 
شده نیز از خشت است. و درست دارای همان وضعیت است؛ یعنی در خارج از معبد و 
بلافاصله در مقابل مدخل عمومی آن. در صورتی که در معبد سوم اگر چه خود محراب 
در آن از بین رفته است» مساحت سنگفرش‌شده‌ای که آن را در برمی‌گرفته هنوز برجای 
مانده است. بنابراین؛ می‌توانیم نتیجه بگیریم که اين وضع در مورد محرایها در بابل وضعی 
معمول بوده است. و مطالب هرودوت را تأیید می‌کند که دو محراب بلوس ۲ در خارج معبد 
حود او قرار داشت. هرودوت می‌نویسد که یک محراب از طلای ناب بود. و تنها کودکان 
شیرخوار را بر روی آن قربانی می‌کردند. محراب دیگر, محرابی معمولی (فستلما از خشتت) 
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(دیوار) نشا 





ن مید هد . 


۵۸ 


شهر بابل و بقایای آن ۹ 


ولی بزرگتر بوده که بر روی آن چارپایان بزرگ را قربانی می‌کردند. همچنین بر روی محراب 
بزرگ بود که کندر می‌سوزاندند. و به قول هرودوت, هر سال هزار تالان از آن را در جشنی 
کی اکن اد زا شاب فا شرت سس کرو 

گذشته از اين» باید خاطرنشان کرد که اين موقعیت خارجی محراب مطابق رسم عبرانیان 
بوده است» که بر طبق آن محراب عمده را در حیاط خارجی در برابر خود معبد برپ 
می‌داشتند. بدین ترتیب» محراب برنجین سلیمان» که تحت نفوذ ِ جای محرایهای 
خاکی با سنگ نتراشید:!۱ "۱] سابق را گرفت» در برابر معبدا" "۱ قرار داشت. محراب در 
دا ها بات ار سرد سوت که 0 دائمی در پیاده‌رو 
نبود. زیرا حزقیال نبی ضمن سخن گفتن از آن به یک «میز» اشاره می‌کند و می‌گوید 


زا از مان یی رات یت و سا رن بش 


که «از حوب بود» 
گرفت که در روزگارگذشته به‌صورت میزی مورد استفاده واقع می‌شد که بر رفی: ان «نان 
تقدمه» به بهوه" "۱ تقدیم می‌کردند فقدان کامل هر اثری از محراب دائمی در درون معابد 
پابلی شاید به سبب رسمی مشابه بوده است. محرایها يا میزهای درون معابد می‌بایستی 
ساختمانهای چوبی سبکی بوده باشد. و احتمالاً هنگامی که معبد ویران می‌شد. آنها را با 
خود می‌بردند یا می‌سوزاندند. البتهنیازی نیست که اين شباهت را ناشی از تأثیر فرهنگی 
مستقیم یا وامگیری از دیگران بدانیم. اما بدون تردید می‌توان چنین نتیجه گرفت که در اینجا 
نمونه‌ای از تشابه مذهبی میأن دو قوم از ناد سامی را می‌توان مشاهده کرد. در اين که 
رسم سومریان در این مورد چه بوده است» وسیله‌ای برای تحقیق در دست نداریم؛ اما در 
اين قبیل جزئیات مربوط به امور پرستشی کاملاً امکان دارد که بابلیهای سامی نژاد بهجای 
مراسم سنتی خود مراسمی را اتخاذ کرده باشند که در سرزمین جدیدشان رواج داشته است. 
خود معبد نین‌مخ, مانند هر معبد دیگر در بابل» از خشت خام ساخته شده بود. و 
اگر جه دیوارهای آن را با یک ورقة ساروج با آب آهمک پوشانده بودنده تنها ساده‌ترین نوع 
آرایشی را به رنگهای سفید و سیاه و آن‌هم به‌طور اندک به کار بردند. اين واقعیت که به 
کاربردن خشت در زمانی ادامه یافته بود که آحر ساده و آجر لعابدار به وفور در قصرهای 
سلطنتی به کار می‌رفت: شاید در نتيجهٌ محافظه‌کاری مدهبی توحیه شود. طرح معما 
به‌طور کلی با طرحی که برای ساختمانهای نظامی احداث شده فرقی زیاد ندارد. خواهیم 


۶۰ تاریخ بابل 


دید که دیوارهای طولانی خارجی معبد |-مح شبیه دیوارهای استحکامات است. و سطح 
آنها به وسیلةٌ برجهایی که اندکی پیش آمده‌اند و در فواصل معین قرار دارند. حداجدا شده 
است.!۳ ۱ برجهای مستطیل شکل بزرگتر در دو سوی دروازه قرار داشته است. و دوتای 
دیگر که از لحاظ اندازه و شاید ارتفاع کوچکتر بوده است. در دوسوی آنها ساخته شده‌اند. 
شیارهای عمودی, که از سطوح خارجی برجها از بالا تا پایین کشیده شده, شکلی ویذه از 
آرایش معبد را تشکیل می‌دهد. اين نوع شکل در سایر بناهای بابل که جنبة غیر مذهبی 
دارد دیده نمی‌شود. آنها یا شیارهای راست‌گوشه دارند. یا به‌طور معمولت همان‌گونه که در 
ابمح دیده می‌شود. اگر آنها را از مقطع مشاهده کنیم پله‌دار هستند.(۱۳۷] 

در همه درگاههای مهم معابد. شالوده‌ها را در تورفتگیهای کوجکی م‌کناشخته کذ از 
شش آجرکنار هم تشکیل می‌شد و زیر سطح پیاده‌رو می‌رفت. سطح تحتانی معمولا از 
خاک رس پخته بود. که به‌طور معمول در آن تندیسی کوحک از خدای پایسوکال"" قرار 
می‌دادند. یکی از آنها در معبد نین‌مح به شکل پرنده‌ای بود, که ۳9 در نظر آن الاهه 
مقدس بود. دلیل روشنی در دست است که هدف از قراردادن آن در زمین اين بود که 
امنیت مدخل را هم از لحاظ نفوذ ارواح خبیثه و هم دشمنان انسانی محفوظ بدارند. گذشته 
از اين حمایت جادویی, مدخل به‌وسیلةٌ درهای دوگانه محفوظ می‌ماند. پایه‌های آنها را 
با مفرغ می‌ساختند. و اين پایه‌ها در حفره‌های سنگی عظیم می‌چرخیدند. روش معمولی 
بستن این درها به وسیلةٌ کلون بود. که در مورد معبد |مح تیری نیز به کار می‌بردند که در 
نی میک اس و بو رش تحتانی آن را در حفره‌ای در سنگفرش قرار می‌دادند. از 
آنجا که معبد در داخل استحکامات ارگ بود. اين امکان پیش‌بینی شده بود که می‌بایستی 
از آن در برابر حمله مانند ساختمانهای غیر مذهبی واقع در مجاورت آنها دفاع کرد. 

هرگاه از اتاق ورودی مخ بگذریم. به آن اتاقی که برای نگهبانان معبد بود می‌رسیم, 
و سپس وارد حیاط ۳ می‌شویم که در هر سوی آن درهایی به روی اتاقهای 
کاهنان و مخازن و به معبد باز می‌شد. معبد در بخش جنوب شرقی قرار داشت. و مقابل 
در ورودی حیاط بود. مانند دروازةٌ اصلی معبد. نمای معبد وبرجهای مجاور درگاه آن با 
شیارهای پله‌دار تزیین شده بود. به خود معبد از طریق یک اتاق کفش‌کن می‌رسیدند. و 
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آناق ورودی یا دالان منتهی به معبد. ط: اتاق عبادت برای اتاق کفش‌کن. : اتاقی برای ضریح. 0: محراب خشتی. 6: چاه. 
5 شاه‌نشین برای تندیس نین-مح. ۱: اتاق باربران. ۲-۲ اتاقهای کاهنان یا مخازن. ۰۵ ۰۶ ۰٩‏ ۱۰: اتاقهای منتهی به راهروهای 
باریک. ۰۷ ۰۸ ۰۱۱ ۱۲: راهروهای باریک احتمالاًدارای پله یا نرده برای رفتن به بام 


۶۳ تاریخ بابل 


هر یک دارای اتاقی کوچک برای مستخدمان بود. که در سمت چپ به خارج باز می‌شد. 
۱ تندیس الاهه در مقابل دیوار پشت معبد بلافاصله در مقابل درها قرار داشت و از حیاط 
باز دیده می‌شد. اين حیاط باز از میان رفته. ولی شالوده‌های یک شاه نشین در سطح 
پایین. که هنوز برحاست. باقی مانده است. 

راهرو باریک و طولانی در پشت معبدل* "۲], به عقیدة کسی که آن را کشف کرد برای 
استفادة مخصوص پنهانی کاهنان بود. جنین اظهار نظر شده است که ممکن است این راه 
منتهی می‌شده أست به در مخفی در دیوار پشتی معبد و تندیس الاهه. از اینجا بود که 
غیبگویان مطالب خود را بنا به دستور الاهه ابراز می‌داشتند. اما دقیقاً یک راهرو مشابه 





شکل۱ 1 بازسازی لمح بنابر نظر آندرایی. این منظره از سوی شمال گرفته است. دیوار رابط میان معبد و جناح شرقی درواز: 
ایشتار برای ساده کردن طرح حذف شده است. 


در طول دیوار شمال شرقی نیز وجود دارده و شاید بتوان اين توجیه ساده‌تر را پذیرفت که 
آنها دارای پلکانی بودند که به پشت بام مسطح منتهی می‌شد. ولی حرا دو پلکان در پایان 


شهر بابل و بقایای آن ۶۳ 


ساختمان بودند. دلیلش آشکار نیست.!۱۱۳] مورد استفاد؛ دقیق اتاقهای دیگری که روبه 
حیاط باز می‌شوند معلوم نیست. زیرا در آنها چیزی یافت نشده است که نشان دهد که 
آیا کاهنان از آن استفاده می‌کردند. يا به‌عنوان مخزنی برای انبارهای معبد به کار می‌رفته 
است. غیر از جند تندیس سفالی مخصوص ندر هیچ شی پرستشی دیگر به‌دست نیامده 
است. اما وجود تندیس الاهه در پیرامون شاه‌نشین و چاه آب واقع در حیاط برای تطهیر و 
محراب خشتی کوچک در مقابل در ورودی معبد به ما امکان می‌دهد که بعضی از مراسمی 
را در نظر بگیریم که در متون مذهبی بابلی به آنها اشاره شده‌است. 

همان گونه که در مورد بناهای قصرها گفته شد. ملاحظه گردید که ساختمان فوقانی 
همةٌ معابد کاملاً ویران شده‌اند. به‌طوری که امروزه معلوم نیست که بخش فوقانی دیوارها 
و برجها را چگونه می‌ساختند. در بازسازی فرضی معبد نین‌مخ !۱۱۱ بخشهای فوقانی 
را کاملاً مسطح رها کرده‌اند. واین خود یک فرضیه از بازسازی را می‌رساند. اماء از طرف 
دیگ امکان دارد که بر فراز دیوارها وف و باروهای پله‌پله‌ای پرطبق معماری نظامی درست 
می‌کردند. در بازسازی ساختمانهای مذهبی و غیرمذهبی آشوری» کمکی فراوان برای 
شناسایی آنها از نقوش برجستة دیوارهای قصرها ب‌دست آمده است. زیرا مناظر روی 
آنها ساختمانهایی را نشان می‌دهد, و با توجه به رسوم آن زمان, می‌توان هیئت خارجی 
بناهایی را که از آنها تنها بخشهای تحتانی ساختمانی باقی مانده است. در نظر مجسم 
کرد. کمبود سنگ در بابل و فقدان نقوش برجستة دیواری ناشی از آن, ما را از اين منبع 
اطلاعاتی در مورد دولت جنوبی محروم ساخته است. تنها گواه مستقیم عبارت است از 
طرحی که بر روی پلاک زرین مستطیل شکلی کشیده شده است. اين پلاک را با قطعات 
زرین دیگری از طلا و جواهر در بقایای گوری با شکوه در درون قصر نبوپلسر یافته‌اند. 
زمان تدفین معلوم است, زیرا گوری که در آن تابوت سفالی بذرکی قرار داشت. با آجرهای 
دور نبوکدنصر بوشانده شده است. همین پادشاه بود که بعدا دیواری برای استوار کردن آن 
برپاداشت. بنابراین» آن گور باید مربوط به اوایل سلطنت این پادشاه بوده باشد. و دکتر 
کولدوی عقیده دارد که شاید گور خود نبوپلسر باشد. در هر صورت. این کو لها مر بوط 
به اوایل دور نو-بابلی است. و طرح معماری بر روی پلاک مزبور را می‌توان به‌عنوان دلیلی 
موجه برای آن عصر تلقی کرد. 


۶۴ تاریخ بابل 


پلاک مزبور, زینت اصلی در یک دستبند زنجیری را تشکیل می‌دهد. حلقه‌هایی 
کوچک از میان سوراخهای چهار گوش آن گذشته و آن را به حلقه‌های بزرگتر زنجیر متصل 
یکره استمتاه زرکر نز رو آن دروازه‌ای را با درگاه طاقدار نشان داده, که در دو سوی آن 
برجهایی قرار داشته و اين برجها از همان برجها بوده که برفراز دیوارهای ساختمان عمده 
قرار می‌دادند. بر روی هر برج بک ساختمان فوقانی پیش آمده ساخته بودند که در آن 


سوراخهای گرد کوجکی تعبیه کرده بودند. هم برفراز برجها و هم برفراز دیوارها کنگره‌های 


شکل۲۲ : پلاک زرین با طرح معماری از 
تک کرش لین عکاکی زو بای رگ 
درواز؛ شهر را با کنگره‌هایش نشان می‌دهد. 





سیهکوقنه‌ای ایجاد کرده بودند. در ابتدا در نظر داشته‌اند که اين برج و باروها را پله‌پله بسازند. 
ولی حکاک فضای کافی نداشته که این جزئیاترا در طرحی با این مقیاسس کوحک نشان 
دهد. اين طرح شاید طرح دروازة مستحکم شهر باشد. و به کار بردن برج و باروهای پله‌دار 
در بازسازی عمارات نظامی اين دوره با توجه به آن طرح, کاملا موجه می‌نماید. معلوم 
نیست که آیا معابد را نیز به همان شیوه یعنی برای مقاصد کاملا تزیینی» می‌ساختند يا 
نه. پراساس فرضية پله‌پله بودن برج و باروها. می‌توان تصویری از ارتفاع معبدی ناشناخته 
به‌دست داد که به (2» شهرت يافته است؛ نگاه کنید به تصویر شمارةٌ ۲۴. 

نکتة جالب توجه آنکه. چهار تا از معابد بابل کشف شده‌اند. زیرا خواهیم دید که 
جنبه‌های عمده. که‌پیش از اين در معبد نين مخ مشاهده شد. هميشه تکرار شده‌اند.[۱۱۲] 
در هر یک عمارات معبد را در پیرامون یک حیاط باز ساخته‌اند. که دسترسی به آن از 
طریق یک یا چند مدخل با کفش‌کن آن انجام می‌گرفته است. در دو سوی درگاه‌های 
معبد و زیارتگاه, برجهای شیاردار می‌ساختند. در صورتی که در درون زیارتگاه. نندیسی 
پرستشی بر روی شاه‌نشینی کوتاه قرارداشت که از حیاط دیده می‌شد. علی‌رغم این تشابه 
کلی+ همه آنها جنبه‌های ویژهٌ خود را ترکیب می‌کنند. مثلاً. معبد («2) از لحاظ نقشه 


دقیقاً تک هن دوبخش مشخص تقسیم شده است. که هدف از آن را می‌توان 
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به‌آسانی حدس زد. بخش وسیعتر و شرقی‌نر که بر روی حیاط بزرک کشوده می‌شوده 





شتجل 2۱۲ نقشة معبدی ناشناخته معروف به (2» بنابر نظر آندرایی. ۸ حیاط عمدة معبد. سحیاطهای فرعی. 13: 
کفش کن برای ضریح. ضریح 5 ۰۲ ۳۳: اتاق ورودی به معبد. ۰۱6 ۰۲۵ ۳0: اتاق پذیرایی برای ضریح. ٩‏ شاه نشین 
بای تندیس خدا. ۳-۱:ناق باران. ۰۰۲ ۵: تتهایی برای دسترسی به معبد کوچک. احتمالًشاملپله يا نره بای رفتن به بم. 
۷: اتاتهای کاهنان یا مخازن. اتاتهای ورودی به اتاتهای تفن ۱۵۲۱۶ محلهایی برای کاهنان ساکن در بیرآمون حیاط سمل 
غربی. ۶ اتاق مدخل برای رفتن به حیاط داخلی. ۳۱-۷: محلهای اقامت کاهنان در پیرامون دیوار حیاط داخلی. 


ظاهً اختصاص به مراسم جهت خدا داشت. زیرا آنجاه در بخش جنوبی» زیارتگاه و 
کفش‌کن آن و شاه‌نشین برای تندیس پرستشی در مقابل دیوار جنوبی قرار دارد. بخش 
غربی در پیرامون دو حیاط کوچکتر واقع است» و چون ترتیب آن شبیه ترتیب یک خانة 
شضی اشت: مس توان آن را اقامتگاه کاهنان دانست. جنبه‌های برجستة دیگر عبارتند 
از سه اتاق جهت عبادت درز بارتگاه و سمل خل حداگانه برای خود معبد, که هر کدام 
دارای کفش‌کن و اتاق مخصوص دربانان بود. اما تنها یک راهرو باریک وجود دارد. که 
قسمتی از او تفت زیارتگاه بود و همان گونه که اشاره شده است» به‌عنوان پله برای 
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رفتن بر بام استفاده می‌شد. شاید احتمالا در مقابل دروازة شمالی محرابی وجود داشت, 
جنانکه دربازسازی دیده شده است. اما تنها مساحت کف گر شده, که محراب بر روی 
1 قرار داشت. هنوز باقی مانده است. 

در معابدی که وقف ایشتا رآکد و خدای نی‌نیب شده است. زیارتگاه‌ها در بخش غربی 
حیاط بزرگ قراردارند. و حال آنکه می‌باییستی در جنوب باشند» همان‌گونه که پیش از این 
بررسی شد. بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که موقعیت خاص برای زیارتگاه وجود نداشت. 
هرجند خود معابد به‌طور کلی طوری ساخته شل‌اند که کشدهای آنها تفر در سمت 
خهات ار بیز| ۱۱۲ است. در معبد ایشتار آثاری مسلم از نوع سادةٌ تزیین دیواری دیده 
شده, که در همه معاید بابل به کار می‌رفته است. ضمن آنکه دیوارها را. به‌طور کلی؛ با 
دوغاب گچ سفید می‌کردند. بعضی از قسمتهای برجسته مانند مدخل عمده راء و همچنین 
درگاه راهی را که به زیارتگاه ختم می‌شد و طاقچة پشت تندیس الاهه راء با محلولی از قیر 
سیاه می‌اندودند» و هر سطح سیاه شده‌ای را در حاشیه‌اش با تسمه‌های سفید می‌آراستند. 
تضادی که از لحاظ تزیینات سیاه و سفید حاصل می‌شده در بیننده تأثیری شگفت‌انگیز 





شعل۲۴: بازسازی فرضی معبدی معروف به «2» بنا بر نظر آندرایی و کولدوی. اين منظره از جایی گرفته شده است که 
بلافاصله مقابل زاوية شمالی معید اشست. کفزه‌ها روی دیوارها و برجها که از معماری نظامی اقتباس سل و در اینجا بر طبق 
یک نظرية بازسازی آورده شده است. 


داشت: و بدون نردید» مانید خشتی که برای ساختمانها به کار می‌رفت: میرأئی از روزکار 
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شکل ۲۵: نقشة معبد ایشتار در اکد بنا بر نظر رویتر: ۰۸ حیاط باز. 3ظ: کفش‌کن برای ضریح. : ضریح. ۰۱۳ ۲۲: اتاق 
ورودی به معبد. ۰۱5 ۰۲ ۳0: اتاق‌پذیرایی جلو کفش کن. ۱6: اتاق‌پذیرایی برای ضریح. ]: جاه: 5: موقعیت تندیس ایشتار 
در شاء‌نشین در دیوار پشتی ضریح. ۴-۱ اتاقهای کاهنان یا مخازن. ۷-۵: اتاق باربران. ۸: اتاق ورودی به سوی حیاط کوچک 
داخلی. ۹: حیاط کوچک باز که در آن دو انبار مدور قرار داشت. ۱۰ - ۱۴: اتاقهایی احتمالا رای ذخيرة غذا که به رواهروی 
باریک منتهی می‌شد که احتمالاً دارای پله یا نرده برای رفتن به بام بود. 


در معبد نی‌نیب زیارتگاه یا حرم اضافی در کنار زیارتگاه یا حرم اصلی قرارداشت 
که هر کدام دارای مدخل و سایبانی برای تندیس بود. احتمال دارد که زیارتگاه جنبی 
مخصوص پرستش خدایان کم اهمیت‌تر بود که به طریقی با نی‌نیب پیوستگی داشتند زیر 
معبد به‌طور کلی منحصراً وقف او بود. این مطلب را از استوانه‌های پایه‌ای زمان نبوپلسر 
می‌دانیم که در زیر زیارتگاه قرارداده شده بودند. و نشان می‌دهد که حگونه این بادشاه 
آن ساختمان را به افتخار خود بر پایه‌ای کهنتر ساخت. و اين پس از آن بود که آشوریان 
ا از سرزمین اد بیرون رانده و بوغ آنها را برانداخته بود.۱۲۳1] بنابراین» شایسته بود که 
سپاسگزاری خود را نسبت به خدای جنگ بدین وسیله ابراز دارد. 

هرس سلطا ی انیت ی ده اس تسه ان 


اسگلهةٌ معروف بود, که بخش عمده‌ای از آن هنوز در حدود بیست و یک متری در سطح 
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سحل. ۲ هامید پیت با کل آندرایی. ۸: حیاط باز. 6: ضریح نی-نیب. 0( ۹0: ضریحهای فرعی برای 
خدایان دیگر . 5: شاه نشین برای تندیسهای نی-نیب و خدایان دیگر در طاقچه‌های دیوار مقابل ورودیها. ۰۱5 ۲5, ۳: 
اتاقهای ورودی منتهی به معبد. (1: محراب خشتی. ۰۱ ۰۲ ۶ ۷: اتاق باربران . ۰۵-۳ ۰۱۱ ۱۲: اتاق کاهنان یا مخازن. ۱۰: حیاط 
باز کوچک. ۸. :٩‏ اتاقهای منتهی به دالان باریک به پشت ضریحها که احتمالا دارای پله یا نرده‌ای برای رفتن به بام بود. 


شهر بابل و بقایای آن ۶۹ 


تل ۳۹ مدفون است. بخش مهم آن, که در غرب قرار دارد. از لحاظ نقشه عملا 
به صورت مربع است» و مانند معابد کوچکتر شهر, شامل حجره‌هایی است که در پیرامون 
یک حیاط باز قراردارند.!*۱۲] اما از نظر نظم و ترتیب تقارن آنها اتب از 
در مرکز هر بخش دروازه‌ای بزرگ ۳ بود. که در زمان پری گلیسر؟" هد هشت مار مفزغی 
عظیم کنار هر مدخل قرار ۹ دروازةٌ شرقی بدون تردید دروازٌ اصلی بود؛ زیر 
به روی حیاط داخلی از طریق یک راهرو بزرگ منحصر به‌فرد گشوده می‌شد؛ برخلاف 
راهروهای کوچکتر واقع در شمال و جنوب. که از نها تها از طریق راهروهای جنبی[/۱۱۱ 
به حیاط می‌توان رسید. در پیرآمون حیاط بزرگ داخلی» درگاه‌ها و برجهای معبد به‌طور 
قرینه حیده شده‌اند. زیارتگاه مردوک در کنارةٌ غربی آن قرار داشت» چنانکه اين موضوع 
را از نما و از مدخل برج‌دار می‌توان استنتاج کرد. اين همان لکوا ۲ است که در کتیبه‌ها 
ار ان نام برده شده است» و نبوکدنصر می‌گوید که آن را طوری ساخت که مانند خورشید 
بدرخشد. و دیوارهای آن را به‌جای دوغاب گچ با طلا آراست» و اين عبارت می‌رساند 
که برروی معابد دیگر ازگل و دوغاب گچ استفاده می‌شده است. وی می‌نویسد «بهترین 
سروها را از جنگلهای عالی لبنان آوردم و آنها را برای بام ابکوه تالا ِ ِ به 
کار بردم. سروهای عظیم ربا طلای درخشان برای بام لیکو مصرف کردم۱۳۱ ۱ به کار بردن 
طلا به مقدار زیاد در آرایش معابد مورد تصدیق هرودوت است. که می‌گوید: («در معید 
ان دیس تسه بزرگی او تیش قار خاشته که ماتد تحت و این تن مس مقانل 
همه مایم طار رو یی و هی تالا درس رت ۱۳۳۲۱ 
تعیین هویت این معبد به‌وسیلةً کشف آجرهای کتیبه‌داری در سنگفرشهای پیشین در 
زیر سنگفرشهای نبوکدنصر میشر شد. در کتیبه‌های روی آجرهای دو سنگفرش از آشو 
بانی‌پال آمده است که اين پادشاه آشوری «آجرهای ادسگله و ادتمن-انکی» را ساخت. 
در صورتی که بر روی آجر قدیمی‌نری که او دوباره به کاربرد. و بر روی آن نام اسرحدون 
نوشته شده بود و به‌طور قطع؛ مش کی از شک آخمو ۰ کی 
می‌داده است. به اين پیاده‌روها از طریق حفاری در تل عمران می‌رسیم؛ , که در حدود 


جهل‌متر در هر دو سو ادامه دارند. برای خاکبرداری پیاده‌رو مدت هشت ماه صرف شد. و 


۲۳۸ (40 تمووناع[۱۲6۲ (39 
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تخمین زده‌می‌شود که در حدود سی‌هزار متر مکعب خاک در طی این عمل برداشته شد. 
بنابراین» جای تعجب نیست که حجره‌ها در بخش غربی حیاط. از جمله زیارتگاه مردوک 
هنوز به وسیلة تپه پوشیده شده بود. یک زیارتگاه فرعی» در بخش شمالی حیاط از زیر 
کش مه انس هتشگ ها کرک کش کرلتری توا دمن که رقت ای ۱۳ 
بوده باشد, حای جالب توجهی بوده است. زیرا در دورةٌ هلنیستی بآ را ب سراپیس " "یکی 
می‌دانستند و اگر اين محل زیارتگاه او بوده باشد. به اینجا بود که سرداران اسکندر در 
طی بیماری او روی آوردند تا از خدا بپرسند که آیابید اسکندر را به نزد او بیورند تا شفا 
ابر [۱۲۲] 

تیال تفز موه کرت ۲ وایسمیه یر اسان رداق نود ات ساحتان 
را «برج بابل» می‌نامیدند. و بابلی‌ها در همه اعصار آن را اتمن- انکی می‌خواندند. که به 
معنای «سنگ بنای بهشت و زمین» است. اين معبد در محوطة مقدس, يا پرهولوشن ۲ قرار 
داشت, که جای آن در روزگار ما به وسیلا محوطه‌ای مسطح یا هموار مشخص می‌شود, که 
اعراب محلی آن را «صحن»!۱۲۲] می‌نامند. در پیرامون برج؛ دیواری قرار داشت که آن را 
با برحهای شیاردار فراوان آراسته بودند. در بخشهای شرقی و جنوبی ان ار اه مقان6 
را هنوز می‌توان دید.[۱۲۳] در بخش داخلی دیوار در تمام محیط آن, ساختمانهایی وسیع 
قرار داشتند و همة آنها وقف خدای شهر شده بودند و, بنابر گفتة کاشف آنهاء واتیکان 
ال ۱۱ گیل امن داد 

محوطه‌ای که.بدین تزتیب دورش حصار کشیده‌اند. تقریبا مربعی را تشکیل می‌دهد. 
و به‌وسيلةً دیوارهایی دیگر به سه بخش حدا گانه تقسیم می‌شود, که دارای اندازه‌های 


۱۳۷ 


مب ۲۳۳ گت 5 ۴ ۲ 
نامتساوی ۱ در درون بزرگترین حیاطها برج معبد قرار داشت ,که بخش 


درونی آن با خشت خام؛ ایا اس سرا ود ۱ وبا نتازی: 
یک پلکان منحصر به‌فرد دیده می‌شود. که از بخش حنوبی بیرون امه به اشکوی اول 


برج می‌رسد. اما اخیرا مسلم شده است که سه یلکان حداگانه در بخش جنوبی برج قرار 
عزووهو (42 وج (41 


۳ ات۰218 معبد برج مانند سومریان و بابلیان. - م. 
وم[ه:۳۵۳ (44 
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شعل ۷ نقشة لتمن‌-انکی و اسگله بنا برگفتة و تزل. ۸: راه مقدس يا کوچه رژه. 10: لتمن-انکی زیگورات با برج معبد 
پابل: 0: انسکله, معبد مردوک. (]: ضمیمه شرقی برای اسگله. حیاط شمالی محوطه‌های مقدس. : حیاط عمده ): 
حیاط غربی. 11 ۰ 3: مخازن معبد. >1: دیوار آراختو. بآ: دیوار نبوکدنصر. 1 دیوار نبونید در کنار رود. آژ: دروازه در دیوار کنار 


رود.۳: پایه‌های سنگی پل بر روی فرات. ۱۳-۱: مدخلهایی برای پریبلوسها محوطه‌مقدس. شماره ۰۲ موقعیت مدخل اصلی را 
نشان می‌دهد. 
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داشت. و دو پلکان خارجی را درگوشه‌های جنوب‌شرقی و جنوب غربی ساخته بودند. و 
در دو سوی خارجی آنها دیوارهای پله‌دار تعبیه کرده بودند که حفاظی برای هر کس که از 
آن بالا می‌رفت ایجاد می‌کرد.(۱۱۲۹ ۱ 

ساختمانهای درون محوطه‌ها ظاهراً معبد نبودند. زیرا هیچ یک از جنبه‌های مشخص 
معبد را ندارند (مانند زیارتگاه یا نمای برج‌دار) و هر نوع فرضیه‌ای دربارة استفادة از آنها 
ید امتکی:بر تن و گمان محض باشد. با توجه به نقشه‌های دو ساختمان بزرگ در 
لع خرقی: ۰۰ ۲ کفقامل یک سلسله اتافبای بار یک وفریآمون خیاطهای باز شخ 
می‌توان گفت که آنها مغازه و فروشگاه مواد غذایی بوده‌اند. ساختمانهای ضلع جنوبی 
شم اقا اه هستند» و شاید محل سکونت کاهنان بودند. اندازة عظیم آنها. با امتیازات و 
مقامهای محترم کسانی که مستول معبد بزرگ پایتخت بودند. نامتناسب نبود. حجره‌های 
کوچک در طول دیوارهای حیاط شمالی!" "۲] و حیاط غربی!" ۱۳ باریک شاید برای 
استفادة هزاران زایری بود که برای به‌جای آوردن مراسم عبادت در زیارتگاه مرکزی به بابل 
هجوم می‌آوردند. دوازده دروازه بر روی صحن‌های مقدس گشوده می‌شد. و مدخل عمده 
در ضلع شرقی!۱۳۲] و دقیقاً مقابل نمای شرقی برج معبد بود. پیاد‌رو سنگفرش‌شد: «راه 
مقدس» تا داخل صحنها در طول مرکز فضای باز یا فرورفتگی عمیق میان مخزنهای معبد 
ادامه داشت. اين مدخل عظیم احتمالا بخش غربی این تورفتگی را فرا می‌گرفت و بدین 
ترتیب. خط حیاط اصلی را در آن سو تکمیل می‌کرد.[۱۳۲] 

جالبترین بخش (َمن-انکی طبعاً خود برج معبد بود. که برفراز ساختمان مجاور برافراشته 
شده بود و می‌بایستی از همه بخشهای شهر تا مسافتی بعید از دیوارها دیده شود. شکل 
دقیق آن تا اندازهای موزد بعت بوده است: دکتر کولدوی این نظرية رایج را رد می‌کند که 
متکی بر توصیف هرودوت بوده؛ بدین معنی که برج. هشت آشکوب داشته و از طریق 
پیرامون برج به بالای آن می‌رسیدند. درست است که با توجه به کاوشها؛ رفتن به آشکوب 
اول بدین صورت انجام نمی‌گرفت. زیا در یک بخش برج از روی یک پلکان سه‌گانه به 
طبقة اول می‌رفتند. ولی با توجه به نقشة فعلی ساختمان, علامتی به‌دست نیامده که شکل 
ساختمان فوقانی را نشان دهد. دکتر کولدوی دلیل وجود برجهای پله‌دار را در بابل قانع 
کننده نمی‌داند و ظاهرا اين موضوع را با توجه به توصیف هرودوت ذکر می‌کند. به عقیدة او 
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هرودوت نکته‌ای درباب آشکوبهای پله‌دار نمی‌گوید و هر آشکوب را کوچکتر از آشکوب 
پایینتر از آن ذکر نمی‌کند. کولدوی عقیده دارد که برج در یک مرحلةً منحصر به‌فرد ساخته 
شده و آن را با نوارهای رنگین آراسته‌اند و برفراز آن معبدی ساخته‌اند که از طریق پلکان 
سهگانه به آن راه می‌یافتند. این نظرية بازسازی در شکل ۲۸ نشان داده شده. ولی مولف 
آن مسئله را هنوز لاینحل می‌داند و از داوری در مورد آن خودداری می‌کند. تا زمانی که 
زیگورات واقع در بورسیپا که بهتر از همةبرجهای معابد حفظ شده است. مورد کاوش 
قرارگیرد. 

در آنجا مانند بابل, ما یک معبد و یک برج معبد جداگانه داریم. ولی هر دو در 
درون پریبلوس, یا محوطهة مقدس, قرار داشت که در بخش داخلی آن یک‌سلسلةً اتاقهای 
بی‌شمار شبیه اتاقهای تین آنکی ساخته شده بود. کوچه‌ای!۱۳۹] در طول جبهة شمال 
غربی پریبلوس واقع بوده و دو مدخل دروازه!۱۳] از سوی محوطة مقدس به طرف آن 
گشوده می‌شد. مدخل عمده به پریبلوس و معبد احتمالاً در بخش شمال شرقی بو (۱۱۳۷ 
باید به خاطر داشت که نقشة معبد!"۲۳] شبیه آنهایی بود که پیش از اين شرح دادیم. و 
شامل مجموعه‌ای از ساختمانهایی بود که در پیرامون یک حیاط بزرگ و تعدادی حیاطهای 
کوچکتر برپا شده بود. زیارتگاه خدای معروف به بو در بخش جنوب غربی حیاط بزرگ 
واقع بوده و نمای برج‌دار نمایانگر مدخل دهلیز خارجی آن بود. ضمن آنکه بخش عمده‌ای 
رز 
کاوش قرار دهند. اين برج تا حدود چهل‌و هفت متر برفراز سطح مجاور برافراشته شده 
است. ولی به اندازه‌ای آوار در پیرامون آن ريخته شده که پاک کردن آن مستلزم مساعی 
فراوان است. تبة خاکی نه تنها حیاط باز پیرامون برج معبد را پوشانده, بلکه در بخش 
شمال غربی پریبلوس تا حد داخلی حجره‌ها ادامه دارد. تخریب معبد و پیرامون آن بر اثر 
حریق, بخش فوقانی زیگورات را به‌طورکلی از بین برده است. در اینجا آجرها ب‌صورت 
یک توده به هم فشرده درآمده‌اند و دیگر امکان نداشته که آنها را از یکدیگر جدا سازند. از 
این رو مردم نتوانستند که از آنها به‌عنوان مصالح ساختمانی استفاده کنند. و بنابراین به 
سرنوشت [-تمن-انکی دحار نشده است. 


کاملا امکان دارد که‌پس از کاوش در برج معبد بو جگونگی ببخش فوقانی این 


از خود معیلد و محوطهةٌ نم ۳ خاک ببرون آورده‌شده انیت برج معید 


۷۶ تاریخ بابل 


۰۰ 





شکل ِِ نقشه -زیدا و برج معبد «نبو» در بورسیپا بنابر نظر کولدوی. ۸: معبد ا-زیدا. ۳: برج ۰ 9 2 
دروازهایی که از محوطهً مقدس به کوجه‌ای باز می‌شد که در طول شیلم محوطهً مقدس بود. ِ بقایای سا ن بعدی. ۳: 


شهر بابل و بقایای آن ۷۷ 


ساختمانهای عظیم روشن شود. دراين ضمن, دلیلی در دست داریم که نباید در این بحث. 
نادیده‌گرفته شود. بر روی یک سنگ مرزی فرمان مروداخ_بّلدان اول۹" علائمی از خدایان؛ 
شا علائم مردوک و نبو نقر شده است. که در ردیف دوم در کتار یکدیگر جیده شده‌اند. 
علاتم مردوک شامل نوک نیز مقدس او که نقش اژدهایی بر روی آن قرار دارد. دیده 
می‌شود, و علامت نبوگوه‌ای (یا حوبشکافی) است که بر روی آن نیز یک اژدهای شاخدار 
قرار داده‌اند. اما ضمن آنکه سایر علائم را به‌صورت برجسته بر یک زمينه سنگی ساخته‌اند. 
علائم نبو را برروی برج معبد[" ۱۳ نقر کرده‌اند. باید ملاحظه کرد که اين معبد به‌صورت 
آشکوبهایی بر روی یکدیگر برافراشته شده‌اند. که اندازةٌ آنها به‌تدریج کمتر می‌شود» و هر 
آشکوب را برفراز آشکوب دیگر قرار داده‌اند. حکاکی زمخت ممکن است شکل خارجی 
بیح معبد نبو را در بورسیپا در روزگار مروداح_-بلدان اول نشان دهد. در هر صورت. جون 
علائم روی سنگهای مرزی مربوط به معابد می‌شود, تنها ساختمانی که دیده می‌شود. یک 
برج معبدی است. بدین ترتیب» به‌طور قطع. ساختار اين نوع بناهای به‌صورت آشکوب‌دار 
ثابت می‌کند که مساحت هریک ضمن آنکه بالاتر می‌رفت کمتر می‌شد. 

یک دلیل دیگر مبنی بر اين که شکل برج بابل واقعً به این صورت بود. از لوحه‌ای 
استنباط می‌شود که در عصر سلوکیان تنظیم شده و هدف از آن, به‌دست دادن شرح 
ماضیل آنلازتهی السکله وش فد آن برد ایتستون اشیت ۳ ابیتی ار اند 
به آخرین سفر خود به شرق بپردازده توصیفی شتابزده از متن و محتویات آن به‌دست 
داد ولی از آن زمان به بعد, ی از آن لوحه به‌دست نیامد. اما در حدود ۱۰۱۲ لوحه 
مزبوز در پاریس پیدا شد. و اکنون برای بررسی کاملا در اختیار ما قرار دارد.[۱۳۲] باید 
اعتراف کرد که در این زمان تقریباً محال است که تلفیقی از شرحهای آن لوح با بقایای 
اسگله و پریبلوس که بر اثر کاوشها از دل خاک بیرون آمده, به‌دست دهیم. «آشکوب 
(حیاط بزرگ)» و «آشکوب (حیاط) ایشتار و زاماما"». که بر طبق اين لوحه مهمترین و 
وسیعترین بخشهای فرعی محوطةً مقدس بوده‌اند. به‌طور رضایت بخشی هنوز شناخته 
تا دک کو لداعت که‌بشین ال ا عاظ ری ۲ مین ای 
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شکل۳۰: طرح کلی یک برج معبد بر روی سنگ مرزی. سنگ مرزی مربوط به دورة مردوک - آپلو - ایذینا یا مروداح بلدان 
اول. این کنده‌کاری یک برج معبدی رْ نشان می‌دهد که اژدهایی در جلو آن است و بر بشت خود علامت یک کوه عمودی ۳ 
که علامت «نبو»» ات حمل ی کت برج ر به صوربی شان داده‌اند که در أنْ مخزن یا سکوهای بله‌دار یکی بر روی دیگری. 


ساخته سشد ه انجت: 


شهر بابل و بقایای آن ۷۹ 


ساختمانهای پیرامون آن, تطبیق می‌کرده است. و دومی را با حیاط شمالی محوطه یکی 
دانسته است.[۱۳۴أ در صورتی که سومین بخش فرعی بزرگ به عقیدة او ممکن است 
فضای داخلی حباط بزرگ بوده باشد. که به اين ترتیب او آن را دوبارٌ به حساب آورده 
است. بازسازی این قسمت توسط آقای مارسل دیولافوا۳۸ کمتر رضایت‌بخش است. زیر 
عقیده دارد که دو محوطه عمده. یا «پشت‌بام مسطح»» به سوی شرق راه مقدس ادامه 
داشته و بر روی زمینی بوده که بنابر کاوشها محل خانه‌های شهر بوده و بدین نرئیب» در 
فراسوی مرزهای ناحيهٌ مقدس قرارداشته است. امکان دارد که تناقض‌های موجود مر بوط 
به بازسازی وسیع پریبلوس در دورة نوسبابلی و دورةُ سلوگی بوده است. اما هر نوع توضیحی 
داده شود. شماری از اندازه‌های مفصلی که در لوحهّ مزبور آمده, بر اساس این فرضیه 
توجیه می‌شود که آنها اشاره می‌کنند به آشکوبهای پس‌نشین یک برج معیدی. این لوحه 
ممکن است به منزلة تأیید مضاعف این عقيدة رایج مربوط به برج بابل مورد استشهاد 
واقع شود. دلیلی ندارد تعبیری را که مدتها از توصیف مشهور برج توسط هرودوت[۴۵ ۱ 
به‌دست داده شده رد کنیم. 

ساختمان دیگری در بابل وجود دارد که در خور ذکر است. و آن عبارت از برجی است 
که بر روی فرات ساخته بودند. زیرا بقایای آن ی ی ی دربارة 
قفیت ات رگ خر دس اسکه از شمه ن: تمن_انکی[۱۳۶] معلوم می‌شود که كوجة 
مخصوص رژه از گوشة پریبلوس تا دروازة بزرگ در ۳ رودخانه ادامه داشته است. این 
راه از روی پُلی می‌گذشته شته که بر روی فرات و بر روی پایه‌های سنگی ساخته بودند. به‌نظر 
می‌رسد که فرات دراين نقطه یکصد و بیست و سه متر عرض داشته است. . پایه‌ها ب‌صورت 
قایقهایی بوده که دماغهٌ آنها روبه‌روی جریان ات قاز داشته است» 2 شکل آننا هل 
شبیه پلهای قایقی کهن بوده است. سواره‌رو همان‌گونه که در پلهای قایقی در بین‌النهرین 
در آن روزگار مرسوم بوده. از روی پایه‌های قایقی می‌گذشته و می‌بایست باریکتر از طول 
خود با بایه‌ها بوده باشد. اين پل که مروت بش و دیود ۹ 1 ان نام برده‌اند» 
کار نبوپلسر بوده؛ و این موضوع را نیز از کتیبةٌ ادارهةٌ هند شرقی استنباط می‌کنیم. که در آن 
نبوکدنصر گفته است که پدرش «پایه‌هایی از آجر برای عبور از فرات ساخته بوده است.» 
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۸۰ تاریخ بابل 


سنگهایی که در ساختمان آن به‌کار رفته. و هرودوت نیز به آن اشاره می‌کند» بدون تردید. 
برفراز پایه‌های آجری نهاده شده بود. و به منظور بنیانی برای ساختار چوبی مسطح خود 
پل بوده است. دیوار رودخانه‌ای بعدی کار نبونید بوده و ادامةٌ ساحل را به سوی غرب 
نشان می‌داده است. اين کار به وسیلةٌ احداث استحکاماتی در بستر رودخانه در غرب ارگ 
جنوبی میسر شده است. خط پیشین ساحل چپ به وسيلةّ ویرانه‌های دیوارهای پیشین 
معلوم می‌شود. که آثار آن را در زیر زاوية شمال غربی پریبلوس یافته‌انده و مسلماً برای 
حفظ پریبلوس!*۱۳ و لدسگله از سیل بوده که ساحل را بدین ترتیب تا آنجا ادامه داده‌اند. 

سا ختتانهان که کتون وف آنها را بقدست قادها یم هگ اوروکا رها خر آقوریان 
و نو بابلیان بوده است. کاوشگران در طی نخستین سالهای کار خود در بابل چیزی نیافته‌اند 
که آن را بتوانند به دوره‌های کهن تاریخ پایتخت منسوب بدارند. چنین تصور می‌شد که 
تخریب بابل به‌دست سناخریب به‌اندازه‌ای کامل بود که اثری اندک از شهر کهن باقی مانده 
باشد. اما بعدها معلوم شد که بقایای بابل کهن بیشتر در زیر سطح کنونی آب قرار داشت. 
فرونشستن مداوم گل‌ولای در بستر رود سطحی را که حفاری در کاوشگاه شهر صورت 
می‌گرفت بالا برده بود. و معلوم است که در زمان سلسلةٌ نخستین. سطح کلی شهر به 
مراتب پایینتر از ادوار بعدی بود. در طی سالهای اخیر مقدار نسبتاً کمی آب در بستر فرات 
جریان داشته است, به‌طوری که ممکن بوده که در «تبةٌ مرکزی» یک محله را در شهر 
باستانی از زير خاک بیرون آورند. در آنجا خندقهایی به عمق دوازده‌متر کندنده و در این 
وقت به سطح آب رسیدند. و پیشرفت بیشتر امکان‌پدیر نبود. هرچند بقایای ساختمانها 
هنوز در سطحی پایین‌تر قرار داشت. ۳ 

از نقشة ضمیمه می‌توان دید که شبکهٌ کوچه‌ها تا اندازه‌ای زیاد معلوم شده است. تمام 
تات نم امن عمارات فزروتان وه که ارسطع تا سم ها ک تایه یکی زر 
روی دیگری قرار گرفته بود. طبقات فوقانی از روزگار پارتیان باقی مانده بود. و در اینجا 
خانه‌ها با فضاهای گستردة باغ یا زمین میان آنها در نواحی مختلف پراکنده بود. برخلاف 
انم بای نگ غاد ها وان وا ایا ما اف وان 
در اینجا خانه‌ها به هم فشرده بوده و فضاهای باز, که روزگاری حیاط, يا باغ بوده بعدها 
به‌دست معماران ساخته شده است. در اینجا دلیلی جالب‌نظر داریم حاکی از ارزش خانه 


شهر بابل و بقایای آن ۸۱ 


در بابل در طی دور مهمترین آبادانی آن. در عمق بیشتر تپه, سطحی یافت می‌شود 
که تاریخ آن به سده‌های دوازدهم و سیزدهم باز می‌گردد. زیر! در خانه‌های آن الواحی 
یافت شد که در زمانهای مروداح - بلدان اول. ملی - شیپاک دوم" "» و انلیل - نادین 
- شوم "* نوشته شده بود. در بخش شمالی تپ در تحتانی‌ترین لایه‌هاء که بخشی از آن 





شکل ۳۱۱: نقشة تپه مرکس که بخشی از بافت کوجه‌های بابل را نشان می‌دهد. ۸: راه‌مفدس يا کوچه رژه در بابل. ۳۲: لمح 
مقدس [-تمن - انکی. ۳: حیاط عمده در محوطةً مقدس. 2): تیه مرکس. آ]: معبد ایشتار اکدی. [: تماشاخانة نونانی. 16: ترعه 
قدیمی. . 
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در بالا و بخشی دیگر در زير آب قرار داشت. الواح قرار دادهایی مربوط به سلسله اول 
کشف شد. که حاوی تواریح تا اتود ارو ۱۳ آمی - دیتانتا بوده است: در اینجا 
دیوارهای گلی‌خانه‌ها اگرچه زیاد ضخیم نیستند همگی برپایه‌های آجری قرار دارند. و 
اين روش, همان‌گونه که دیدیم» تا دورة نو بابلی ادامه یافت. اين قدیمی‌ترین بقایای شهر 
است که آثاری از آن به‌دست آمده ویک طبقةٌ ضخیم خاکستر نشانگر ویران‌شدن آن بر 
اثر آتش‌سوزی است. تردیدی نیست که شهری که بدین طریق خراب شده شهر حموربی 
و جانشینان بلافصل او بوده است. زیر الواح تاریخداری را در طبقهٌ خاکستر یافته‌اند. در 
اینجا گواه دیگری در دست است مبنی بر آن که سلسلةٌ اول بابل در فاجعه‌ای به پایان 
رسید. امکان دارد که حریق» که شهر در طی آن اوقت کان‌مها خمان یتیاس 9۳ بوده 
کتضفله آنان درزفان ساطیتت سامت بان ریت در مت 
ی او رم شید کف تاد مکی وه اس ریا ای موه 
نداشته که از آن به‌عنوان بازار استفاده کنند. حتی در برابر معابد فضایی وجود نداشته. و از 
این بابت شبیه کلیسا در بسیاری از شهرهای جدید بوده است. باید در نظرداشت که معبد 
ایشتار در اکد در شمال «تبةّ مرکزی» اگرحه در واقع در آن محوطه نبوده. از طریق خانه‌های 
مشخص از هر سو به آن می‌رسیدند. هر چند در بخش جنوبی راه عریضتر از نقاط دیگر 
است. معبد نی‌نیب بسته‌تر بود و معبد ناشناختةٌ دیگری معروف به «72» نیز همین وضع 
را داشت. و هر دو در تةٌ ايشین آسودا قرار داشت. در اینجا با حفر خندقهایی که در 
دل تبه‌ها گشوده‌اند. ویرانه‌های منازل بابل را یافته‌اند که با خشت خام ساخته شده‌اند, و 
بقایای ادوار مختلف یکی بر فراز دیگری مانند تبةٌ مرکزی قرار دارند و معبد را از هر سو 
در بر گرفته‌اند. تنها نقطهٌ دیگر در بابل که در آنجا طبقاتی از کوجه‌ها و خانه‌های شخصی 
یافت شده» در یک سلسله تپه‌های کوتاه میان «قصره و «تل‌عمران» بوده, که در آنجا چنین 
به نظر می‌رسد که مساکن جنبةٌ نازکتری داشته و ظاهراً متعلق به محلاٌ فقیرنشین شهر 
بوده است: در سطح عالی‌تر است که نتایم رضایت بخشی به‌دست آمده است. زیرا در 
حصوفن تمه (52.. فصتاذ - «عصه5 (51 
۳ در تورات» سفر پیدایش, باب پانزدهم. آیات ٩۲ - ۱٩‏ اين قوم ب‌صورت حتیان آمده است ولی آن را به‌صورت 


هیتی‌ها چنانکه در فرهنگ فارسی آمده است به کار برده‌ایم. - م. 
۱ 0 - او (54 


شهر بابل و بقایای آن ۳ 


دشت» سطوح پیشین به زير آب فرورفته است. امکان دارد که کاوشهای ره بت 
تجارتی بابل باستانی را آشکار سازد. و بتوانیم بازارهایی را که یکی از مراکز بزرگ توزیع را 
در جهان باستان تشکیل می‌داد بیابیم. 

در اين ضمن, «تپة مرکزی» گواه قانع‌کننده‌ای در مورد خطوطی که شهر برپاية آن ساخته 
شده بود به‌دست داده‌است. شبکة کوجه‌ها همان گونه که در نقشه مشاهده می‌شود. بیشتر 
مربوط ره شا ی ات و برضته سطوح پیشین حفظ شده است. ملاحظه شد 
که کوجه‌های قدیمی از همان خطوط ولی با تغییراتی مختصر پیروی می‌کردند. کوچه‌های 
عمده تقریباً از شمال به جنوب و متوازی با مسیر راه مقدس ادامه داشت در صورتی که 
کوجه‌های دیگر با زوایلی قائمه ۱۹ آنها را قطع می‌کردند. به نظر می‌رسد که. علی‌رغم 
فقدان فضایی بازه با کوششی عمدی در جهت شهرسازی برپایه‌ای علمی مواجه می‌شویم» 
که فکر نخستین آن را ممکن است به روزگار سلسلة اول نسبت دهیم. درست است که 
کوچه‌ها کاملاً منظم نبوده. اما شاهراه‌های عمده از میان آنها می‌گذشت و نقاط جزیره‌ای 
تقریبا همگی راست‌گوشه هستند. شاید اين روش را به پای عنصر سامی در جمعیت به 
حساب آوریم. چنان که در دو شهر مهم سومری: که در آنها وسایل خانه یافت شده اثری از 
شهرسازی به‌دست نیامده است. هم در فاره و هم در ابوحطب. محلهای شهرهای پیشین 
سومر یعنی شهرهای شوروپاک** و کیسورا **. کوچه‌ها کج و معوج و بسیار نامنظمتر از 
کوچه‌های بابل هستند. از مدتها دانسته شده است که حموربی برای تدوین قوانین کشور 
خود و موثر ساختن دستگاه اداری آن سعی بسیار به کار پرد. اکنون معلوم شده است که 
روشی مشابه در همان زمان برای اصلاح جنبة مادی حیات ملی به کارگرفته شده است. 

کاوشهای انجام يافته در بابل» بدین ترتیب» روشنایی مستقیمی بر وضع شهر در 
طی دوره‌ای که برای نخستین‌بار به‌صورت پایتخت درآمد افکنده است. درست است که 
همیخ ازشاساهای سلطتی با ده کهتا کترن عت حه فلا قیل از امینزری 
متأخر آشور نبوده است» و در نتيجة بازسازیهای گستردة ویرانه‌های معابد. قصرهاء و 
دیوارهای شهرها به‌طور کلی مربوط به دورهةٌ نو - بابلی بوده است. اما میان آن دوره و 
دوره‌های پیش از آن وقفه‌ای بزرگ پیش نیامد. به‌طوری که. قطع نظر از بعضی ابتکارات 
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۴ تاریخ بابل 


ساختمانهای دورهٌ بعدی را می‌توأنیم نمونه‌ای از تمدن بابل به‌طورکلی به‌شمار آوریم. دیدیم 
که چگونه کوچه‌های بابل در سراسر دور تاریخ خود همان خطوط را تعقیب می‌کردند. 
ویک روحيةٌ مشابه محافظه‌کاری» بدون تردید. در تکامل معماری آن به چشم می‌خورده 
است. معابد را به‌طور مکرر بر روی همان محلهای دیرین می‌ساختند. و حتی در دورة و - 
بابلی طرزساختن دیوارهای گلی و تزیینات ابتدایی پیشینیان دوردست را رعایت می‌کردند. 
در واة قع اوضاع واحوال زندگی در بابل ماه تغییر عمیق می‌شد. استفادة روزافزون 
از آجر در ساختار فوقانی قصرهای سلطنتی. صنعتگران دورةٌ و بابلی را قادر می‌ساخت 
که لعاب دادن آحرها را به‌طور براق انجام دهند. اما حتی تا زمان نبوپلسر دیوارهای گلی 
ضخیم اقامتگاه پادشاه می‌باییست شبیه دیوارهای اقامتگاه خود حموربی بوده باشد: تنها 
از لحاظ اندازه بود که قصر و شهر دیرین با قصر و شهر یادشاهان بعدی اختلاف داشت. 
هنگامی که دوره‌های متوالی تاریح این کشور را بررسی می‌کنيم. می‌بینیم که سنت دارای 
تأثیری مشابه و نیرومند بود, که جنبه‌های اساسی حیات ملی را بدون تفییر نگاه داشت. 
در زمان قدیمی‌ترین سلسله‌ها بود که در بابل ساختار اجتماعی پیجیده‌ای به‌وجود آمد که 
با فعالیتهای کشاورزی و تجارتی آن شهر تناسب داشت؛ و اين خود به منزلاٌ ستایشی از 
بنیاد گذاران آن است که شهر مزبور در برابر استیلای بیگانگان پایدار مانده و در نسلهای 


بفتی ای سا نهاده است: 
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سلسله‌های بابل: طرح ترتیب تاریخی با توجه به کاوشهای احیر 


غالبا گفته شده است که ترتیب تاریخی يا زمانی به منزل استخوان‌بندی تاریخ است؛ و 
معلوم است که هر نقصی در طرح ترتیب تاریخی بر تصور ما از توالی حوادث و روابط 
میان آنها اثر می‌گذارد. شاید شدیدترین نقصی که ترتیب تاریخی بابلی تاکنون از آن سیب 
دیده, فقدان کامل هرگونه نقطةٌ تماس ابتی میان سلسله‌های بابلی و سلسله‌های پیشین 
فرمانروایانی بوده است که در شهرهایی غیر از بابل فرمانروایی می‌کردند. از یک طرف به 
کمک فهرست نامهای پادشاهان بابلی» می‌توانیم از آخرین پادشاهان طرحی از فرمانروایان 
خود بابل به‌دست دهیم. از طرف دیگر پس از کشف فهرست پادشاهان نیپور امکان‌دارد 
که توالی سلسله‌های پیشین اورو نیسین" را ذکرکنيم. و رابطة آنان را با فرمانروایان قدیمی‌تر 
اکد و ساير شهرها در شمال و جنوب حدس بزنیم. هر دو نیمه اين استخوان‌بندیها به اندازة 
کافی منظم بوده‌اند. ولی چند استخوانی را که برای پیونددادن آن دو به یکدیگر لازم بوده در 
دست نداشته‌ايم. نیازی به گفتن نیست که برای برکردن این شکاف فرضیه‌هایی موجود بوده 
است. اما هر یک از طرحهای پیشنهاد شده دشواریهای خود را داشته است و نویسندگان 
محتاطتر ترجیح داده‌اند که از یک ترتیب تاریخی مفصل دربارة آن ادوار کهن اجتناب 
کنند.تنها تاریخهای تقریبی پيشنهاد شده است, زیر علی‌رغم انگیزه‌هایی ظاهری ناشی 
از «فهرست نیپور»» چنین استنباط شد که هر کوششی به منظور به کار بردن تاریخهای 
(سنه‌های) پیشین به‌طور مفصل گمراه کننده خواهد بود. اين گونه نویسندگان ترجیح می‌دادند 
که منتظر کشف مواد جدید باشند. و در این ضمن تتها به دوره‌ها بیندیشند.!٩]‏ 
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۸۶ تاریخ بابل 


با خشنودی اعلام می‌کنيم که حلقة ارتباط دهنده که در انتظار آن بوده‌ایم, اخیراً کشف 
شده و در نتیجه, اکنون مواد لازم را برای بازسازی ترتیب تاریخی بر پایه‌ای درست در 
دست داریم» و می‌توانیم بدون وقفه‌ای جدی آن را به اواسط هزاره سم ارتباط دم تثیر 
نقطةٌ تماس میان مراحل پیشین و بعدی آن سرزمین؛ که اخیرا کشف شده؛ طبعاً برای تاریح 
بل تا آنها که تفت تازیکی ۱ فان واستة انسته کال اهست را دازرف رل اطعا 
فخشت امه کریا هشیان تردن سسه‌های تایگر با ساتتلههای بادخا اه سا شرت 
در بابل پرتوی بکلی تازه برکیفیاتی می‌افکند که منجربه عروج بابل به قدرت شد. تصویر ما 
از تاریحخ پیشین پایتخت. به‌عنوان دولت_-شهر مستقلی که برای تفوق بر رقیبانش می‌کوشید. 
دیگر صورت انتزاعی ندارده و اکنون می‌توانیم سرنوشت آن را تا آغاز دورة حموربی دنبال 
که ان شود رای فش چم مر عوعی مسق یف داح وان ارت 
جدید اکنون تنها در حال انتشار است» مصلحت در آن است که نخست شرحی در بارة 
آن به‌دست دهیم و سپس اثرهای آن را در طرح تاریخی ارزیابی کنیم. 

از مدتها پیش دانسته شده است که بعضی از بادشاهان لارسا" که شهری در جنوب 
بابل بوده و آثار آن در تبه‌های سن‌کرا؟ به چشم می‌خورد» معاصر با «نخستین؛ سلسلة 
کرو وهای یی راشای تاتاصل وشت 
عیلامی)؛ معاصر حموربی بود. و شکست سخت او به‌دست بابلی‌ها در سی‌ویکمین 
سال سلطنت حموربی ثبت شده است.!" این پیروزی» در واقع. حادثة عمدة سلطنت 
حموربی به‌شمار می‌رود. و روزگاری چنین تصور می‌شد که بابل را برای هميشه از دست 
نیرومندترین دشمنانشن رها ساخته است. اما کشف تاریخچه‌ای از پادشاهان پیشین بابل» 
ضمن آنکه پیروزی حموربی را تأیید می‌کند و اطلاعاتی اضافی دربارة تصرف بعدی اور 
و لارسا به‌دست می‌دهد. ابت کرد که ریم - سین یاد شده تا زمان سامسو - ایلونا» فرزند 
حموربی, زنده بود و سرانجام از او شکست خورد!"! یکی دیگر از پادشاهان لارسا به 
نام واراد - سین" که سابقا او را با ریم - سین یکی می‌دانستند» به‌درستی به‌عنوان برادر 
او شناخته شد. که هر دوی آنها پسران کودور-مابوک " عیلامی و به‌ترتیب» پادشاهان این 
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بودند ۵] نامهای سایر فرمانروایان را از روی متون مخصوص نذور و همچنین از روی لوحة 
زیربنای ساختمانها می‌توان دریافت. و از اين منبع امکان یافتیم که نام گونگونوم" را جزء 
این سلسله بدانیم. و شاید سوموایلوم* (پادشاهی از اور) و تورباداد " یا نورایم و پسرش 
سین-ایدینام "۲ نیز جزء این سلسلةٌ محسوب شده باشند. معلوم شده است که سین-ایدینام؛ 
مخاطبی که حموربی نامه‌هایش را به او می‌نوشت, نمی‌بایست با پادشاه لارسا به همان 
ام( یکی دانسته شود. و هر چهار فرمانروا به‌طور موقت به‌عنوان فرمانروایانی به‌شمار 
اب بت ره و۱۱ 

فهرستی کامل از پادشاهان لارسا اکنون به وسیلا استاد ا. ت. کلی ۰۱۱ استاد دانشگاه 
یل که مشفول تهية متن آن برای انتشار است. کشف شده است. به نظر می‌رسد که 
سلسله مرکب از شانزده پادشاه بوده, و در مقابل نام هر فرمانروا مدت سلطنت او ذکر 
شده است. سطح لوحه در بعضی جاها آسیب دیده و سنوات مقابل سه تا از نامها از 
بین رفته است. اما اين موضوع اهمیتی ندارد زیرا کاتب مجموع سالهای سلطنت را در 
اين فهرست جمع زده است و آن را در بایان دویست و هشتاد و نه سال می‌داند. نکتة 
مهم دربارة اين فهرست این است که دو پادشاه آخر سلسله حموربی و سامسوایلوا 
نام برده شده‌انده که همان گونه که می‌دانیم ششمین و هفتمین فرمانروای نخستین سلسلهة 
انا مق ال دزینت انس که شحوریی یکی ره بادشاهن انیت که غلو رات 
سلطنت آنها محو شده است. ولی می‌دانیم که او لارسا را در سی‌ویکمین سال سلطنت 
خود تسخیر کرد به‌طوری که با اطمینان می‌توان او را پادشاه آن شهر در طی بیست سال 
آخر سلطنتش دانست. دو بادشاه دیگر اين سلسله که نامهای آنها محو شده است. یعنی 
نی ایدیتام سین ایکیشام ۱۲+ سیزده سال باقیماندة ین آنها تقس نمی شون زیون ها 
با دو سال سلطنت سین-ایریبام "۲ از یکدیگر حدا شده‌اند. فقدان اعداد سنوات سلطنت 
عملا اهمیتی ندارد. بدین ترتیب, می‌توانیم رابطةً نخستین پادشاهان بابل را با پادشاهان 
لارسا به‌دست دهیم. 

اما مانند بیشتر اکتشافات حدید» این کشف معمایی تازه به دنبال داشته است. پیش از 
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اين» اظهار تردید شد که سلطنت ریم-سین طولانی بوده است. و حال آنکه دراینجا می‌بینیم 
که مدت سلطنت او شصت و یک سال ذکر شده است. اما این واقعیت با زنده‌ماندن او 
تا دهمین سال سلطنت سامسو ایلونا سازگاری ندارد. که برطبق سنوات فهرست حجدیده 
پيشنهاد هشتاد و سه سال پس از نیل او به مقام سلطنت بوده است. اين که ریم - سین 
تا زمان سامسو - ایلونا زنده بوده» عملا مسلم به نظر می‌آید» زیرا عبارت محو شده در 
تاریخچه اخیر, که از آن اين واقعیت در آغاز, استنتاج شد. به‌وسیلةٌ دو فرمول تاریخی 
تأیید می‌شود. که آن را می‌توان به‌طور رضایت بخش براساس همان فرضیه توجیه کرد. 
فیش بت هدام او در زمانی به سلطنت لارسا رسیده باشد که تنها پانزده سال داشته 
است. باید از ارقام جدید چنین استنباط کرد که او شورشی علیه سامسو - ایلونا در نود 
و تین اسال زتدکی خودذیر با کرقه باشد. که در این صورت. ترتیبی از حوادثی وقوع 
یافته که در حد امکان بوده است. ولی به دشواری محتمل يا متقاعد کننده است. به‌زودی 
خواهیم دید که یک راء‌حل نسبتاً ساده ولی نه غیر محتمل, وجود دارد که دلیلی دیگری 
دربارة آن می‌توان ارائه کرد. 

باید به خاطر داشت که فهرست جدید پادشاهان لارساء که بدون تردید برای تاریح دورة 
خود آن شهر کمال اهمیت را دارد. به خودی خود حلقة میان تاریخ پیشین و متأخر بایل را 
که مدتها در انتظار آن بودیم به‌دست نمی‌دهد. رابطة سلسلةٌ اول بابل با سلسله نیسین,[۸] 
تا آنجا که مربوط به فهرست جدید است. مانند قبل در یک حالت تردید و غیر قاطع 
باقی می‌ماند. از مدتها پیش این امکان پیش‌بینی شده است که سلسلةٌ نیسین و سلسلهة 
او بایان کر ی باق پوس کار اد ها رنه کف ی هک ان مره یر 
سلسله‌ها در فهرست پادشاهان بابلی جنین بوده و همان‌گونه نیز در مورد سلسله‌های 
لارسا و بابل با اطمینان اظهار شده است. اين موضوع که فاصله‌ای طولانی دو سلسله را 
از یکدیگر جدا نمی‌ساخته. از کیفیت الواح قراردادی استنباط شده است. که تاریح آن به 
دور سلسلةٌ نیسین باز می‌گردد؛ اين الواح را در نیپور یافته‌انده زیرا دیده شده است که 
این الواح شباهتی زیاد به الواح سلسلةً اول بابلی از لحاظ شکل و ماده تحریر و عبارت 
پردازی!"] دارد. اگر دلایلی ارائه کنیم مبتی بر اين که اين دو سلسله نه تتها از نزدیک 
متعاقب یکدیگر بلکه تا اندازه‌ای معاصر هم بوده‌انده به نتایجی ارزشمند دست می‌يابيم. 
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لوح اه مایم شمان سین - ایدینام, پادشاه لارساء که حفر ترعه‌ای و تعمیر معبد خدای ماه را در شهر اور به ثبت رسانده 


اننت: 
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زیرا در چنین موردی معلوم می‌شود که نه‌تنها پادشاهان پیشین بابل, بلکه پادشاهان لارسا 
نیز همزمان با پادشاهان متأخر نیسین سلطنت می‌کردند. در واقع؛ باید سرزمین بابل را هنوز 
به چند امیرنشین کوچکتر منقسیم بدانیم که هر یک با دیگری بر سر تسلط بر آن سرزمین 
به رقابت می‌پرداختند و در درون مرزهای خود. از استقلالی نسبتا کامل برخوردار بودند. 
این موضوخ کاملا مورد تضیدیق بوده که.تیین وضعی.خاکی از آشفتگی در ذورة ما خر 
در نیسین بوده است» و اطلاع ناقص ما در باب آن دوره با منابع کاملتر مربوط به سلسله 
اول باپل!۲۲] باید تلفیق شود. 

با توجه به فقدان هرگونه تاریخگذاری قطعی, مانند سنواتی که برای تعیین روابط داخلی 
سلسله‌های پیشین بابل در دست داشتیم. وسایل دیگری برای تعیین یک نقطهٌ تماس مورد 
آزمایش قرار گرفته است. تصرف نیسین به‌دست ریم‌سین,» که بر روی الواح مکشوف در 
تل-صفر 16 نیپور ثبت شده به‌عنوان واقعهٌ بسیار مهمی به‌شمار آمده است» زیرا برای الواح 
تاریخگذاری در آن ناحیه, دوره‌ای مهم به‌شمار آمده است. بدین ترتیب, به درستی فرض 
شده که تصرف آن شهر به‌دست ریم-سین می‌بایستی سلسله نیسین را منقرض کرده باشد. 
چنین فرضیه‌ای مسلماً دلیلی کافی برای ارتقای عصری تازه جهت تاریخگذاری به‌دست 
می‌دهد. در سنوات مربوط به سلسلة اول بابل» دوبار غلبه بر شهر نیسین ذکر شده است. 
که مورد اول مربوط به سال هفدهم سلطنت سین-موبالیت "". و مورد دوم مربوط به سال 
هفتم سلطنت حموربی بوده‌است. جمعی از محققان هر یک از اين سنوات را وابسته به 
تصرف نیسین به‌دست ریم-سین می‌دانند. و بدین ترتیب نقطةٌ عطف مطلوب!۱۲ را 
به‌دست می‌آورند. اما اعتراض آشکار به هر یک از این نظریات این است که نباید انتظار 
داشته باشیم که پیروزی ریم‌سین یا ذکر تاریح واقعه را رقیب بزرگ او به یادگار گذاشته 
باشد. بعضی از کوششها در جهت این که بابل در اين زمان تابع لارسا بوده, زیاد متقاعد 
کننده به نظر نمی‌رسد. گذشته از این اگر تعیین هویت قبلی را بپذيريم» دشواری تازه‌ای 
پیش می‌آید مبنی بر آنکه عصر نیسین بر اثر غلبةٌ حموربی بر آن شهر گرفتار آشوب نشد. 
طرد هر دو نظریه» بدین ترتیب» منتهی به همان عدم اطمینانی می‌شود که از آنجا کار خود 
را آغاز کردیم. 


اتالوحابصد - ون (14 
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اخیاً تحقیقاتی تازه آغاز شده است. و دربارة نامهای خاص روی الواح مربوط به 
قرارداد عمومی نیپور بررسی مفصلی شروع. و ملاحظه شده است که بعضی از نامهای 
خاص موجود در اسناد مربوط به سلسله‌های نیسین و لارسا با آنهایی که بر روی الواح 
دیگر نیبور و متعلق به سلسلة اول بابل!۱۲أ است کاملاً شباهت دارند. در اين که اين نامها. 
در بسیاری از موارد. متعلق به همان افراد بوده است. با توجه به این واقعیت» معلوم می‌شود 
که نامهای پدرانشان نیز آورده شده است. هر دوگروه از اسناد نه تنها در نیپور یافت شدند. 
بلکه ظاهراً در همانجا نیز نوشته شده‌اند. زیرا از حیث ظاهر و سبک و نظم و ترتیب به 
یکدیگر شباهت دارند. نام همان گواهان نیز برروی آنها آمده است» و بعضی از الواح, که 
در عصر سلسله‌های مختلف تنظیم شده‌اند. کار همان کاتب بوده است. با بررسی نامهای 
خاص غالبا ممکن بوده است که تاریح یک خاندان را از طریق سه نسل بدانیم. که در 
طی آن در نیپور در زمان فرمانروایان مختلف وابسته به سلسله‌های نیسین, لارساء و بابل 
می‌زیسته‌اند. یک شعبه از اين خاندان شاید شهر را هرگز ترک نکرده باشند. زیر! اعضای 
آن طی نسلهای متوالی منصب «باشیشو)۵ شالت و ان ارت آن متضیت هنن 
د هه یل ۳۱۱ وده انش 

از اين مدرک کافی است که دو مورد را یادآور شویم. زیرا اين فرضیه را تأیید می‌کند 
که غلبةٌ ریم یوم بر یسیع تلا مر آن ساسله ذر آن شنهر بایان داده است: در دو تا از 
مدارک در می‌يابیم که زیتوم! هرا تیور زد توا فا ویک ی انز ۲ 
(آخرین پادشاه نیسین) ادامه داد بلکه در زمان ریم - سین . فرمانروای لارسا.!" به 
کار خود مشغول بوده است. این واقعیت به‌طور قطع ثابت می‌کند که نیپور در طی " 
نسل تحت تسلط این دو فرمانروا در آمدند. از مدتها پیش دانسته شده است که حموریی 
معاصر ریم - سین بوده است. و از فهرست جدید پادشاهان دریافته‌ايم که او پس از وی بر 
شت سلطیت لارا یه آنیت: خومتد دی سور بات مکند که آتجوشو ۱ کاهن 
تدهین کنندة الاهةٌ نین‌لیل» در زمان دمیک - ایلیشو و همچنین در روزگار حموربی: در 
سال سی‌ویکم سلطنتش!* در نیپور می‌زیسته است. اين واقعیت نه تنها دلیل سابق ما 
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ات شکب بلکه تفای عون پاوستمی دهد که بایالط دشک ی لین 
همزمان ن با سلطنت ریم - سین بوده است. بنابراین. می‌توان این : نکته را مسلم دانست که 
علبة ریم س سین بر نیسین, که عصری تازه برای تاریخگذاری در جنوب و مرکز منطقهٌ بابل 
فراهم آورد به سلطنت دمیک - ایلیشو و به سلسلةً نیسین, که آخرین عضو آن بوده پایان 
داد. بنابراین» برای پیوستن وقایع‌نگاری باپل به وقایع‌نگاری نیسین باید تعیین کنیم که در چه 
زمانی در دور سلطنت ریم - سین به‌عنوان بادشاه لارسا؛ غلبةٌ او بر نیسین صورت 
گرفت. 

در اینجاست که کشف دیگر استاد کی اطلاعاتی لازم جهت تصمیم‌گیری در اختیار 
ما قرار داده است. در میان الوا مجموعهّ بابلی دانشگاه ییل این استاد به جند سند در 
دورةٌ ریم - سین دست يافته است که تاریخی دو گانه دارد. در هر مورده نيمةّ اول تاریح 
دوگانه مربوط به تاریخگذاری معمولی برای دومین سال عصر نیسین است. بر روی دو 
لوح» نیمه دوم تاریخگذاری مساوی با سال هجدهم همان در صورتی که بر 
روی دو لوح دیگر همان سال با سال نوزدهم ابر دانسته شده است. ۱۱۷ معلوم می‌شود 
که در اینجا ما با کاتبانی مواجه هستیم که اسناد را بر طبق عصری جدید تاریخگذاری 
می‌کنند» نف که [ن سال با سال هجدهم (یا نوزدهم) سالی است که با آن آشنا 
بوده‌اند. و روش جدید تاریخگذاری احتمالا به جای تاریخگذاری قدیم به کار رفته است. 
اکلومي‌داقم که تن از قرف تیستن کامان اسر فرشه‌های بح سل ری 
سین عادت داد که اساد بطق حوادت سلطنت ار ریخگذاری کنند. رسمی که بر 
طبقعادات پدشاهن پشین بل به است. ام اي روش پس از تخیر نیسین متررک 

شد. و لااقل طی سی‌ویک سال پس از آن واقعه. روش مربوط و یی تسین متداول 
بوده است. در دومین سال این عصر هنگامی که روش جدید تاریخگذاری برقرار شده 
بوده طبیعی بود که کاتبان یادداشتی برای تبیین رابطةً عصر جدید با عصر قدیم به‌دست 
دهند» وی ج چون روش متغیر دیرین از رواج افتاده بود. تنها راه ممکن این بود که شمار 
شالیان ماطا ریم همین مشاب کت ان انم و ان با اسان بقع روک 

که رقم دوم در سنوات دوگانه به منظور آ ن بود که سال سلطنت ریم - سین را, که مطابق 


با سال دوم عصر نیسین بوده به‌دست دهد. 
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شاید به نظر شگفت‌انگیز بیاید که در بعضی از اسناد با سنوات دوگانه رقم دوم به 
عنوان هجدهم. و در اسناد دیگر به‌عنوان نوزدهم ذکر شود. برای توجیه اين اختلاف چند 
راه وجود دارد. هرگاه فرض کنیم که تسخیر نیسین در اواخر سال هفدهم سلطنت ریم - 
سین صتورنت کر وتة باشد؛ امکان دارد که و یم دو سال بعد روشهای متناوب اسان 
متداول بوده است و بعضی از کاتبان پایان سال هفدهم را به عنوان سال اول عصر جدید 
به‌شمار آورده باشند. و کاتبان دیگر آغاز روش جدید محاسبه را نخستین روز ماه نیسان بعد 
دانسته باشند. اما این توحیه به نظر محتمل نمی‌آید» زیرا؛ با توجه به اهمیت مربوط به غلبه 
اعلام عصر جدید برای تذکار این واقعه با تشریفات بیش از معمول انجام می‌گرفته است» و 
تاریخ انتخاب آن به محاسبة کاتبان انفرادی واگذار نمی‌شده است. بیشتر احتمال دارد که 
توجیه را در رقم دوم معادله بيابیم, و اختلاف به سبب روشهای متناوب احتساب سالهای 
سلطنت ریم - سین باشد. دوباره, به فرض آنکه غلبه در هفدهمین سال سلطنت ریم - 
سین رم داده باشد. کاتبانی که سالها را برمبنای روش تاریخگذاری نخستین او احتساب 
کرده‌انده سال دوم آن عصر را سال هجدهم ملطتتسرج دافیتگانته اما دیهران سکن ات 
سال نیل به سلطنت ریم - سین را در مجموع خود آورده باشند, و اين موضوع توجیهی 
ان ساسا زا ی ها ان ال زد سای ۱۳ 
این خود توجیهی مرجح از روش دوگانه است. اما باید خاطرنشان کرد که در هر دو مورد 
باید نخستین سال عصر نیسین را مطابق با هفدهمین سال سلطنت ریم - سین بدانیم. 
نکتهة دیگری باید روشن شود و آن رابطةٌ عصر نیسین با فتح واقعی شهر است. آیا 
این عصر در همان زمان فتح آغاز شد. يا نخستین سال آن عصر با سال اول نیسان بعد 
شروع تلد 9 در فصل پسجم» به روش بیشین بابل در مورد تاریخگذاری اشاره شاه ات و 
خواهیم دید که همان له در مورد بعضی وقایع دیگر مذکور در تاریخگذاری این دوره 
پیش خواهد آمد. ۱ 
اگرچه بعضی از جنبه‌های اين روش هنوز نسیتاأً امعلوم است» دلیلی در دست داریم 
مبنی بر آنکه حوادث تاریخی بزرگ در برخی موارد در تاریخگذاری متداول تأثیر کرده 
است. بویثه هنگامی که دارای جنبه‌ای موقتی بوده است. با اين نتیجه که اين واقعه در 
تاریخگذاری نهایی برای سال وقوع حفیقی آن, در روش تاریخگذاری پایانی یادآوری شده 


۹۴ تاریخ بابل 





لوح ۸ حموربی؛ پادشاه بابل از یک نتش برحسته در موزهٌ بریتانیا که ازسری ایتور - آشدوم. مکی از حکام ایالات» به نام 
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است و به آن جنبةّ یادگاری داده‌اند. با اتکا بر روش قیاسی می‌توانيم آغاز عصر نیسین 
را مصادف با سال تصرف آن شهر بدانیم. در مورد این واقعةٌ خاص, دلایل به سود چنین 
نظریه‌ای نیرویی مضاعف دارد. زیر سم فتخی از سوی یکی از پادشاهان لارسا از لحاظ 
اهمیت با آن قابل مقایسه نبود. بدین ترتیب می‌توانیم آخرین سال دمیک - ابلیشو پادشاه 
نیسین را مطابق با هفدهمین سال سلطنت ریم - سین پادشاه لارسا بدانیم. از آنجا که 
رابطة ریم - سین با حموربی براثر فهرست جدید پادشاهان لارسا به اثبات رسیده است» 
سرانجام آن تاریخگذاری از دست‌رفته را می‌یابیم که بتوانیم فهرست سلسله‌های پادشاهان 
نیپور را با فهرست پادشاهان بابل به هم بپيونديم. 

اکنون باید به اشکال ناشی از فهرست جدید پادشاهان لارسا بازگردیم» که برروی آنهاء 
همان‌گونه که گفتیم. سلطنت طولانی ریم - سین ظاهرً به نحوی ذکر شده که پیش از سی 
ویکمین سال سلطنت حموربی در بابل بوده است. اندکی پس از انتشار اين تاریخچه. با 
با نع شکیتهای کهب آشاس سفق سایق کر ده ترا ۱3۲ 
سلطنت سامسو - ایلونا زنده مانده بوده کوششی به عمل آمد که کلمات مربوط به یک 
فرزند ریم - سین, ونه خود "" آن فرمانوه توضیح داده شود. اما معلوم شد که علامتی 
کفاران کلیه زاسس) شتا دم له هرک هن مفهوم در تاریخجه‌های آن عصر به کار 
نمی‌رفت. و بنابراین باید آن عبارت را مربوط به ریم - سین بدانیم. همچنین ملاحظه 
شد که دو لوحة قرارداد مکشوف در تّل صفر یک معامله را ثبت می‌کنند. که یکی از آن 
دو در زمان ریم سس و نیگن سال دهم سلطتت[۲۱] سامسو - ایلونا نوشته شده 
است. در هر دوی این اسناد طرفین طوری نشان داده شده‌اند که یک معامله را اتجام 
می‌دهند. اگرظه اختلافی در مورد قمت یت له و فد داد مان فقر تست گراهان 
بر روی دو سند دیده می‌شود. و هر دو سند در همان ماه تاریخگذاری شده‌اند. معقولترین 
توجیه وجود دو سند این است که در زمان معامله تصرف شهر که تبه‌های تل صفر حاکی 
از وجود آن است.» مورد منازعة ریم - سین و سامسو - ایلونا بوده است. اندکی پس 
از تنظیم تشتیدهان عق میک ات دنت کشت کشا شین و یرای آ رکه معاملت مت 
محسوب شود. نسخه‌ای تازه از قباله. با تاریخگذاری فرمانروای جدید به‌جای تاریخی که 
دیگر متداول نبوده تنظیم شدأ" "]. اما هرگونه توضیحی که داده شود. تاریخهای متناوب بر 
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روی اسناد در مورد تاریخچه مسلما می‌رساند که ریم - سین لااقل تا سال نهم سامسو - 
ایلونا؛ و احتمالا در سال دهم سلطنت او زنده بود. 

پس اگر ارزش ظاهری ارقامی را بپذيريم که در فهرست پادشاهان جدید لارسا آمده 
است. با همان اشکالی مواجه خواهیم ند کهبد آن اشاره کردیم» مبنی بر آن که ریم - 
ننک مانل ایس اقا درد نوس تفا پس ارو ی سس 
او به شمار می‌آمده است. با اين تصور که وی پس از برادرش در سن پانزده سالگی 
برئخت نشست» می‌توان گفت که در هنگام لشکرکشی برضد سامسو - ایلونا نودوهشت 
سال داشته است اما بسیار بعید به نظر می‌آید که وی در هنگام نیل به سلطنت تا اين 
اندازه جوان بوده باشد؛ و با توجه به مسائل غیر احتمالی» رت است که ارقام موحود در 
فهرست لارسا را با این منظور بررسی کنیم تا بدانیم که آیا تعبیری دیگر از آنها می‌توان به 
عمل آورد یا نه. 

پیش از اين گفتیم که فهرست لارسا یک سند معاصر آن زمان نیست» زیرا کاتب لقب 
«پادشاه» را تنها به نام خانوادگی خود افزوده, که سامسو - ایلونا بوده است» و بدان وسیله 
خواسته نشان دهد که در زمان تنظیم سند وی سلطنت می‌کرده است. بنابراین. احتمال 
ندارد که در شمار سالهای منسوب به فرمانروایان جداگانه اشتباهی شده باشد. زیرا روش 
تاریخگذاری و اسناد مربوط به سلطنتها به آسانی جهت مشورت در اختیار تنظیم کنندگان 
قرار می‌گرفته است. سلطنت طولانی شصت و یکسالةً ریم - سین را باید درست بدانیم» 
زیر به‌صورت روایتی دریک سند نو بابلی به‌دست ما نرسیده است, ولی به وسیلةً کاتبی 
مورد گواهی قرارگرفته است که در طی دو سال از همان زمان نوشته شده است و آن هم 
در زمانی که ریم- سین نه تنها زنده بود. بلکه بر ضد لشکریان بابل می‌جنگید. در واقع» 
بقای ریم- سین در طی دو سال اول سلطنت سامسو - ابلونا شاید حل اين معما را ممکن 
0 

اگر ریم-سین پس از غلب حموربی بر لارسا از سلطنت خلع نشده, ولی با اختیارات 
کمتری به‌عنوان تابع بابل برجای مانده بود. آیا شصت و یک‌سال سلطنت او در اين دورة 
وابستگی په حساب نیامده است؟ در آن صورت. ممکن است سیو نه سال به عنوان 
پادشاه مستقل لارسا بر سر کار بوده, و بیست و دو سال بعد نیز به‌طور متوالی فرمانبردار 
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حموربی و سامسو - ایلونا بوده باشد, تا اين که در سال دهم سلطنت شخص اخیر سر 
به شورش برداشت و بار دیگر به بابل لشکرکشی کرد. درست است که با بازسازی ارقام 
گمشده در فهرست پادشاهان به توسط استاد کلی رقمی که برای مجموع طول سلسله 
می‌توان ذکر کرد. شاید برخلاف اين توضیح باشد, زیرا رقم دویست و هشتاد و نه سال 
ا, با توجه به سراسر سلطنت ریم - سین, می‌توان مقدم بر غلبهةٌ حموربی به حساب 
آورد. در مورد این رقم دو امکان وجود دارد. در وهلة اول ممکن است که سین- ایدینام 
و سین-ایکیشام بافاصله بیست‌وپنج‌سال از یکدیگر سلطنت کرده باشند. به‌جای سیزده 
سالی که به‌طور مشروط به آنها نسبت داده می‌شود. در آن صورت. مجموع سالهای کاب 
بیست و دو سال کمتر از جمع کل ارقامش می‌شود. و همان‌گونه که دیدیم. اختلاف ر 
می‌توان با روی‌هم افتادن ارقام توجیه کرد. بر اساس چنین فرضیه‌ای؛ بعید نیست که کاتب 
ارقامی را که در برابر نامهای پادشاهان بوده با هم جمع کرده است. بدون آنکه سالهای 
فرمانروایی مستقل ریم - سین را از حاصل جمع کم کرده باشد. 
این توجیه به نظر می‌رسد که کمتر از همه قابل اعتراض باشد» زیرا مستلزم اصلاح ارقام 
اصلی نیست. و فقط غفلت طبیعی کاتب را می‌رساند. قرار دادن حموربی و سامسو-ایلوا 
در فهرست پس از ریم - سین, و نه درکنار او دقبقاً مطایق فهرست یادشاهان بابلی هت 
که در آن, سلسلةٌ دوم میان سلسلة اول و سوم به حساب آمده است؛ اگرچه» همان‌گونه 
که می‌دانیم» بر روی بخشی از هر کدام از آنها می‌افتد. در آن صورت نیز کاتب سنوات 
کلی سلسله‌های جداگانه را جمع زده است, بدون آنکه دوره‌هایی را که روی هم افتاده‌اند 
نشان دهد. توجیه در هر دو مورد البته این است که نظام جدید ترتیب دادن فرمانروایان 
همزمان در ستونهای متوازی به وسیلةٌ کاتبان بابلی تکامل نیافته بود. گذشته از این دلیلی 
در دست داریم مبنی برآن که لااقل گردآورنده‌ای دیگر که فهرست سلسله‌ای را تهیه کرده 
است» در جمع‌زدن مجموع ارقامش بی‌توجهی کرده است. از یکی از اشتباهاتش چنین 
به‌نظر می‌رسد که وی یک دورهةٌ سه‌ماهه را سه سال محسوب داشته است. در صورتی که 
در مورد سلسله‌های دیگر یک دورة مشابه سه‌ماهه را احتمالاً دوباره هم به‌عنوان ماه و هم 
سا مار آرمامت ددرت ات که پوت اه مررد ی یک 
ری یک ست هاتان انس اما یل ما را بر اند دارد که تیال سفرم 
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تنها دلیلی که تاکنون برای برابر دانستن بیست و دو سال اول تسلط بابل بر لارسا با 
بخش متأخر سلطنت ریم - سین بررسی کرده‌ایم» لزوم کاهش طول عمر آن پادشاه در حد 
امکان بوده است. اگر اين امر تنها زمینه برای توسل به فرضه بود شاید به نظر مسئله‌ساز 
می‌نمود. اما الواح مربوط به قراردادها و اسناد قضایی نیپوره که پیش از اين به آنها اشاره 
شد. دلایل جداگانه در تأیید آن نظریه به‌دست می‌دهد. لوحه‌ها شامل اشاراتی به کارمندان 
و افراد خصوصی دارد. که در نیپور در زمان سلطنت دمیک - ایلیشوه آخرین یادشاه 
نیسین؛ و ریم - سین پادشاه لارسا. و همچنین در زمان حموربی و سامسو- ابلونای اهل 
بابل می‌زیسته‌اند بیشتر لوحه‌های دورةٌ ریم - سین با توجه به عصر نیسین تاریخگذاری 
شده‌اند. و چون سنوات آنهایی را که در زمان حموربی و سامسو - ایلونا تنظیم شده‌اند. 
به‌وسیلةً شیوة تاریخگذاری آنها به‌طور قطع می‌توان تنظیم کرد. امکان دارد که: فواصل 
زمانی را که اشاراتی به یک شخص و فرزندش دارد تخمین بزنیم. جالب آنکه در بعضی 
موارد فاصلةٌ زمانی به نظر بیش از حد می‌آیده و آن هنگامی است که سراسر سلطنت 
شصت و یکسالة ززیی‌سبین را قبل از تصرف لارسا به وسیل حموربی پدانیم. هرگاه. از 
سوی دیگر: ریم -سین را طی بیست و دو سال آخر سلطنت او در لارسا به عنوان تابع بایل 
بدنیم» فواصل زمانی به نسبتهای معمولی کاهش می‌یابد. از آنجا که اين مطلب از لحاظ 
وقایع‌نگاری تا اندازه‌ای قابل اهمیت است. بهتر آن است که یک یا دو متال از این‌گونه 
دلیلها به‌دست دهیم تا خواننده دربارة ارزش آن بتواند داوری کند. 

نخستین مثالی که بررسی خواهیم کرد. دربارةٌ اییکوشو, کاهن تدهین کنندةٌ نین‌لیل؛ 
است. که پیش از این به او اشاره شد و گفته شد که در نیپور در زمان دمیک - ایلیشو و 
همچنین در طی سی‌ویکمین سال اخیر سلطنت حموربی می‌زیسته است. هر دو اشاره 
او را به عنوان کاهن در نیپور ذکر می‌کند. اکنون اگر صورت ظاهری ارقام را در فهرست 
لارسا بپذيریم» لااقل چهل و چهار سال میان اين دو اشاره و شاید هم بیشتره به‌دست 
فآ ری 1" "یا تبیین ارقام موجود دراین فهرست. فاصلة بیست و دو سال کاهش می‌یابد. 
مورد مشأبه دیگر دربارةٌ کاتبی 7 نام اور - کینگالا" است. نام او در سندی دریازدهمین 
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سال عصر نیسین و همچنین در یکی از چهار سال!۲۹] سلطنت سامسو -ایلونا ذکر شده 
است. در یک مورد. یک فاصلةً زمانی پنجاه ساله میان دو اشاره به‌دست می‌آوریم. در 
صورتی که در مورد دیگر این کاهش به بیست و هشت سال کاهش می‌یابد. هرگاه اشاراتی 
ی کت 15 برروی الواح به پدران و فرزندان آنها می‌شود؛ نایجی مشابه به‌دست 
خواهد آمد. مثلا شخصی به نام ادادربی! ۲ در نیپور در زمان دمیک - ایلیشو می‌زیست» 
و حال آنکه دو پسرش به امهای مار - ایرسیتیم ۴" و مونوم - ایلو" " دراینجا در سال یازدهم 
سلطنت!۲۶] سامسو - ایلونا ذکر شده‌اند. در یک مورد. به یک فاصلٌ لااقل شصت و 
هفت ساله» و شاید بیشتر میان پدر و پسرانش پی‌می‌بریم» و در مورد دیگر یک فاصلة 
جهل و پنجساله یا بیشتر به‌دست می‌آوریم. لزومی ندارد که مثالهای دیگری را بررسی 
کنیم. زیرا آنهایی که ذکر کردیم؛ برای روشن ساختن مطلب کافی به نظر می‌رسد. اما باید 
خاطرنشان کرد که فاصلهً خلاصه نشده را در هیچ مورد نمی‌توان غیرممکن دانست. اما 
تأثیرکلی حالب توحه است. دلایل اين اسناد و قراردادهای خصوصی بدین ترتیب» همان 
اطلاعات را در مورد طول عمر ریم - سین به‌دست می‌دهد. جند رقمی که بدین ترتیب 
حاصل می‌شود. نشان می‌دهد که از حیث ظاص سالهای سلطنت در فهرست لارسا 
مجموعی عرضه می‌دارد که یک نسل ادامه می‌یابد. بنابراین, به سود روش پیشنهاد شده 
تعبیر سلطنت ریم - سین در جانشینی لارسا ی 

بدین ترتیب به‌طور موقت می‌توانیم شصت و یکمین سال فرمانروایی ریم - سین را در 
لارسا در دهمین سال سلطنت سامسو - ایلونا بدانیم. در زمانی که می‌توانیم فرض کنیم که 
او سر به شورش پرداشت و برضد فرمانروای خود وارد جنگ شده در آن سال بود که تل 
را دست‌به‌دست گشت. اما احتمالاً ان خود واقعیتی مهم است که حتی یک سند 
از دور سامسو ‏ ایلونا در آن ناحیه. که تاریح آ ناشن از دوازدهمین سال سلطنت او باشد. 
یافت نشده است. در واقع؛ حق داریم معتقد باشیم که سراسر منطقةً جنوب بابل بزودی 
از استیلای دولت بابل خارج شد. هرچند سامسو - ایلنا تا چند سال توانست استیلای 
خود را بر یبور حفظ کند. در این ضمن, کافی است ملاحظه کنیم که توالی حوادث ب 
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سایر اشارات در فهرستهای سنوات به‌خوبی تطابق دارد. دوبار شکست خوردن نیسین از 
حموربی و پدرش, سین - مو بالیت "" که مدتها موضوع مباحثه را تشکیل می‌داده اکنون 
دیگر مانعی به شمار نمی‌رود. و می‌توان دید که هر دو واقعه پیش از تصرف نیسین (۲۷] 
به‌دست ریم- سین صورت گرفت. و فقط موفقیتهای زودگذری بودند که تأثیری بر تدأوم 
شا تشم تا این سلسله بر اثر پیروزی ریم - سین در سال هفدهم سلطنتش 
منقرض شد. هنگامی که عصر تاریخگذاری نیسین مرسوم شده بود. در شهرهایی که اين 
رسم از مدتها پیش متداول گشته بود. استفادة مداوم از اين عصر همه با تاریخگذاری 
خود او از سوی حموربی؛ تا حدود هشت سال پس از تصرف لارسا به‌دست او مجاز 
شناخته شده بود. اين موضوع به اندازه کافی با این فرض ما توجیه می‌شود که ریم - 
سین خلع نشد, بلکه در پایتخت خود به‌عنوان تبع بابل بر سرکار باقی ماند. ترک یک مبدأ 
تاریخی جا افتاده دشوار است. به‌ویژه اگر قدرت بابل در طی چندین سال اول استیلایش 
اجرا نشده باشد. همان گونه که در مورد دولتهای تابع پیشین(٩۳ا‏ دیده شد. 

روی هم افتادن بخشی از وقایع سلسلةٌ نیسین با بخشی از آن سلسلهٌ بابل طی یک 
دورةٌ صدویازده ساله, که از اطلاعات جدید ناشی ازالواح دانشاه‌ ما شوش آمده است: 
باز هم اين فرایند را بیش از آنچه در مورد سه سلسلةّ اول فهرست پادشاهان بابل دیده 
شد. جندسالی جلوتر می‌برد. در زمان کشفیات نخستین, اختلافی قابل ملاحظه دربارة 
شمار سالهایی که سلسلة دوم مذکور در فهرست در بابل بر سرکار بود دیده‌می‌شود. گواه 
باستانشناختی حاکی از آن بود که در آن زمان پادشاهان «کشور- دریا» هرگز در بابل بو من 
کار نبودند. و سلسلةً سوم؛ یا کاسی, بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای به دنبال سلسل اول آمد.(۱۳۹ 
نویسندگان دیگر ضمن بذل مساعی خود در به کار بردن و تطبیق اشارات مربوط به ترتیب 
تاریخی در مورد فرمانروایان پیشین, که در متون بعدی یافت می‌شود. یک دورهٌ استقلال 
برای سلسلةٌ دوم فرض کردند. که. برطبق نظریات مختلف, آنها از صدوشصت و هشت تا 
هفواخ سال تتامت ۰ شهار انشا ههور شاه رل هرن میا رس تیه 
بود. فقدان کامل دلایل و مدارک آن زمان در مورد سلسلة دوم منجربه اختلاف عقیده‌ای 
شدید در این باره شد. 
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سلسله‌های بابل ... ۱۰۱ 


تا آنجا که به شواهد باستانشناختی مربوط است. هنوز مدارکی زیاد با ذکر تاریخ مربوط 
به دوران سلطنتهای آنان در دست نیست که به‌طور قطع تسلط پادشاهان «کشور - دریا» 
را بر بابل نشان دهد. اما اکنون دو لوحه در مجموعه‌های نیپور کشف شده که تاریخ آنها در 
ال او سلطنت ایلوما -ایلوم۹" موسس سلسلةٌ دوم( "آ؛ بوده است. این واقعیت دارای 
اهمیت است. زیا ثابت می‌کند که به هر صورت» طی دو سال وی بر بخش اعظم منطقة 
باپل حکومت می‌رانده است. در میان اسناد بی‌شماری که در زمان حموربی و سامسو - 
ایلونا تاریخگذاری شده و در نیپور به‌دست آمده‌انده هیج یک متأخرتر از بیست و نهمین 
سال سلطنت سامسو ایلونا نبوده است» هر چند توالی اسناد تاریخدار تا آن زمان تقریب 
بدون وقفه بوده است. بدین ترتیب, به نظر می‌رسد که بعد از بیست و نهمین سال سلطنت 
شاشید انوا بای تسلط خود را بر نییور از دست داد. شاید بتوان نتیجه گرفت که دولتی 
که او را به سوی شمال راند. دولت کشور - دریا بود. که موسس آن ایلوما - ایلوم» به‌طور 
موفقیتآمیزی هم با سامسو - ایلونا و هم با پسرش, ابی - اشوع*", جنگید. اين موضوع 
ا از تاریخچة متأخر بابل!" ۳" استنباط می‌کنيم. 

واقعیت دیگری که‌شاید به همان اندازه اهمیت داشته‌باشد, این است که از میان الواح 
لارسا و نواحی مجاور آن لوحه‌ای به‌دست نیامده که تاریح آن پس از دوازدهمین سال 
سلطنت سامسو ‏ ایلونا بوده باشد. هرجند مثالهای بی‌شماری داریم که مربوط به سالهای 
بیشین سلطنت بوده است. بنابراین می‌توان تصورکرد که پس از دوازده سال استیلا بر لارساء 
که در فهرست جدید پادشاهان به او نسبت داده شده است. آن شهر از تسلط بابل خارج 
قزر همیخ محشواری می رای خر‌شایل این تاج متارست کرد که رکشورب دراه 
متحاوز بوده است. از تاریخگذاری خود سامنشو ‏ ایلونا .برمی‌ایذ که در سال دوازدهم 
سلطنتش «همةٌ سرزمینها علیه او شورش کردند».۲1 ۳ بنبراین, به احتمال قوی» می‌توان 
تاریخ شورش ایلوما - ایلوم را در آن سال دانست. به دنبال این واقعه بود که بی‌درنگ دولتی 
مستقل در جنوب ۳1 بنیان نهاد. شاید او به‌زودی برلارسا دست يافته و به‌تدریج به سوی 
شمال پیش رفته, تا اين که نیپور ر! در سال بیست و نهم یا سی‌ام سلطنت سامسو - ایلوا 


تصرف کرده باشتك: 
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1 تاریخ بابل 





لوح ٩‏ آجر متعلق به زمان واراد - سین پادشاه لارسا؛ که عملیات ساختمانی را در شهر اور به ثبت رسانده است. 


سلسله‌های بابل ... او 


تا آنجا که از شواهد جدید ما معلوم می‌شود. مسیر احتمالی حوادث از همین قرار 
بوده‌است. از آنجا که به‌طور قطع ثابت شده که موّسس سلسلة دوم در فهرست پادشاهان 
تا مدتی بر نواحی جنوبی و مرکزی منطقة بابل حکمفرمایی می‌کرده‌است» بیشتر متمایل 
می‌شویم که بگوییم پادشاهان «کشور - دریا» بعداً سیطرة خود را بیشتر به طرف شمال 
گسترش دادند. اين واقعیت که گردآورندة فهرست پادشاهان بابلی نامهای فرمانروایان 
«کشور - دریاه را در آن نند ذکر کرده باشد. هميشه دلیلی قانع‌کننده بود که بعضی از 
آنان را فرمانروای منطقة بابل بدانیم. امکان داشته است که اين سلسله را بعکلی از طرح 
ترتیب تاریخی با کاهش ارقام گردآورندة مذکور حذف کنیم» و اين کار را با حدف بعضی از 
سلطنتهای آنان انجام دهیم . مثلاً ب موسس سلسله یک دورةٌ سلطنت شصت ساله, و به 
دو تن از فرمانروایان دیگر یک دورةٌ سلطنت پنجاه و پنج ساله, و به فرمانروای چهارم یک 
دور سلطنت پنجاه ساله نسبت داده می‌شود. ولی طول متوسط سلطنتها در اين سلسله 
تنها شش سال بیش از سلسلةٌ اول است, که شامل یازده پادشاه نیز بود. با توجه به شصت 
و یک‌سال سلطنتی که به ریم سین در فهرستی جدید که در لارسا کشف شده نسبت 
می‌دهیم (که سندی همزمان است و مدرکی اس نیست» می‌توان طول سنتی سلسله 
نان ۳9 دش دانست [۱۳۵] گذشته از ایت» در سانر بخشهای: فهرست؛ بادشاهان: 
که آن را به وسیلة استاد آن زمان می‌توان بررسی کرد دقت کلی در مورد ارقام محقق 
گشته است. بنابراین, به نظر می‌رسد که توازن دلایل به سود اين خواهد بود که تخمین‌زدن 
گردآورند؛ فهرست را در مورد طول سلسلة دوم برپايةٌ یک سنت قابل اعتماد بدانیم. 

در تنظیم طرح ترتیب تاریخی تنها باید دورةٌ سلسلةٌ اول را به‌طور دقیق معین کنیم» تا 
هم دربارة دوره‌های پیشین و هم دوره‌های متأخر به یک ترتیب تاریخی مفصل دست 
بيابیم. تا اینجاء بر اثر فقدان هر روش دیگره لازم بوده‌است بر مطالب تاریح بروسوس ۲۷ يا 
دیگر اشارات مربوط به جدول ترتیب تاریخی فرمانروایان پیشینی که نام آنها در دیگر متون 
تاریخی متأخر آمده است متکی باشیم. یک روش تازة دیگر برای تاریخگذاری سلسلة 
اول, قطع نظر از چنان منابع اطلاعات؛ چندی پیش به‌وسیلة دکتر کوگلر*"؛ ستاره‌شناس 
هلندی, در طی تحقیقات او در بارة متون انتشار يافتةٌ مر بوط به تاریح پابل و اقدامات 


علهت 6 (28  .‏ ویاوومرم۲ (27 


۳ تاریخ بابل 


بابلی‌ها دربارة ستاره‌شناسی!*" ارائه شد. دو لوح از این‌گونه الواح به‌وسیلاً سر هنری 
تاد نا کی هک توعد کرو هنک ۲ پر مر زاب مر ارت 
اینها؛ یکی از مدتها پیش منتشر و محتویاتش به‌درستی به‌عنوان یک سلسله پیشگویی و 
فالگیری ناشی از مشاهدات ستارة ناهید يا زهره! | طبقه‌بندی شده است. معلوم بود که 
اين متن آشوری یک نسخه از متن پیشین بابلی بوده. زیر این موضوع به طور قطع در پایان 

متن ذکر شده است. دومین نوشته از دو نوشته معلوم شد که جزوی از آن نسخه۳۸] دوم 
بوده است. و دکتر کولگر با استفاده از هر دو توانست متن اصلی را با اطمینان زیاد(*۳] 
بازسازی کند.اما کشف مهمتر اين بود که وی موفق شد به‌طور دقیق دوره‌ای را تشخیص 
دهد که طی آن, متن مزبور تنظیم و مشاهدات ستاره‌شناسی ثبت شد. زیا ملاحظه کرد 
که در بخش هشتم متن بازسازی شدة اوه یک یادداشت مربوط به ترتیب تاریخی وجود 
دارد. و سال هشتم سلطنت آمی - زادوگا"» دهمین پادشاه سلسلة بابل» به‌وسیلةٌ شیوة 
قدیم بابل تاریخگذاری شده است. از آنجا که اين متن دارای بیست و یک بخش بود. 
به‌درستی تی استنتاج کرد که متن مزبور یک سلسله مشاهدات ستارةً زهره را در طی هر یک 
و نگ و شلطتت انیب رادوها! "اور اختیار ازمس کنازد: 

مشاهداتی که براساس آن طالع بینی به عمل می‌آمد. شامل تاریخهایی برای طلوع و 
افول ستارة زهره بود. تاریخی را که اين ستاره برای نخستین بار در مشرق طلوع کرد. و 
همچنین تاریخ افول آن و دورة ناپیدایی آن را یادداشت کرده‌اند. تاریخهایی مشابه را در 
مورد ظهور آن در غرب به‌عنوان «ستار غروب », و همجنین تاریخهای ناپیدایی آن و دور 
مر یدنه زا هد کر کرفوات ال نی خاهنا تاره اطلاعات سار شتامین 
پیچیدءٌ مربوط به بابلی‌های کهن بوده است. این ستارة زیبا پس ازکرة ماه باید نخستین 
جرم آسمانی باشد که مورد مشاهدة منظم قرار گرفته. و به سبب مدار تقریبً مدورش» 
به هیچ ساعت آبی یا ابزاری برای اندازه گیری زاویه‌هایش نیاز نبوده است. اخترشناسان 
اه تفه سا منتظر نخستین طلوع اين ستاره به هنگام سپیده‌دم می‌شدند. تا از اراد 
هاش رگ که آن مره راب از نکن مش ‌عانتکته آکاد خونید ان طاوع وغروب و 
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سلسله‌های پاپل .. .. ۱۰۵ 


ناپیدایی تدریجی أَخ را یادداشت می‌کردند» و سپس روزهای غیبت أّ را تا زمانی که به 
هنگام غروب دوباره ظاهر می‌شد و طلوع و افول خود را تکرار می‌کرد شمارش می‌کردند. 
جنین تاریخهایی: با حوادث مربوط به آن سرزمین مشاهداتی را تشکیل می‌دهد که در 
متنی که در زمان آمی - زادوگا تنظیم شد ذکر شده است. 

معلوم است که بازگشت ادواری ظهوری ستاره زهره یا ناهید, به خودی‌خود, ما را قادر 
نمی‌سازد که دورة مشاهدات آن را تعیین کنیم. ولی اگر اطلاعات خود را با تعیین مواضع 
نسبی خورشید و ماه به کار بریم» اطلاعاتی بیشتر به‌دست خواهیم آورد. اوش کت سوه طلوع 
و غروب زهره طبعا مربوط به یک نسبت ثابت زهره به خورشید است؛ از سوی دیگر, 
سلسلةٌ تاریخها بر حسب روزهای ماه وضعیت نسبی ماه را با توجه به خورشید در روزهای 
ذکر شده در اختیار ما می‌گذارد. بدون اين معیار دوم. معیار اول کمتر مورد استفاده قرار 
می‌گیرد. اما رویهم‌رفته. ترکیب خورشید و زهره و ماه برای تعیین وضعیت گروه سالها در هر 
دور مشخص صدساله یا بیشتر کمال اهمیت را دارد. اکنون اگر سلسلةٌ دوم را رویهم‌رفته 
از ۱۸۰۰ پیش از میلاد نبوده است؛ از سوی دیگر, با توجه به روی هم افتادن بخشی از 
سنوات سلسلٌ دوم بر روی سلسلة اول . همچنین مسلم است که نمی‌تواند قبل از ۲۰۶۰ 
پیش از میلاد رح داده باشد. بنابراین» دورةٌ سلطنتش باید بین دو تاریح روی داده باشد. 
اما دکتر کوگلر برای اطمینان خاطر هر دو حد این دو دوزه را توسعه داده و تحقیقات خود را 
در محدوده‌ای از ۲۰۸۰ تا ۱۷۴۳۰ پیش از میلاد انجام داده است. وی با دو مشاهدهٌ سال 
سیم آمی زادوگاء که سنوات غروب زهره را در غرب و طلوع آن را در شرق به‌دست 
داد. کار خود را آغاز کرد. و روزهای ماه را به کاریرد تا مواضع نسبی ماه را معلوم سازد. و 

نب ۲ ۱ ی ۳ ۱ 0 .. 
دریافت که در سراسر تمام مسیر اين دورة مورد نظرش این ترکیب خاص سه ار ۱ رح 
داد. سپس, به همان ترتیب» شروع به بررسی بقيةٌ مشاهدات با توجه به سنوات آنها بر طبق 
دو لوحه کرد. و با استفاده از آنها برای دور میانی» از سه دور ممکن خود. نظریه خود را 
بش مسا تمد که که ان متا هسام یک بو سا مگ و نموه ات 
وی برای به‌دست آوردن دلیل صحت ارقام خود شروع به بررسی سنوات بر روی اسناد 


قضایی آن زمان کرد» که آن را می‌توانست به ر مستقیم یا غيرمستقيم با زمان برداشت 


۱۰۶ تاریخ بابل 


محصول متناسب سازد. اين سنوات, برطبق تعبیر او از تقویم » وسیله‌ای برای نظارت بر 
نتایجش به‌دست داد. زیرا توانست نشان دهد که در صورت ارزیابی» بیش يا کم. زمان 
برداشت محصول از ماه نیسان منفک خواهد شد. که خصوصا ماه برداشت محصول بود. 

باید اذعان داشت که بخش آخر این استدلال با بخش اول آن مغایر است. و سادگی 
یک مسئلة علم هیئت ر ندارد. و در واقع؛ فقط یک صورت دیگر از آزمایش کردن تعبیر 
دلایل ستاره‌شناسی است. و سنوات ناشی از اين دلیل اخیر بدون توجه به قراردادهای 
کشاورزی زمان به‌دست آمده است. پس با توجه به سه تاریخ متناوب تردیدی نیست که 
اگر رقم فهرست پادشاهان را در مورد سلسلةٌ دوم به‌طور تقریبی درست بدانیم» دورة میانه 
از اين سه دوره تنها دورة ممکن برای سلطنت آمی - زادوگا است. زیرا هر یک از آن دو 
سنه‌ای به‌دست می‌دهد که برای سلسلةٌ سوم فهرست پادشاهان زیاد یا اندک است. پس 
باید سال ۱٩۷۷‏ بیش از میلاد را سال جلوس آمی - زادوگا بر تخت سلطنت بدانیم» و 
بدان وسیله نقطه‌ای ثابت به‌دست خواهیم آورد تا بتوانیم ترتیب تاریخی سلسلة اول بابل را 
تنظیم کنیم و در نتیجه, ترتیب تاریخی ساسله‌های لارسا و نیسین, که تا اندازه‌ای همزمان 
بوده‌اند و همچنین ترتیب تاریخی سلسلهٌ اور راء که پیش از آن وجود داشته. مشخص 
کنیم. ضت اين تاریخ دورة غلبة کاسی‌ها و سلسله‌های بعدی را در محدوده‌هایی ِ- 
کوچکتر تعیین می‌کند. اگر اين رقم را اساس قرار دهیم و از اطلاعاتی که پیش از این 
کیت آرردی باه کت هی یی که صاه سشن ورس ۲۱۳۳۹ از 
میلاد. و سلسلةٌ لارسا تنها چهار سال بعد. در ۲۳۳۵ پیش از میلاد. و سلسلة اول بابل 
پس از یک دور حدود صدسالةٌ بعدی, در ۲۲۲۵ بیش از میلاد, ابیز شمه 

شاید توجه شده باشد که روش پیشنهادی مربوط به ترتیب زمانی با قطع نظر کامل از 
ملاحظات مربوط به ترتیب تاریخی مربوط به فرمانروایان پیشین تعیین شده است. این 
ملاحظات از طریق کتیبه‌های بعضی از پادشاهان آشوری و بابلی به‌دست ما رسیده‌است. 
تاکنون, اين ملاحظات نقطه‌هایی آغازین را تشکیل می‌داد که بر اساس آنها بتوانیم دوره‌های 
پیشین در تاریح بابل ر تاریخگذاری کنیم. در حال حاضر شایسته است که آنها را دوباره 
نیزسی نموده: تشان دهي کدتا چه‌اقدازه:با ظرحی که بتون کسک آنها استتاج شدهاند 
هماهنگی دارند. اگر آنها با نظام جدید تطابق داشته باشند. در چنین موردی زمینه‌هایی 


سلسله‌های بابل ... ۱۰۷ 


بیشتر در دست خواهیم داشت مبنی بر اين که راه درست را ادامه می‌دهیم. تفر ا رکه 
زیاد به محاسبةٌ یک کاتب بومی بابلی اطمینان کنیم. امکان هماهنگی چنین اشاراتی 
لااقل شماری از دشواریها را از بین می‌برد » که هميشه لازم بوده یا آنها را نادیده بگیریم 
یا توضیح دهیم. 
شاید آن اطلاع مربوط به ترتیب تاریخی که بیشتر باعث بحث شده. آن باشد که در آن 

نبونید به دورة سلطنت حموربی اشاره می‌کند. نبونید بر روی یکی از استوانه‌های سنگ 
بنا اظهار می‌دارد که حموربی بابار! ", معبد خدای خورشید در لارسا, را هفتصد سال 

او توا اشاری کردد دز زمنی که معلوم نبود که سلسله‌های اول و 
دوم در فهرست یادشاهان تا انذاژه‌ای همان هستتد تععر تویسندکان تافض ظاهری 
میان سنوات فهرست پادشاهان و این اظهار نظر نبونید را نادیده می‌گرفتند. دیگران سعی 
می‌کردند که با اصلاح سنوات در فهرست مزبور و با پیشنهادهای زیرکانه بر این دشواری 
غلبه کنند؛ زیرا احساس می‌شد که برجای نهادن تناقضی از این دست به حال خود. 
بدون توجیه آن, به امکان اشتباه در هر طرحی می‌انجامد که باید چنین مسیری را طی 
کند.[۱۴۹ پس خواهیم دید که تخمین نبونید تا چه اندازه با تاریخ منسوب به حموربی در 
طرح ما سازگار است. از نامه‌های تل‌العمارنه برمی‌آید که بورنا - بوریاش معاصر آمن - 
حتپ۳" چهارم ۳ بیشتر تاریح‌نویسان مصر در اين زمان: تاریخ جلوس او را اوایل 
فرن خهازدهم بنشن آن‌میلادا ۱۱ مي‌دانتهبتال: ۱۳۸۶ تن از میلاد را میاوانيم ریا 
سته‌ای بدانیم که, بر طبق اکثر طرحهای مربوط به ترتیب تاریخی مصری» ممکن است 
منسوب به جلوس آمن - حتپ چهارم باشد. با افزودن هفتصدسال به اين سنه و با توجه 
به گواهی نبونیده سنه‌ای برای حموربی, که در حدود ۲۰۸۰ پیش از میلاد است. به‌دست 
می‌آوریم. بر طبق طرح ماء آخرین سال سلطنت حموربی در ۲۰۸۱ پیش از میلاد بوده 
است» و چون هفتصد سال ذکر شده توسط نبونید ظاهرا عدد بدون کسری است. توافق 
کی آن ن با اين طرح ؛ بسیار نزدیک ات ۳ 

نکتة مربوط به ترتیب تاریخی نبونید. بدین‌گونه, ظاهاً درستی تاریخی را که به سلسلة 
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اول نسبت داده شده است تأیید می‌کند. همچنین؛ در مورد سلسلةٌ دوم تأییدی جالب 
توحه به‌دست می‌آوریم. وان در هنگامی است که تنها اشاره را به دورةٌ یکی از یادشاهان: 
که در مدرک مربوط به یک فرمانروای بعدی اد اه بررسی می‌کنيم. غبازیت مورد 
بحث برروی یک سنگ مرزی یافت می‌شود که در موزةٌ دانشگاه پنسیلوانیا محفوظ است. 
وب حوادتی آشاره آمی‌کنط که دوسال جهارم انلیل- نادین- آپلی ۲ روی داده اشت ۱۳۸۱ 
هر نف هه ریش که اظهار ده اس که ۶سا کلکش امین بادفاه 
از سلسلةً دوم) را از نبوکدنصر خدا می‌کند. که البته او را با نبوکدنصر اول باید یکی دانست. 
اکنون با توجه به «تاریح همگاه»۳۶ می‌دانیم که تب کل تضر او بای مور انش ۱ 
پفر تکیت پاش اول ده ات :و اي ترا نیم تاریخ جلوس شخص اخیر را بر تخت 
سلطنت به‌طور مستقل تعیین کنیم» به‌طور تقریبی سنواتی را برای نبوکدنصر و در نتيجة 
رای کر هدوت خواهیم آورد. 
سناخریب درکتيبةً خود بر روی صخره در باویان می‌گوید که ۸ سال میان شکست 
کات تشر ول وت مدرک ب ادمب آق وله عری یرتیل دز ۱۳۹۱۶۸۹ 
تشستن از لاد فاصله بوده است. بتار این تیکلت تاشر در ۱۷۱۶۷ پیش از مبلاد سلطنت 
| توجه به سنگ بنای استوانه‌ای شکل او در می‌يابیم یم که این سال حزء 
پیج ال اطخ او تبوده ات بر اشنانن این مدرک آغاز سلطنت او می‌بایستی ۱۱۳۰ 
پیش از میلاد بوده باشد. بدین ترتیب. نبوکدنصر اول, معاصر پدر تیگلت پیلسر, ممکن 
است در حدود ۱۱۳۰ بیش ازمیلاد بر تخت نشسته باشد؛ و با افزودن ۶۹۶ سال به این 
سر رش و وتو وب وی الط 
اما یه خاطرداشت که در ۴۹۶ اور ری سنگ مزر چه با 
به حوادنی اشاره می‌کند که در حهارمین تتنال تلطتت انلیل ِ نادین ت آپلی روی داده 
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است. و عدد ۶۹۶ ممکن است بر پاية اين ارزیابی باشد که هفتصدسال میان سلطنت 
انلیل-نادین-آپلی و سلطتت فلکشر فاصله بوده انسته بدین ترتیب» احتمال دارد که این 
اشاره بیش از یک دلیل نباشد که بخشی از زمان تتلطنت کلکش دز نتمة دوم قرن نوزدهم 
پیش از میلاد روی داده است. اما با وجود اعتقاد اندک ما به صحت این رقم. تطابق آن 
با اظرمسا فیک انتازهعالب قوجد ایت؛ 

یک مدرک ترتیب تاریخی دیگر باقی مانده که باید بررسی شود. و آن مربوط به ‏ 
آشور - بانی‌پال است. که. ضمن شرح تصرف شوش در حدود ۶۳۷ پیش از میلاد. گزارش 
می‌دهد که نندیس الا هه راز را که کودور - نانخوندی ۳۰ ان رْ در شسصدوسی‌وپسج 
سال!"* قبل از ارک ربوده بوده باز پس گرفت. اين رقم زمان حملة کودور - نانخوندی را 
تقریباً سال ۲۲۸۲ بیش از میلاد نشان می‌دهد. از آنجا که مدرکی دیگر از یک پادشاه 
پیشین عیلامی با همین نام در دست نداریم» در مورد هماهنگی این رقم با سایر مدارک 
رسب تاریخی مربوط به و او مستئله‌ای وحود ندارد. تنها کاری که می‌شود انجام 
تشر از میلاد در دوره‌ای بوده که در طی آن یکی از پادشاهان عیلام به جنوب بابل حمله 
برده و شهر ارک را به باد غارت داده باشد یا نه. رقم مذکور به وسيلةٌ آشور - بانی‌پال که با 
تروق آزمایش فنلم با ریب ارچ تطایق دا رد زا خلة کودوزد تانخوندین احتملا 
پنجاه‌وهفت سال پس از یک حملةٌ مشابه عیلامی‌ها به بابل صورت گرفت. که باعث 
انقراض سلسلةً اور شد. و اين فرصت را برای نیسین فراهم آورد که سيطرة خود را برقرار 
سازد. در اين که عیلام همچنان تهدیدی برای بابل بود. به وسیلةٌ حملةٌ کودور - مابوک۱؟ 
به‌اندازهٌ کافی به اثبات می‌رسد. این حمله منجر به تتر دا را ی ۱۲ فرزاد 
کودور - مابوک» بر تخت سلطنت لارسا در ۲۱۴۳۲ پیش اشرقبلاد شد. باید کقت که رقم 
مذکور به وسيلة آشور - بانی‌پال حملة کودورنانخوندی را به ارک در دوره‌ای قرار می‌دهد 
که در فاصلهة دو حملهة مشهور عیلامی بر بابل کهن روی داده است» و در اين باره مدرکی 
مستقل در دست داریم. 
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یک امتیاز دیگر طرح ترتیب تاریخی پيشنهاد شده اين است که ما را قادر می‌سازد که 

بعضی از مسائل مربوط به سلسله‌های بروسوس را حل کنیم. و آن هم لااقل تا آنجا که به 
و تاریخی در نظام تعیین ترتیب تاریخی او مربوط است. در نوشتة یک مویرح بعدی بابل 
طبعا انتظار می‌رود که آن دوره با سلسلةٌ اول فرمانروایان در پایتخت آغاز شود, اما تاکنون 
مک ارکتشحرد طاهرا سته‌ای را هدس ی دق کا رس او عارکاری داعه :ان 
شایسته است خاطر نشان شود که سنةٌ ذکر شده در طرح جدید برای ظهور سلسلة اول 
ابل تقریباً با تاریخی تطابق دارد که برای آغاز دور تاریضی در بروسوس استنتاج شده 
است. پنج سلسله از سلسلةٌ تاریخی بروسوس به دنبال نخستین سلسله از هشتادوشش 
تاتخاهی که چه فده اوطی ۹۵ ۳۳ سال سس از ظرنان! اساطتت کروت تا در 
روایت ارمنی تاریخچه‌های اوزی(۵۲] اوزی بیوس "" محفوظ مانده‌اند و از قرار زیر هستند: 

سلسلاٌ دوم, ۸ غاصب مادی» که ۲۲۴ سال سلطنت کردند؛ 

سلسلةً سوم» بازده بادشاه که طول سنلطنت آنها در دست یست؛ 

سلسلهة چهارم. ٩‏ بادشاه کلدانی. که ۴۵۸ سال حکومت کردند؛ 

ساسلةٌ پنجم. ٩‏ پادشاه عرب, که ۲۴۳۵ سال بر سرکار بودند؛ 

سلسلةً ششم» ۴۵ پادشاه که ۵۲۶ سال فرمانروایی کردند. 

کاملا معلوم نیست که تا چه مرحله‌ای در تاریح ملی» بروسوس عقیده داشت که سلسلهة 

سششم ادامه داشته است؛ و در هر صورت. اين واقعیت که رقم مربوط به طول سلطنت 
سوم دردست بیست» مجموع آنها را مورد بحث قرار می‌دهد. اما علی‌رغم اين دشواریهاء 
یک توافق کلی درباره آغاز دورة تاریخی او به‌دست می‌دهد. که بر پایه ملاحضاتی مستقل 
از ارقام با شرح و تفصیل است. نظر پیشنهادی ا. فون گوت اشمیت؟" مبنی برآنکه بروسوس 
پادشاهان بعد از طوفان را در یک دورةً ده سر۵؟ (یعنی ۳۶/۰۰۰ سال)[۵۳ گروه‌بندی 
کرده است. کلیدی به‌دست داد که برای حل معما به کار رفته است. زیر اگر سلسله اول را 
از مجموع کسرکنیم. سنوات باقیمانده مجموع طول سنوات و مدت سلسله‌های تاریخی را 
به‌دست می‌دهد. بدین ترتیب هرگاه طول دورة سلسل اول را ۳۴۰۹۰ سال بدانیم. طول 


جع (46 . . نت و6 طمب ‏ 44 .. فیاتداه‌فی؟ (43 


سلسله‌های بابل ... ۱۱۱ 


مدت سلسله‌های تاریخی به نظر می‌رسد که ۱۹۱۰ سال بوده است. عقَیده منسوب به 
آبی‌دنوس ۲۴ از سوی اوزی‌بیوس, مبنی بر آنکه که کلدانیان پادشاهان خود را از آلوروس ۲ 
۳ اشکتر. به‌شمار میآوردند, باعث این عفیده شده ات وه منظور از دورة ۱۹۱۰ ساله 
اگر ۱٩۱۰‏ سال را به ۳۲۲ پیش از میلاد بیفزاييم. سن ۲۲۳۲ پیش از میلاد را به‌دست 
فش شاد ان اضایه کرد کفا یر ۲۲۹۸۵۰ شال را طوا ‏ ساسله اولی طنی نظر او 
بدانیم» و دورة تاریخی ۰ سال را تا ۳۱۲ بیش از میلاد (آغاز عصر سلوکیان) ادامه 
دهیم. به همان نتيجه خواهیم رسید. 

هم اد ای هه ات که مین سلساه بای شهب مشاه یساس لوسن 
سلف نبونسر*" بر تخت سلطنت بابل به پایان رسیده‌است و اين که سلسلةٌ بعد. یا هفتم. 
در ۷۴۷ پیش از میلاد آغاز شده است. اما نوشته‌اند که اوزی بیوس. پس از شمارش 
سلسله‌های دوم - ششم می‌گوید که بعد از اين فرمانروایان پادشاهی از کلدانیان بر سرکار 
اف که فولوسن ۲۰ نام داشت؛ و اين عبارت را چنان توجیه کرده‌اند که اشاره بر اين دارد 
که سلسلةً ششم بروسوس همزمان با نهمین سلسلهٌ بابل در ۷۳۲ پیش از میلاد منقرض 
شده باشد؛ یعنی همزمان با سلطنت نبو - شوم - اوکین, معاصر تیگلت پیلسر چهارم. 
که نام اصلی آن, یعنی پولو "*» در فهرست پادشاهان بابلی ذکر شده است. بدین‌ترتیب: 
هقتن تساسله پرونیوپت ما شلطیت اوکوه بر "غاضت اغاز لف که نها نحل بلس 
معاصر بوده ات بز اشانتقن این فرضیه» رقم «حهل‌وهشت» را؛ که در حاشية بعصی از 
دستنوشته‌های روایت ارمنی اوزی بیوس است» می‌توان برای سالهایی منظور داشت 

از سوی بروسوس به سومین سلسلة؟۵] مورد نظر او منسوب شده است. تایید دیگر سال 


۲ پیش از میلاد برای آغاز دورة تاریخی بروسوس در بیانیه‌ای به دست آمده که از 
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پورفیریوس ۳" ذکر شده است. بدین مضمون که بر طبق کالیستنس ۳*؛ مدارک بابلی مر بوط 
شفاهاا ستا ورتاسسی اتیی سر ۱۹۰۲ ال اسان ایک بتخی ۱3۵ 
ادامه داشته است. با فرض اینکه قرافت رقم ۱٩۰۳‏ درست باشد. مشاهدات به سال 
۳ من از لاد بازمي‌کردده تاریخی که.با ستة آغاز سلسله‌های: باریخزم. مد کوز در 
بروسوس تنها یک سال فرق دارد. 

بدین ترتیب» زمینه‌های کافی در دست داریم که نف ۲۲۲۰۱ نایهار را اغاز 
دورة تاریخی در نظام تعیین ترتیب تاریخی و۱9۶ بدانیم؛ و پیش از اين دیدیم که 
در نوشتة یک مورح بابلی متأخر که در دورة هلنیستی می‌نوشته است» باید انتظار داشته 
باشیم که آغاز تاریح او به معنای واقعی کلمه. تا نخستین سلسلةً ثبت شدء بابل, به ترتیبی 
که از فرمانروایان دولت - شهرهای دبگر و کهن باشد. تطبیق کند. جنانکه مشاهده می‌شود, 
اين تاریخ تنها هفت سال با تاریخی فرق دارد که توسط دکتر کوگلر برای برخاستن ساسلة 
اول بابل به‌دست می‌آید. اکنون گواه ستاره‌شناسی تنها مربوط به سلطنت آمی زادوگ ٩۳‏ 
می‌شود. که دهمین یادشاه از سلسلهٌ اول بوده است. و برای به‌دست آوردن سنهٌ ۲۲۲۵ پیش 
از میلاد. جهت جلوس سومو - آبوم» طبعاً اعتماد ما به ارقامی است که برای سلطنتهای 
میانه ذکر می‌کنند و آنها را از فهرستهای سنوات همزمان به‌دست می‌آورند. اما فهرست 
پادشاهان بابلی ارقامی را ذکر می‌کند که در دورة نو - بابلی متداول بوده است؛ و با به کار 
بردن آن به جای مدارک آن زمان, تاریخ ۲۲۲۹ پیش از میلاد را دربارة جلوس سومو - آبوم 
به‌دست می‌آوریم» که با آنچه از نوشت بروسوس برمی‌آید. تنها سه سال اختلاف دارد. با 
توجه به اختلافات اندک در فهرست پادشاهان که آنها را لااقل در یکی از تاریخچه‌ها 
می‌بینیم» معلوم است که تاریخ‌نویسان بومی. که مدارک خود را در طی ادوار بعدی فراهم 
آورده‌اند. در مواد مربوط به ترتیب تاریخی» که به آنها متکی بودند. تعدادی اختلافات 
ناجیز یافتند. اگرجه شاید دربارةٌ خطوط اصلی ترتیب تاریخی توافقی وجود داشت. طول 
یی ریا م۵ تعاطا رها تاد دی از فا رک‌سکن اه 
سالی اختلاف داشته باشد. بنابر اين» می‌توانیم نتیجه بگیریم که دلایل بروسوس, تا آنجا که 
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از خلاصه‌های محفوظ در آثار دیگر بازسازی می‌شوده با سنه‌ای هماهنگی دارد که به‌طور 
مستقل در مورد سلسله اول بابل به‌دست می‌آید. 

آگاهی تازه», که در اين فصل مورد بحث قرارگرفته است. ما را قادر ساخته است که 
رایند بارسازی ترتیب تاریضی را بیش از آنکه قبلاً میسر بود به پیش بیریم؛ و سرانجام. 
توانسته‌ایم اعصار پیشتر ر در تاریح آن سرزمین با اعصاری که پس از رسیدن بابل به 
قدرت روی داد مربوط بدانیم. از یک سوء گواهی قطعی دربارة روی هم افتادن دیگر 
سلسله‌ها با سلسلة پادشاهان سامی‌های غربی در بابل به‌دست آورده‌ايم. از سوی دیگر, 
آنچه در نتيجة کاهش سنوات حاصل آمده. بیش از حد لازم جبران شده است. زیا دلیلی 
تازه به‌دست آورده‌ايم که دلالت بر احتمال یک دورة فرمانروایی مستقل در بابل به وسیله 
بعضی از پادشاهان «کشور - دریا» دارد. تاثیرات کلی اکتشافات تازه» بدین ترتیب جنبه 
انقلابی ندارد. بلکه به ترتیبات مجدد محلی منتج شده است. که تا حدی زیاد یکدیگر را 
نسبت به طرح ترتیب تاریخی به‌طورکلی متعادل می‌کنند. شاید مهمترین نتيجهٌ گروه‌بندی 
جدید این باشد که موادی برای یک تصویر مفصلتر از عروج تدریجی بایل به قدرت به‌دست 
ما می‌آید. خواهیم دید که آمدن سامی‌های غربی به سایر شهرها غیر از بابل اثرگذاشت 
و پیروزی مهاجمان تنها حاکی از مرحلة پایانی یک کشمکش طولانی و متنوع بود. 


فصل جهارم 
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ارتقای بابل به مقامی ارجمند در میان سلسله‌های جنگجوی نطو وک شاید به منزلة 
آخرین پیروزی سامیان بر سومریان باشد. بقای سامیان در مبارزة نژادی طولانی به سبب 
نیروهایی امدادی بود که از افراد نژاد خودشان می‌گرفتند. و در صورتی که جمعیت سومری» 
پس از آنکه در سرزمین سومر مستقر شدند. تنها ماندند و اقوامی دیگر از همان نزاد به آنها 
پیوستند. موج عظیم سومری که در زير آن نژاد سومری مستحیل و سرانجام ناپدید شد 
از سواحل شرقی مدیترانه به فرات رسید. اما عموریان؛ یا سامی‌های غربی, مانند اسلاب 
خود در بابل شمالی اصلاً از عربستان آمده بودند. زیر! اکنون به‌طور کلی اين نظر پذیرفته 
شده است که شبه جزيرة عربستان نخستین خاستگاه وگاهوارة اقوام سامی بود. عربستان؛ 
مانند دشتهای آسیای مرکزی, در حقیقت یکی از پرورشگاه‌های نزاد انسانی بود. و در 
طی دورة تاریخی می‌توان چهار مهاجرت عمدةٌ طوایف بیابانگرد سامی را ردیابی کرد. 
که متوالاً از حاشية شمالی چراگاه‌های عربستان حرکت کردند و مانند سیل بر کشورهای 
مجاور ریختند. نخستین حرکت نزادی بزرگ از این دست» حرکتی است که نتایج آن بیشتر 
از اکد. یا منطقهٌ شمالی بابل, آشکار شد. محلی که سامی‌ها در زمانی که به درةٌ دجله 
و فرات هجوم بردند. برای نخستین بار جای پایی به‌دست آوردند. دومین حرکت به‌عنوان 
حرکت کنعانیان يا عموریان از حرکت اول متمایز است» زیرا سبب اسکان یک جمعیت 
سامی در کنعان شد؛ ولی محال است بتوانیم بگوییم که فاصلة زمانی میان اين دو حرکت 
تا حه اندازه بوده است. شاید اين فرایند مرحله‌ای مداوم بوده باشد و فقط جهت حرکت 
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حرکتهای جدا از یکدیگر بدانیم (سامی شدن کنعان پس از سامی شدن بابل). اما اين 
حرکتهای متوالی موجب پیشرفت کامل آنها شد. در اینجا توجهی به مهاجرتهای بعدی 
نداریم» و در هر صورت. تنها یکی از آنها در اين دوره از تاریخ رح داده, و آن عبارت از 
سومین حرکت عظیم بوده است که در قرن چهاردهم آغاز و با توجه به تأسیس دولتی 
در سوریه و تشکیل پایتختی در دمشق «آرامی» نامیده شده است. چهارمین و آخرین 
حرکت در قرن هفتم میلادی صورت گرفت. و آن در زمانی بود که لشکرهای اسلام» پس 
از امتام خر ای یمیش وی ری رها ره کدی ی 
حرکت آخر از لحاظ مسافتی که در برداشت. از همه وسیعتر بود وه علی‌رغم آنکه آخرین 
حرکت از نوع خود بود. ویژگی و روشهای حرکتهای پیشین را در مراحل آغازین خود نشان 
می‌داد؛ یعنی در زمانی که بیابانگردان با خارج شدن به تعداد زیاد از مرزهای خود. در 
داخل حوزهٌ تمدن اسکان یافته قرار گرفتند. 

درست است که بخشهایی وسیع از مرکز عربستان در روزگار ما کاملاً غیرقابل سکونت 
است. ولی دلایلی کافی در دست داریم که نشان می‌دهد وضع خشکی کنونی در دوره‌های 
باستان تا اين اندازه نبوده است. دربارةٌ اين موضوع دلایل قطعی در مورد حوزة داخلی 
جنوب عربستان در دست داریم: که در آنجا سرزمینهای نسبتاً حاصلخیز میان مناطق 
مسطح ساحلی, از یک سوه و سلسله کوه‌های شیبدار از سوی دیگر, دیده می‌شود. اين 
کوه‌ها مرز جنوبی[۱] نجد مرکزی را تشکیل می‌دهد. در خود ساحل عملا بارانی نمی‌بارد. 
و حتی در دامنه‌های مرتفع‌تر از ساحل از باران جندان خبری نیست. در اینجا رمه‌های بز 
طی هفته‌ها بدون آب می‌گذرانند. و آموخته‌اند که ریشه‌های آبدار نوعی کاکتوس را برای 
فرو نشاندن عطش خود از زمین بیرون بیاورند. اما اندکی بیشتر, در داخل سرزمین. بخشی 
۳ وجود دارد که به‌طور شگفت‌انگیزی حاصلخین و از لحاظ کشاورزی بسیار مناسب 
است. در فصلی از سال؛ در آنجا به‌طور منظم باران می‌بارد. و درخت نیز وجود دارد. 
سلسله کوه‌های عمده اگر جه عاری از شهرهای بزرگ است. دارای برجهایی مستحکم 
برای دفاع است. این برحها برفراز دهکده‌های پر مزرعه و آباد قرار دارد. در شمال این 
سلسله کوه‌هاء در آن سوی کشتزارها. سرزمینی است که بیابانگردان با سیاه‌جادرهایی که 
از موی بز بافته‌اند در آن حرکت می‌کنند. سپس بیابان مرکزی دیده می‌شود. که منطقه‌ای 
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است در زیر امواج ریگهای روان. اما در اینجا خربه‌های قصرها و پرستشگاه‌هایی دیده 
می‌شود که از دل ماسه برآمده: یا بر روی قطعه زمینی اندک مرتفع برپا شده بود. 

در روزگار پادشاهی سباء از سدةٌ ششم پیش از میلاد. این منطقةّ عربستان جنوبی باید 
بیش از روزگا رکنونی حاصلخیز بوده باشد. ریگهای روان تحت فشار باده معروف به شموم؛ 
بخشهایی از اراضی مزروعی را می‌پوشاندند. ولی اين عامل به تنهایی دلیل تغییر وضع 
۰ نیست. پژوهشهای استاین! پامپلی". هانتینگتن " و دیگران نتایج خشکسالی را در آسیای 
مرکزی["ا نشان داده است. و مسلم است که کاهشی مشابه از باران در داخل عربستان 
جنوبی!"] صورت گرفته است. شاید بتوان مهاجرتهای نژادی بزرگ را از عربستان مرکزی؛ 
که باعث ازدیاد جمعیت آسیای غربی و شمال افریقا شده, به اين تغییرات جوی نسبت 
داده که: بر طیق آخرین فرضیات؛ دز ادوار متوالی(] رخ داده است. 

از قوم سامی که از اين منطقه بیرون می‌آمدند. می‌توان. تصویری روشن به‌دست داد؛ 
زیرا زندگی بدوی شبانی در سراسر جهان یکسان است.!*] حتی امروزه در گودیهای بیابان 
عربستان به اندازة کافی رطوبت برای رویش علف وجود دارد تا طوایف بیابانگرد. که با 
گله‌های گوسفند و بز خود از نقطه‌ای به نقطة مناسب دیگر کوج می‌کنند. از آن برخوردار 
شوند. حیات این‌گونه بیابانگردان بر اثر اوضاع ناشی از بیابان هميشه به یک صورت است. 
زیرا جراگاه‌ها برای آنها کافی نیست و باید از شیر وگوشت بزغاله و بره غذای خود را تامین 
کنند. آنان حقیقتا ب‌صورت چوپانانی هستند که ساده‌ترین و سبکترین چادرهاء ابزارهء 
و سلاحهای مورد نیاز را با خود حمل می‌کنند. نوع جامعة آنها از گونةٌ پدرسالاری است؛ 
زیرا هر طايفهٌ بیابانگرد شامل گروهی از خویشاوندان است» و تحت هدایت شیوح خود 
نه تنها مردان قبیله, بلکه زنان و کودکان؛ همگی: فعالانه در مواظبت از رمه‌ها و استفاده 
از فنون سادهٌ به عمل آوردن پوست و بافتن مو و پشم شرکت می‌جویند. مرد بیابانگرد 
تا زمانی که چراگاه‌ها قادر به تأمین نیاز رمه‌های او است با کشاورزی که در آن سوی 
حاشية بیابان زندگی می‌کند کاری ندارد. بعضی از طوایف نیمه بیابانگرد در حاشية اراضی 
مزروعی ممکن است با همسایگان متمدن‌تر خود به معاملات پایاپای بپردازند. و حتی 
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گاهی رای آسیب نرساندن به مزارع آنها ممکن است کمک مالی مطالبه کنند. اما بخش 
اعظم طوایف ط در داخل منطقهً خود باقی می‌مانند. و آن هم در صورتی است که 
اوضاع و احوال محیط نیازهای زندگی سادة آنان را تأمین کند. تنها در زمانی که جرا گاه‌ها 
خشک می‌شوند. بیابانگردان مجبورند یا خانه و کاشانة خود را ترک کنند. یا از بین بروند. و 
در آن صورت است که اگر نزادهایی را با تمدن برتر مغلوب کنند. به کشتزارهای آنها دست 
می‌یابند و خود را با اوضاع و احوال جدید وفق می‌دهند. 

فرد بیابانگرد تا زمانی که مجبور به زیستن در بیابان بوده هرگز امید تکامل يا پیشرفت 
از لحاظ تمدن نداشت. تنها تغییراتی بزرگ که در زندگی اعراب بیابانگرد صورت گرفته, به 
سیب تداول اسب و شتر بوده است. اما این حیوانات تنها تحرک او را افزایش دادند. ولی 
خود او را بدون تغییر برجای نهادند. اعراب قرن هفتم پیش از میلاد. که تصویر آنها را در 
حجاریهای نینوا و در حال فرار با شترانشان از برابر آشوریان مهاجم می‌بينيم. به‌طور کلی. 
با اسلاف خود زیاد فرقی نداشتند. که پیاده یا تنها با الاغ خود به‌عنوان حیوان باری به 
سوی فرات روی می‌آوردند. افراد بیابانگرد پس از اهلی کردن گله‌های خود و با وسایلی 
که داشتند: در سراگاه‌ها به امرار معاش می‌پردا خفند و کاملا احساس, رضایت می‌کردنده و 
روش زندگی آنها در طی نسلهای متوالی باقی ماند. آنان نمی‌توانستند دارایی برای خود 
کردآورتن: زیرا مجبور بودند که همه اثائةٌ خود را با خود حمل کنند. و اطلاع آنها از گذشتة 
پی‌حادتة خود کاملا ار روایات شفاهی ناشی می‌شد. نخستین کتیبه‌هایی که در عربستان 
به‌دست آمده, احتمالا متعلق به دوره‌ای است که قبل از سدة ششم پیش از میلاد نبوده 
است. و طبعاً نمی‌تواند کار بیابانگردان باشد. بلکه کار طوایف سامی بوده که از سرگردانی 
رهایی یافته و در دهکده‌ها و شهرکها و در مناطق قابل زیست‌تر جنوب ساکن شده بودند. 
غموریان یا سامی‌های غربی, که ترقی خود بابل را به حملة آنان به منطقة بابل نسبت 
می‌دهند. از مدتها پیش از بیابانگردی دست برداشته, و علاوه بر رسیدن به سطوح عالی‌تر 
کشاورزی هه مملاتن دس بافته بودت که تا انتازوام ویاد یهت بای کین بایل قارکروم 
بود. به سبب کاوشهای فعالی که در فلسطین صورت گرفت. می‌توانیم شیوة زندگی پیشین 
بیابانگردان را در آن سرزمین دریابیم. در واقع. اکنون امکان دارد که مراحل متوالی تمدن 
کنعانی را تا ادوار نوسنگی ردیابی کنیم. ابزارهای چخماقی زمخت و خشن مربوط به عصر 
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بودنده به‌دست آمده‌اند. اما در آن زمان وینگی سرزمینهای مدیترانه‌ای با اوضاع کنونی آنها 





شکل۳۲: اعرابی از سدهٌ هفتم پیش از میلاد بر طبق یک حجاری مضبوط در تالار نینوا در موزة بریتانی. 


فرق داشت. و در توالی فرهنگی, که آن دور آغازین را از عصر نوسنگی جدا می‌کند. 
فاصله‌ای زمانی وجود دارد که طول آن ناشناخته مانده است. تا این دومین عصر (عصر 
نوسنگی) است که باید آغاز تمدن کنعانی را ردیابی کنیم. زیا از آن زمان به بعد. هیچ‌گونه 
وقفه در تداوم فرهنگی وجود ندارد. و هر عصری وارث مستقیم عصری بوده که پیش از 
آنونخود اداشتد انش 

ساکنان کنعان در دورة نوسنگی, که ابزارهای سنگی صیقلی شدهة آنان بر جخماقهای 
نتراشيدة پیشینیان دوردستشان برتری فراوانی دارد. وابسته به نزاد مردان کوتاه‌قد و سیاهپوستی 
بودند که د رکرانه‌های مدیتاته با کندة شمده بودند. آنها که در کلیه‌های ساده می‌زیستند: برای 
استفادة خانگی ظروفی ناصاف ازگل رس به کار می‌بردند. که آنها را با دست می‌ساختند 
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و در آتش می‌پختند. زندگی آنها بیشتر از طریق نگهداری گله‌ها و رمه‌هایی می‌گذشت 
به وسیلةٌ آنان اهلی شده بودند. و با توجه به دوکهای آنها از گل رس نوعی پارچه‌های 
ساده می‌بافتند» و برای پوشاندن خود به‌حای پوست حیوانات از پارجه استفاده می‌کردند. 
احتمالاً در اوابل هزارة سوم پیش از میلاد موجی تازه از مهاجران جدید بر ساکنان نخستین 
اين منطقه وارد شد. افراد تازه وارد از سامیان عربستان و از همان نژاد گروه‌های بیابانگردی 
به‌شمار می‌رفتند که بیش از اين بر منطقة بابل تاخته و در بخشی عظیم از آن ساکن شده 
بودند. پس از آنکه در کنعان و سوریه اقامت گزیدند. در نزد بابلیان با عنوان عغموروه یا 
عغموریان, مشهور شدند. آنان بلند قامت‌تر و نیرومندتر از کنعانیان عصر نوسنگی بودند. به 
نظر می‌رسد که اطلاعات خود را دربارة استفاده از فلز که احتمالا آن را بر اثر دادوستد 
با منطقة جنوبی بابل[؟ آموخته بودنده با خود آورده بودند. از تیرها و چاقوهای چخماقی 
دشمنان آنها در برایر سلاحهای ساخته شده از مس و مفرغ کاری بر نمی‌آمد. اما آنان. خواه 
به کمک سلاحهای برتر خود يا به وسیلة دیگر به‌صورت نژاد برتر در کنعان در آمدند. و بر 
اثر اختلاط با ساکنان پیشین آن منطقه همان کنعانیان معروف در تاریح را به وجود آوردند» : 
که مردمی با زبان سامی بودند. ولی آمیزه‌ای مختلف از خون نژاد مدیترانه‌ای و سیاهپوستِ 
فروتر در رگهایشان جریان داشت. 

در اصل, شعبة کنعانی سامی‌های غربی جنین بود.و شایسته است که لحظه‌ای به 
جنبه‌های عمدة فرهنگ آنان, که بر اثر کاوشهای انجام گرفته در فلسطین!" آشکار شده 
یت بنگریم. نکته‌ای که به‌وضوح به چشم می‌خورد اين است که آنان در اوضاع زندگی 
درکنعان تحولی عمیق پدید آوردند. بر اثرکار و کوشش آنان, به جای کلبه‌های سادءٌ ساکتان 
نخستین خانه‌هایی از آجر و سنگ. و به‌جای دهکده‌ها شهرهایی با دیوارهای ضخیم 
به وجود آمد. دیوار گزر(جازر)۳ بیش از سیزده پا ضخامت داشت و به وسیلة برجهای 
مستحکم حفاظت می‌شد. کنوان مود تست وشس یا شاف داشت ۵ تفه از 
اين» به وسیلةً زمینی شیبدار سخت حفاظت می‌شد. برای تأمین آب به هنگام محاصره. 
ترتیباتی کامل اتخاذ شده بود. مثلاْ در گزر تونلی عظیم یافت شد که آن را در صخره‌ای 
محکم کنده بودند و به چشمه‌ای پر آب که به بیش از نود پا پایین‌تر از سطح زمین قرار 
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داشت» منتهی می‌شد. بیابانگردان پیشین نه تنها با فعالیت کشاورزی آشنا شدند. بلکه 
برای محلهای اقامت خود یک روش دفاعی یافتند که ناشی از تبه‌ای بودن سرزمین جدید 
آنها و وجود سنگ!" به مقدار فروان بود. اطلاعاتی مفصل که بر اثرکاوشها از دین کنعانیان 
بهدست آمده نیز جالب توجه است. در مرکز هر شهر مکانی مرتفع وجود داشت که در 
آنجا سنگهای یکپارچة عظیم را برمی‌افراشتند. بعضی از اين سنگها پس از آن که از دل 
خاک بیرون آمدند. جای صاف شد؛ بوسه‌های پرستندگان را هنوز با خود داشتند. در گزر 
ده نوع از اين گونه سنگهای یکپارچه در یک ردیف به‌دست آمد. و جالب توجه آنکه آنها 
را بر روی یک غار مقدس ساکنان عصر نوسنگی قرار داده بودند. این مطلب می‌رساند 
که جایگاه مقدس دیرین بهدست مهاجمان سامی افتاده بود. مراکز مذهبی که به بعلیم " یا 
فرمانروایان محلی که دین کنعانی داشتند تعلق داشت. ظاهراً بر اثر سنتی طولانی مقدس 
شده بود. زیر خاک اماکن بلند درگزر و مجدو تعدادی کوزه به‌دست آمده که حاوی اجساد 
کودکان بوده است. و شاید در اين واقعیت بتوان گواهی بر قربانی کردن کودکان به‌دست 
آورد. که بتای آن را در ادوار بعدی در سنت عبرانیان می‌بینیم. در بقایای فرهنگی این 
مهاجمان سامی, یک تکامل ممتاز قابل تشخیص است. در دورة پیشین به‌ندرت اثری از 
تفوذ خارجی دیده می‌شود. ولی بعدا عواملی هم از بابل و هم از مصر می‌يابیم. 

طبیعی است که جنوب و مرکز کنعان از نفوذ خارجی به دور مانده و تأثیرات تمدن 
ابلی در آغاز محدود به شرق سوریه و نواحی مرزی در طول مسیر فرات میانه بوده باشد. 
مثلاء کاوشهای اخیر بومیان, که تا شمال در مجاورت کرکمیش" ادامه یافته. آثاری جالب 
توجه از روابط با بابل در دوره‌ای!"] دور دست را نشان می‌دهد. در گورهایی در خمام. 
یعنی دهکده‌ای در کنار فرات و نزدیک مصب سّجور مهرهای استوانه‌ای شکل به‌دست 
آمده که شباهتهایی غیر قابل اشتباه با آثار که(" بابل دارد. و استفاده از اين نوع مهر 
در دورة قبل از سلسلةٌ اول بابل, به خودی خود. دلیل اين است که نفوذ بابل از طریق 
راه تجاری فرات به مرز سوریه رسیده بوده است. از مسیری که لشکریان شروکین, پادشاه 
اکد. ضمن حمله به کرانه‌های مدیترانه ۷ ] از آن گذشته بودند. همچنین» غیر محتمل نیست 
که کرکمیش محصولات خود را در اين زمان به بابل صادر کرده باشد. زیرا یک نمونه از 
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ظروف سفالی محلی آن شهر به نظر می‌رسد که مورد توجه اقوام دیگر بوده و جزء کالاهای 
صادراتی محسوب می‌شده است. در زمان پادشاهان متأخر سلسلة اول نوعی ویژه از ظرف 
تقت سا شتهشله از کن رس, که در شمال منطقة بابل مورد استفاده بود و به «کرکمیشی» 
شهرت داشت که ظاهاً در کرکمیش ساخته و از آنجا صادر می‌شد.!۳ ۱ اين تجارت بدون 
تردیده بر اثر روابطی نزدیک که در زمان حموربی و جانشینانش با غرب برقرارگردید تشویق 
می‌شد. ولی وجود آن حاکی از احتمال روابط بازرگانی کهنتر است. چنانکه وجود مهرهای 
استوانه‌ای شکل کهن بابلی در گورهای پیشین آن نواحی نشان می‌دهد. 
قطع نظر از اين گونه روابط تجاری, عاملی نیست که نشان دهد که فرهنگ پیشین 
کرکمیش و نواحی مجاور آن تا اندازه‌ای زیاد تحت تأثیر فرهنگ بابلی قرار گرفته باشد. 
و علامتی وجود ندارد که ساکنان شهر پیشین از سامی‌ها بوده باشند. در واقع. دلایل 
باستانشناختی خلاف این نظریه را تأیید می‌کند. عصر مفرغ درکرکمیش و نواحی مجاور آن 
با عصر پیشین, بر اثر استفاده از فلز و نیز رسوم مختلف تدفین و گونه‌های تازة سفالینه‌ها؛ 
تفاوت دارد. و باید حاکی از روی کار آمدن قومی بیگانه بهشمار آید. اما در سراسر خود 
عصر مفرغ در کرکمیش» , از آغاز ز آن در هزارةٌ سوم تا پایان یازدهم پیش بیش از میلاد. 
تکاملی[ بل یکنواخت به چشم می‌حورد. چینه یا رگه‌های تازه و ناگهانی به صورتی که در 
اقا ان فنزه خقه دود تا ار آنما که‌درادوانشتی تاه فتای داشع: 
می‌تون تصور کرد که نه به وسیلةٌ سامیان آغاز و نه به وسیلة آنان قطع شده بود. نمونه‌های 
پیشین آن. قبل از مهاجرت عظیم که هیتییی‌ها از آاتولی, ممکن است که شعبه‌ای از آن 
7 تسم تا موه کت کیره ای اد ها آاواس اضر ترامشکور 
آن را در آشور پیش از ظهور سلسلة اول بابل ملاحظه خواهیم کرد. 
کرکمیش بیرون از راه مستقیم بابل به شمال سوریه قرار دارد. و جالب توجه است که 
اثری از نفوذ بابلی کهن تا این اندازه در شمال تا مصب رود سجور دیده شده باشد. اندکی 
پایین‌تر از رودخانه» پس از انحراف ملتقای فرات و خابور به طرف شرق, محلی است که 
انتظار می‌رود دلیلی جالب‌تر به‌دست آوریم؛ و درست همانجا, در طول راه رودخانه‌ای از 
سوریه تا اکد است که دلیلی قاطع مربوط به سلسلهٌ اول بابل به دست آورده‌ایم» مبنی بر 
وجود آبادی‌نشینهای عموری یا از آن سامی‌های غربی, که جنبه‌های اساسی فرهنگ آنها 





لوح ۰ تب ارگ کرکمیش از زاویه شمال غربی. 
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بابلی بوده است. بخش اعظم اين دلیل وابسته به یک ناحیه, یعنی دولت خنه می‌شود. 
که از مصب خابور زیاد فاصله نداشت. یکی از شهرهای عمده, و احتمالا پاینخت کشون 
ترکه بوده که محل آن شاید نزدیک تل‌عشار یا تل‌عیشر» میان دیرالزور و صالحیه و در 
حدود جهار ساعت راه از محل اخیر قرار دارد. تعیین این محل قطعی است. زیرا یک 
کتیبة آشوری متعلق به قرن نهم در آنجا یافت شد که بازسازی پرستشگاه محلی راء که بر 
طیق نوشتة کتیبه در ترکه" بوده است.!۱۳ ثبت می‌کند. از حدود اين منطقه نیز سه لوحه 
یافت شده که همگی مربوط به دورة سلسلةً اول بابل بوده و جنبة فرهنگ سامی غربی 
ای اتار شارت سود ال اف است: 

یکی از اين اسناد هدیه‌ای را به ثبت می‌رساند که بدان وسیله ایشارلیم", از پادشاهان 
خنه» خانه‌ای را در دهکده‌ای واقع در ناحیه ترکها" به یکی از اتباعش اعطا می‌کند. بر 
روی سند دوم هدیه‌ای دیگر ذکر شده که بدان وسیله پادشاهی دیگر از همان ناحیه با نام 
آمی‌بائیل"۱. پسر شونو - رامو۱ دو قطعه زمین را به شخصی به نام پاگیروم""» که او را 
رکش هو امل اعطای کقلی انزن عین طاهر خرقال عوست اد فانه اه وی ۱۱۳ 
است. از آنجا که یکی از اين دو قطعه زمین در ترکه بود, احتمال دارد که سند در آن شهر 
تنظیم شده باشد. سند سوم که شاید جالبتر از همه باشد. مربوط به قرارداد ازدواج است؛ 
و تاریح آن در زمان پادشاهی است که حمور بیه نام دارد. این فرمانروای آخر را بعضی‌ها 
اطا و نس از ال رازه تس له یت 
که سند مزبور در زمانی تنظیم شد که خنه به‌وسیلة آن پادشاه که دربارة پیشرفت او در آن 
منطقه دلیلی مستقل!۱۲] در دست داریم» تسخیر و به متصرفات او ضمیمه شده بود. اما 
چون به نظر می‌رسد که اين لوحه آخرین سند از سه سند باشد, معلوم است که خنه مدتها 
پیش از غلبةٌ حموربی تحت نفوذ بابل قرارگرفته بود. حتی اگر حموربیه را بیش از یک 
پادشاه محلی خنه ندانیم, اين سند نوعی دیگر از نام حموربی را به‌صورت سامی غربی: 
تا ها ازیو هیا رما می ندازد 

واقعیت قابل توجه دربار؛ مدارک مزبور این است که آنها به سبک اسناد قضایی دورة 
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سلسلة اول بابل تنظیم شده‌اند. اما؛ ضمن آنکه عبارات به‌طور کلی یکسان است. تنها 
با اوضاع محلی تطبیق داده شده‌اند روش پیشین بابلی دربارة تاریخگذاری با توجه به 
حوادث اقتباس شده اما ضوابط همانهایی نیستند که در اين دوره در بابل رواج داشته. 
بلکه مخصوص دولت خنه بوده است. بدین ترتیب تاریحخ سند هدية اول در سالی است که 
ایشارلیم پادشاه دروازهة بزرگ قصر را در شهر کشد ۱ ساخت. سند دوم در سالی تنظیم 
شد که آمی‌باتیل پادشاه در قصر پدرش بر تخت نشست. تاریحخ سند ازدواج در سالی 
است که حموربیه پادشاه ترعهٌ خابور - ابال - دا 5 را بین شهر زاکو - ایشارلیم*! 0 
شهر زاکو - ايگيتليم ۳ گشود.!"] نامهای ماه‌ها نیز آنهایی تیستند که در بابل(۲ به کار 
می‌رفت» و دلایلی در دست داریم که نشان می‌دهد قوانین و رسوم محلی اجرا می‌شد. 
مثلا هر یک از مدارک مربوط به هدیه پیش‌بینی می‌کند که هرگاه خصی به حقوقی که 
پادشاه اعطا کرده است تخطی کند, باید ده من نقره بپردازد. گذشته ازاین» مجازات عجیب 
و دردناکی دربارة او اجرا می‌کردند؛ بدین معنی که بر روی سرش قیر داغ می‌ريختند. از 
فهرست گواهان در می‌یابیم که جامعه بیشتر بر پاية رسوم یک ناحيهٌ بابلی اداره می‌شده 
است. زیرا می‌بینیم که اگر چه یک شخم‌زن یا کشاورز دارای مقامی مهم است. به یک 
رئیس رستهٌ بازرگانان و نانوایان. و یک قاضی عمده, و یک ناظر عمده, و اعضای طبقة 
روحانی نیز برمی‌خوریم. جالب توجه آنکه پادشاهان خنه هنوز جزو زمینداران بزرگ بودند. 
واين موضوع با توجه به اين واقعیت معلوم می‌شود که زمینهای اعطا شده در اسناد تقریبا 
در درون املاک سلطنتی قرار داشتند. درعین حال, از خدایان بزرگ خنه در قسم‌نامه‌ها با 
اهاز وحم و لاک سای مرس و ارای شل با ای سای 
یی ی 

دو بعلیم عمده» يا «فرمانروای» آسمانی خنه عبارت از خدا - خورشید و داگان۲" 
خدای سامی غربی, بودند. از خدای دوم پیوسته در اسناد تحت نام بابلی او یعنی داگان؛ 
نام برده شده است. اين خدا بر روی مهر سلطنتی و قسم‌نامه‌ها در کنار شمش «خدای 
خورشید» قرار داده می‌شد. و در قسم‌نامه‌ها نام او را با ایتورمر"" می‌آوردند. که ممکن 
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است خدای محلی ترکه بوده باشد. که پس از حملة سامی‌ها از سلطنت خلع شد. معبد 
در رکه که ی دانی 1 ۱ نزن هم باقی, ماند: انعتمالا زبارنگاه عمد: شهر بوده:و 
سهمی مهم که در حیات اجتماعی داشته, از اینجا معلوم می‌شود که لقب او پیوسته 
۳ از نامهای اشخاص( "أ بوده است. دلایل بعدی ثابت می‌کند که داگان مخصوصا 
خدای اشدود"" بوده و پادشاهی که دستور نوشتن دو تا از نامه‌های تل‌العمارنه را داده 
است» می‌بایستی در بخشی از شمال یا مرکز کنعان حکمروایی کرده باشد. اسناد خنه ثابت 
می‌کند که در زمان سلسلة اول آیین پرستشی او در نواحی مجاور فرات برقرار شد, و با 
توجه به اين واقعیت. آمدن نامهای دو پادشاه نخستین سلسلة بابلی نیسین به صورتهای 
الق جنداگان ۲ وانهیدا ای ۲ میتلما سانز ابیت است: هسحتین فی‌دانم کا 
آ یت یه اه تم یو ای ودک زا۱۳۱۵ 
مائه قرازداشت: ین تیجه می‌گیربم که سلسله‌های موشین ویایل:و احضالا بلسله‌های 
لارساء از یک نهضت نژادی بزرگ ناشی می‌شدند. و اين که بیش از یک قرن قبل از آنکه 
وی آبوم ۲۳ در بابل بر تخت نشیند. سامی‌های غربی از فرات فرود آمده و به نواحی 
جنوبی آن سرزمین رخنه کرده بودند. 

تازه واردان احتمالاً موفقیت سریع خود را در بابل تا حدی زیاد مربوط به این واقعیت 
می‌دانستند که بسیاری از طوایف مهاجر پیش از آن» عناصر فرهنگ بابلی ر اتخاذ کرده. 
و در طی اقامت پیشین خود در محیط تمدن اسکان یافته. یک روش زندگی و یک 
تشکیلات اجتماعی بقذست آورده نود که با زوتن و تشکنلات کشوری کهوازد آن شدند 
فرقی زیاد نداشت. اين که به سوی جنوب شرقی مهاجرت کردند و در درون مرزهای خود 
ما یی یه ان قسار تاد که وه نها کرفتاز ان شده دنت کهان فتور 
در نتيجة ورود طوایف بیابانگرد تازه به درون نواحی مسکونی خود در حال نا آرامی بود. و 
ضمن آنکه بسیاری از آن طوایف, بدون تردید. به جنوب و به سوی مرزهای مصر به حرکت 
درآمدند. گروهی دیگر به سوی شمال در جانب سوریه روی نهادنده و ضمن پیشروی خود 
به خارج از مرز خود فشار آوردند. اين که حملاٌ سامی‌های غربی به بابل اساسا با حملة 
تیم( (23 .. حطا-زطی(229 .. صفودطعصتست (21.. صفعوط‌من8] (20 ... فمة‌طعق (19 
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۱۳۸ تاریخ بابل 


به مصر از سوی قوم هیکسوس تفاوت داشت. به علت وجود جوامع متمدن و دولتهایی 
کوجک بود که جلو اقوام بیابانگرد پشت سر خود را می‌گرفتند و مانع از تاخت‌وتاز آنها 
می‌شدند. در مصر خرابیهایی که بر اثر هجوم بربرهای سامی به بار آمد. مدتها پس از طرد 
آنها! ""] در یادها باقی مانده در صورتی که در بابل مهاجمان موفق به تشکیل ساسله‌ای 
شدند که موجب بقای تمدن بابلی شذ. 

نیسین. شهری که در آن. همان‌گونه که دیدیم. نشانه‌هایی از حضور فرمانروایان سامی 
در نظر آوریم که در طول فرات به پایین آمدند تا این که فرصت یافتند در دشت منطقة بابل 


[؟۳] ۳ 


از بابل حدا کرد به نیسین فرصت داد که ادعای برتری کند. ایشبی-اورا؛ موسس ساسلهة 
حدید بادشاهان. خانوادهٌ خود را طی حدود یک قرن بر تخت سلطنت مستقر ساخت 
و می‌توان موفقیت او را در پیشبرد شهرش مدیون عناصر سامی در جنوب منطقة بابل 
دانست. که افرادی تازه وارد از شمال غربی به آنها پیوسته بودند. تمرکز قدرت در دست 
بادهاهان متا خر اور مویعتب برور فسادهات در دستگاه اخاری وضورنن اسالهای عنلاسی 
شد؛ و هنگامی که یک ارتش مهاجم در برابر پایتخت ظاهر شد و پادشاه را که در نظر 
درباریان جنبة خدایی یافته بود. به اسارت به عیلام!*"] بردنده به اغتبار سومر چنان 
لطمه‌ای وارد آمد که هرگز از زیر بار آن قد علم نکرد. 

اندکی پس از آنکه ایشبی - اورا در نیسین مستقر شد. یکی دیگر از اشراف را می‌يابیم 
که دارای نام سامی ناپلائوم*" بود. و به تقلید از او سلسله‌ای مستقل را در شهر مجاور لارسا 
بنیان نهاد. اما ب‌رغم نامهای سامی اين دو رهبر و پادشاهانی که در شهرهای خود جانشین 
آنها شدند. معلوم است که در ماهیت جمعیت تغییری عمده رح نداد. اسناد. بازرگانی و 
اداری دورة نیسین شباهتی زیاد به اسناد سلسل اور دارد. و ظاهرً یک توالی بلاانقطاع 
را در مسیر حیات ملی نشان می‌دهد.!"۲] بخش اعظم بابلیهای جنوبی هنوز سومری 
بودند. و هم سلسله‌های نیسین و هم سلسله‌های لارسا را می‌توانیم نمایندگان اشراف نسبتا 
کوچک از یک نزاد بدانیم که با تشکیل قوای ملی برای مبارزه با عیلامی‌ها موفق به تحمیل 


صحصواموآظ (25 


سامی‌های غربی و نخستین سلسلةّ بابل ۱۳۹ 


حکومت خود بر جمعیت بومی شده بودند. در نیسین توالی بلاانقطاع پنج فرمانرو گواه 
تثبیت اوضاع است» و هر جند گیمیل - ایلیشو؟" بیش از ده سال فرمانروایی نکرد. پسر 
و نوهه و همچنین پدرش, ایشبی - اوراء همگی سلطنتهای طولانی داشتند. در لارسا نیز 
امی‌سو"" و سامو را می‌يابیم که جانشین ناپلائوم. موسس سلسله, شدند. و هر یک بیش 
ابیت سا بر سر کار بودند. احتمال دارد که سومری‌ها فرمانروایان خود را بدون اعتراض 
پذیرفته. و این فرمانروایان سعی نکرده باشند که ابداعاتی حیرت‌انگیز در روش نظارت بر 
امور اداری به عمل آورند. 

از دو سلسلةٌ هم‌زمان در جنوب بابل سلسلةٌ نیسین, بدون تردید. مهمتر بود. نه تنها 
گواهی مستقیم از فهرست پادشاهان نیپور در دست داریم که هی ان ]۱۳۲۵ 
دورة فرمانروایی یسین پیش آمد بلکه هم متون مربوط به ندور و مدارک مربوط به 
بناهای کشف شده ثابت می‌کند که فرمانروایان آن تسلط خود را بر سایر شهرهای بزرگ 
سومر و اد برقرار ساختند. متنی ناقص از ایدین - داگان؛ پسر و جانشین گیمیل - ایلیشو 
[۲۸] 


که درابو- خبه یافت شده است. ثابت می‌کند که سیپارا برتری او را پذیرفت, و آجرهای 


نوشته‌داری از انخنهت داعان: پسر خود او در حنوب قرا ی ۲ تفااینتت. آملاه. انستتگا: 
پادشاهان یسین در همة کتیبه‌های خود مدعی فرمانروایی بر سومر و اکد بودند. و حال 
آنکه ایشم‌داگان و پسرش لیبیت_ایشتار!" ۲۸/۳ عناوین توصیفی حاکی از فعالیتهای 
نیکوکارانه از سوی آنها در شهرهای نیپور اور ارک؛ و اریدو را به کار بردند. کتیبه‌هایی که از 
لیبیت.-ایشتار انتشار یافته. و در طی کاوشها در نیپور به‌دست آمده است. ثابت می‌کند که 
در زمان او شهر مرکزی و زیارتگاه بابل تحت نظارت فعال نیسین بوده است. اما او آخرین 
بادشاه از نسل ایشبی -اورا بوده و احتمال دارد که وقفه در حانشینی مربوط به ناسازگاری 
اوضاع در آن شهر بوده است؛ زیرا دلیل افزایش قدرت لارسا را در دست داریم که در 
نتیجة آن شهر اور برتری آن را به‌جای نیسین پذیرفت. در زمان وفات لیبیت - ایشتار 
زبائیا*" در لارسا حکومت می‌راند. اما پس از سه سال به‌جای شخص اخیر گونگو نوم *" 
بر سرکار آمد. که نه تنها دارای القاب پادشاه لارسا و پادشاه اور بود. بلکه ادعای فرمانروایی 
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بر سومر و اکد را نیز داشت. 

در هر صورت. یک عضو سلسلةٌ پیشین در نیسین این ادعای تازه را بذیرفت. ناناتوم" ۳ 
برادر لیبیت_-ایشتاره در اين زمان کاهن بزرگ معبد ماه (قمر) در شهر اور بود. و بر 
مخروطیهای مکشوف در مخیر از بازسازی معبد خورشید در لارسا برای حفظ جان خود 
و جان گونگوم! ۳" به بزرگی یاد می‌کند. امکان دارد که چون اوردنی‌نیب بر تخت سلطنت 
نیسین نشست, اعضای باقيماندة خانوادة ایشبی - اورا از اين شهر به سوی شهر رقیبش 
گریخته باشند. و اين که انانأتوم, که در میان آنها بیش از همه اقتدار داشت. و احتمالا وارث 
مستقیم تخت‌وتاج برادرش بود, از سوی گونگونوم به مقام کهانت اعظم در اور منصوب شد. 
در اینجا این وسوسه در انسان به‌وجود می‌آید که سقوط لیبیت - ایشتار را به هجوم تازه‌ای 
از سوی طوایف سامی‌های غربی مربوط بدانیم» که بدون توجه به پیوستگی نژادی خود نا 
شاه تاطدی دز یه هی له ردنت ۲ این کهآ زارت تب فکست وروی 
واز آنجا رانده شدند. اکنون می‌دانیم که اور - نی‌نیب به‌طرزی موفقیت‌آمیز با طوایف 
سو؟" در غرب بابل ۱۳۲۱ به مبارزه پرداخت. در تأیید اين نظر شاید ضوابط تاریخگذاری 
بحث‌انگیز در لوحه‌ای موجود در موزةّ بریتانیا را ذکر کنیم. که در آن آمده است که «سامی؛ 
که درآن, عموریه توانست لیبیت - ایشتارا" "را بیرون براند.» اما از آنجا که لیبیت - ایشتار 
در ضوابط مزبور دارای لقبی نیست, همچنین امکان دارد که او را با یک استاندار, احتمال 
استاندار سییا که به لیبیت - ایشتار موسوم بود. یکی بدانیم. دز اتشاق دیعر سکوب ور 
زمان آپیل - سین "" پدر بزرگ حموریی," " ظاهر به او اشاره شده است. تاریخی که به 
حمله در شق دوم نظر احتمالی نسبت داده می‌شود. با دوره‌های دیگر آشوب در نیسین. 
که یس از سلطنت طولائی انلیل - بانی؟" پیش آمد. تطابق دارد به‌طوری که در هر یک 
از این دو شق می‌توان حدس زد که شهر نیسین تا مدتی تحت هجومی جدید از عموریان 
قرار گرفت. 

این که سقوط لیبیت - ایشتار معلول چنین واقعه‌ای باشد یا نه, اکنون می‌دانیم که در 
طی سلطنت اور - نی‌نیب و گونگونوم در نیسین و در لارساء به‌ترتیب» یک سلسلة سامی 
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غربی در بابل مستقر شد. در اين زمان. شمال بابل تحت استیلای سیاسی مهاجمان 
قرار گرفت و با توجه به سمت جدید پیشرفت آنهاء در می‌یابیم که تنها مبارزه بر طبق 
سنت بعدی تحت نام سومو - آبوم؛ موّسس ساسلهً مستقل فرمانروایان بابل» مربوط به 
هیج‌یک از شهرهای مهم در سومر نبود. بلکه مربوط به آشور در شمال دور دست بود. 
در یک تاریخجة متأخر چنین آمده است که ایللو - شوما*", پادشاه آشور, با سو - آبو" 
یا سومو آپو[۳۵] جنگید. و اگرچه نتيجهة این مبارزه ذکر نشده است» می‌توان تصور 
کرد که انگیزة او در حمله به منظور جلوگیری از تجاوز مهاجمان به سوی شمال و راندن 
آنها به سوی جنوب و به سوی پایل بوده است. نام خود ایللو - شوما کامل سامی است. 
و چون نام داگان. خدای عموری» وارد ترکیب نام فرمانروایان آشور شده است. می‌توانیم 
تصور کنیم که آشور حمعیت سامی اضافی خود را؛ در اين زمان, به‌عنوان شعیه‌ای: دنگر 
ییا مان سای کرق اک 

اين فرضیه به‌تمامی متکی بر دلیلی نیست که از نامهای سلطنتی به‌دست آمده باشد 
بلکه بر اثر کاوشهای باستانشناختی به‌طور غیر مستقیم ورین می‌شود. . کاوشهای انجام شده 
بر محل آشور 9 2 قدیمی‌ترین پایتخت آشور نشان می‌دهد که نخستین آبادیها در آن 
یرآ زهت رت که ِ از آن را به‌دست آورده‌ایم. به‌وسيلةً قومی بر با شد که با سومری‌های 
جنوب بابل(۳۶] قرابت نزدیک داشتند. در طی کاوش در معبدی که وقف ايشتار, الاهة 


ِ_ سری از ز یک تندیس باستنی از ِِ 
است. 0 صدف ۳۹ ِ ار 
تسین بابل آیبت(این دیس اخضالا متعلق بهرزنی 


است. 





ملی آشون شده بوده بقابایی از نخستین ادوار سکوئت به‌دست در زیر از بنای 


بعدی؛ معیلد قدیمی‌تر دیگری یافت شد که نیز وقف 1 الاهه ۳ بود. تصادفا این بنا 
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ویژگی جالب توجه خود را داشت. زیرا نشان می‌داد که نخستین معبدی است که در آشور 
کشف شده و مربوط به پایان هزارة سوم پیش از میلاد بوده است. در کاوشهای ژزف تر 
بعدی» پایین‌تر از سطح زیارتگاه ابتدایی آشور. طبقه‌ای بیدا شد. که دو آن لین نیون 
از تتدیسهای ناهنجار به‌دست آمد. که ظاهراً نشان دهند؛ٌ سامی‌ها نبود. بلکه حاکی از 
ساکنان غیر سامی در جنوب بابل بود. 

جنبةٌ فوق‌العاده کهن اين آثار با توجه به شری معلوم می‌شود که احتمالاً مربوط به 


۳1 بوده, و در آن طرز نشان دادن چشمان ما را به یاد رسمی متداول در آثار 


نندیس زنی 
پیشین بابل می‌اندازد. اما الب توجه‌ترین دلیل عبارت از سرهای تندیسهای مردان بوده. 
که اگر بدون توجه به محل ساختن آنها برای فروش عرضه می‌شد. احتمالا به‌عنوان سرهایی 


از تللو"" یا بیسمایه", یعنی محلها یا کاوشگاه‌های شهرهای کهن سومری» یعنی لاگاش 
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شتک ۵ هی تدیسهای پاسعاش ار افور ار یک شیم هی اي ره سهای 
تراشیدة آنهاست که به‌طور مشخص یکی از رسوم سومری‌ها را نشان می‌دهد. تصویر ۳۵ از آشوره و تصویر ۳۶ از تللو است. 


و اب پذیرفته می‌شدند. آن گونة نزادی که از اين سرها مستفاد می‌شود, ظاهراً به کلی 


ب َ ۲ شاه ی ۰ ۳۸ 
سومری است. اگرچه یک تندیس لااقل ریشدار است. رسم سومری تراشیدن را ۱ 


هوخصونظ (38 - - مالع1 (37 


سامی‌های غربی و نخستین سلسلة بابل ۱۳۳ 


ظاهراٌ متداول بوده است. در تندیسهای دیگر از سنگ آهک» که تنة آنها حفظ شده است. 
نوع لباسها دقیقاً شبیه لباسهایی است که در تندیسهای باستانی سومر به چشم می‌خورد. 
تندیسها دارای جامه‌های پشمین زمخت هستند. و طرز به کار بردن گلوله‌های پشم در هر 
دو نمونه به یکدیگر شباهت دارد.!*۳! مذارک هنوز به تمامی انتشار نیافته است» ولی تا 
آنجا که ممکن است. معلوم می‌شود که سومری‌ها, که حضور آنها تا کنون فقط در نقاطی 
در جنوب بابل رد یابی شده است» دریک دورهٌ بسیارکهن نیز آشور را در تصرف داشتند. 
بایان یافتن پر آشوب سکونت آنها در آشور با توجه به وفور بقایای سوخته شده که لایه 
تعلق به سومریان را از لایه‌ای که بلافاصله بالای آن قرار دارد جدا می‌کند. به چشم 
می‌خورد. اگر دلایل مخالفی در دست نداشتیم. می‌توانستیم تصورکنیم که جانشینان آنها 
از همان ناد مهاجمان سامی پیشین بودند که در اوایل هزاره سوم پیش از میلاد بر منطقهً 
شمالی بابل مستولی شدند و از طریق دجله به گوتیوم ۲٩‏ به شرق رفتند. اما مورد قبول 
است که بنیانگذاران شهر تاریخی آشور که مدارک مربوط به اقداماتشان در کتیبه‌های بر 
ربا ها دی دس رید رای تاتهانی اهستد که کاباد یه غرسانی, دارد 
دربارة اوشپیا ". یا ائوشپیا. بنیانگذار سنتی پرستشگاه بزرگ خدای آشور مطالبی زیاد . 
می‌توان ابراز داشت. اين مطلب دربارة خدایی به نام آشیر,۳(۳۱" وکی‌کیا"" نخستین 
سازندة دیوارلا | شهر صادق است. همه اينها حاکی از نخستین ورود افرادی از نزاد 
میتانی است» که در قرن چهاردهم تحت فرمان رهبری تازه, نهشی مهم دررسیاست آسیای 
غربی!] بازی کردند. نامهای آنها نه تتها رنگ میتانیایی دارد. بلکه گواهی مسلم دربارة 
پرستش تسحوب"", خدای میتانیایی و هیتیایی. در دست داریم» که مربوط به اوایل 
نخستین سلسلة بابل است. اين واقعیت که نام میتانیایی, که نام خدا را نیز در بردارد. بر اثر 
یک گواهی است که بر روی یک قرار داد بابلی به چشم می‌خورد. و حاکی از آن است 
کف نها وابسته به نجادی متمدن و «اسکان یافته» بودند[۱۳۳ : 
درست است که وازءٌ میتانی در اين دوره دیده نمی‌شود. اما عبارت جغرافیایی 
سوبارتو ۱۳۳۱۳۴ در آن زمان؛ و در سنت بعدی» همراه با اکد و عیلام و عموریه» به‌عنوان 
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۱۳۴ تاریخ بابل 


یکی از چهار مرکز تمدن باستان به‌شمار می‌آمد. 

در متون مربوط په ستاره‌شناسی و پیشگویی, که در سنتهای بسیار کهن وجود دارد. 
اشارات مربوط بر شوبارتو را وابسته به آشور[۱۳۵ می‌دانند. اما اين اصطلاح, پیش از عروج 
آشور به قدرت» دارای مفهومی کهنتر بود. و شاید شامل منطقه شمال بابل نیز می‌شده که 
بعدها به سرزمین میتانی شهرت یافت و فرمانروایانش به‌طور موقت نینوا را تصرف کردند. 
زیرا پیشینیانشان احتمالا در آشور مستقر شده بودند. اما؛ در هر صورت. معلوم است که 
شهر تاریخی آشور در آغاز نه به توسط سومریان تاسیس شد و نه به توسط سامی‌ها. جنبة 
نژادی آن باید از دورةٌ سامی‌های غربی تاریخگذاری شود که اختلاط آنها با یک نژاد 
سکاو اسالا آناولانی که انیا را دانسا بافته شاه تعاکن اه مورا و 
خشونت‌آمیز آشوریان در تاریخ باشد. اين جنبه با رفتار آرامتر و تاجر منشانة سامی‌هایی 
که در بخش سفلای درة فرات ساکن شدند بسیار تفاوت دارد. همان‌گونه که در منطقة بابل 
دیده می‌شد» زبان و تا اندازه‌ای زیاد جنبه‌های نژاد سامی سرانجام غلبه یافت» و عنصر 
دیگر در ترکیب نژادی تنها در خشونت روزافزون آن نژاد باقی ماند. 

اين خود قومی بود که یادگار حملةٌ آنها بر سومو - آبوم. بنیان‌گذار عظمت بابل» در 
اعصار بعدی باقی ماند. در ضوابط تاریخگذاری سومو - آبوم هتج مبارزه‌ای با آشور به 
ثبت نرسیده است. و امکان دارد که اين مبازره قبل از روی کار آمدن او در بابل روی 
داده باشد. وی سلطنت خود را با احداث دیوار بزرگ شهر آغاز کرد. و هنگامی که در 
آنجا مستقر شد و شهر را از لحاظ دفاعی مستحکم ساخت. شروع به توسعةٌ نفوذ خود بر 
شهرهای مجاور در اکد کرد. کیبال‌بارو٩".‏ که آن را در سال ۳9 سلطنت خود با دیواری 
مستحکم ساخت. احتمالا بلافاصله در مجاورت شهر بایل بود. و می‌دانیم که دیلبات؟*؛ 
که استحکامات آن در سال نهم فرمانروایی او به پایان رسید. تنها در ۲۷,۲ کیلومتری 
جنوب پایتخت!*"] قرار داشت. پنج سالی که اين دو کوشش در راه توسعه را از یکدیگر 
جدا می‌ساخت. از نظر سیاسی بدون حادثه بوده زیرا تنها وقایع ضمنی قابل توجه و به 
ثبت رسیده عبارت از ساختن معبدی به افتخار الاهةٌ نین-سینا"۲ و احداث معبدی دیگر 


برای نانا الاهة ماه بود که در آن بعدها دُری بزرگ از حوب سرو تعبیه کرد. شاید بتوان 
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شکل ۳۷: نمونه‌هایی از حجاریهای باستانی از آشور و تللو که چگونگی لباسهای پشمی را نشان می‌دهد. تندیس کوچک 
نشسته (تصویر ۳۷) از آشور است. و طرز نشان دادن جامه دقیقا شبیه طرز مرسوم کارهای نخستین تللو است (تصویرهای ۳۸ 





شکل۳۸ 


شکل۳۷ 





سامی‌های غربی و نخستین سلسله بابل 


۱۳۵ 


۱۳۶ تاریخ بابل 


کشهیا شون انم فافته راب شست: ذاه ابا در ان صورت یب ایشت اقان‌ای 
به طبرد موفقیت‌آمیز دشمنان بيابیم» و مرجح است که اين واقعه را منسوب به قبل از سال 
اول فرمانروایی او بدانیم. 

پیروزی او در مقابلةً با آشور شاید اين فرصت را در اختیار اين فرمانروایان سامی غربی 
نهاده باشد که یکی از شهرهای بزرگ اکد را مستحکم کند و خود را به‌عنوان رافع خطر 
از حمله از سوی شمال در آن شهر مستقر سازد. تردیدی نیست که بابل از مدتها نوعی 
حکومت محلی داشت» که وی سنتهای آن را به ارث برد. از آنجا که در زمان سلسله‌های 
اکد و اورا" "| اشاراتی به ! -سگله داریم» فرمانروایان پیشین بابل همان کاهنان اعظم 
۳ مردوک بودند. این که سومو- آبوم مقام کهانت را به مقام شاهی رسانده باشد 
و این که جانشین او سلسله‌ای تاسیس کرده باشد که حدود سه قرن دوام کند. حاکی از 
قعا لت شترا فنان شلد است ع اقفیای نی یاس ۱۰ اسلن سانی 
غربی خود را حفظ کردند. و اين واقعیت. به انضمام استیلای سریع بر شهرهای دیگر غیر 
از بابل» نشان می‌دهد که سامی‌های غربی اکنون به تعدادی بیشتر وارد شدند تا افرادی 
که در طی مهاجرت نخستین به سوی نواحی سفلای فرات آمده بودند. 

رای رت ریم وه نان قطان عده ان تال 
ای این ی بر ناخ لت امکا یر شاد بایل در ولبات ا نان عاوی 
هیچ دشواری مواجه نشد. و تقریباً در طی سراسر فرمانروایی سلسلةٌ اول. حکومت دیلبات 
با حکومت بابل چندان قابل تشخیص نبود. اورش*" خدا و لاگامال"۴ الاهه از خدایان 
حامی دیلبات به‌شمار می‌رفتند. و فعالیت شهر در پیرامون پرستشگاه آنها دور می‌زد؛ و 
سازمان غیرمذهبی و محلی نیز وجود داشت. اما اين سازمان کاملاًتابع پاینخت بود 
و ششی به عمل نیاورده و ظاهراً هم لازم نبود که به‌صورت ظاهر یک استقلال محلی ر 
نشان دهد. از سوی دیگر رفتار با سیپار تا اندازه‌ای متفاوت بود. در اینجا به نظر می‌رسد 
که سوموآبوم فرمانروای محلی را به‌عنوان رعیت خود پدیرفته باشد. و به‌منزلةٌ امتیازی 
بیشتر به وضع نیمه مستقل او به شهر اجازه داد که امتیاز استفاده از ضوابط تاریشگذاری 
تور یه وه راز توت شین اک دس اف هط مرش زیت که 
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سامی‌های غربی و نخستین سلسلة بابل "1 


می‌بایست به نام پادشاه بابل و به نام خورشید. خدای بزرگ شهر, سوگند بخورند؛ ولی آن 
شهر می‌توانست روش محاسباٌ سنوات مربوط به خود را بدون اشاره به امور پایتخت بهکار 
برد. شاید جالبترین نمونة نظام پیشین اداره کردن ایالات توسط بابل شهرکیش باشد. زیرا 
در آنجا می‌توانیم توسعةٌ تدریجی نظارت را از استقلال محدود گرفته تا الحاق کامل ردیابی 
کیش ت بابل کمتر از فاصل بابل تا دیلبات!" بود. اما بیش از شهر دیگر 
سابقة درخشان داشت. در تاریح پیشین سومر و اکد نقشی مهمتر بازی کرده بود. و در 
زمان غلبةٌ سامی‌های غربی بر بابل هنوز توسط پادشاهان مستقل اداره می‌شد. کتیبه‌ای 
از یکی از اين فرمانروایان به نام آشدونی - اریم "گ معاصر سومو - آبوم. به‌دست آمده 
که وضعی را توصیف می‌کند که ممکن است ناشی از هجوم دشمنان و غلبه تدریجی بر 
آن سرزمین بوده باشد.!۵۱! اگرچه آشدونی - اریم تنها مدعی سلطنت کیش بود. ولی 
او دربارةٌ حمله با عبارات پر طمطراق سخن می‌گوید. و روایت می‌کند که جگونه جهار 
گوشة جهان علیه او سر به شورش برداشته بود. تا هشت سال با دشمنان جنگید. به‌طوری 
که در سال هشتم ارتش او به سیصد نفر کاهش یافت. اما زاماماء خدای شهر و ایشتار 
همسرش, به یاری او شتافتند و برایش ذخایری از غدا آوردند. بر اثر اين تشویق بود که 
یک روز به تمامی طی طریق کرد و سپس طی چهل روز بر سرزمین دشمن خراح بست. 
وی این کتیبه را نسبتاًبه‌طور ناگهانی به پایان می‌رساند. زیرا می‌نویسد که دیوار کیش را 
بازسازی کرد. شیء مخروطی شکل از گل رس شاید یک لوحة تاریح بنا باشد که آن را 
در زیر شالوده دیوار شهر قرار داده است. آشدونی - اریم از دشمن خود نامی به میان 
نمی‌آورده ولی باید دانست که از سرزمین دشمن تا کیش به مقدار یک روز راه بود. و این 
شرح مسلماً اشاره به بابل دارد. وجود هشت سال کشمکش با اين نظریه به طوری مناسب 
تطابق دارد. زیرا می‌دائیم که در سال دهم سلطنت سومو- آبوم, و دقیقاً هشت سال پس 
از غلبة ات کیال باون توق که فعلط )زره فرل عیر کرت ۱۳۲ واقع شد. سومو - آبوم 
آن سال از سلطنت خود را سال تقدیم تاجی به آنو خدای کیش, نامگذاری کرد. و می‌توان 


حدس زد که آشدونی - اریم, که بر اثر مبارزه دراز مدتی که آن را وصف می‌کند ضعبف 
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۱۳۸ تاریح بابل 


شده بود, با همسايةٌ نیرومندتر خود آشتی کرد و رعیتی او را گردن نهاد. وی پس از آنکه 
تضمیناتی دربارةٌ وفاداری خود کاه اقا شون - آبوم را درکیش پذیرفت و این شخص 
به‌عنوان فرمانروای شهر هدیه‌ای تقدیم داشت» و آن سال را به منزلةً ضابطة تاریخگذاری 
خود تعیین کرد. اين نکته به خوبی عبارات احتیاط‌آمیزی را توجیه می‌کند که بدان وسیله 
آشدونی اریم در کتيبة خود به دشمن آشاره می‌نماید. بازسازی دیوار شهر, بر اساس این 
قظتی با بش افقیا کال ضویت فه ات 

اين که کیش به‌صورت یک دولت تابع درآمد مسلم است. زیرا در میان الواح قراردادی 
مکشوف از آن شهر چندین قرار داد در زمان سلطنت مانانااه تنظیم شده بود. که رعیت 
سومو - آبوم به‌شمار می‌رفت. در اين اسناد. به نام مانانا سوگند یاد شده است» ولی تاریح 
آن اسان ضابطه مر بوط به‌سال سیزدهم سلطنت سومو - آبوم است» که به یادبود غلبة او 
بر کازالو"" نوشته شده است. اهمیت واقعة اخیر در استفادهٌ پادشاه از ضوابط تاریخگذاری 
خود اوست. زیا اسناد دیگر مربوط به زمان سلطنت مانانا به وسیلةً حوادث محلی 
تاریخگذاری شده است. و این نکته می‌رساند که درکیش, مانند سیپاره یک شهر تابع بابل 
اجازه داشت که از امتیاز حفظ نظام تاریخگذاری خود استفاده کند. هرگاه در معاصردانستن 
آشدونی - اریم با سومو - آبوم به خطا نرفته باشیم» معلوم است که ظرف سه سال از 
تسلیم‌شدن رسمی او به بابل مانانا جانشین او شده است. در طی جند سال بعد. ات 
کیش به‌طور متوالی» لااقل به مدت سه سال, در تصرف سومو - دیتاناا ایاویوم ۵۳ گ 
الیو ۲ بت زا مي‌دانی که فد شردفسن یال سای ویو لاب آنلرم که 
پس از سومو - آبوم بر تخت سلطنت بابل نشست. شهر کیش سر به شورش برداشته و 
سرانجام به بابل ملحق شده بود. 

تصرف کازالو که سومو - آبوم آن را در سال ما قبل آخر سلطنت خود انجام داد. از 
مهمترین پیروزیهای نخستین بابل بود. زرا توسعة نفوذ آن را فراتر از مرزهای اکد نشان 
می‌دهد. ظاهرا اين شهر در شرق دجله قرار داشت. و دو دولت نیرومند در تاریح گذشته 
بابل در طی سالهای نخستین موجودیت خویش, با او به مبارزه پرداخته بودند. تصرف 
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سامی‌های غربی و نخستین سلسلةٌ بابل ۱۳۹ 





لوح۱ ۱: بخش فوقانی مجموعة قوانین حموربی که منظرءةٌ پادشاه را ذر حال دریافت قوانین از دست «خدا - خورشید» نشان 
می‌دهد. 


۱۴۰ تاریخ بابل 


یت اکد در سنت بابلی به‌عنوان مهمترین اقدام شروکین به‌شمار می‌آمد. در دور 
بعدی, دونگی!۵. فرمانروای اوره پس از تسخیر شهر مرزی عیلامی, به نام دیراث» نفوذ 
خود را تا شمال یا شرق با تصرف کازالول**! ادامه داد. غلبة سومو - آبوم احتمالا بیش 
از یک حملةٌ موفقیت‌آمیز نبوده زیرا در زمان سومو - لا - ایلوم کازالو به نوبة خود به بابل 
حمله برد و با به کارگرفتن همه مساعی خود تا چند سال مانع از توسعة نفوذ بابل به سوی 
جنوب شد. ۱ 

سومو - ایلوم در نخستین سالهای سلطنت ظاهر اوقات خود را صرف تحکیم موقعیت 
سلف خویش و استفاده از منابع داخلی کشور کرد. ترعه شمش خگالوم"*, که آن را 
بلافاصله پس از جلوس بر تخت سلطنت حفرکرد. احتمالا در مجاورت سیپار قرار داشت؛ 
و بعداً روش آبیاری کشور خود را با حفر ترعه‌ای دیگره که به نام ۵*1 او شهرت یافت» اصلاح 
کرد. سیاستی که او بدین‌گونه آغاز کرد به وسیل جانشینانش با کمال قوت ادامه یافت» و 
قسمت اعظم روت و ترقی بابل در زمان پادشاهان پیشین باید منسوب به اهتمامی شود 
که آنان صرف افزایش زمین زیر کشت کردند. سومو - لا - ایلوم نیز برج و باروهای عظیم 
پایتخت خود را بازسازی کرد. ولی در طی دوازده سال آغاز سلطنت خود تنها از ی ک !۱۹۷ 
لشکرکشی سخن به میان آورده است. در سال سیزدهم سلطنت او بود که شورش و فتح 
مجدد کیش به اين دورة تکامل مسالمت‌آمیز پایان داد. 

اهمیتی که بابل به فرو نشاندن این شورش داد با توجه به اين واقعیت معلوم می‌شود 
که تا پنج سال تاریخ وقوع آن شورش دوره‌ای برای تاریخگذاری اسناد به کار رفت. اين 
عمل تنها در زمانی قطع شد که شهر کازالوه تحت فرمانروایی ایاخزیر - یلو " با حمله به 
سرزمین بابل صدمه‌ای بر اين دولت» که روبه تکامل می‌رفت؛ زد. ظاهرا ایا خزیر - ایلوم پا 
تحریک کیش به شورش مجدد همکاری این شهر را ب‌دست آورد. زیرا در سال بعد بابل 
دیوار آنو را در آن شهر ویران کرد. و پس از برقراری مجدد قدرت خود در آنجا جنگ را به 
خاک دشمن کشانید. اين که تصرف بعدی خازالو و شکست ارتش آن موجب موضوعی 


تازه برای عصری حدید در تاریخگداری نشد با توحه به کامل نبودن پیروزی توحیه می‌شود؛ 
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زیرا ایاخزیر - ایلوم از سرنوشتی که نصیب شهرش شد نجات یافت, و تنها پنج سال پس 
از مقاومت مداوم بود که سرانجام هد خورد و به قتل ی 6۸۱ 

سومو- لا -ایلوم پس از نابود ساختن این سرچشمة خطر از فا سوی دجله سیاست 
سلف خود ر دربارة الحاق متصرفاتی در درون مرزهای اکد ادامه داد. در بیست‌وهفتمین 
سال سلطنت خود از تخریب و بازسازی دیوارکوناه"" به بزرگی یاد می‌کند. و اين موضوع 
می‌رساند که شفر هد نون تا ان زمان استقلال خود را حفظ کرده و تنها در اين زمان بود که 
در مقابل قوای نظامی آن را از دست داد. جالب توحه آنکه در همان سال می‌نویسد که 
درباره دیوار معید خدایی به نام ذاکار ۶۳ به همان شیوه رفتار کزده ات زیر دور ورکار ۲ 
یکی از استحکامات ۳ بود. و در درون محوطه شهر یا بلافاصله در مجاورت آن 
سومر و همچنین اکد باشد, زیرا تصرف شهر مرکزی» منهوم حق تسلط بر سراسر کشور رآ 
در بر داشت. جالب توجه آنکه اين پیروزی ظاهرا همزمان با یک دورة آشوب عظیم در 
نیسین در جنوب منطقة بابل بود. 

طی دور؛ جهل سالةٌ پیشین, شهرهای جنوبی در درون سرزمین خود. بدون دخالت 
بابل به حکومت ادامه داده بودند. به رغم نفوذ روز آفزون سومو - آبوم در شمال منطقهً 
بابل, آور - نی‌نیب» فرمانروای نیسین,» با توجه به در دست داشتن نیپور, ادعای تسلط بر 
اکد را در سر پرورانده بود. هر چند قدرت او در نواحی شمالی‌تر نمی‌بایست مورد تصدیق 
قرار گرفته باشد. وی مانند ايشمه - داگان, پادشاه پیشین نیسین, خود را نیز فرمانروای ارک 
و حامی نیپوره اور و اریدو دانشت: پسرش بورسین دوم که پس از سلطنت طولانی 
بیست‌وهشت سالهةً بدر جانشین او شد. همان ادعاها را داشت. از میان شهرهای جنوبی 
لارسا به تنهایی دارای فرمانروایان مستقل بوده و تخت‌وتاج آن به ترتیب از گونگونوم به 
اس با و1۶۵ و سومو - ایلوم رسید. جنین به نظر می‌آید که در زمان سلطنت شخص 
اخیر لارسا تا مدتی حتی تفوق نیسین را در سومر برانداخت» زیرا در تللو تندیس ندری 
سگی بافت هه اشت کهنیکی از کارکتان لاکاش به نام آبا - دوگا۶* از طرف خوو[۶۱] 
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وقف الاهه‌ای کرده بوده و در نوشته‌ای به سومو - ایلوم به‌عنوان پادشاه اور اشاره می‌کند. و 
نشان می‌دهد که آن شهر از تحت استیلای نیسین بیرون آمده و سر به اطاعت لارسا نهاده 
بود. آن الاهه که تندیس مزبور به آو هدیه شده بود, نين - نیسین,» یعنی «بانوی نیسین». 
نام داشت. و اين واقعیت امکانی دیگر را میرساند که خود نیسین ممکن است تا مدتی از 
سومو - ایلوم اطاعت کرده باشد. باید توحه داشت که در فهرست یادشاهان نیسین پس 
ارام ایشزتبتها "واورا داستی که بهطرر‌هوالی طاشن اپورسته سیک 
نام مفقود شده است. بر طبق سنت بعدی, آورا - ایمیتی باغبان خود به نام انلیل - بانی را 
رای جانشینی!" " خویش تعبین کرده بود. در فهرست نوشته شده است که فرمانرویی[۶۲] 
مفقوده پیش از بر تخت نشبستن انلیل - بانی» شش ماه در نیسین حکومت کرده بود. شاید 
اسکان خاش بامد کا ان ازهعران سومو- ایلوه فرنار ای مرا تام سین ک شارد از 
آشوبهای داخلی نیسین نه تنها برای ملحق ساختن اور بلکه برای جانشین شدن رقیب 
خود استفاده کرده باشد تا آنکه به توسط انلیل - بانی از کار بر کنار شد. به هر صورت: 
بعلوم انتت که لارسا از اوضناع آشفتة تیسین استفاده کرد اش وشاید آن را تیان با 
حملةً موفقیت‌آمیز بابل به جنوب!* " مربوط دانست. 

یی تست کهسومو ات آبرعی نک ریت اس تراسا 
که بعد از او بر روی کار آمد. سندی مربوط به اهمیت سوق‌الجیشی استحکاماتی که 
سوم - لا - ایلوم به منظور حفظ مرتهای ۳۶ توسعه یافته کشورش احداث کرد در دست 
داریم. اگر چه دور - ذاکار در نیپور تنها محلی است که موقعیت آن را تقریباً می‌توان 
شناخت» ممکن است فرض کنیم که بیشتر این استحکامات در بخشهای شرقی و جنوبی 
اکد, که انتظار بزرگترین خطر از آن ناحیه می‌رفت» قرار داشت. به نظر نمی‌رسد که 
خود نیپور در اين زمان مدتی زیاد تحت تسلط بابل بوده باشد, و می‌توان فرض کرد که 
سومو- لا - ایلوم, پس از حملة موفقیت‌آمیز خود به ماندن در درون مرزهای اکد قناعت 
و خطوط استحکامی آن را تقویت کرده باشد. وی در سالهای بعد. شهر بارزی"** را به 
تصرف درآورد و به عملیات نظامی دا دنت رن کات ان کشت هام 


ولی اینها آخرین کوششهای بابل طی بیش از یک نسل بود. 
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پس از آنکه تأثیرات پیروزیهای نخستین به توسط سومو- لا - ایلوم تثبیت شد وقفه در 
ترش بابل به این شهر فرصتی داد که در منابع خود صرفه‌جویی کند. زابوم و آپل-سین 

دو حانشین بلافصل او به ادارة امور داخلی قلمرو خود قناعت و فعالیتهای ِ خویش 

را محدود به حفظ مرزهای کشور کردند. در واقع؛ زابوم در سندی سخن از یک حملة 
موفقیت‌آمیز بر کازالو به میان می‌آورد و اين امر مسلماً بر اثر حملةٌ مجدد از سوی آن شهر 
الزامآور شده بود. اما سایر اقدامات برجستة او عبارت از تقویت استحکامات کار - شمش 

و احداث یک ترعه یا مخزن آب!" " بود. سلطنت آپل-سین نیز بدون حادثه گذشت. زیر 

اگرجه دور - موتی "۲ که برج و باروهایش به توسط او بازسازی شد. ممکن است در نتيجة 

فتح به‌دست آمده باشد, ولی او نیز بیشتر سرگرم تحکیم و اصلاح سرزمینی شد که پیش از 
آن به‌دست آورده بود. وی دیوارهای بارزی و بابل را تقویت. و دو ترعه خفرب** و بعضی 
از معابد!" " بزرگ را بازسازی کرد. در نتیجه تکامل مسالمت‌آمیز در اين دوره بود که بابل 
توانست برای مبارزه‌ای بزرگتر آماده شود. که عبارت از آزادسازی سومر و اکد از سیطرة 

بیگانه و طرد مهاجمان بود. و اين امر بابل را تا مدتی در راس یک امپراتوری نیرومندتر و 

متحدتری قرار داد که مانند آن تا آن زمان در کرانه‌های فرات دیده نشده بود. 
دشمن حدید اين کشور رقیب دیرینه‌اش, عیلام بود که بارها بر اثر هجوم پیروزمندانه 

خود مسیر امور بابل را تغییر داده بود. اما دراين مورد کاری بیش از حمله کردن و آزاررساندن 

و بازگشتن انجام داد. زیرا شهر لارسا را ضميمةً خاک خود ساخت و آن را به‌صورت مرکز 

تعرض در آورد وکوشید که نفوذ خود را در سراسر سومر و اکد توسعه دهد. در پایان سلطنت 

آپل - سین در بابل, کودور - مابوک» فرمانروای عیلام غربی سرزمین اموتبال" ", 

به جنوب منطقة بابل حمله برد و بٍ پس از خلع سیلی ۹ تفای لارسا: فرزند 

و اراد دس را بز بت بای ان غیر تانب کزان عط این اقا در این اس 

که لارسا تا مدتی در سومر به‌جای نیسین از مقامی ارجمند برخوردار بود. نور - آداد. 

جانشین سومو - ایلوم. تسلط خود را بر شهر مجاورش, یعنی اور حفظ کرده. و اگر چه 

انلیل - بانی؛ فرمانروای نیسین, خود را مدعی سلطنت سومر و اکد دانسته بود. اين لقب 
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افتخار آمیز به وسیلاً سین - ایدینام, پسر(! ۲ نور - آداد. از زامبیا,"۲ يا جانشین او گرفته 
شد. در واقع. سین - ایدینام بر روی آجرهای موکایار ۳ که در موزة بریتانیا مضبوط است. 
به آن اقدامات نظامی اشاره می‌کند که بر اثر آن توانسته بود مقام ارجمندی برای شهر خود 
کسب کند. دراين متن. هدف او ثبت بازسازی معبد ماه در اور است» ولی می‌گوید که اين 
غمل را پس از تأمین سلطنت لارسا و سرکوب همة دشمنانش!۲ ۲ انجام داده بود. امکان 
دارد که سه جانشین او که بر روی هم کمتر از ده سال سلطنت کردند. نتوانستند خود را 
به پای او برسانند. و سین - ماگیر"۲ برتری نیسین!"۲" را دوباره برقرار ساخت. اما بدون 
تردید» اور تحت نظارت لارسا باقی مانده و شهری را که کودور - مابوک به تصرف درآورد. 
شهر ضعیف يا زیردستی نبود. 

اين فرمانروای عیلامی از کشمکشی مداوم که میان دو شهر رقیب سومر در جریان بود 
استفاده کرده بوده و لارسا ضمن کوشش برای نیل به مقام برتر تا مدتی موفق بود. ولی 
هنوز شهر ضعیف‌تر به‌شمار می‌رفت و بدون تردیده از ناحیةٌ دجله بیشتر مورد تجاوز بود. 
از اینجا پیداست که چرا کودور - مابوک آن را به‌عنوان پایگاهی جهت حمله به طور کلی 
برگزید. خود او موقعیت خویش را در عیلام به‌عنوان «آدای اموتبال» حفظ کرد. ولی دو 
فرزند خود به نامهای واراد - سین و ریم - سین را به‌طور متوالی بر تخت سلطنت لارسا 
نشاند. و آنها را تشویق کرد که به نیسین حمله کنند و خود را فرمانروای سومر و اکد بنامند. 
اما موفقیت آنان به زودی بابل را به صحنه کشاند. در اینجا با منظره‌ای شگفت‌انگیز از 
یک مبارزه سه جانبه مواجه می‌شویم. که در آن نیسین با عیلام می‌جنگد. و حال آنکه 
ابل به نوبة خود, با هر دو در جنگ است. اين که سین - موبالیت» فرزند آپیل - سین, 
با نیسین به منظور طرد مهاجم از خاک بابل همدست نشد. شاید به سود عیلام تمام 
شده باشد. اما نباید فراموش کرد که سامی‌های غربی بابل هنوز یک طبقةٌ حاکمة پیروزمند 
را تشکیل می‌دادند 3 درگتری در هیچ بخش از سومر علاقه‌مند نبودند. هم عیلام و 
هم بابل بایستی پیش‌بینی کرده باشند که تصرف نیسین برای فاتح به منزلة مزیتی قاطع 
خواهد بوده و هر یک از آنها به امید پیروزی نهایی خواهان تضعیف آن بودند. هنگامی 
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که ریم - سین واقعاً در منازعه‌ای طولانی پیروز شد. و لارسا تحت حمایت او سنتها و 
همچنین منابع مادی سلسلةً نیسین را به ارث برد مبارزةٌ سه جانبه به‌صورت کشمکشی 
میان بابل و لارسای نیرومندتر درآمد. سپس تا یک نسل مبارزه‌ای شدید میان دو نسل 
مهاجم. یعنی عیلام و سامی‌های غربی؛ 1 تصرف آن سرزمین در گرفت. اين واقعیت 
که حموربی, فرزند سین - موبالیت از اين مبارزه پیروز بیرون آمده باشد. سیاست پدرش 
را دربارة اجتناب از هرگونه اتحادی با جنوب به‌خوبی توجیه می‌کند. در پایان. سامی‌های 
غربی به اندازه‌ای نیرومند شدند که بر فاتح نیسین غلبه کردند. و از آن به بعد. به‌صورت 
مالک بلامنازع سراسر منطقة بابل بر جای ماندند. 

امکان دارد که با ضوابط تاریخگذاری وکتیبه‌های این دوره بتوانیم حنبه‌های عمدة این 
مبارزة قابل توجه را دنبال کنیم. در آغاز تسلط کودور - مابوک در سومر محدود به شهر 
لارسا می‌شد. هرجند حتی در اين زمان وی مدعی لقب «آدا»ی عمورو بود. شاید اين 
اشاره را با اصل و منشاء عموري سلسله‌های لارسا و نیسین بتوان توجیه کرد که حاکی 
از افعای تا ری ات کسهان الم اراسش فا وین از 
آنجا می‌دانستند. واراد - سین پس از جلوس بر تخت سلطنت تنها خود را پادشاه لارسا 
نابید: ولی اندکی بعد می‌بینیم که حامی اور شده و در آن شهرا استحکاماتی عظیم 
برپا کرده است. سپس سيطرة خود را به سمت جنوب و شرق ادامه داد. و اریدو لاگاش, 
وگیرسو را منهزم یا مجبور به اطاعت !۱۷۶ از خویش کرد. در طی این دوره بابل در شمال 
از منازعه به دور بود» وسین موبالیت به حفر ترعه و تحکیم شهرهایی اشتغال داشت شت که 
بعصی از آنها را برای ای نت۱۳۱ به تصرف درآورده بود. شاید در چهاردهمین سال 
سلطنت او و پس از روی کار آمدن ریم - سین, برادر واراد - سین» در لارسا باشد که از 
شرکت فعال بابل در جلوگیری از ادعاهای عیلامی‌ها مدرکی در دست داریم. 

کر تسیا رای هت ماه یت کار هی آز رانا کوش 
درهم شکست. و جون می‌دانیم که اور در اين زمان تابع لارسا بود. معلوم است که ارتش 
مورد نظر یکی از آنهایی بود که تحت فرمان ریم - سین قرار داشت. سه سال بعد توجه 
خود را از لارسا به نیسین معطوف کرد, که در آن زمان تحت نظارت دمیک - ایلیشو 


پنتتز و اخانشتین. بنج ما کین بو۵. در این مورده سین - موبالیت غلبة خود را بر نیسین 
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ب: استوانةٌ سنگی با یک کتيبة نذری از واراد - سین پادشاه لارسا. 
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یادآوری می‌کند. ولی اين امر باییستی تنها یک پیروزی نظامی در صحنة نبرد بوده باشد. 
زیرا دمیک - ایلیشو نه شهر و نه استقلال خود را از دست داد. سین - موبالیت را در 
آخرین سال سلطنتش در حالی می‌بینیم که در جبهة دیگر می‌جنگد و ادعا می‌کند که 
ارتش لارسا را به نیروی شمشیر سرکوب کرده است. معلوم است که در هفت سال آخر 
سلطنتش بابل توانست جلوی هرگونه تجاوز لارسا و عیلام را به منطقة شمالی بگیرد. و با 
ادامة سیاست تقویت شهرهای تابع(] خود. اه را برای تعرض شدیدتر حموربی» فرزند 
و جانشین سین - موبالیت» هموار کند. در اين ضمن. شهر نگون بخت نیسین میان دو 
دشمن قرار داشت. اگر جه تا جند سال دیگر دمیک - ایلیشو توانست حملات دو مخالف 
خود را دفع کند. 

پیروزیهای ی حموربی به دو دورة کاملاً مشخص تقسیم می‌شود. دور اول در 
طی پنج سال بعد از ششمین سال حکومت او در بابل و دورة دوم ده سالاٌ فرمانروایی او با 
بتتدهسی سا شکرسشتن آغار فد یه تظرش رد کنتیزخگاه رش زر ففت سلطنت 
اصلاحاتی را در امور داخلی کشور آغاز کرد که در اواخر حیاتش منجر به انتشار مجموعة 
قوائین مشهور او شد. زیرا دومین سال فرمانرواینی خود را به‌عنوان سالی ذکر می‌کند که 
و ان غدالت را فر سین ود متف صاختا: سالهای هد تون عاده کذشت: و 
مهمترین اقدامات او عبارت از انتصاب کاهن اعظم در کشباران! ۲ و ساختن دیواری برای 
گاگوم (يا محراب بزرگ سیپار) و احداث معبدی به افتخار نانار در بابل بود. اما در هفتمین 
ی ی ی ی 0 
ارک و نیسین مشاهده می‌کنيم. اين غلبةٌ موقت بر دمیک - ایلیشو» فرمانروای نیسین, 
لیا تهدیدی برای مقاصد ریم - سین در لارسا به‌شمار می‌رفت» و به‌نظر می‌رسد که 
کودور - مابوک با تحدید مرز شرقی بابل به کمک فرزند خود آمده باشد. در هر صورت. 
حموربی در سال هشتم سلطنت خود سخن از کشمکشی با سرزمین اموتبال به میان 
می‌آورد؛ واگر چه به نظر می‌رسد که اين حمله با تصرف سرزمینهایی به سود باب[ ۱۸ پا 
موفقیت دفع شده باشد, اين واقعه قرین پیروزی بود. ریم - سین از اين مهلت استفاده کرد 
و دوباره با شدتی بیشتر بر نیسین حمله برد. در سال بعد. یعنی هفدهمین سال سلطنتش: 
آن شهر مشهور سقوط کرد. و لارسا تحت رهبری فرمانروای عیلامی خود بر سراسر منطقة 
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مرکزی و جنوبی بابل مستولی شد. 
پیروزی ریم - سین بایستی ضربه‌ای شدید بر بابل وارد آورده باشد, و به‌نظر می‌رسد 
که اين شهر در آغاز کوششی برای بازیافتن خود در جنوب به عمل نیاورد. زیرا حموربی 
سرگرم حمله به ملگوم۱۸۱(۷۵ در غرب و تصرف شهرهای رابیکوم "" و شالیبی "۲ بود. اما 
این اقدامات آخرین موفقیتهای او در طی نخستین دورةٌ نظامیش بود. و تا نوزده سال 
بعد بابل اقداماتی مشابه انجام نداد تا آن را در ضوابط تاریخگذاری خود به یادگار گذارد. 
نامگذاری بیشتر سالها به هنگام وقف تندیسها و احداث و تزیین معابد صورت می‌گرفت. 
ترعه‌ای حفر شد,[۳] و مرحلةً استحکام برج و باروها ادامه یافت» و به‌ویژه سیپار در 
موقعیت کامل دفاعی! قرارگرفت. اما جنبٌ منفی مدارک حاصل از تاریخگذاری این 
دوره حاکی از آن است که بابل ضمن کوشش خود برای جلوگیری از افزایش قدرت لارسا 
در جنوب با ناکامی مواجه شد. 
ریم - سین, علاوه بر پایتخت خود. از بر(درش نظارت برگروهی از شهرهای جنوبی 
یعنی اور ارک؛ گیرسو و لاگاش را به ارث برده بود. که همگی آنها در شرق لارسا و نزدیکتر 
به ساحل قرار داشت؛ و شاید پیش از غلبةٌ او بر نیسین بود که ارک را از دمیک - ایلیشو 
که دو سال پیش از آن مورد حمله حموربی قرار گرفته بود؛ باز یس گرفت. زیمت مين در 
بسیاری از کتیبه‌های خود به روزگاری اشاره می‌کند که آنو انلیل, و انلی (خدایان بزرگ) 
شهر زیبای ٍرک را بهدست!"" او سپردند. همچنین می‌دانیم که اوکیسورا"۲ را گرفت» دیوار 
زابیلوم*" را بازسازی کرد. تسلط خود را برکش [با کیش 165 اشتباه نشود.-م.] برقرار 
ساخت که به عقیده او نین‌مخ» الاهة اين شهر او را به پادشاهی سراسر آن سرزمین [۱۸۵ 
انتخاب کرد. جالبترین نتيجة غلبةٌ او بر نیسین عبارت از تصرف نیپور بوده که در اين هنگام 
به‌دست او افتاد و ادعای پیشین او را بر سومر و اکد قانونی ساخت. از آن به بعد. خود را 
امیر محتشم نیپور, یا چوپان سراسر اراضی نیپوره می‌نامد. یک تأیید جالب توجه شناسایی 
او را در جسمی مخروطی‌شکل ازگل رس مي‌يابيم. که بر روی آن دعایی مربوط افزایش 
به طول عمرش از سوی یکی از شهروندان به نام نی‌نیب - گامیل ۲۴1۸ ذکر شده است. 
مبانطح7 (79 م1 (78 نطنلعط5 (77 مور لها رو 
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در اين که فرمانروایی ریم - سین در سومر به‌طور کلی وابسته به ترقی و پیشرفت آن 
سرزمین بود» با توجه به اسناد تجاری بیشماری معلوم می‌شود که هم در نیپور و هم در 
لارسا به‌دست آمده, و در زمان غلبةٌ او بر نیسین تاریخگذاری شده‌اند. همچنین معلوم 
است که او مساعی خود را صرف اصلاح روش آبیاری و حمل و نقل از طریق رودخانه 
کرد و ترعه‌هایی در مسیر سفلای فرات احداث نمود و بستر دجله را تا خلیج فارس لایروبی 
کرد. رسوباتی که در دجله ته‌نشین شده بود نه تنها مانع از رفت و آمد کشتی‌ها می‌شد. 
بلکه موجب افزایش خطر سیل و توسعة منطقة باتلاقی می‌شد. همچنین ترعة مشتبه"" و 
ترعه‌های دیگر در نیپور و در رود خابیلو(۱۸۷ حفرکرد. به نظر می‌رسد که به‌رغم اصل‌ونسب 
عیلامی خود و روابط دوستانه‌ای که با پدرش کودور - مابوک داشت» خود را کاملا با 
سرزمین جدید خویش هماهنگ ساخت؛ زیرا در طی زندگانی طولانی خود دوبار ازدواج 
کرد. و هر دو همسر با توجه به نامهای پدرانشان» از اصل و نسب!** سامی بودند. 

بعد ازگذشتن قریب یک نسل و غلبةٌ ریم - سین بر نیسین بود که حموربی توانست 
علیه تسلط عیلامی‌ها پیشرفتی حاصل کند. که از مدتها پیش جلو افزایش قدرت بابل(*٩‏ 
را گرفته بودند. اما موفقیتی که به‌دست آورد کامل بود و یایدار ماند. در سال سیزدهم بیلطتت 
چنین نوشته است که ارتش عیلام را شکست داد. و در جنگ بعدی با حمله بر سرزمین 
اموتبال پیروزی خود را ادامه داده و شکستی سخت و نهایی بر عیلامی‌ها وارد آورد و لارسا 
را تصرف کرد و آن را به اراضی خود افزود. به‌نظر می‌رسد که ریم - تن جندین سال زنده 
ماند و در زمان سامسو - ایلوناه فرزند حموربی» گرفتاریهایی برای بابل به وجود آورد. از 
مدارک چنین بر می‌آید که, تا چند سال لااقل به‌عنوان فرمانروای تابع بایل در لارساا"" بر 
سرکار باقی ماند. بر اساس این فرضیه. حموربی پس از غلبه بر سومر با پایتخت دیرین 
به همان ترتیب رفتار کرد که سومو - آبوم با خطة کیش کرده بود. ولی به نظر می‌رسد که 
پس از چندی لارسا از بسیاری از امتیازات خود. از جملةٌ ادامة به‌حساب آوردن عصر 
خود را در تاریخگذاری , محروم شده باشد؛ و نامه‌های حموربی به سین - ایدینام, نماینده 
محلی او اشاره‌ای به هیچ؟ نه تقسیم حکومت ندارد. شاید بتوان تصور کرد که شورش 
بعدی ریم - سین به سبب رنجش از اين رفتار بود. و در زمان سامسو - ایلونا از فرصتی 


حطاطاه/مج]۸ (81 
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مناسب استفاده کرد و در صدد نیل به استقلال در منطقه بابل برآمد. 

شکست ریم - سین, و الحاق سومر به بابل. حموربی را از توسعةٌ متصرفات خود در سه 
جانب دیگر منصرف ساخت. در طی سالهای آخر, دوبار به‌طور موفقیت‌آمیز به سرزمین 
عیلامی توپلیاش"" یا آشنونک» حمله برده و در سوی غرب دیوارهای ماری و مالگوم را 
ویران ساخت» لشکرهای توروکوم و کاگموم و سوبارتو را شکست داد. و در سال بیست‌ونهم 
سلطنت خود به ثبت این واقعه پرداخته است که همه دشمنانی را که در کنار سوبارتو بودند 
رای ایا دک اور بت سای زود تام 
هم آشور و هم نینوا تابع او بودند؛ و ازیکی از نامه‌های او جنین برمی‌آید که غلبة او بر آشور 
جنبةٌ پایدار داشت. و قدرت او به وسیلةّ پادگانهایی از ارتش بابل حفظ می‌شد. همچنین 
حموربی در مقدمه مجموعهٌ قوانین خود یادآور می‌شود که «کوج‌نشینهای کنار فرات» را 
تابع خویش ساخت» و ضمناً می‌گوید که فتح ای‌گونه حکومتهای سامی غربی, مانند 
حکومت خنه[۱٩۱‏ از جملهة این اقدامات بود. بنابر این می‌توان حوزة عملیات او را در غرب 
تا مرزهای سوریه دانست. وی تا پایان سلطنت همچنان استحکامات سرزمین خویش ر 
تقویت کرد زیر دو سال آخر عمر خود را صرف بازسازی استحکامات کار- شمش درکنار 
دجله و تعمیر دیوار رابیکوم در کنار فرات کرد. و بار دیگر برج و باروهای سیپار را مستحکم 
ساخت. کتیبه‌های روی بناهای او نیز از فعالیت روز افزونش در بازسازی پرستشگاه‌ها در 
طی آخرین سالهای!۲] عمر او حکایت دارد. 

کت ری سور رای شا اراخریا فتاه مس راو تخاس 
که آن را به‌عنوان مقدمه در مجموعهٌ قوانین خود آورده است. وی در آنجا شهرهای بزرگ 
قلمرو خود و سودهایی را که به هر یک از آنها رسانده است ذکر می‌کند. در تنظیم فهرست 
شهرها هیچ‌گونه نظر اداری دیده نمی‌شود. بلکه از لحاظ مذهبی محض است که وی رفتار 
خود را با هر شهر شرح می‌دهد و به آنچه که برای پرستشگاه و خدای شهر انجام داده است 
اشاره می‌کند. از اين رو بیشتر شهرها نه بر پاية جغرافیایی, بلکه بر طبق اهمیت نسبی آنها 
به‌عنوان مراکز دینی تنظیم شده‌اند. طبعاً نیپور در رأس آنها قرار دارد. و تملک آن در این 
تا وس رل ها کر که فرش دی کی گروه برتکایل یتسیز 
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نظام مذهبی آن سرزمین داشت. سپس از لحاظ اهمیت از اریدو نام برده می‌شود. که به 
سبب قدمت شهر و همچنین تقدس پیشگوی محلی آن است. بابل به‌عنوان پایتخت در 
مقام سوم ذکر می‌شود. و سپس مراکز بزرگ پرستشگاه‌های ماه و خورشید. به دنبال آنهاه 
سخن از شهرهای بزرگ مذهبی سومر و اکد به میان می‌آید. و پادشاه سودهایی را که به 
هریک از آنها اعطا کرده مشخص می‌سازد. این فهرست شامل بعضی از پیروزیهای او 
در غرب است. و با فتح آشور و نینوا! ۳ پایان می‌یابد. این خود یکی از جنبه‌های نژادی 
سلسلةٌ حموربی است که وی پیروزیهای خود را در فرات میانه به «نیروی داگان, آفرینندة 
او» نسبت می‌دهد» و ثابت می‌کند که مانند اسلاف خود, به اصل‌ونسب سامی غربی 
خویش افتخار می‌کرده است. 
با توجه به روابط نزدیکی که وی میان منطقة بابل و غرب برقرار ساخته بود. باید تدکر 
داد که پئواکی از اين روزگار آشفته در سنتهای پیشین عبرانیان راه یافت و در سفر تکوین 
محفوظ ماند. در آنجا آمده است!"" که آثرافل"*» پادشاه شنعار"*؛ اریوک"*"» بادشاه 
الازتا ۳ کدود اعم ۳ پادشاه عیلام؛ و تدعال"" پادشاه گوئیسه ۸٩‏ ه‌عنوان «ملتهای» 
عضو یک اتحادیه به فلسطین شرقی به منظور سرکوبی طوایف آن ناحیه حمله بردند. کدور 
لاعمر در رأس اين اتحادیه ذکر شده است. و اگر چه می‌دانیم هیچ یک از فرمانروایان 
عیلامی دارای آن نام نبوده است» دیدیم که عیلام در این زمان در بخشی عمده از منطقهةٌ 
بابل جنوبی و مرکزی نظارت داشت» و پایتخت آن در اين منطقه شهر لارسا بود. که با 
آن اشنا که درروایات عناق مه ات تسوبی ات ۱ یهار 
اين. کودور-مابوک» موسس مشهوری که تسلط عیلام را بر بابل بر قرار ساخت. مدعی لقب 
ادا" با فرمانروای آموری‌هاء بود. امرافل, پادشاه شنعار شاید همان حموربی» پادشاه بابل 
باشد, هرچند وی فرمانروایی عیلامی‌ها را گردن نمی‌نهاد و خود از دشمنان عمدة آنان بود 
وبه تسلط آنها پایان داد. تدغال.نامی!1"" کاملا هیتیاین است:و جالب توجه آنکه انقراحن 
ساسلةً نیرومند حموربی؛ همان‌گونه که بزودی خواهیم دید بر اثر حملةٌ طوایف هیتیایی 
تسریع شد. بدین ترتیب همه ملیتهای بزرگی که در این عبارت از سفر تکوین ذکر شده‌انده 
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واقعً دراين زمان در صحنة تاریح بودند واگر چه تاکنون در مدارک غیر مذهبی نشانی 
از اين گونه اتحادیه تحت رهبری عیلام نداریم» مدارک عبرانی وضعی را در آسیای غربی 
تشن من ده کقور شعه ارل سلطعت ری ۱ ۲ معال تیه است: 

ضمن آنکه سومو - لا - ایلوم ممکن است شالودة نیروی نظامی بابل را پی افکنده باشد. 
حموربی بنیانگذار واقعی عظمت بابل به‌شمار می‌رود. وی علاوه بر اقدامات نظامی خود 
نبوغ خویش را در امور اداری نشان داده و نام‌ها و فرماتهایی که از او ب‌دست آمدهء تشان 
می‌دهد که حتی برکارکنان زیر دست خود در شهرهای دور دست امپراتوری نظارتی فعال 
داشته است. این که وی به قضایای مربوط به مردم توحهی معطوف می‌داشته. موضوعی 
است که طبعا انتظار آن می‌رود؛ ولی همچنین می‌بینیم که وی به شکایات و مباحثات کاملا 
ناچیز میان طبقات فرودست اتباعش رسیدگی می‌کرده. وگاهی قضیه‌ای را برای رسیدگی 
مجدد یا تهية گزارش اضافی باز پس می‌فرستاده است. در واقع» شهرت حموربی همیشه 
متکی بر اقدامات او به‌عنوان قانونگذار و با توجه به مجموعة قوانین عظیمی که برای استفاده 
در سراسر قلمرو خود تنظیم کرد باقی خواهد ماند. البته درست است که این مجموعه 
قوانین پیچیده» که به‌طور مفصل با امور تمام طبقات مردم از وضیع و شریف سروکار دارد. 
عمل ابتکاری خود حموربی نبود. اين مجموعه مانند سایر مجموعه‌های قوانین باستانی؛ 
شدیداً تابع سابقه و در جایی که مجموعه‌های قوانین کهن را در بر نمی‌گرفت» متکی بر 
مشاهدة دقیق رسوم مستقر بود. اقدام بزرگ حموربی تدوین اين تودة مصوبات قانونی و 
اجرای دقیق پیش‌بینی‌های قوانین در سراسر منطقهٌ بابل بود. مقررات آن بازتابی از ذوق 
و شوق خود این بادشاه است. که نامه‌هایش گواهی مستقل دربارة آن به‌دست می‌دهد. 
همچنین حاکی از توجه او به طبقات زیردست و ستمدیدة اتباع او است. اسناد قضایی 
و بازرگانی بی‌شمار نیز حاکی از روشی است که بدان وسیله مقررات مجموعه مزبور اجرا 
۱ می‌شد. و دلایلی در دست داریم که نشان می‌دهد نظام قضایی. که بدین‌گونه مستقر شد. 
عملا در دوره‌های بعدی پایدار ماند. پس مناسب خواهد بود که در عصر حموربی توقفی 
کنیم تا جنبه‌های عمدة تمدن پیشین بابل را نشان دهیم و تأثیر آن را بر تکامل بعدی آن 


سرزمین ارزیابی کنیم. 


فصل پنجم 


عصر حموربی و تأثیر آن بر ادوار بعدی 


دربارة هیچ‌یک از ادوار تاریخی بابل به اندازژ دورةٌ مربوط به پادشاهان سامی غربی, که 
در زمان آنها بابل برای نخستین بار به پایتختی برگزیده شد, اطلاع نداریم. این خود دورة 
پیشرفت نمایانی بوده که در طی آن. کشمکش طولانی مربوط به زبان و برتری نژادی به 
سود سامی‌ها تمام شد. اما اين پیروزی به‌نزلة قطع تداوم نبود. زیرا همه عناصر اساسی 
فرهنگ سامی حفظ شد و طول کشمکش در تأمین بقای آنها عاملی اساسی بود. از هر 
دو سو, طرفین به‌تدریج از یکدیگر عواملی را اقتباس کردند. هر چند طبعاً سومری‌ها بیشتر 
سود بخشیدند و علی‌رغم دور شدن آنها از صحنهةٌ سیاست» همچنان به‌طور غیرمستقیم 
نفوذ خود را اعمال کردند. اين امر به‌طور کلی مرهون نیروی سامی‌های غربی بود. که کار 
تبدیل فرهنگ روبه زوالی را به پایان رساندنده به طوری که اين فرهنگ در محیط جدید 
خود بتواند مورد قبول افرادی از نژادی تازه‌تر قرار گیرد. 

عصر حموربی عصر انتقال بود. و خوشبختانه بخش اعظم مدارک آن زمان را در دست 
داریم و بر اساس آنها می‌توانیم ساختار اجتماعی و سیاسی آن را مورد تجزیه و تحلیل 
قرار دشیم از یک سوء مجموعه قوانین حموربی هدفهای اداری و معیارهای قضایی آن 
زمان را در اختیار ما می‌گذارد.!] از سوی دیگر, نامه‌های خود پادشاهان و اسناد بازرگانی 
و قضایی آن روزگار را در دست داریم(] و در می‌یابیم که مجموعه مزبور سندی مرده 
نبوده, بلکه دقیقا با اوضاع و احوال زمان تطابق داشته است. امکان وجود مجموعه‌های 
مشابه مربوط به آغاز کار سومریان در دست است, و یک نسخه از آنهاه مربوط به دورة 


حموربی؛ اخیرا کشف شده است.1" اما ارزش مجموعة قوانین حموریی نه از لحاظ ابتکار 
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فراوان. بلکه از لحاظ برآوردن نیازهای عصر است. و بدین ترتیب به منزلة گواه دست اول 
از موضوعاتی است که مورد بحث قرار می‌گرفته. و در حایی که اطلاعی به‌دست نمی‌آید 
نامه‌ها و قرار دادهای زمان به ما امکان می‌دهد که اين نقیصه را مرتفع سازیم. 

امه بای او لحاط فشایی فرش طیفة با درخ یه استداعن: شسی مین کی که 
با قشرهای واضح و مشخص نظام اجتماعی سازگاری داشت. بالاترین یا برترین طبقه 
شامل همه افسران یا وزیران وابسته به دربار اعضای عالی‌رتبه و کارگزاران دولت. و مالکان 
اراضی وسیع بود. اما ثروت یا مقام تنها ویژگی آنها جهت تمایز اعضای طبقات بالا از 
کسانی که بلافاصله بعد از آنها قرار داشتند به‌شمار نمی‌آمد. در واقع, ضمن آنکه اکثریت 
اعشای از طفها زان ارات یر ردار بوففته امکان داش کین ای تقضی. خوف یا 
اتفاق بد ثروت خود را از دست بدهند و با وجود این مقام اجتماعی و امتیازات خود را 
حفظ کنند. بنابر اين. به نظر می‌رسد که تمایز براساس ویدگی نژادی بوده و طبقةٌ بالا ی 
اشراف, که شاید آنها را به اين اسم بتوان نامید.["! افرادی از نزاد برتر بودند که از سامی‌های 
غربی یا از نژاد آموری به‌شمار می‌رفتند. و نخستین سلسلةٌ مستقل بابل را پایه‌ریزی کردند. 
با گذشت روزگار خلوص نژادی آن بر اثر ازدواج با ساکنان دیرین کاهش یافت. به‌ویژه 
در زمانی که اینان به طرفداری از مهاجمان برخاسته بودند. حتی امکان دارد که بعضی 
از اين مهاجمان در آغاز شناسایی مقامات خود را در عوض خدمات نظامی يا سیاسی 
به‌دست آورده باشند, اماء به طور کلی الاترین طبقه را در نظام اجتماعی می‌توان حاکی 
از اشرافیت نژادی دانست که خود را تحمیل کرده بود. 

طبقهٌ دوم جمعیت. شامل گروهی زیاد ازافراد آزاد بود که جزء اشراف به‌شمار نم آمدند. 
و در واقع؛ میان طبقة اشراف و بردگان طبقة متوسط را تشکیل می‌دادنده و عنوانی داشتند 
که جالت فرودستی ال را نشان می‌داد و اگر جه الزاماً فقیر نبودند و می‌توانستند برده و 
ثروت داشته باشند. در امتیازات طبقة بالا سهیم نبودند. احتمال دارد که از نژادتابع به‌شمار 
می‌رفتند. که بخشی از آنها از عنصر سومری کهن جامعه و بخش دیگر از نژاد سامی 
بودند. که مدتها پیش در شمأل بابل اقامت گزیده و بر اثر مراوده و ازدواج بخش اعظم 
خلوص نژادی و استقلال خود را از دست داده بودند. اختلافی که این دو طبقةّ بزرگ 
افراد آزاد را در جمعیت متمایز می‌ساخت. با توجه به مبالغی که به‌عنوان غرامت ناشی از 
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صدمه دیدن و صدمه رساندن می‌برداختند مشخص می‌شود. بدین ترتیب» اگر فردی از 
اشراف به دزدیدن گاو یا حیوانی دیگر یا یک قایق شخصی يا متعلق به پرستشگاه متهم 
می‌شد. بایستی سه برابر ارزش آن را به‌عنوان جریمه بپردازد. در صورتی که. اگر دزد از 
طبقة متوسط می‌بود. جریمة آن به ده برایر ارزش متاع دزدیده شده می‌رسید. و اگر پولی 
بای پرداخنت نذاشمت» او را به قتل غي زشاندند: مجارات: فتل تفس تن هرکاه شحصن 
مهاجم از طبقةٌ متوسط محسوب می‌شد. کمتر بود. چنین شخصی نیز با هزینه‌ای کمتر 
خود مبلغی کمتر می‌پرداخت. از سوی دیگر در مواردی که جان یا اعضای بدنش ارزیابی 

در این که یک وجه تمایز نژادی در اختلاف مقام اجتماعی افراد وجود داشت. با توجه 
به مجازاتهای جاری به سبب ضرب و جرح؛ آشکار می‌شود که بر طبق آن» فردی از طبقة 
اشراف می‌توانست تاوان دقیق انتتتهاهین را که از یکی از افراد هم طبقَة خود دیده مطالبه 
کند. در صورتی که اگر همان آسیب را به فردی از طبقةٌ متوسط می‌رساند. غرامت را 
به‌صورت پول می‌پرداخت. بنابر اين, اگر یک اشرافزاده چشم یا دندان فردی از طبقهٌ خود 
می‌آورد یا عضوی از اعضای او را می‌شکست» او را به یرداخت یک «من » نقره محکوم 
می‌کردند. و پرای شنکیستت دندان حنین فردی فقط یک سوم «مَن») نفره می‌برداخت. 
احسن در اختلاف نزادی می‌توان جست‌وجو کرد. بدین ترتیب» اگر دو فرد از یک طبقه 
فا ایولویی رو مشاحره می‌پرداختند و یکی از آنها به حملةٌ ناشایستی علیه یرمع دس 
می‌زد. مهاجم را فقط جریمه می‌کردند و جریمه بیشتر بود. هرگاه مشاجره میان دو تن از 
اشراف روی می‌داد. اما اگر جنین حمله‌ای از سوی فردی از طبقه متوسط بر ضد یکی 
از اشراف صورت می‌گرفت» مهاحم ۳ در ملاء عام و در حضور آنجمن به شصت ضر به 
تازیانه (از پوست گاو) محکوم می‌کردند. 

سومین و پایین‌ترین طبقه جامعه بردگان به‌شمار می‌رفتند. که هر دو طبقه بالاتر اجتماعی 
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مالک آنها بودند. طبعا شمار زیادی از آنها در خاندانهای اشراف يا در املاک آنها دیده 
می‌شدند. برده به من ملک طلق صاحب خود بود» و در روی لوحه‌های مر بوط به قرارداد 
غالا به او با عنوان «بک راس» اشاره شنت که کون حیوانی سش نیسست. برده در نتیحه 
فروش» وصیت. یا در زمانی که به‌طرزی موقت به جهت وامی به گرو کداشته می‌شد. 
بیوسته دست به‌دست 3 در مورد بره‌های پر ار شش ای محازات شد ید شاد 
قطع گوش, قرار می‌گرفت. که به سبب سرپیچی از ارباب يا حمله به یکی از اشراف پیش 
می‌آمد. اما رویهم‌رفته سرنوشتی بسیار بد نداشت» زیرا عضو شناخته شدة خانوادة ارباب 
به‌شمار می‌آمد. و به‌عنوان شیتی بهادار طبعا به سود اربابش بود که او را تندرست و در 
وضع مناسب نگاه دارد. در واقع؛ آرزش برده در نتیحه شدت کیفرهایی معلوم می‌شود که 
به سبب ربودن یک غلام یا کنیز از خانوادة ارباب و بیرون بردن او از شهر اعمال می‌شد. 
در جنین مواردی مجازات مرگ اعمال می‌شد. و هرگاه کسی برد؛ فراری را پناه می‌داد يا 
اک مک او ها رت فان ی کرو ایس راد شا 
سوی صاحب برده به کسی داده می‌شد که برده‌ای فراری را گرفته نزد او می‌آورد. جنین 
قوانینی با این هدف وضع می‌شد که دزدیدن بردگان را دشوار و پیدا کردن آنها را آسان 
سازد. بدین ترتیب, اگر داغگذاری» بدون موافقت صاحب برده آن برده را داغ می‌کرد. 
نتيجهٌ اسیرانی که در جنگ می‌گرفتند پیوسته افزایش می‌یافت. 

اگرحه بردگان؛ به‌عنوان یک طبقه. از خود حقوقی زباد نداشتند» مقرراتی وضع شده 
بود که و آن؛ در نحت بعضصی شرایط. می‌توانستند از بعضی حفوق بهره‌مند شوید» و 
حتی آزادی خود را خریداری کنند. بدین ترتیب. برده‌ای ماهر که هنوز در خدمت ارباب 
بوده می‌توانست اموالی را برای خود به‌دست آرده يا برده می‌توانست اموال وابستگان خود را 
به ارث ببرد. در چنین مواردی» می‌توانست با رضایت ارباب آزادی خود را خریداری کند. 
همجنین اگر پرده‌ای به‌دست دشمن افتاده و به سرزمیتی بیگانه برده می‌شد و به فروش 
می‌رسید و به وسیلةً صاحب جدید به کشور خویش بازگردانده می‌شد, می‌توانست آزادی . 


ی ها ای ده کرام ای و ان هی اور لا اد هه 
جود راربسدرن و وان هر تام از و زر ی ۱ وان این ۶ 
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می‌توانست ضمن بردگی امتیازاتی خاص کسب کند. از اين رو اگر مالک کنیزی کودکانی 
از او پیدا می‌کرد» نمی‌توانست وی را به‌صورت ادای وام خود به دیگری بدهد. در صورت 
مجبور شدن به این کار, می‌بایست با پرداخت مبلغ اصلی وام به‌صورت پول او را بازخرید 
کند. برده خواه در تصرف یکی از اشراف. خواه در اختیار یکی از اعضای طبقهٌ متوسط 
بوده می‌توانست با زنی آزاد ازدواج کند. و دراين صورت» فرزندانش آزاد به‌شمار م ی آمدند, 
و دارایی ارباب محسوب نمی‌شدند. همسرش نیز اگر زنی آزاد بود. مهرية ازدواج خود را 
پس از مرگ شوهرش به‌دست می‌آورد. هرگاه زن و مرد در زمانی که با هم می‌زیستد 
اموالی به‌دست می‌آوردند. مالک برده حق داشت تنها نیمی از آن اموال را تصاحب کند. 
و نیم دیگر را زن آزاد برای استفادة خود و کودکانش نگاه می‌داشت. اين واقعیت که چنین 
وصلتی امکان بذیر بوده نشان می‌دهد که اختلافی مشخص میان وضع احتماعی گروه 
بهتر بردگان و طبقةّ افراد پایینتر طبقهٌ متوسط وجود نداشت. 

کشت زمین. که درآمد عمدة ثروت بابل!" را تشکیل می‌داده بیشتر در نتيجة کار بردگان 
و تحت نظارت دو طبقةه برتر اجتماع انجام شرفت خود زمین بیشتر در دست ادشاه 
پرستشگاه‌ها. و اشراف و بازرگانانی بزرگ بود که مالکان اراضی بودند. بخشی از زمین نیز 
که در تصرف جامعه يا عشیره"] بود. ب‌صورت اجاره مورد کشت و زرع قرار می‌گرفت. 
رسم متداول در اجاره دادن زمین برای زراعت این بود که اجاره‌دار مال‌الاجاره را به‌صورت 
جنس می‌پرداخت. و اين کار را با تعیین مقداری مشخص ازمحصول انجام می‌داد. که 
ب‌طور کلی یک سوم يا نیمی از آن را به مالک می‌پرداخت که بذرل" را په‌عنوان مساعده 
داده بود. مستأجر می‌بایست زمین را شخم بزند و محصول به بار بیاورد. اگر چنین کاری 
نمی‌کرد. مجبور بود به مالک مبلغی را بپردازد که حد متوسط مال‌الاجارةٌ زمین بود. و 
بایستی زمین را به قطعاتی تقسیم کند. و قبل از استرداد آن به صاحبش, آن را شخم 
بزند. برای تعیین وظایف و مسئولیتهای صاحب زمین» از یک سو و تعیین دین او از طرف 
مستأجر, از سوی دیگره مقرراتی پیچیده متداول بود. از آنجا که مال‌الاجارة کشتزار معمول 
در زمان برداشت محصول محاسبه می‌شد, و مبلغ آن به مقدار محصول وابستگی داشت» 
غیرمنصفانه بود که آسیب ناشی از سیل یا طوفان به محصول به پای مستأجر محسوب 
شود. در چنین مواردی, مستأجر تنها نیمی از زیان را جبران می‌کرد. و اگر مال‌الاجاره را 
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در زمان وارد ام نت پرداخته بود, نمی‌توانست ادعای غرامت داشته باشد. دلایلی 
در دست است که نشان می‌دهد نه تنها مشاحرةٌ میان مالک و زارع؛ بلکه میان زارع و 
شبانان نیز متداول بود زیرا شبانان هنگامی که در جست‌وجوی چراگاهی برمی‌آمدند. غالبا 
گوسفندان خود را در بهار در مزارع کشاورزان رها می‌کردند. در چنین مواردی» میزانی برای 
غرامت تعیین می‌شد. ار آسیب در اوایل بهار وارد شده بود (در زمانی که هنوز غله رشد 
نکرده بود)؛ کشاورز محصول را درو می‌کرد. و به‌عنوان غرامت از شبانان جنس مطالبه 
می‌کرد. اما اگر آسیب در اواخر سال روی می‌داد (هنگامی که گوسفندان را از جمنزارها 
باز می‌گرداندند و از راه دروازةٌ شهر بر روی زمین عمومی رها می‌کردند)؛ آسیت کر 
محسوب می‌شد» کارت موردغ 4 انم باس امخصول درا خعویل بکیره: ود 
کشاورز غرامتی زد کین بیردازد. 

خود یادشاه دارای گاو و گوسفند فراوان بود. و بر گله‌ها و رمه‌های اتباع خود خراج 
یدای که "۳ می ز ستند بباورند. ۳ ین و تا 
رمه‌های یادشاه می‌افزودند. هرگاه مالکان ‏ سعی می‌کردند ۳ آنجه را که به عنوان خراح به 
عهده دارند ندهند» بعداً مجبور می‌شدند هزینه‌ای بیشتر تقبل کنند و حیوانات را خودشان 
۳ باپل ببرند. گله‌ها و رمه‌های یادشاه و برستشگاه‌های بزرگ احتمالا عظیم بودند» وک 
از مالياتها و خراجهایی که بر مالکان خصوصی بسته می‌شد. خود به خود عایدی فراوانی رآ 
تشکیل می‌دادند. شبانان وگله‌بانانی را برای محافظت آنها تعیین می‌کردند. و آنها را تحت 
نظر سربرستهایی می‌گذاشتند. این شخص ناحیه‌هایی را که گله‌ها و رمه‌ها بایستی در آن 
بجرند معین می‌کرد. پادشاه گزارشهایی منظم از سر گله‌داران و سر شبانان خود دریافت 
می‌داشت. وظيفة حکام شهرهای بزرگ و نواحی این بود که در نقاط مختلف به بازرسی 
بپردازند تا معلوم کنند که از گله‌ها یا رمه‌های 2 تواطتت-یه:غمل آمده:است :یا 4: 
و (] . 

ر‌ِ 


می‌ساخت. رمه‌های جداگانه, که جزء دارایی ۳ و روحانیان بوده گاهی تحت نظارت 


۳ پا ان هرا ان پشسم چینی او رت اش کروت | که 


یک کارمند عالی رتبه قرار داده می‌شد» و این امر فان می‌دهد که خود یادشاه بر عایدات 
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مذهبی تا حدی زیاد نظارت داشته است. در تنظیم اوضاع شبانی و دهقانی حامعه رسم 





لوح ۱۳: بخشی از متن مجموعه قوانین حموربی. ستونهای ۸-۶. 


وعادت سهمی عمده داشت. و این امر به وسیلة پادشاه به رسمیت شناخته و اجرا می‌شد. 


بی‌دقتی در مواظبت از رمه‌ها را با جریمه کردن مجرم مجازات می‌کردند. ولی مالک 
شتتول اسب ناخ یی یه مکر آنکه غفلیتا او انانت رتفا شک بدین ری اگر 
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گاوی نر خشمگین می‌شد و مردی را شاح می‌زد» آن مرد نمی‌توانست از مالک شکایت 
کند. ولی اگر معلوم می‌شد که آن گاو شریر بوده است و مالک شاخهای آن را کند نکرده 
و گاو را نیز در بند نکرده است» مجبور می‌شد که به سبب آن آسیب غرامت بپردازد. از 
سوی دیگر, مالک گاو یا صاحب خرهایی که به کرایه داده می‌شدند. می‌توانست در قبال از 
دست رفتن حیواناتش, یا بدرفتاری که با آنها شده بود. مطالبة غراست کند. اين نکته‌ها بر 
این اصل استوار بود که کرایه کننده مسئول هر آسیب با ضایعه‌ای بود که عاقلانه می‌توانست 
از آن جلوگیری به عمل آورد. مثلا اگر شیری یک گاو و يا خر کرایه شده را در دشت باز 
می‌درید يا اگر گاوی نر بر اثر صاعقه کشته می‌شد. اين ضایعه به پای مالک محسوب 
می‌شد و نه به پای کرایه کننده. اما اگر کرایه کننده بر اثر بی‌دقتی گاو را می‌کشت» یا آن 
را بر اثر زدن بی‌رحمانه تلف می‌کرد. يا اگر پای حیوان می‌شکست, مجبور بود که گاوی 
دیگر به‌جای آن به صاحبش بدهد. در قبال آسیبهای کوجکتر به حیوان, کرایه کننده تاوان 
را بر اساس میزانی معین! "۱ می‌پرداخت. روشن است که چنین مقرراتی فقط رسومی را 
تصویب می‌کرد که از مدتها پیش برقرار و به تصویب پادشاه رسیده بود. 

مالکان اراضی هم از لحاظ نگهداری گله‌ها و هم از لحاظ کشت زمینهایشان به 
سرشبانان و کشاورزان نیاز داشتند. و هرگونه نادرستی از طرف کشاورزان نسبت به احشام؛ 
علوفه. یا بذر به‌سختی مجازات می‌شد. مثلا دزد علوفه می‌بایستی جريمة آن را بپردازد. و 
گذشته از این. ممکن بود که دست مجرم را قطع کنند. اگرکسی گاوهایی را که به عهده‌اش 
سپرده بودند اجاره می‌داد. غرامتی سنگین از او گرفته می‌شد. هرگاه کشاورزی بدرهایی 
را که برای دشتی که آن را اخاره کرده بود می‌دزدید. به‌طوری که محصولی بر نمی‌داشت 
تا آن را با مالک تقسیم کند. نه تنها مجبور به پرداخت غرامت بود. بلکه ممکن بود در 
کشتزاری که بایستی در آن کشت و کارکند, او را به دوگاو آهن ببندند و بکشند و بدنش را 
از هم پاره کنند. در روزگار حموربی بیشتر مجازاتهای سنگین ش سنتی بود و از روزگار 
بربریتی باقی مانده بود که در طی آن جلو بی‌شرافتی را فقط با اقدامات شدید می‌شد 
گرفت. حفظ آنها در میان قانین فقط برای ترساندنبود. ویک مجازات شنید هرگاه در 
مورد جرم شنیع اعمال می‌شد. کافی بود که احترام به مقررات را ابقا کند. 

در آب‌وهوای نیمه استوایی منطقةٌ بابل, ترعه‌ها برلی پیشبرد موفقیت‌آمیز کشاورزی 


عصر حموربی و تاثیر آن ۱۶۱ 


سهمی حیاتی داشتند. و به سود پادشاه بود که ترعه‌ها را در فواصل معین لاروبی کند. 
دلایلی در دست داریم که نشان می‌دهد تقریباً هر پادشاه از سلسلة اول بابل ترعه‌هایی 
جدید حفرکرده و روش آبیاری و انتقال از طریق آب را که از دیر باز مانده بوده ادامه داده 
است. گل‌ولای حاصلخیز از رودها در ترعه‌ها ته‌نشین می‌شد (به‌ویژه در بخشهای نزدیک 
به رود بزرگ)؛ و در نتیجه, بستر هر ترعه پیوسته بالا می‌آمد. هر سال لازم بود که اين مواد 
ته‌نشین‌شده را بیرون بیاورند و در سواحل انباشته کنند. هر سال سواحل بالاتر می‌آمد. تا 
این که به جایی می‌رسید که زحمت لاروبی بیشتر از احداث ترعه‌های جدید می‌شد. از 
وا رها را یور ها ای کت وا دای ۸6 
بسیاری از ترعه‌هاء که به حفر آنها در متون اشاره شده است» در واقع؛ بازسازی شهرهای 
قدیمی بوده که بستر آنها از گل‌ولای انباشته شده بود. 
در روزگار کنونی» جهانگرد در بعضی از بخشهای منطقة بابل به خاکریزهای کنار 
ترعه‌های قدیمی برمی‌خورد. که در عرض دشت در فاصله‌ای کوتاه از یکدیگر ادامه دارند. 
و مسیر موازی آنها را با مراحل کندوکاو مجدد می‌توان توضیح داد که آن را تا حد امکان 
به تعویق می‌انداختند. ولی سرانجام بر اثر افزایش ارتفاع روز افزون سواحل» ضرورت 
می‌یافت. هنگامی که بستر ترعه‌ای به تدریج بالا می‌آمد. سواحل مرتفع سبب جلوگیری از 
بیرون ریختن آب می‌شد. سواحل مرتفع نیز بر اثر سیلابهایی که در بهار جاری می‌گشت. 
غالبا مسطح می‌شد. نام جالب توجهی به‌دست آمده که آن را نوة حموربی» به نام 
ابی - اشوع!» توشته استت» و در آن از بالا آمدن تاگهانن ,شطع برعه ازنند ار که آپ از(۱۱۱ 
سواحل بیرون ریخته. سخن به میان آورده است. در اين زمان. پادشاه مشغول ساختن 
یت کار هیده که ای ام ره ا شام یله سا 
مقداری معین وقت صرف ساختن آن می‌شد. در زمانی که آن نامه نوشته شده بود. بیش از 
یک سوم کارهای سال انجام گرفته بود. و دراين هنگام مجبور شدند در نتيجة سیل دست 
از کار بکشند, زیرا آب از ترعه بالاتر آمده بود. به‌طوری که تا دیوارهای شهر می‌رسید. 
وظیفة حکام محلی اين بود که مراقب تعمیر ترعه‌ها باشند. و می‌توانستند ساکنان 
دهکده‌ها و مالکان زمینهای کنار سواحل يا نزدیک به آنها را به کار بگمارند. در عوض. 
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روستانشینان حق داشتند در سراسر ناحیة خود در آبهای ترعه ماهیگیری کنند. و اگر 
روستایی دیگری در بخشی از شهر که مخصوص آنها بود به ماهیگیری می‌پرداخت کاری 
ممنوع را انجام می‌داد. در یک مورد. در زمان سلطنت سامسو - ایلوناه فرزند حموربی؛ 
ماهیگیران دهکدة ربم؟ با قایقهای خود به ناحيةٌ شکنم" رفتند. برخلاف رسم معهود 
محلی, در آنجا به ماهیگیری پرداختند. ساکنان شکیم به سبب تجاوز به حقوقشان به 
پادشاه شکایت کردنده و او یکی از کارکنان قصر را نزد اولیای امور سیبار فرستاد. که 
دهکده‌های مورد بحث در حوزة اختیار او بود. و به وی دستور داد که به قضیه رسیدگی 
کند و از هرگونه تخطی در آینده جلوگیری به عمل آید. ماهیگیری با قلاب و تور شغلی 
معمول بود. و حفظ حقوق در آبهای محلی به‌شدت اعمال می‌شد. 

ترعه‌های عریض‌تر به‌طور مستفیم از آب رود. به‌ویژه از فرات, مشروب می‌شدند. که 
سواحل آنها پایین‌تر از سواحل دجله بود. و آب از آن تندتر و سریعتر می‌گذشت. اما در 
طول دجله. و همجنین در طول سواحل ترخه‌هاء معلوم است که بایستی وسیله‌ای برای 
بالا آوردن آب به منظور انتقال آب از ترعةٌ اصلی تا سطح بالای زمین به کار برند. در 
دستنوشته‌های بابلی اشاراتی به دستگاههای آبیاری!۱۲] شده است. و اگر چه شکل و 
ساخت آنها شرح داده نشده, باید شبیه آن دستگاه‌هایی باشند که در روزگار کنونی مورد 
استفاده می‌گيرند. ابتدایی‌ترین روش بالا آوردن آب. که امروزه در مصر بیش از بین‌النهرین 
رواج دارد. شادوف* است. که با دست کار می‌کند. این دستگاه شامل الواری است که 
روی پایه‌ای قرار گرفته است. در یک سر آن سطلی برای بالا کشیدن آب قرار دارد. و در 
سر دیگر آن وزنه‌ای قرار داده شده است. بدین ترتیب» وقتی می‌خواهند سطل پر بالا 
بکشند. کاری کمتر انجام می‌گیرد. اين که از اين دستگاه در کنار دجله استفاده می‌شد. با 
توجه به یک نقش برجستة آشوری معلوم می‌شود که درکویونجیک" پیدا شده, و تصاویری 
او خادوف ور ال کاز کردن:ذر آن دیده موی شود, دوتای از آن دستگاه را که یکی بالای 
دیگری است» به کار می‌برند تا آب را به سطوح متوالی برسانند. شاید این اختراعی بود که 
معمولا به وسيلة بابلی‌های پیشین برای آوردن آب به سطح کشتزارهایشان به کار می‌رفت. 
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و اين واقعیت که آنها را به سبب سبک بودن می‌شد به آسانی جابه‌جا کرد. شاید باعث 
می‌شده که کشاورز نادرست آن را برای استفادة شخصی کار نرق تنای ای فیران 
غرامت. تعیین شده بود. که مبلغ پرداختی را به مالک به وسیلةٌ کشاورزی که نادرستی او به 
اثبات می‌رسیده تعیین می‌کرده است. با توجه به این واقعیت که پرداختهای مزبور بر طبق 
نوع و دستگاهی که کشاورز دزدیده بود فرق می‌کرد. می‌توان نتیجه گرفت که اختراعاتی 
دیگر که دارای وزن سنگینتر و ثابت‌تر بوده نیز به کار برده می‌شد. 

یکی از اين دستگاه‌ها شتلما شته نک گام نان انتذاین برد که خر زمر کار ما 
در بین‌النهرین؛ به‌ویته در طول رودخانه دجله. مورد استفاده قرار می‌گیرد. که سواحل آن 
بلند و شیب‌دار است. یک فرو رفتگی با اضلاع عمودی در ساحل ایجاد می‌کردند و یک 
دوک جوبی ر به‌صورت اففی روی فرو رفتگی قرار می‌دادند. که شبیه گودالی می‌شد که 
یک سوی آن به طرف رود باز بود. طنابی که از روی دوک می‌گذ راندند. به مشک بسته 
می‌شد. که در آن آب را از رود بالا می‌آوردند. و این کار را به وسیلةٌ اسب يا الاع یا گاری 
۳ سوی طناب بسته شده بود انجام می‌دادند. البته, خالی کردن مشک با دست 
به میان ترعةٌ مخصوص آبیاری مستلزم زحمت و وقت بسیار بود. و برای اجتناب از آنها 
اختراعی زیرکانه به کار برده می‌شد. مشک را به‌صورت یک کيسة بسته درست نمی‌کردند 
بلکه به شکل کیسه‌ای بود که به یک قیفی باریک و دراز منتهی می‌شد. ضمن آنکه مشک 
را پر می‌کردند و به بالا می‌کشیدند. قیف را به وسیلةً طنابی نازک که از روی یک دوک 
بایینتر ی کد شنتتا: بالا نگاه می‌داشتند. هن رْ به طناب اصلی می بسستند» به‌طوری که 
هر دو را با هم به وسیلةٌ چارپایان بالا می‌کشیدند. وضعیت دوکها و طول طنابها طوری 
کش که هک میرف هو ارو رآ عریی قت زارد مار 
یک طرف آن به تعة آیاری نزدیک ساحل منتهی می‌شد. برای آنکه به چارپایان امکانی 
پشتم بذهتد که ات را نالا بکشند‌یک سطح مایل در زمین ایجاد می‌کردند. که از دستگاه 
وه ری من ال ی رای اناسن سار اب دی ششک را غالا در کار همم 
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کار می‌برند. و هر کدام از آنها دارای قرقره و طناب و حیوانات مخصوص به خود بود. و 
در زمانی که یکی مشک پر را بالا می‌کشید. دیگری خالی پایین می‌آمد. بدین ترتیب» یک 
جریان مداوم آب حاصل می‌شد. و برای راندن چارپایان یک مرد یا یک پسر بجه بیشتر 
مورد نیاز نبود. برای بالا آوردن آب تا ارتفاع زیاد هیچ روشی بهتر از اين نمی‌شد اختراع 
کرد و تردیدی نیست که در دورة ساسلة اول از چارپایان نه تنها بری شخم زدن, بلکه 
برای به کار انداختن دستگاه‌های آبیاری ابتدایی استفاده می‌کردند. 

"در کنار فرات» جایی که سواحل پایین هستند. یک چرم آبکشی ساده در آن روزگار 
مانند عصر ما متداول بود؛ یعنی جایی که جریان آب به اندازة کافی برای به کار بردن اين 
جر فخزو داشتهه شود انق:ذس‌گاه در اين بود که تا زمانی که کار می‌کرده می‌توانستند 
آن را به میل خود باز کننده و آن را بدون نظارت شب و روز به کار ببرند. جرخ از شاخة 
درختان ساخته می‌شد. که آن را به هم میح می‌کردند و پره‌ها حاشيةٌ خارجی را به محور 
وصل می‌کرد. در پیرامون حاشيةٌ خارجی چندین ظرف يا بطری گلی وصل می‌کردند و 
چند پاروی پهن را به چرحخ متصل می‌ساختند که از حاشیه فراتر می‌رفت. سپس چرخ را 
نزدیک ساحل رودخانه قرار می‌دادند. به‌طوری که محور آن روی ستونهای یک پایه قرار 
می‌گرفت. جریان آب چرخ را به حرکت در می‌آورد. و ظرفها که زیر سطح آب قرار داشتند. 
در حالی که پر شده بودند بالا می‌آمدند و آب درون خود را به میان تغار حوبی در بالا 
می‌ریختند. سواحل فرات معمولا شیب‌دار است. و آب از تفار به سوی دشتها از طریق 
آبروی کوچک جاری می‌شد. اين چرخها را امروزه معمولاً در جایی به کار می‌برند که مقدار 
آب کم شده باشد و آب به سرعت از روی نقاط کم عمق بگذرد. برای اندازه‌گیری اختلاف 
در سطح دشتها و ارتفاع تابستانی آب در رود چرخها را غالباً ‌صورت دستگاه‌های بزرگ 
می‌ساختند. و به این مناسبت با جریان آب صدای نالا چرخها به گوش می‌رسید. در 
محلی مناسب کنار نود تخل ویتکا از اين قبیل را کنار هم قرار می‌دادند. به‌طوری که از 
فاضله ریاد ای آنها را می شد ند 

بعید نیست که سومری‌های متأخر اين دستگاه‌های آبیاری ابتدایی را تکامل بخشیده 
باشند. و بابلی‌های سلسلةً پیشین فقط آنها را به ارث برده و به جانشینان خود منتقل 
کرده باشند. هنگامی که اين دستگاه‌ها اختراع شد, اصلاحاتی زیاد در آنها انجام نگرفت. 
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از یک طرف. بایستی همیشه مشک در کار باشد و از طرف دیگر, چرح باید هميشه از 
شاخه‌هایی سبک ساخته شده باشد. وگرنه قدرت جریان آب» وقتی که کم زور بوده برای . 
چرخاندن آن کافی نبود. تصور می‌رود که قصر نبوکدنصر دوم: در بابل, چاه سهگانه. در 
گوشة شمال غزیی قضن نحل ذخیرغ آب را برای یک دستگاه آبکشنی با خود داشت: که 
شامل یک سلسله سطل بود که از روی چرخی بزرگ عبور می‌کرد. بالا آوردن آب در بابل 
در روزگار ما به همین صورت است. البته. این مطلب درست است که در بعضی از اين 
دستگاه‌ها چرح به سطلها هنوز به وسیلةٌ دندانه‌های چرح به دستة بند وصل می‌شود که 
به وسیلاً چارپایانی که دایره‌وار می‌چرخند به حرکت درمی‌آید. اخبالا در زمان امپراتوری 
متأخر آشور بود که مفرغ فراوان شد. به‌طوری که از آن برای ساختن سطلها بر روی یک 
زنجیر طولانی استفاده می‌کردند. امکان ذارد که خود سنا خریت: دستگاهی تازه.یه کار 
می‌بُرد. که در آن از فلز برای ساختن دستگاه‌هایی که آب را به قصرش می‌رسانید استفاده 
می‌کرد! "۱ و ممکن است جنین نتیجه بگیریم که حتی در دور؛ نو - بابلی دستگاهی از 
اين قبیل خاص تجملات سلطنتی بود. و کشاورز همچنان از دستگاه‌های ابتدایی استفاده 
می‌کرد» و آنها را با دستهای خود می‌ساخت. ۱ 

روشی که بدان وسیله ابزارهای کشاورزی روزگار پیشین بابل تا زمان ما باقی مانده 
اشته بر اثر شکل خیش آنها به خویی آشکار مي‌شود که:شبیار شبية آنهایین ابنث که 
هنوز در بخشهایی از سوریه به کار می‌رود. از خیش نخستین سلسله بابل تصویری در 
دست نداریم ولی بدون تردید شبیه آنهایی بود که در.دورةً کاسی‌ها به کار می‌رفت: که 
عستالی دار ادا متس امه انسهر اوستای که در نیون کف فده 
تاریخ آن را در سال چهارم سلطنت نزی-ماروتاش؟ دانسته‌اند. اثر چندین مهر اسوانه‌ای 
شکل دیده می‌شود که سه نفر را در حال شخم زدن("] نشان می‌دهد. خیش به وسیله دو 
گاو نر کوهاندارکشیده می‌شود که یکی از سه نفر آن می‌راند و مرد دیگر دو دستة خیش را 
به‌دست گرفته» آن را حرکت می‌دهد. مرد سوم کیسه‌ای پر از دانة گندم بر شانه‌اش آویخته 
است و با دست راستش دانه را داخل لوله‌ای می‌ریزد. و از آنجا به شیاری که خیش ایجاد 
می‌کند پاشیده می‌شود. در بالای لوله ظرفی قرار دارد که زير آن به وله وصل می‌شود. 
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شعل ۳۶: شکل شخم زدن در بابل کهن. اين طرح در اثر مهر بریک لوح مربوط به دور کاسی‌ها به‌دست آمده است. 


و شبیه قیفی است که به شخص بدرافشان اجازه می‌دهد که بدون پراکندن دانه آن را در 
ظرف بریزد. این خود نخستین تصویر از خیش بابلی است که در دست داریم. و ارزش 
آن در این است که خیش را در حال کار می‌بينيم. همان حریان بدر و شخم را در سه 
تصویر بعدی می‌يابيم. یکی از آنها نیز از زمان کاسی‌ها به‌دست آمده. و بر روی یک سنگ 
مرزی دورة ملی - شیپاک دوم" کنده شده و به‌منلةٌ علامت مقدس الاه شخم. به 
نام (۱۷] کششینا: است. دو تأای دیگر مربوط به دورة آشوری‌ها است» و یکی از آنها روی 
کاشی دیوار قصر در خُورس‌آبادا""] دیده می‌شود. و ذیگری زا در میان علائم سنگ سیاه 
اسرحدون می‌یابیم. که بر روی آن شرح او را دربارة تعمیر بابل! ۱ می‌خوانيم. خیشهای 
مشابه با همان ترتیب بذر و خیش هنوز در سوریه.[*۲] در روزگار ماء به کار می‌رود. 
کشاورز پیش از شخم‌زدن زمین و بذر افشانی آن را به قطعات مربع یا مستطیل تقسیم 
می‌کرد. و هر یک را به وسیلةٌ اندکی خاک از یکدیگر جدا می‌ساخت. بعضی از شیارها 
از دشت می‌گذشت و به‌صورت ترعه‌های کوچک در می‌آمد و انتهای آنها به جوی آبیاری 
عمده وصل می‌شد. هیچ‌گونه سدی بسته نمی‌شد. و وقتی که کشاورز می‌خواست یکی از 
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مزارع خود را آبیاری کند. فقط خاکریز مقابل مجراهای کوچک را باز می‌کرد و می‌گذاشت 
که آب وارد آن بشود. وقتی که آب به زمینی می‌رسید که کشاورز می‌خواست آن را آبیاری 
کل مه را نیکست زاين زامن شکتیت طرش که اب ری مکی 
از لبه‌های کوچک جریان می‌یافت و آن را خیس می‌کرد. 

سپس همین کار را با قطعة مربع بعدی انجام می‌داد. و بعد به مجرای اصلی باز 
می‌گشت و جریان آب را با بستن سوراخی که در کناره تعبیه کرده بود متوقف می‌کرد. 
روش آبیاری در بین النهرین در روزگار ما نیز چنین است» و تردیدی نیست که بابلی‌های 
نخستین نیز از آن استفاده می‌کردند. این خود روشی بسیار ساده بود. ولی به مراقبت 
نیاز داشت. به‌ویژه هنگامی که آب را به چندین بخش یک ملک در یک زمان می‌بردند. 
گذشته از اين. یک مجرای عمده غالباً به دشتهای چندین زارع آب می‌رسانده و هر فردی 
باه تنانتس سهم آب خود وظیفه :داش که کیاره‌های. نوا حقظ نو تعمیر کن. ا کر در انش 
کار قصور می‌ورزید و آب به مزرعة همسایه نفوذ می‌کرد. مجبور بود تاوان را به‌صورت 
جنس يا هر محصولی که خراب می‌شد بپردازد. اگر قادر به پرداخت نبود کالاهای او 
را می‌فروختند. و همسایگانش که مزارعشان آسیب دیده بود. از این فروش سهم خود را 
برمی‌داشتند. همچنین هرگاه کشاورزی فراموش می‌کرد که آب زمین خود را ببندد. مجبور 
بود که تاوان هر آسیبی را که به محصول همسایه می‌رسید بپردازد. 

نخل دومین مس عایدی اين سرزمین را تشکیل میداد زیا بر روی زمین رسوبی به 
وفور می‌رویید. و یکی از مواد غذایی!" "ا اولیه ر! تشکیل می‌داد. از آن شرابی تخمیر شده 
ویک نوع آرد برای پختن به‌دست می‌آوردند. از شيرة آن به‌عنوان شیرینی استفاده می‌شد. 
و پوست الیاف‌دار آن را برای بافتن طناب به کار می‌بردند. و از تن آن برای ساختن مواد 
ساختمانی سبک ولی محکم استفاده می‌کردند. نخستین پادشاهان بابل پرورش نخل و 
احداث باغ میوه را تشویق و در این باره مقرراتی ویژه وضع می‌کردند. هر فردی می‌توانست 
به همین منظور دشتی را تضاخت کتنستین انکة سالانه مبلغی بپردازد. وی می‌توانست 
در آنجا درخت بکارد و چهار سال از آن مراقبت کند. در سال پنجم مالک اصلی زمین 
نیمی از باغ را به خود اختصاص می‌داد و نیمی دیگر از باغ متعلق به کشاورز می‌شد. 
مواظب بودند که اين معامله به نحوی شایسته انجام گیرده زیرا اگر قسمتی از مزرعه باقی 
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لوح 55 نوعی زورق به نام قنه که گونه‌ای از آنهایی است که هرودوت آن را توصیف کرده و بر روی بناهای یاد بود نشان داده 
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دربارءٌ درختان غفلت می‌کرد. هنوز بایستی سراسر قطعه زمین را بدون دریافت نیمی از 
آن بکارد و تاوان نیز بپردازد, که بر طبق موقعیت زمین فرق می‌کرد. بدین ترتیب مقامات 


دولتی می‌خواستند مواطب باشند زمینی که به عهده کشاورز محول ستته خراب سود. در 
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مورد کرایة مزرعه, مال‌الاجاره به نسبت دو سوم محصول تعیین می‌شد. و کشاورز همة 
کارها را انجام می‌داد و به مزرعه آب می‌رسانید. 

از نامه‌های سلطنتی دورة سلسلة اول درمی‌یابیم که از ترعه‌ها فقط برای آبیاری استفاده 
نمی‌شد, بلکه از آنها به منظور راه‌های آبی برای حمل و نقل نیز استفاده می‌کردند. در اين 
نامه‌ها دستورهایی برای حمل غلات و خرما و دانه‌های کنجد و چوب به بابل می‌توان دید. 
همچنین می‌دانیم که پشم و روغن را به مقدار زیاد از طریق راه‌های آبی حمل می‌کردند. 
برای حمل کالاهای سندگین بر روی دحله وفرات» احتمال دارد که از کلک استفاده می‌شد. 
که آن را روی مشکهای پر از باد قرار می‌دادند. از اين روش در دوره‌های پیشین استفاده 
می‌کردند. هرجند قدیمترین گواهی که در اين باره وحود دارد. از نقوش برحسته از نینوا 
به‌دست آمده است. چنین کلکهایی تاکنون!۲ ۲ باقی مانده و به‌ویژه رای حمل و نقل مواد 
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سنگین بسیار مناسب هستند» زیرا به وسیلةٌ جریان آب به جلو برده می‌شوند. و در رودهای 
بزرگ به وسیلهة پارو آنها را مهار می‌کنند. کلکهای مزبور جون از جوب و مشک ساخته 
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شکل ۲ ۴: نمونة قَةٌ آشوری از یک نقش برجستهٌ مضبوط در موزة بریتانی. 


می‌شدند. زیاد گران نبودند. زیرا چوب در مجرای علیای رودها به وفور یافت می‌شد. در 
پایان راه. پس از آنکه کالاها را به خشکی می‌رساندند. کلک‌ها را می‌گشودند و کنده‌ها 
را با سود فراوان می‌فروختند. و پس از آنکه باد مشکها را خالی می‌کردند. آنها را پشت 
خر می‌گذاشتند و با قطاری از خرها!۳۳] به بخش علیای رود می‌بردند. استفاده از جنین 
کلکهایی تنها هنگامی عمومیت داشته که ارتباط از طریق راه تمام آبی صورت می‌گرفته 
است. اما می‌دانیم که عمورانین: آسوزا را خزو فلعرم ود ورآوردفد فد تست که استفا ده 

از کلکها لااقل به دورة سلسلهٌ اول می‌رسیده است. برای دادوستد محلی از قفه در این 

زمان در بابل استفاده می‌شده است» زیرا تصویر آن بر روی یادمانهای آشوری دقیقاً شبیه 

ساختار آنها در زمان کنونی و نظیر آنهایی است که در قسمتهای سفلای دجله و فرات 

مورد استفاده است. قفه از حصیری که با قیر اندوده شده ساخته شده. ولی بعضی از 
قفه‌هایی که تصویر آنها را روی حجاریهای نینوا می‌بينیم. ظاهر از چرم پوشیده شده‌اند, و 
این موضوع را هرودوت۱۲۳ شرح داده است. 


در منون و ی وهای دورهة پیشین به کشتی اشاره ابیت نیسای کشتی تنها 
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شصل ۲۱: «کلعی» ساخته شده از کنده بر روی دجله از یک نقش برجسته از موزة بریتانیا. 


نوعی بود که بر روی رودها به منظور حمل‌ونقل از طریق آب استفاده می‌شد. گنجایش هر 
حجم رْ 9 می‌نأمیدند. بة کشتیهابی 3 حجمهای مختلف اشاره شده. که حجم آنها 
پنج تا هفتاد و پنج گور و بیشتر بوده است. کشتیهای بزرگ احتمالا شبیه کرجیهایی است 
ی ۱۲ دیده می‌شود و آنها را از الوار سنگین می‌سازند. و هنگامی که می‌خواهند 
جارپایان را حمل کنند. از کشتیهایی استفاده می‌کنند که کف آنها ضات اشتت: دزدبان دز 
زمان سلسلة اول اجرت قایق‌سازبرای قایقی به حجم شصت گور به دو کل !۱ نقره تعیین 
شده بود. و برای قایقهایی با ظرفیت کوچکتر اجرت به همان نسبت کمتر بود. قایق‌ساز 
مسئول عیب کار خود بود. واگر ظرف یک سال پس از به آب افتادن قایق عیب و نقصی 
در آن پیدا می‌شد. قایقساز مجبور بود که آن را به هزینه خود تعمیر کند. قایقرانان و ملوانان 
ماع تور درا ار ها دی تشکیل می‌دادند و مزد سالانةٌ جنین افرادی به رن 
که ان می‌دهد کشتیهای یادشاه از نوع رک بوده؛ و او از آنها برای حمل غله و پم و 

خرماء؛ و همجنین حوب و مصالح ساختمانی استفاده می‌کرده اتنت: 
احتمال دارد که کارکنانی مرتب تحت نظارت پادشاه وجود داشتند که بدهیها را گردآوری 
رس 
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می‌کردند و مراقب حمل‌ونقل از طریق رود یا ترعه‌ای بودند که مأمور آن می‌شدند. آنها 
وظیفه داشتند که هر نوع خرابی ترعه را به اطلاع پادشاه برسانند. و پادشاه دستورهای 
لازم را برای تعمیر آن به حکام می‌داد. یکی از نامه‌های حموربی مربوط به بسته شدن 
ترعه‌ای در ارک است. که دربارة آن گزارشهایی دریافت می‌داشت ت. لاروه بی به خوبی انجام 
نگرفته بود. به‌طوری که ترعه به‌زودی دوباره از لجن پر شد. و قایقها نتوانستند خود را 
به شهر برسانن.. حموربی در نامةٌ خود دستورهایی اکید داد که ظرف سه روز(۲۶ا ترعه 
رای کشتیرانی آماده شود. همچنین برای مسئولیتهای قایقداران و قایقرانان و مشتریان آنها 
مقرراتی ویژه وضع شده بود. هرگاه قایقرانی قایقی را از صاحب آن کرایه می‌کرد. مستول 
آن به‌شمار می‌رفت. و اگرگم یا غرق می‌شد. باید تاوان آن را می‌پرداخت. اما اگر آن قایق 
آسیب دیده را دوباره به آب می‌انداخت» می‌بایستی نیمی از غرامت را بپردازد. قایقرانان 
نیز مسئول کالاهایی مانند غله و پشم و روغن یا خرما بودند. که برای حمل این کالاها 
قایقهایی را اجاره می‌کردند. و هرگونه آسیبی که بر اثر غفلت آنها پیش می‌آمد. می‌بایست 
ترمیم شود. تصادم دو قایق به یکدیگر نیز پیش‌بینی شده بود. و اگر یکی از آنها در جابی 
لنگر انداخته بوده قایقران قایق دیگر مجبور بود که بهای قایق غرق شده و همچنین بهای 
کالای از دست رفته را بپردازد. در مورد بهای اين کالاها. صاحب آنها ارزشن را با سوگند 
خوردن تعیین می‌کرد. بسیاری از دعاوی در دادگاه‌ها مربوط به از دست رفتن کالاها با 
آسیب رسیدن به آنها در طی حمل‌ونقل از طریق راه‌های آپی بود. 

فعالیتهای بازرگانی بابل در زمان سلسلة اول منجر به گسترش شهرهای بزرگ شد. که از 
صورت مراکز محلی توزیع خارج شدند و شروع به تجارت در نقاط دوردست کردند. میان 
پابل و عیلام روابط بازرگانی نزدیک از دير باز برقرار شده بود. ولی پیروزیهای حموربی در 
غرب بازارهایی تازه بر روی بازرگانانش گشود. راء تجارتی بزرگ به سوی نواحی علیای فرات 
و سوریه دیگر بر اثر استحکامات و پایگاه‌های نظامی پسته نبوده زیر سبب ایجاد چنین 
استحکاماتی جلوگیری از حملةٌ طوایف عموری بود. و تجارت انواع ظروف با کرکمیش, که 
دلایلی دربارء آن در دور؛ پادشاهان متأخر سلسلة اول در دست داریم, حاکی از روابطی 
تازه است که میان بابل با غرب بر قرار شده بود. و از این نظر حائز اهمیت است. بازرگانان 
بزرگ اعضای طبقة عالی بودنده و ضمن آنکه خود در بابل اقامت داشتند. سوداگرانی را 
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استخدام می‌کردند که کالاهایشان را با کاروان حمل کنند. 

حتی حموربی نمی‌توانست نست امنیت جنین سوداگرانی را به تمامی تضمین کند. زیا 
حمله از سوی راهزنان در خاور نزدیک به همان اندازه معمول بود که در روزگار ما؛ و همیشه 
این خطر مضاعف وجود داشت که گرکاوانی 3 گر به مرز دشمن نزدیک شود 
شایت یه اسارت از اکن شام هرت حنین اوضاعی, پادشاه مواظب بود که از دست رفتن 
کالاها به پای کارگزار حساب نشود» که حان و آزادی حود را در راه حمل آنها به به خطر 
می‌انداخت ت. اگر چنین کارگزاری در طی مسافرت حود مجبور می‌شد بعضی | زکالاهایی 
را که با خود داش از دست بد هد قز با رکشت می‌بایستی مقدار دقیق کالاهای از دست 
رفته را با ادای سوگند ذکر کند. در اين صورت. او را از هرگونه مستولیتی مبرا می‌دانستند. 
ما اگر در بر مشایخ شهر به ثبات می‌رسید که وی پول یا ال را رای استفادة شخصی به 
کار برده است» مجبور می‌شد که سه برابر قیمت کالا را به بازرگان بپردازد. قانون یک طرفه 
نبود و به نسبت کارفرمای نیرومندش از حمایت قانون به طور متساوی بهره‌مند می‌شد. زیرا 
اگر کارفرما به سبب انکار دریافت وجه کالا محکوم به فریپ دادن کارگزار خود می‌شد» 
مجبور بود که شش برابر مبلغ مورد با را له کارکران حوخ بیدا زد: بازرکان هتفه کال با 
بولی را که می‌بایستی تی با آن تجارت کند پیش پرداخت می‌کرد. و اين حقیقت که می‌توانست 
سود حود را دو برابر اززش سرمایه تعیین کند. حاکی از درآمد رضایت‌بخشی بود که در 
اين دوره از تجارت خارجی نصیب او می‌شد. اما رسم معمولی‌تر بازرگانان و سوداگران 
این بود که سودها را میان خود تقسیم کنند» و در صورتی که سوداگر معامله‌ای بد انجام 
می‌داد که فزبارکشت زیانی متوحه تاجر می‌ساخت» مجبور بود که بهای کامل کالاهایی 
ارات داد ارو ره دزوان ساه ار کر تهااع وبا کت 
برای حمل کالا بود. زیرا اسب هنوز چارپای کمیابی بود. و تنها پس از غلبة کاسی‌ها بر 
تایل تبد که اساده از اسب ستداول قد: 

شمار بسیاری از قرار دادهای سلسلةٌ اول مربوط به اين گونه سفرهای تجاری است» و 
شرایط معامله‌ای که طرفین ذی‌نفع قر آنوازدم دنل در قراردادهای مزبور آمده است. 
جنین مشارکتهایی معمولا برای یک سفر انجام می‌گرفت» ولی برای ادوار طولانی‌تر نیز از 
آن استفاده می‌شده است: بازرگان هميشه برای: بول با کالایین که توا | کر پرداخته بود. 
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رسید مناسب دریافت می‌داشت. و سوداگر برای هر ودیعه یا تعهدی که می‌کرد نیز رسیدی 
دریافت می‌داشت. در پایان سفر؛ ضمن محاسبه, تنها مبالغی که در رسیدها تصریح شده 
بوده به منزلة تعهدات قانونی به‌شمار می‌آمد. و اگریکی از طرفین در به‌دست آوردن اسناد 
مناسب غفلت می‌ورزید» هرگونه زیانی به پای او محسوب می‌شد. میدانهای پایتخت و 
شهرهای بزرگ می‌بایست مراکزی بوده باشند که در آنجا چنین معاملاتی صورت می‌گرفته 
است. و احتمالا دبیران رسمی نیز هميشه حاضر بودند. و در حضور سایر بازرگانان و 
سوداگرانی که به‌عنوان شاهد عمل می‌کردند. شرایط هر معامله‌ای را تنظیم می‌کردند. اینان 
نام خود را در پایان سند می‌نوشتند. و چون آنها از میان ساکنان محلی برگزیده می‌شدند. 
هش از زا هسکف حاعر ود که ار هر ماه مق کرام زد 

زندگی شهری بابل در اين زمان بایستی جنبه‌هایی مشترک با هر یک از شهرهای 
۱۲ 
بود که کوچه‌ها پاک نگاه داشته شود. و کوششهای فراوانی به عمل می‌آورد که خانه‌های 
شخصی را با اسلوب صحیح بسازند. یا ‌طوری صحیح آن را مرمت کنند. پیش از این 
بعضی ازکوچه‌های بابل باستان را بررسی کردیم و دیدیم که اگر چه پاية ساختمانها را معمول 
با آجر می‌ساختند. برای طبقات فوقانی آنها پیوسته از خشت استفاده می‌کردند. احتمال 
آنها همگی ساختمانهای یک طبقه بودند و سقفهای گلی و مسطح آنها روی یک طبقه از 
چوب و تیر قرار داشت. و در فصل گرما محل استراحت ساکنان بود. از مدارک آن زمان 
یرم پرمر یت که نش از وود حموربی خانه‌های شخصی را زیاد محکم نمی‌ساختند. 
زیرا او در قانونگذاری خود امکان فروریختن منازل و آسیب‌رسیدن به ساکنان را درنظر 
گرفته است. در مورد خانه‌های جدید قانون مسئولیت را بر دوش معمار می‌نهاد» و می‌توان 
نتیجه گرفت که مجازاتهای سنگینی که برای ایجاد ساختمانهای نامناسب در نظر گرفته شد. 
منجر به پیشرفتی قابل ملاحظه‌ای برای احداث ساختمانهای مناسب شد, زیرا هنگامی که 
خانة تازه‌ای فرو می‌ریخت و سبب مرگ صاحبخانه می‌شد. معمار را به قتل می‌رساندند. 
هرگاه فروریختن خانه موجب مرگ پسر صاحبخانه می‌شد, پسر معمار را می‌کشتند. و اگر 
یکی یا چند تن از بردگان صاحبخانه کشته می‌شدند. معمار بایستی به جای هر برده یک 
برده بدهد. هر آسیبی که به ملک صاحبخانه وارد می‌آمد. معمار آن را مرمت می‌کرد؛ 
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و گذشته از اين. مجبور بود که حتی خانه را دوباره با هزينة خود بسازد. از سوی دیگر 
پرداخت هزینه برای کار مناسب تضمین شده بود. وان یقت کهامیران پزدااخت به ماخذ 
مساحت زمینی که تحت ساختمان بود تعیین می‌شد» دلیل این است که خانه‌های اين 
دوره بیش از یک طبقه نبود. آغاز شهرسازی بر اساس خطوط منظم و تلاقی خیابانها در 
زوایای مستقیم, که نمونة آن را در بابل دیده‌یم. شاید از روزگار حموربی باشد. و تا زمانی 
که کاوشهایی بیشتر در طبقات زیرین زمین در شهرا" ۲ 
به‌طور قاطع نمی‌توان اظهار نظر کرد. 

از مدارک آن زمان تصویری کامل از زندگی خانوادگی در بابل پیشین به‌دست می‌آوریم؛ 
زیرا وظایف اعضای خانواده نسبت به یکدیگر به‌وسيلة قانون تنظیم شده بود و هرگونه 
تغییری در رابطة آنها در برابر گواهان ب‌طور قانونی به ثبت می‌رسید. مقرراتی دقیق دربارة 
ازدواج» طلاق, به فرزندی پذیرفتن کودکان و نگهداری از آنها وجود داشت. حال آنکه 
پیش‌بینی و پرداخت مهریه. حقوق بیوه زنان, و قوانین ورائت همگی تحت نظارت دولت 
بر پایه‌های سنتی استوار بود. شاید جالبترین جنبة اجتماعی عبارت از موقعیت شناخته 
شدة زن در خانودةببلی و مقام کاملاًمستقل زنن ه‌طورکلی بود. هرگونهازداجبایستی 
قانونا غیرقابل فسح و همراه عقدنامه‌ای با گواه شاهدان باشد. و بدون اين مقدمات لازم؛ 


صورت نگرفته ی در این باره 


زن به‌عنوان همسر به مفهوم قانونی نهتماو تم اعت, از سوی دیگ هنگامی که حنین عقّد 
ازدواحی صورت می‌گرفت: غیر قابل فسح بودن آن به‌شندت رعایت می‌شد: عفات از 
سوی زن الزامی بود. و در غیر این صورت به مجازات سخت 0 / اما از سوی 
دیگر, مسئولیت شوهر برای نگاهداری همسرش با وضعی مناسب با احوالشان نیز به 
رسمیت شناخته شده بود. ۱ ۱ 

قانون همسر را از حمایت کافی برخوردار می‌ساخت» و اگر شوهر زن خود را ترک 
می‌کرد» زن می‌توانست تحت شرایطی معین به همسری قانونی مردی دیگر درآید. هرگاه 
شوهر خودسرأنه او را ترک می‌کرد و بدون اجبار از شهر خود بیرون می‌رفت. زن می‌توانست 
دوباره ازدواج کند. و مرد در بازگشت نمی‌توانست او را مطالبه کند. اما اگر ترک کردن 
او اجباری بوده مانند اسارت در جنگ آن قانون قابل اجرا نبود و زن می‌توانست که در 
غیاب شوهر مطابق با وضع او شرایط خود را منطبق سازد. در چنین موردی» مقررات 
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کاملابه سود زن بود. . اگر شوهر اموالی داشت که در طی اسارتش زن می‌توانست از آن 
استفاده کند زن عذری برای ازدواج مجدد نداشت. و اگر همسر مردی دیگر می‌شد. اين 
ازدواج قانونی به‌شمار نمی‌آمد و آن زن به جرم زنا به مجازات شدید می‌رسید. اما اگر 
شوهر امکانات کافی برای نگاهداری همسرش باقی نمی‌گذاشت» زن می‌توانست که به 
هر طریق ممکن امرار معاش کند» و اجازه ازدواج مجدد را نیز داشت. مرد اسیر پس از 
بازگشت می‌توانست همسر خود را مطالبه کند. ولی کودکان آن زن از ازدواج دوم با پدر 
خود می‌ماندند. قوانین طلاق نیز منافع زن را تأمین می‌کرده و در صورتی با او به سختی 
رفتار می‌شد که معلوم می‌گشت دارایی خود را بر باد داده و در وظیفةٌ خود به عنوان همسر 
قصور ورزیده است. در چنین وضعی» او را بدون حقوق حقه طلاق می‌دادند. و حتی در 
خانة شوهرش بوصورت کنیز به کار می‌گماشتند. اما در صورت فقدان چنین دلیلی. وظيفة 
نگهداری از زن کاملاً تعیین می‌شد. زیا شوهر بایستی مهر ر بپردازد. و اگر هر معین 
نشده بود بایستی مدد معاشی برای او تعیین کند. زن نیز وظيفة نگهداری کودکان خود را 
بر عهده داشت و همسرش بایستی هزینه و امور تربیتی آنها را تأمین کند. زن مطلقه و 
کودکانش پس از مرگ شوهر بخشی از املاک!* ۳" او را به ارث می‌بردند. ابتلای زن به 
یک بیماری دائمی زمینه‌ای برای طلاق به‌دست نمی‌داد. 

جنین مقرراتی وضع زن «منکوحه» را در جامعةٌ بابلی نشان می‌دهد. که در دوران 
باستان نه تنها بی‌سابقه بوده بلکه از لحاظ آزادی و استقلال به وضع زن در بسیاری از 
کشورهای اروپای غربی شباهت داشت. قابل توجه‌تر همانا امتیازات زنان شوهر نکردء 
طبقهّ بالا بوده که در بعضی موارد می‌توانستند اموالی به نام خود داشته باشند و در آمور 
بازرکانتی شرکت جویند. بای یل به چنین مقامی. زن سوگن اد م‌کرد که جزء طبق 
سرسیردگان یکی از پرستشگاه‌های عمد بابل یا سییار یا شهری دیگر"۳! بشود. وظایف 
جنین زنانی جنبهةمذهبی نداشت. و اگر چه آنان به‌طور کلی در بنایی ویژه یا صومعه‌ای 
وابسته به پرستشگاه می‌زیستند. از نفوذ و استقلالی فراوان در جامعه برخوردار بودند. زنی 
که خود را وقف پرستشگاه می‌کرد می‌توانست از خود اموالی داشته باشد. و مس از آنکه 
سوگند یاد می‌کرده بدرش اموالی در اختیار او می‌نهاد. فق مثل این که او را شوهر داده 
باشند. اين دارایی خاص او بود و به مالکیت فرقة او در نمی‌آمد و از آن پرستشگاهی 
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که او به آن وابسته بود نیز نمی‌شد. دارایی او منحصراً صرف نگهداری خود او می‌شد. و 
پس از مرگ پدرش, برادرانش از او نگهداری می‌کردند. زن می‌توانست ملک خود را به 
اجاره بدهد. پس از مرگ زن سهم آو به خانواده‌اش می‌رسید. مگر آنکه پدرش این امتیاز 
را به او داده باشد. که دارایی خود را برای دیگری به ارث بگذارد. اما هرگونه دارایی که به 
ارث می‌برد. می‌توانست آن را به موجب وصیت به دیگری بدهد. و از این بابت مالیاتی 
نمی‌پرداخت. وی از آزادی فراوانی برخوردار بود و می‌توانست صومعه را ترک گوید و نوعی 
ازدواج انجام بدهد. 

سوگندهایی که زن خورده بود. اگر چه باعث تأمین اين امتیازات می‌شد. ولی 
مسئولیت‌هایی مشابه نیز به دنبال داشت. حتی هنگامی که ازدواج می‌کرد مجبور بود باکره 
بمانده و اگر همسرش خواهان فرزند می‌شد. زن نمی‌توانست فرزند بزاید و بایستی برای 
او زنی خدمتکار یا متعه بیابد. ما با وجود اين. مقام خود را به‌عنوان رئیس داتم خانوده 
حفظ می‌کرد. کنیز اگرچه ممکن بود کودکانی از شوهر خود به دنیا بیاورد. هميشه نسبت 
به هس اول مقامی پایین‌تر داشت. و اگر سعی می‌کرد خود را همپايْ زن اول بداند, زن 
اول می‌توانست او را داغ کند. و درگروه کنیزان بگذارد. هرگاه متعه یا همخوابه نازا بود. او را 
می‌فروختند. زنان ازدواج نکردة وقف پرستشگاه نیز می‌توانستند در خانه‌های مخصوص 
خود باشند. و وقت و پولشان را به هر طریقی صرف کنند. ولی بایستی از لحاظ تجاری 
واخلاق اجتماعی ضوابط مشکلی را رعایت کنند و تخطی از آنها مستوحب مجازاتهای 
سنگین می‌شد. مثلاٌ چنین زنانی نمی‌توانستند آبجو فروشی باز کنند یا حتی وارد آن 
بشوند. در غیر این صورت مستوحب مرگ بودند. زن ازدواج نکردة وقف برستشگاه از 
امتیاز یک زن ازدواج کرده بهره‌مند بود و تهمت زدن به او موجب می‌شد که پیشانی 
اتهام‌زننده را داغ کنند. اين که مقام اجتماعی زنان وقفی پرستشگاه بسیار ارجمند بود. با 
توجه به اين واقعیت به اثبات می‌رسد که بسیاری از زنان خانواده‌های اصیل, حتی افراد 
خاندان سلطنتی, در زمر آنان در می‌آمدند. 

جالب توجه است که زنان یک نزاد شرقی در آغاز هزارة دوم به چنین مقامی مستقل 
رسیده باشند. شاید توضیح این نکته را در سهمی مهم می‌توان دانست که تجارت در 
زندگی بابل داشت. در میان نزادهای آن زمان, که بیشتر به تجارت و جنگ می‌پرداختند. 
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فعالیت زن لزوماً محدود به پرورش کودکان و توجه به امور اقتصاد داخل منزل بود. آم 
با گسترش تجارت در بابل, به نظر می‌رسد که زنان طبقة با تقاضا کرده باشند که در 
فعالیتهایی شرکت جویند که خود را شايستة آن!۲ "| می‌دانستند. موفقیت اين تجربه مسلما 
۳ اندازه‌ای مرهون سطح اخلاقی‌بالایی بود که آن رْ از ژنان انتظار تاه و تا اندازه‌ای 
اعتباری بود که در نتيجة پرداختن زنان به امور مذهبی حاصل می‌شد. 

دادگستری در دورةٌ سلسلةٌ اول به وسیلهة دادگاه‌هایی که تحت نظارت پادشاه تعیین 
به طور دلخواه قانون را تعبیر و تفسیر نکننده تنی چند از بزرگان شهر با آنها می‌نشستند و در 
شنیدن مطالب گواهان و بررسی مدارک به آنها کمک می‌کردند. پس از انجام یافتن داوری 
فسح آن امکان نداشت, و اگر یکی از قضات در صدد تغییر تصمیمی بر می‌آمد. او را 
از کرسی داوری بایین می‌کشیدند و در آینده او را از انجام دادن قضاوت باز می‌داشتند. 
مقرراتی نیز برای جلوگیری از رشوه دادن بعدی وضع شد, و هرگاه یکی از دادخواهان 
پادشاه پژوهش‌خواهی کند.از نامه‌های حموربی چنین برمی‌آید که وی نه تنها بر مواردی 
که در بایتخت دربارة آنها تصمیم گرفته می‌شد نظارت دفیق داشیت: بلکه دربارة آنهایی 
می‌خواست امکان رشوه‌خواری ر از دست صاحبان قدرت بیرون بیاورد. در یک مورد که 
از رشوه‌خواری در ون کوری ری ۱ آگاه شده بود» به استاندار آنجا دستور داد که 
دربارة اين اتهام بررسی کند و طرفین خاطی را برای مجازات به بابل بفرستد. مبلغ رشوه رآ 
نیز مصادره ۳ رْ مهر و موم می‌کردند و به بایتخت می‌فرستادند. این پیش بینی عاقلانه 
هم یت سس هت کم در کار عدالتاعاالن بش تیاد ی ها نوات بر قو ۱۳۹ 
ولی دربارة شهرهای بزرگ دور دست وظيفة خود را به نمایندگان محلی تفویض می‌نمود. 
بسیاری از مواردی که در نزد پادشاه مطرح می‌شد؛ مربوط به اخاذی رباخواران بود. و 
هنگامی که از سوی آنها نادرستی مشاهده می‌شد. پادشاه آنها را به‌سختی تنبیه می‌کرد. 
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روابط بادشاه با کاهنان بیشمار نیز بسیار نزدیک بود. و نظارتی که بر کاهنان بزرگ و 
زیردستان آنها اعمال می‌کرد. ظاهرا به همان اندازه شبیة و موّثر بود که بر اولیای قضایی 
در سراسر کشور. در زمان سومری‌ها همیشه تمایلی از سوی اعضای متنفذ سلسله مراتب 
روحانی برای غصب امتیازات مذهبی پادشاه!"" اعمال می‌شد. ولی ظاهراً این خطر در 
تحت فرمانروایی سامیان غربی از میان رفت. بخشی مهم از جامعة کاهنان را اخترگران ۱۳ 
تشکیل می‌دادند. که وظیفة آنها احتمالاً ارسال گزارشهای ادواری به بادشاه دربارة اقتران 
و حرکات اجرام آسمانی بود. به منظور تعیین تأثیرات سعد و نحسی که از ای عاید دولت 
می‌شد. شاید ۱ ِِ مورد یت ِ بوده باشد» ی نشحه 
اس خطاب دم دسر است که درآ 3 اطخ 
کون سال؛ نی تقوم,نقصی داشته با و باید به‌عنوان دومین 
ایلول به ثبت برسد. و یادآور می‌شود که افزودن یک ماه اضافی نباید موجب تأخیر در 
پرداخت خراجی منظم شود که شهر لارسا!" " باید ارسال دارد. تقویم قمری بابلی‌ها در 
نظرگرفتن افزودن ادواری ماه را الزامی می‌ساخت. تا آن را با سال شمسی تطبیق دهند. 
مشاهدهٌ ظاهر شدن ماه نو و تعیین نخستین روز هر ماه جزء وظایف مهم رسمی بود. 

در نامگذاری سال.کاهنان نیز باید سهمی عمده داشته باشند. زیرا اکثر وقایعی که سالها 
را بر اساس آنها نامگذاری می‌کردند» جنبة مذهبی داشت. اين روش که از سومری‌ها به 
ارث برده شده بود. زیاد راحت و مناسب نبود.!" " و بدون تردید. نگاهداری و ابقای آن به 
تشریفات مذهبی و انجمنهای وابسته به آن مربوط می‌شد. اما بدون شک. نامگذاری سال 
در جشن سال نو صورت می‌گرفت. و هنگامی که واقعه‌ای را می‌خواستند به سالی نسبت 
مورد نامگذاری صادر می‌شد. غالبا امش موفتی رای تال نب همین ترشیت اتفاد مي شز 
و بعد شاید هیچ مراسمی برپا نمی‌گشت, مگر آنکه در طی سال فتحی عظیم به‌دست 
می‌آمد یا واقعه‌ای مهم روی می‌داد. که در 1 صورت سال مزبور رآ دوباره نامگذاری 
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می‌کردند.[* ۲ پادشاه بایستی با مشاوران خود پیش از پایان سال کهنه مشورت کند تا اعلام 
ام سال نو در قاط دور دست کشوربه موقع خود مسر بشد یک طبقة مهم مذهبی 
دیگر در اين دوره صنف غیبگویان بود» که به نظر می رسد آنان نیز تحت نظارت پادشاه 
بودند. اين نکته را از نام آمی-دیتاناء یکی از پادشاهان خر فتاه اول. می‌دانیم که 
به سه تن از کارمندان عالی رتبٌ سیبار نوشته شده و ماهیت وظایف آنان و نوع موقعیتی 
با که اند وطایت ودرا خن آن انخام دهندآ۲۷] آمده است. به اطلاع پادشاه رسیده بود 
که در شاگا؟۱ غله نایاب شده است. و چون اين شهر در حوزة اداری سیپار قرار داشت 
بادشاه نامه‌ای به کارکنان آنجا نوشت نان شون داد که به شاگا غله بفرستند. اما 
شقز: از انکه این کاز انجام گیرد. یایستی با غیبگویان به مشورت بپردازند تا بدانند که آن 
۳ شگون دارد یا نه. نحوة درک شگون معلوم نشده است» ولی احتمال از راه بازبینی 
جگر انجام می‌گرفته, که در تمام اين ادوار متداول[" بوده است. تنها اگر شگون مساعد 
می‌بود» آنعفت غله را به شهر می‌فرستادند. و می‌توان ۶ اشنخه گرفت. که پادشاه بیم داشت 
از این که کمیابی غله در شاگا به سبب خشم خدای محلی باشد. اخترگران می‌توانستند 
واقعیات را دربابند. و اگرگزارشی نامساعدی می‌فرستادند. ۳ پادشاه مجبور می‌شد از 

کاهنان محلی استمداد کند. 

دیدیم که گله‌ها و رمه‌های پرستشگاه‌های بزرگ گاهی با گله‌ها و رمه‌های پادشاه به جراگاه 
برده می‌شدند. و شواهدی فراوان در دست داریم که بادشاه بر گردآوری عواید پرستشگاه 
همراه با درآمد خود نظارت می‌کرد گردآورندگان خراج دولتی و مذهبی متبتقیدا کزارشه| ر 

برای پادشاه می‌فرستادند. و اگر نقصی در مبلغ خراج دیده می‌شد, گرد آورنده باییستی آن 
را جبران کند. مثلاء از یکی از نامه‌های حمور بی استنباط می‌شود که دو زمیندار یا رباخوار 
مبلغی پول یا مقداری بذر به بعضی از کشاورزان مجاور شهرهای دور - گورگوری و راخابو و 
شهرهای ساحل دجله داده بودند. و به‌عنوان تسويهةٌ مطالبات خود محصولات آنها را ربوده 
و از پرداخت سهم خود به پرستشگاه بزرگ خدای خورشید. به نام بیت - الکیتیم۹ در 
لارسا خود داری کرده بودند. استاندار لارسا؛ شهر عمدهٌ آن ناحیه. به‌حق به‌عنوان نمايندة 
کاح از گرد آورندة مالیات خواسته بود که آن نقیصه را جبران کند, ولی حموربی پس از 
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دریافت شکایت آن نماینده قضیه را په استاندار ارجاع کرد. و می‌توان از موارد مشابه نتیجه 
گرفت که افراد مقصر بایستی زیان را جبران کنند و به جریمه! ۳" یا تبیه تن در دهند. این 
سند روشهای اداری دولت را روشن می‌سازد و طریقی را نشان می‌دهد که بدان وسیله 
پادشاه نظارت شخصی خود را بر کوچکترین جزتیات اعمال می‌کرده است. 

پیداست که برای ادارة کشور تعدادی زیاد مأمور لازم بود. از آن میان دو طبقه, که 
جنبه‌ای نیمه نظامی داشتند, از لطف و حمایت پادشاه برخوردار می‌شدند. آنها را به کارهای 
عمومی مرکا 33 و آموز یردان دول زا دز دش اسان تال 2 داش عواید 
نیز می‌پرداختند. به‌عنوان بخشی از پرداخت حقوق آنهاء به هر یک زمینی و خانه‌ای و 
باغی داده می‌شد. همچنین تعدادی گاو و گوسنند به آنها می‌دادند که بر روی زمینشان 
بچرند. و این اشخاص حفوقی مرب نیز دریافت می‌داشتند. به یک مفهوم. آنها را می‌توان 
ملازمان شخصی پادشاه دانست. و پادشاه می‌توانست آنها را در هر زمان به مأموریتی ویژه 
بفرستد. تمرد و نافرمانی از سوی آنها به‌شدت مجازات می‌شد. و هرگاه متمرد جانشینی 
برای خود می‌گرفت: امکان داشت خود او را به قتل برسانند و جانشینش را به کار بگمارند. 
گاهی افسری برای تصدی پادگانی دور دست برای مدتی طولانی منصوب می‌شد. و در 
او وه وا ری مربوط به خانهٌ او را مردی دیگر انجام می‌داد. و به‌طور موقت خانه و 
زمین او را اشغال می‌کرد. و هنگامی که آن مرد باز می‌گشت. آنها را به او پس می‌داد. اگر 
آ افسر فرزندی داشت و می‌توانست وظایف پدر را انجام دهد. به او احازة حنین کاری 
و دک رت جوان بوده هزينة او از خانٌ دولت پرداخت می‌شد. هرگاه افسر 
پیش از حرکت خود ترتیب لازم را برای کشت زمین و انجام وظایف محلی نمی‌داده پس 
از گذشت یک سال شخصی دیگر کار او را به عهده می‌گرفت» و آن کارمند در بازگشت 
نمی‌توانست زمین يا مقام خود را مطالبه کند. اگر وظایف خود را در پادگان انجام می‌داد 
یا در خدمتی ویژه به کار گماشته می‌شد و در دست دشمن گرفتارشی امه در آن صورت 
پرداخت وجه گروگان او از پیش تأمین می‌شد. هرگاه خود او نمی‌توانست چنین وجهی 
را بپردازده آن مبلغ را از خزانة پرستشگاه محلی وه در آخرین مرحله» از خزانة دولت 
می‌پرداختند. به‌ویژه مقررشده بود که زمین و باغ و خانه‌اش را به هیچ وجه درازای بازخرید 


عصر حموربی و تأثیر آن ۱/۳ 





لوح ۶ اثر مهرهای استوانه‌ای شکل بابلی نشان‌دهنده مطالب اساطیری. 


۱۸۳۴۳ تاریخ بابل 


از پدر به پسر بة ارث می‌رسید. و مأمور حق نداشت هیچ بخشی از دارایی خود را بر طبق 
وصیت به دختریا همسر خود واگذار کند. تنها در صورت غفلت يا نافرمانی بود که املاک 
او یا فرزندش به دیگری واگذار می‌شد. 

بعید نیست که وجود چنین مأمورانی مورد توجه به کهنترین دور؛ اقامت سامی‌های 
غربی در منطقةّ بابل بازگردد. نخستین گروه آنها شاید از ملازمان و اطرافیان سومو - آبوم؛ 
موّسس سلسله, بوده باشد. به آنان که در آغاز سرباز بودند. احتمالا زمینهایی در سراسر 
کشور در ازای خدمت به بادشاه می‌دادند» و آنان با حفظ نظم و ابقای قدرت او به خدمت 
بادشاه می‌پرداختند. با گذشت روزگار وظایفی ویژه به عهدة آنان محول می‌شد. ولی 
آنان امتبازات خود را حفظ می‌کردنده و اخضالا افسران مفیدی بودند که یادشاه همیشه یه 
وفاداری شخصی انا متکی بود. در صورت جنگ به کار تجهیز قوا می‌پرداختند» زیر 
ارتش را از استانها گردآوری می‌کردند. و اين امر بیشتر نظیر کارهای اجباری بود که در امور 
عام‌المنفعه تحت نظارت آنها انجام می‌گرفت. 

مدارک همزمان آن دوره اطلاعاتی زیاد دربارهٌ ساير طبقات جامعه به‌دست می‌دهد. 
ولی جون همه آنها به امور تجاری و کشاورزی جامعه مربوط بودند. در اینجا نیازی به 
تفصیل اضافی دربارة آنها نیست. شاید یک طبقه در خور ذکر باشد, که اين طبقه عبارت 
از جراحان بودند. زیا فقدان مهارت لازم باعث جريمة سنگین می‌شد. هرگاه یک جراح به 
خانةٌ یکی از اشراف احضار می‌شد و عملیات جراحی را به نحوی انجام می‌داد که به مرگ 
با نقص عضو دائم» مانند از دست دادن جشم, منجر می‌شد. مجازات این کار قطع هر 
دو دست جراح بود. اگر بیمار از طبقهٌ متوسط مردم بود. جراح را مجازات نمی‌کردند. ولی 
اگر برد چنین مردی در نتيجة عمل جراحی می‌مرده جراح بایستی برده‌ای دیگر به مالک 
برده بدهد. در صورتی که برده جشم خود را از دست می‌داد» جراح نصف ارزش برده را به 
مالک می‌پرداخت. البته. در میان حامعه طبقه‌ای نبود که مشابه طبقهٌ پزشکان کنونی باشد, 
زیرا استفاده از گیاهان پزشکی و داروهای مختلف از پيشة جادوگری جدا نبود. بیماری را 
ناشی از دخالت ارواح خبیثه یا عواملی که آنها را در اختیار داشت نمی‌ذانستند؛ و اگرچه 
شربتهایی برای معالجه می‌نوشیدند. ولی مسلما نها را به توصية جادوگره نه پزشک به کار 
می‌بردند. و در اين مورد از مراسم و دعاهای جادوگران استفاده می‌کردند. 


عصر حموربی و تاثیر آن ۱۸۵ 


در حوزة مذهبی, ارتقای بابل به مقام پایتختی منجر بهشماری تغییرات عمده و تجدید 
نظر در خدایان بابلی شد. مردوک» خدای بابل, که یک خدای نسبتا گمنام آن شهر بود. به 
کات فان همست بایل شهرت یافت. اقدامات و صفات انلیل» خدای بزرگ سومری» 
به او نسبت داده شد, و افسانه‌ها و اسطوره‌های سومری, به ویژه آنهایی که مربوط به 
آفرینش جهان بود. با همین نظریه توسط کاهنان بابلی از سر نو نوشته و به مردوک نسبت 
داده شد. آغاز اين مرحله را می‌توان دقیقاً مربوط به سال غلبة حموربی بر ریم - سین 
و نظارت بعدی او بر نیپور مرکز باستانی دین سومر کهن؛ دانست. به نظر نمی‌رسد که 
سامی‌های کهن هنگام غلبه بر آن شهرکوشيده باشند که سنتهای دیرینی را که با آن مواجه 
شدند تغیبر داده با آنها را به خدایان محلی خود نسبت داده باشند. اما با غلبهةٌ سامی‌های 
غربی رسمی جدید متداول شد. سومری‌ها در آن هنگام نژادی در حال انقراض بودند. و 
نابودی تدریجی زبانشان همراه با ترجمه‌ای منظم و تغییراتی جزتی از نوشته‌های مذهبی 
آنان بود. انلیل را نمی‌توانستند به کلی از مقامی که سالها از آن برخوردار شده بود بر کنار 
سازنده ولی مردوک را به‌عنوان فرزند ارشد او به شمار آوردند. خدایان جوانتر را ب‌صورتی 
نشان دادند که‌مقام خود را براثر شجاعت خویش نیت آورفه ناشتده: وان هم درکمک 
به خدایان کهنی که موجودیت آنها بر اثر اژدهاهای هرج‌ومرج تهدید می‌شد. و پس از آن 
که هیولای دریا را کشت مردوک طوری مجسم شده است که گویی جهان را از جسم جدا 
شد:"] آن هیولا آفرید. مسلماً انسانه‌های کهن در مراکز مذهبی باستانی آن سرزمین 
باقی ماند ولی تفسیرات بابلی با تصویب و تشویق پادشاه از رسمیت و محبوبیتی گسترده 
برخوردار شد 

در زمان پادشاهان متأخر ساسا اوه ی اون دی وان زان 
سومری باستانی هنوز در اسناد قضایی و بازرگانی و همچنین در نوشته‌های کاملا مذهبی 
آن سرزمین به چشم می‌خورد. دبیران سامی, به منظور کمک به فهم متون باستانی؛ به‌طور 
منظم فهرستهایی از کلمات و پندارنگاریها را گردآوری کردند. که نخستین صورت کتاب 
لغت را پیدا کرد و تا دوره‌های آشوری و نو - بابلی قابل استفاده بود. متون سومری رأ نیز 
استنساح کردند و ترجمه‌هایی به زبان سامی در حد فاصل خطوط نوشتند. بررسیهای 
نجومی و اخترگری و مدارک کاهنان سومری به کار گرفته شد. و مجموعه‌هایی بزرگ به 


۱/۳۶ تاریخ بابل 


انضمام مدارک پیشین اکدی, که به ما رسیده است. فراهم آمد. بریسی مطالب بابلی نشان 
می‌دهد که سامی شدن سرزمین موجب توقف فرهنگ بابلی يا مانع آن نمی‌شد. متون و 
ترجمه‌های دیرین به‌طورکلی انتقال یافت و جز در موردی که مقام و موقعیت مردوک مورد 
نظر بود. در آن تغییری زیاد به عمل نیامد. دبیران (کاتبان) سامی بدون تردید میراث خود 
را تکامل بخشیدند. ولی توسعه بر پایةٌ خطوط پیشین صورت گرفت. 

در امور تجاری نیز آداب سومری تا اندازه‌ای زیاد بدون تغییر ماند. مالیات و کرانه و 
قیمتها همچنان به‌صورت جنسی پرداخت می‌شد. و اگر جه تالان و مانه و شکل به عنوان 
اوزان فلزی متداول بود. و نقره تا اندازه‌ای رواج داشت. هیچ پول واقعی به وجود نیامد؛ مثلا 
در فروش زمین در دورة پادشاهان کاسی معامله با «شکل»هایی از نقره انجام می‌گرفته. 
ولی در واقع مقدار کمی نقره دست به‌دست می‌گشته است. در مقابل خرید و فروش 
زمین جنسهایی متفاوت مبادله می‌شد. و اینها به انضمام گندم. که وسیلة عمدة معامله بود. 
شامل, برده حیوان, سلاح, لباس, و مانند آنها بود. و ارزش هر فقره بر اساس نقره تعیین 
می‌شد. تأ اين که ارزش خرید مورد توافق معین می‌گردید. بابل کهن در دورةٌ سامی‌ها با 
وجود فعالیتهای بازرگانی خود از مرحلة انتقالی میان معاملات پایاپای و پول معین فراتر 
نرفت. 

سودی مهم که از سامی‌ها غربی عاید کشور شد. عبارت از افزایش روابط بازرگانی و 
توسعه سیاسی در شمال و غرب بود. افراد سامی غربی قوانین خود را به‌صورتی منظم 
درآوردند. و امور داخلی را بر پایه‌های گسترده‌تر و یکسانتر قرار دادند. اما بزرگترین و 
گسترده‌ترین تغییر دور حموربی این بود که زبان مشترک سراسر بابل سامی شد. و عنصر 
نژادی عمده نیز همین صورت را یافت. به سبب همین واقعیت بود که حملات بعدی علیه 
این سرزمین نتوانست جنبه‌های عمدة تمدن آن را تغییر دهد. رگه‌های بیگانه با گذشت 
روزگار جذب شدند. و عضو سامی اگر چه ترکیباتی تازه وارد اختلاط نزادی کرد. ولی تفوق 
خود را حفظ نمود و از نژاد مشابه خویش مدد گرفت. نزاد و زبان سومری ظاهراً بیشتر 
در منتهی‌الیه جنوبی کشور باقی ماند. و خواهیم دید که برخاست پادشاهان کشور - دریا 
شاید به‌عنوان آخرین کوشش موّثر آنها در قلمرو سیاسی به‌شمار آید. 


پایان سلسلة اول بابل و پادشاهان کشور - دریا 


در سالهای پایانی سلطنت حموربی بابل به اوج قدرت پیشین خود رسیده بود. عبارات 
غرورآمیز مقدمة مجموعة قوانین او اين نکته را می‌رساند که امپراتوری او دارای استحکام 
بود و شهرهای آن از لطف مرحمت او برخوردار می‌شدند. تردیدی نیست که موفقیت او 
تا اندازه‌ای زیاد مرهون دستگاه اداری با کفایتی بود که آن را تحت نظارت شخصی خود 
قزار داده نود پشرکی ساسوه اناوت ستتهای پدر را به ارت برد واز نامه‌هایی که از اوبافی 
مانده است» شواهدی بسیار در دست است که نشان می‌دهد وی همان نظارت دقیق را بر 
کارگزاران قضایی و اداری خود در شهرهای دور از پایتخت اعمال می‌کرد. به‌نظر می‌رسد 
که وی هشت سال اول سلطنت خود را در تحت همان شرایط مسالمت‌آمیزی گذرانید که 
در زمان نیل او به مقام سلطنت برقرار بود. اين پادشاه دو ترعه ساخت» و نامهایی که به آنها 
داد. یادآور ثروت و وفور نعمتی است که انتظار داشت با حفر این ترعه‌ها نصیب مردم شود. 
در سال سوم و چهارم سلطنت او بود که ترعةٌ سامسو- ایلونا - ناگاب - نوخوش - نیشی" 
و ترعة سامسو - ابلونا -.خگالوم تکمیل شد. و از اين زمان به بعد. فعالیتهای پادشاه صرف 
تزیین بیشتر پرستشگاه‌های بزرگ بابل و سیپار شد. سال نهم سلطنت او نه تنها حاکی از 
بحرانی در زمان او بلکه در وضع کشور بود. در اين هنگام است که برای نخستین‌بار از 
پیدا شدن طوایف کاسی در مرز شرقی بابل آگاه می‌شویم. واگر چه سامسو - ایلونا؛ بدون 
تردید. بر طبق ادعای خود آنها را شکست داد. پیداست که حضور آنها در کنار تپه‌های 
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۱۸۸ تاریخ بابل 


عیلام غربی منجر به نفوذ سریع آنها به سرزمین بابل شد, و اين خود علامتی بود که 
امپراتوری به خاک و خون کشیده خواهد شد. 

طوایف مزبور پیش از آنکه حملة آنها به وسیلهٌ ارتشی که علیه آنان(۱] فرستاده شده بود 
متوقف شود. بایستی به موفقیتهایی نایل آمده باشند. و تجدید مخاصمه بایستی بار دیگر 
غريزة جنگجويانة طوایف مرزی عیلام را رانگیخته باشد. که بر اثرپیروزیهای حموربی آرام 
هو هر ری رش سر حی ‏ سوو رای سا هیوست نا 
وجود کهنسالی» خبرهای رسیده او را به کوششهایی وادار کرده. نام او هنوز بر لب کسانی 
بود که تحت فرمانش جنگیده بودند, و از زمان مرگ حموربی اعتبارش افزایش يافته بود. 
بنابر اين. هنگامی که اموتبال. سرزمین بومی او با ناحيةٌ عیلامی ایداماراز" پس از حملة 
ک سی‌ها دست به هجومی منظم زد. ریم - سین در بابل جنوبی علم طعیان برافراشت و 
موفق به تصرف ارک و نیسین شد. به نظر می‌رسد که پادگان بابلی در لارسا نیز مفلوب 
شده و شهر, بار دیگ تحت تسلط فرمانروای دیرین خود در آمده باشد. 

از آنجا که سراسر جنوب کشور علیه سامسو - ایلونا قیام کرده بود. می‌توان حدس زد 
که وی قوای کافی برای جلوگیری از ریم - سین گسیل داشته. و در این ضمن به دفع حمله 
به سرزمین اصلی بابل برداخته باشد. در دفع حملهٌ عیلامی‌ها زیاد دشواری نداشت. و 
پس از آنکه به سوی جنوب رفت قوای ریم - سین را در هم شکست و لارسال" را دوباره 
اتغال کرف شابه زد آین:زهان باقد که ریی متا را اش با در انش سورالاه افو و 
قصری که اين عمل در آن صورت گرفت. قصر دیرین رهبر شورشیان در لارسا بود که مرکز 
فرماندهی خود را در آنجا قرار داده بود. اما شورش کاملاً سرکوب نشد. اور. و ارک هنوز 
مقاومت می‌کردند. و پس از نبرد بیشتری بود که سامسو - ایلونا آنها را دوباره به تصرف 
درآورد و دیوارهای آنها را ویران کرد. وی بدین ترتیب» در جلوگیری از حملات منظم علیه 
امپراتوری موفق شده بوده ولی پرداختن به مسئلةٌ حمله و شورش داخلی طبعا بهمنابع ملی 
آسیب وارد آورده بود. به منظور تقویت قوایش در صحنةّ نبرد احتمالا پادگانهای مستفر 
در استانهای دور دست را کاهش داده و یادگانهای دیگر را از میان برده بودند. و باعث 
شگفتی نیست که اين استانهای دور دست در سال دوازدهم سلطنت او طرف غالب را 
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بایان لته ازل بای وین ۱۸۹ 


گرفت ناشن توشتداند که,ور آن سال :همه شرزییتها! ۱ غلیه او شوزش گردند. با اتکی 





لوح ۱۷: اثر مهرهای استوانه‌ای کاسی‌ها. 


اسان وان اه امیتی کرفتا زاين خی پاسیت یلا رز قافتا بان ای 
منسنوبت دت ات که تیار در آنه زمان کف شورشیان شز تشووت درب در کنارة 


۱۹۰ تاریح بابل 


خلیج فارس قرار داد و استقلال خود را از بابل اعلام داشت. عکس‌العمل سامسو - ایلونا 
اين بود که قوای دیگری تهیه کند و با آن به دشمن تازة خود بتازد. درست در کنارة خلیج 
فارس نبردی سخت درگرفت: زیر از متابع مکتوب چنین بر می‌آید که اجساد کشتگان را 
آب دریا با خود برد. اين نبرد يا غیر قاطع بود یا به شکست بابلی‌ها منجر شد. می‌توان 
حدس زد که پادشاه هم قوای خود را برای دفع شورش به کار نبرد. زیر! در نقاط دیگر 
به آن قوا احتیاج داشت. دو سال بعد. او را مشغول تخریب شهرهای کیسورا ؟ و سابوم ؟ 
می‌يابيم و می‌بینیم که رهبر شورشیان را در خود سرزمین بابل فیکییت ۳۱ هی 2 ظ7: 

بدین ترتیب ایلوما - ایلوم فرصت يافت که موقعیت خود را تحکیم بخشد. و گواه نفوذ 
او در جنوب بابل در اين حقیقت است که در تل صفر سندی یافت نشده که پیشتر از 
سال دهم[ سلطنت او باشد. با توجه به اين که شهر مرکزی نیپو سرانجام تحت نظارت 
ایلوما - ایلوم درآمد. شاید بتوان حدس زد که وی به ناحية شمال دست‌اندازی می‌کرده؛ 
و آن ناحیه در جنوب سومر که شاید شامل شهر لارسا بوده. اکنون به تصرف او درآمده 
باق کر تایبت انم نکه مر نان کفت کدی از آنکتسانشتیند ابلوتا موف یه کلمت :هدن 
غاصب اکدی شد, شروع به مرمت ویرانه‌هایی کرد که طی شش سال جنگ مداوم به بار 
آمده بود. وی در نیسین و سیپار دیوارهای ویران را از نو ساخت و در اموتبال قلعه‌های بزرگ 
ویژُ پادگانها را مرست کرد. شاید نیسین آخرین حد جنوبی قلمرو تحت نظارت بابل باشده 
و با کاهش قدرت بابل می‌توان توسعٌ تدریجی کشور - دریا را در نظر گرفت. «سرزمین 
شورشی» که سامسو - ایلونا لاف می‌زند که ۱ را در سال دوازدهم سلطنت خود تصرف 
کف متفه #عور را هزم اف که ار گن عا سره 
لشکرکشی کرد. وق اخیر در اين زمان موفق به پیروزی شد. هرگاه ارتش بابل موفق 
به عقب‌نشینی نسبتا منظمی شده باشد. ادعای سامسو - ایلونا را مبنی بر دادن درسی 
به سرزمین شورشی تا اندازه‌ای موجه می‌سازد. 

حاشية وق در منتهی‌الیهبجنوب شرقی بابل هميشه تمایلی به جدایی از نواحی علیای 
رودخانه‌ای بابل به‌طور اخص نشان داده است. اين سرزمین که بخش ساحلی خلیج فارس 
را تشکیل می‌دهد و در قسمت شمالی به عیلام دست‌اندازی می‌کرده. شامل خاکهای 
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رسوبی حاصاخیز بوده و باتلاقهایی نیز داشته که در نزدیک ساحل به وسعت آن افزوده 
می‌سده است. این باتلاقها بدون تردید به‌صورت حفاظی برای آن سرزمین به‌شمار می‌رفته 
است. زیرا اگر جه ساکنان آنجا از راه‌ها و گدارها آگاه بودند. شخص بیگانه‌ای که از شمال 
ری نف ان ریسفت کاتار خلت معوخ, ای راما نو کتارها شرگردان مان 
همجنین بومیان می‌توانستند با قایقهای ساخته شده از نی از نقطه‌ای به نقطةٌ دیگر بگریزند. 
و از محلهایی که می‌شناختند عبور و از دست دشمنان فرار کنند. به‌ویژه در زمانی که 
نی‌های بلند آنها را استتار می‌کرد. آشوری‌های متأخر در اوج قدرت خود موفق به سرکوب 
یک سلسله شورش در کشور - دریا شدند. ولی اين امر تنها با استمداد از راهنمایی و 
استفادة اجباری از قایقهای سبک دهکده‌های مجاور صورت می‌گرفت. پادشاهان پیشین 
بابل هميشه باتلاق‌نشینان را به حال خود رها می‌کردند و حداکثر از آنها می‌خواستند که 
ظاهرا اطاعت خود نا ابراز دازند. ولی اعتمال دارد که این تانحية نیزوهای تازه یافته باشتتد:و 
بدون تردید ایلوما - ایلوم از اين موقعیت استفاده کرده زیرا نه تنها موفق به رهبری شورشیان 
قو که داش هرا تست ایشسن کت 

پیداست که فشار وارد شده بر بابل از سوی مهاجران سامی غربی» منجر به جابه‌جایی 
جمعیت شده است. جهت هر پیشروی هميشه به سوی پایین زوخام بود. سح 
پس از تصرف آن سرزمین نیز ادامه داشت. گروه‌هایی از جمعیت که از لحاظ نژادی با 
مهاجمان فرق داشتند. بیشتر به نقاط دیگر پناه می‌بردند. و کشور- دریاء غیر از عیلام. تنها 
مرز عقب‌نشینی به‌شمار می‌آمد. بنابر این می‌توان تصور کرد که باتلاق‌نشینان جنوب, تا 
مدتی زیاده به وسیلةً پناهندگان سومری نیرو گرفتند. و اگرچه سه فرمانروای نخستین دولت 
جدید دارای نامهای سامی و احتمالا از نزاد سامی بودند. از نامهای فرمانروایان متأخر 
کشور- دریا چنین بر می‌آید که عنصر سومری بین مردم پس از آن بر سرکار آمد!۷] و بدون 
تردید این امر با کمک سربازان تازه نفس از هم نژادان خودشان پس از اشغال موفقیتآمیز 
جنوب بابل صورت گرفت. اين دولت در زمان پادشاهان نیرومند سلسلةٌ دوم شاید جنبه‌ای 
ود کف بات که یه درکای سس تايل مه یتفر آخارسلما تفای 
یپورن باعل آنتکین یه طرف شمان اتعال بانته ول کقوزب دریا: طغران زین 
اين سلسله, باید هميشه به منزل استان برتر کشور به‌شمار آمده باشد. و در صورتی که 
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شکل ۴۴: مرداب در جنوب بابل یا کشور - دریاه از روی یک نقش برجسته در نینوا. در اینجا غلبهةٌ آشور را بر آن کشور؛ در 
میان دشواریهای ناشی از باتلاق و نیزار می‌بینیم (بنا بر یک نقش برجسته در نینوا.) 
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فرمانروایانش به درون مرزهایش رانده می‌شدند. پناهگاه خوبی برای آنان به‌شمار می‌آمد. 
این سرزمین با وجود باتلاقهای گستردة خود. تا اندازه‌ای زیاد. وسایل راحتی ساکنان را 
فراهم می‌ساخت, زیرا در آنجا نخل به وفور می‌رویید و نواحی زیرکشت!* در آنجا لااقل 
به اندازةٌ نواحی شمال غربی‌تر حاصلخیز بوده است. گذشته از این گاو کوهاندار سومر» که 
در بانلاقها و چمنزارهای پر آب پرورش می‌یافت, نه‌تنها منبع مهم غذایی بوده بلکه برای 
شخم زدن اراضی زر ک ۱ به کار می‌رفت. 

بادناهان کشررت دریا با استفاده از تیم تروتیشن هغتران نارکا عتتیات شون کر 
در نتيجة وجود باتلاقها محفوظ بود. توانستند با کوشش فراوان بخشهایی از آن منطقه را به 
تصرف خود در آورند. سامسو - ایلونا بعد از دومین کشمکش خود با ایلوما - ایلوم به‌نظر 
می‌رسد که به از دست‌دادن ایالت جنوبی خود تن در داده, وکوششی جدید به‌منظور فتح 
که آندشعا تا زو اف ایرد ای هووی رات ات اس در واس 
دیگر لاف بزند. زیرا دیوارهای شخنا و زرخنوم را پس از سرکوبی آنها ویران, و استحکامات 
کیش را تقویت کرد. همچنین بر راه فرات تا سوریه نظارت خود را ادامه داد. و بدون تردید. 
لت بارگای را در آن نا خیه بای زا زبانهاش قرو ور توب جتنویخ کرو روا 
نزدیکی که با غرب داشت. نمونه‌ای جالب توجه در مورد بیست و ششمین سال سلطنت 
او در دست داریم» زیرا می‌نویسد که شنگی عظیم را از کوه بلند سرزمین عموریه جدا 
کرد. اين کار بایستی در لبنان انجام گرفته و از طریق فرات و از آنجا به وسیلةٌ کلک به 
پایتخت انتقال یافته باشد. از جزئیاتی که دربارهٌ اندازهٌ آن می‌نویسد. معلوم می‌شود که 
شک مزبور در حدود سی‌وشش پا مساوی ۱۲/۸۵۲ متر طول داشته, و آوردن آن تا این 
فاضاه آزبابل کارساده وه اه 

در طی اين دورة آرامش نسبی» سامسو ‏ ایلونا عمر خود را وقف بازسازی و زیبایی 
اتستکله و پرستشکاه‌های کین یار کرف نا و سم تا ساط یر 
بابل آسیبی جدید دید. که به‌نظر می‌رسد منجر به از دست رفتن سرزمینهایی بیشتر شده 
باشد. وی ادعا می‌کند که کر اد ی خابوم و موتی - ورف ]۲ دو رهیر حمله 
یا شورشی را که درباره آنها حزئیاتی در دست نداریم به قتل رسانده است. اما پیداست 
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شکل ۳۵: گاوهای کوهاندار در کشور - دریا. از روی یک نقش برجسته از نینوا؛ مضبوط در موز؛ُ بریتانیا. در اینجا گاوها را از 
کشور - دریاء همراه با نغنایم دیگر تحت نظارت سربازان آشوری می‌دانند. . 
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که اين امر اگر هم متضمن فتحی بوده باشد. منجر به آشوبی بیشتر شده است. زیرا ت 
سال بعد هیچ مدرکی انتشار نیافته. و احتمال دارد که خود پادشاه از پایتخت دور بوده 
باشد. جالب توجه آنکه, هیچ سندی در نیپور به‌دست نیامده که پس از بیست و نهمین 
سال سلطنت سامسوایلونا ثبت شده باشد. هر چند در دورةٌ پیشین, از سی‌ویکمین سال 
سلطنت حموربی به بعد. هنگامی که شهر برای بار نخستین به تصرف یابل درآمد. تقریبً 
وقایع هر سال به‌خوبی در مجموعه‌های تاریخدا را منعکس شده است. می‌توان نتیجه 
گرفت که اکنون سامسو ‏ ایلونا تسلط بر آن شهر را از دست داده بوده و جون یکی از اسناد 
نیپور در دوره سلطنت ایلوما - ایلوم تاریخگذاری شده تنها به تصرف شخص اخیر درآمده 
است. دلیل کاهش بیشتر اراضی بابل را در اين واقعیت می‌توان دانست که سامسو - ایلوا 
خط پیشین استحکامات را می‌بایست بازسازی کرده باشد. همان خطی که نیای او به نام 
سوما-لا-ایلوم در زمانی که دولت بابل دوره‌های نخستین خود را می‌گذراند ساخته بود. 
این عمل بی‌شک در زمانی انجام گرفت که وی لزوم دفاع از مرک را پیش‌بینی کرد. 
و هنگامی که نیپور سقوط نمود. وی لااقل یکی از دژهاء یعنی دور - زاکار, را از دست 
داده بود. فعالیتهایش در طی سالهای آخر محدود به شمال و غرب و بازنگاه‌داشتن راه 
فرات بود. زیرا ترعه‌ای در کنار کار-سیپار حفر کرد. ساگاراتوم" را دوباره به‌دست آورد. و 
احتمالاً شهرهای آرکوم! و آمال" را ویران کرد. شکست خوردن او از یک نیروی عموری در 
خداه کوسا هگن ای اف هد که ساشی‌های عریی که ود رفن سر 
از اقامت در اين سرزمین, همان رفتار را از سوی هم‌نژادان خویش می‌دیدند که با اهالی 
سرزمین سخیر شده می‌کردند. 
سامسو - ایلوناء اختمالا به جر آمی - دیتانا. آخرین پادشاه بزرگ سلسلهً سامی‌های 
غربی است. درست است که ابی - اشوع کوششی تازه به‌منظور بیرون راندن ایلوما - ایلوم 
از بابل مرکزی و جنوبی["۱ا به عمل آورد. از سند متأخری معلوم می‌شود که وی دست به 
حمله زد و به مقابلة با ایلوما - ایلوم پرداخت. به نظر می‌رسد که حملةٌ او غافلگیرانه بود. و 
موفق شد که پادشاه و بخشی از قوایش را از نیروهای اصلی جدا سازد. و این آمر احتمالا 
ین از بازگشت آنها از لشکرکشی دیگری صورت گرفت. معلوم است که وی در مجاورت 
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دجله با او برخورد کرد و احتمالا وی را مجبور ساخت که به دژی پناه ببرد. زیرا کوشید که 
راه عقب‌نشینی او را با بستن سد بر روی رود غیرممکن سازد. ولی نتوانست ایلوما - ایلوم 
وش کل در منابع سخنی از درگیری میان این دو نفر نیست» و می‌توان تصور کرد 
که وی سیاست بعدی پدر خود را دربارة آزاد گذاردن کشور - دریا در تصرف سرزمین 
نسخیر شده خود تعقیب کرد. در بعضی از سنگنوشته‌های یت دیده تاریخگذاری او 
و دژی در کنار درواز؛ دجله بنا کرد و آن را به نام خود دور - ابی - اشوع نامید. اين خود 
شاید یکی از استحکامات مرزی بوده که برای دفاع از راه آبی در نقطه‌ای ساخته شده که 
از ناحيةٌ تحت نظارت بابل به کشور- دریا می‌گذشته است. همچنین شهر لوخائیا" را در 
کنار ترعة اراختو در مجاورت بابل بنا کرد. اما هم ابی - اشوع و هم جانشینانش دلایلی 
از برداختن بیش از پیش به مراسم مذهبی به‌دست داده‌اند. تهِیهٌ وسایل پرستشگاه برای 
نان همان ارزشی را پیدا کرد که پیروزی نظامی برای نیاکانشان. یکی از علائم انحطاط 
این است که حتی در حیطهةٌ مدهبی, آنان به همان اندازه به پرستیده شدن خود اهمیت 

جالب توجه آنکه ابی - اشوع یکی از سالهای فرمانروایی خود را با تزیین تندیس 
انته‌مناا" نامگذاری کرد اين شخص یک پاتسی "۲ یا پادشاه - کاهن پیشین, لاگاش بود 
که به او جنبهةً خدایی بخشیده بودند. و در همان دوره پس از تصرف آن شهر به‌دست 
حموربی» پرستشگاهی در بابل برایش برپا کرده بودند. اين عمل علاقهٌ روزافزون ابی - اشوع 
را به جنبة خدایی بخشیدن به پادشاه نشان می‌دهد. افتخار مزبور به‌ویژه به تصرف نیپور 
که شهر مرکزی و نیز زیارتگاه کشور بود. وابستگی داشت. و بابل پس از آنکه حموربی 
نیبور را تصرف کرد رسم جنبة خدایی دادن به پادشاهانش را اقتباس کرد. آکر ست این 
شهر در اين زمان از استیلای بابل بیرون آمد. آبی - اشوع از امتیازی که پدر و نیای او 
به‌طور مشروع به‌دست آورده بودند چشم‌پوشی نکرد. از آنجا که بابل دیگر زیارتگاه مرکزی 
انلیل را در اختیار نداشت تا ابی - اشوع بتواند مجسمةً خداگونة خود را نصب کند. در 
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معبد محلی انلیل در بابل تندیس خود را برپا داشت. ولی چون به اين کار اکتفا نکرد. پنج 
تندیس دیگر خود را در معابد خدایان دیگر در بابل وشتیا را ۱۳ و نقاط دیگر برپا ساخت. 

سه جانشین او همان رسم را ادامه دادند. و آمی - دیتانا و آمی - زادوگاه پسر و نوه‌اش» 
شرحهایی از بعضی از این شمایله!۱۲ بر جای نهادند. در یک تصویر مورد علاقه, که 
غالا پادشاه در آن نشان داده می‌شد. بره‌ای را برای تقدیم به خدایان به تصویر می‌کشیدند 
و شخص دیگر را در حال نیایش نشان می‌دادند. پادشاهان متأخر سلسلة اول نیز دوست 
داشتند که دربارةٌ هدایای نذری با شکوه خود مطالبی بنویسند. برای مردوک سلاحهایی 
بیشمار از زر سرح فراهم می‌ساختند. و پرستشگاه خدای خورشید را در سیپار با سنگی 
گرانبها به نام دوشو"" می‌آراستند و آن را به شکل فرص خورشید در می‌آوردند و با زر 
سرح, لاجورد. و نقره مرصع می‌کردند. نقشهای برجسته‌ای بزرگ با تصاویر رود و کوه با 
مفرغ می‌ساختند و آنها را در معابد قرار می‌دادند. سامسو- دیتاناه آخرین فرد سلسله‌اش 
جزء هدایای تقدیم شده به خدایان یک جعبةٌ کوچک سیمین جای عطر را ذکر می‌کند که 
ا شتا نات ۱ مت اف بت ۱ 

تصادفاً اين اشارات گواه ثروتی است که بابل در اين زمان به‌دست آورده بود. و بدون 
تردید ناشی از فعالیتهای بازرگانی روزافزون آن به‌شمار می‌رفت. عیلام از یک سو و سوریه 
از سوی دیگرً""] سنگهای گرانبها و فلزات و چوب به بابل می‌فرستادند. و صنعتگران بابل 
از بیگانگان نکته‌ها می‌آموختند. علی‌رغم کوچک شدن متصرفات حموربی زندگی مردم 
هم در شهر و هم در نواحی روستایی اکد از لحاظ مادی تغییر نیافت. نظارت سازمان یافته 
بر همه فعالیتهای مردم خواه از لحاظ کشاورزی و خواه از لحاظ بازرگانی, که ملت تا حدی 
زیاد آن را مرهون حموربی می‌دانست. در زمان اين پادشاهان متاخر ادامه یافت. و بعضی 
از نامه‌های سلطنتی که به‌دست آمده است نشان می‌دهد که فرمانهاي مربوط به امور 
نسبتاً غیر مهم همچنان به نام پادشاه صادر می‌شد. همچنین دربارة کارهای عام‌المنفعه 
که به وسیلا آمی - دیتاناه فرزند ابی - اشوع, انجام گرفت» اطلاعاتی نسبتا زیاد داریم. 
وی تنها یک ترعه ساخت. و قلعه‌هایی برای حفاظت ترعه‌های دیگر برپا کرد و آنها را 
به اسم خود نامگذاری نمود. بدین ترتیب. علاوه بر ترعه آمی - دیتاناه می‌دانیم که دژی 
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نا ۱ تاریح بابل 


به نام دور - آمی دیتانا در کنار ترعة زیلاکوم ", و دژی دیگر به همان نام در کنار ترعة 
می - انلیل برپا ساخت. وی دیوار اشکن - مردوک را مستحکم کرد. که نیز کنار ترعة 
زیلاکوم قرار داشت و مشکن - امی - دیتانا" و دیوار کار - شمش را ساخت که هر دو 
فر‌ساضل رود فات۱ ۱ وارخاقیت: 

مستحکم ساختن رودها و ترعه‌ها را به‌طور منظم شاید بتوان به‌عنوان نشانه‌ای از 
پیشرفت مرز به سوی جنوب تعبیر کرد. که اين کار اقتضا می‌کرد که محصولات و تهية آب 
برای مناطقی که به‌تازگی به تصرف درآمده بود از خطر حملات ناگهانی محفوظ بماند. 
1 دیتانا در دو مورد. و آن هم با عبارات مبهم؛ ادعا می‌کند که سرزمین خود را از خطر 
حفظ کرده است» یک بار با برقرار ساختن قدرت مردوک» و بار دیگر با کاهش فشار بر 
زمینهای خود. اين که وی در هفدهمین سال سلطنت خود ادعا کرده باشد که ارک حب ۱۷ 
را به تصرف در آورده (که به آن به‌عنوان «سومری»!" اشاره کرده) حاکی از آن است 
که پادشاهان کشور - دریا به آسانی می‌توانستند از مردم دیرین جنوب کمک دریافت 
بدارند. گذشته از اين, از میان پادشاهان متأخر سامی غربی آمی - دیتانا به نظر می‌رسد 
که تنها شخصی بوده که در برابر تجاوزات فرمانروایان کشور - دریا مقاومت کرده است. 
قانع کننده‌ترین گواه پیشرفت او در نکته‌ای یافت می‌شود که وی دربارةٌ سی و هفتمین 
سال سلطنت خود نوشته و یادآور شده که دیوار نیسین!*" را خراب کرده و نشان داده 
که تا جتوتب تیور شود کرده اسستد این که تخود تیور تا یی دردست او عانته یش 
محتمل است. بهویژه آنکه یکی ازکتیبه‌هایی که او به مناسیت احداث ساختمان نویسانده 
"۳ به قولی در آنجا به‌دست آمده است. همجنین از یک نسخة 
۱۸ 


و هنوز خوانده نشده؛ ۱ 
نو - بابلی متن مشابهی می‌دانیم که وی به خود لقب پادشاه «سومر و اکد»(" ‏ می‌داده 
کم رای اون ایک ار تیم و ور ار وان وی 3 
کشور - دریا هنوز تسلط خود را بر لارسا و شهرهای جنوبی حفظ کرده بود. 

در اینجا با سومین هم‌زمانی میان سلسله‌های بابل و جنوب با اشارة آمی - دیتانا به 


تخریب دیواربابل مواجه می‌شویم. زیا از قاعده‌ای که برای ذکر تاریخ به‌دست آمده چنین 
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ات له آ را وه ۱۹۹ 


مستفاد می‌شود که دیوار مزبور توسط مردم ذمیک - ایلیشو برپا شده بود. فرمانروایی که 
به او اشاره می‌شود. ظاهر سومین پادشاه از سلسلةٌ کشور - دریا است. که جانشین(۱۹] 
ایتی - ایلی - نیبی شد. می‌توان نتیجه گرفت که در دور سلطنت او یا اندکی پس از آن 
بود که آمی - دیتانا موفق به بازیافتن نیسین شد. و اين کار را پس از تصرف نیپور ضمن 
پیشروی خود به سوی جنوب انجام داد. وی در سی و چهارمین سال فرمانروایی خود. دو 
با بت ار ری سم تیان اوساشوی اش فتاه اب باه 
کرده بود. و شاید بتوان اين هدیه را مربوط به پدر بزرگ او دانست. با اين واقعیت که در 
زمان سلطنت او بابل سرانجام از امتیازی که در تتیجة تصرف نیپوز به‌دست آورده برخوردار 
شده بود. 

یک سال پس از تصرف مجدد نیسین آمی - زادوگا که به‌جای پدر بر تخت نشست. و 
جون عظمت سلطنت خود را به انلیل و نه به مردوک یا هر خدای دیگر نسبت می‌داد. در 
این عمل اشاره‌ای دیگر می‌بینیم» در اين که بابل همچنان پرستشگاه باستانی خود را تحت 
نظارت داشت. اما تاریخگداری سلطنت آمی - زادوگا حاکی از آن نیست که متصرفات 
آمی - دیتانا به طور دائم نگاهداری می‌شد. تعدادی از هدایا و موقوفات مذهبی در سال 
دهم سلطنت او اين مدرک مرسوم را به دنبال دارد که وی از فشار بر سرزمین خود کاست؛ 
بدین معنی که کشور او یک دور پر آشوبی را گذرانده بود. اگر جه سال بعد قلعه‌ای به نام 
ی زادوگا «در مصب فرات» ساخت» جشنی که به یاد اقدمات ندری متوالی او که 
در سالهای باقیماندة؛ سلطنتش و همچنین سلطنت پسرش سامسو - دیتانا گرفته می‌شد. 
این نکته را محتمل می‌سازد که پادشاهان کشور - دریا به‌تدریج بخشی از زمینهایی را که 
وی موفت ازردیست دادم ۱ پرود موباره اوقت 

اما از سرزمین کشور - دریا نبود که سلسلةٌ سامی غربی در بابل ضربة مهلک را 
خورد. در تاریح بعد. که کشمکشهای پیشین اين دورة آشفته را روشن ساخته است. از 
حمله‌ای دیگر آگاه می‌شویم که نه تنها موجب مصیبتی برای بابل شد بلکه به نخستین 
سلسلة آن پایان داد. وقایع نگار می‌تویسد که در زمان سلطنت سامسو -.دیتانا آخرین 
پادشاه سلسلة «مردان سرزمین خته به سرزمین آکد تاختند.» به عبارت دیگر, هیتی‌ها از 
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۳ تاریحخ بابل 


آاتولی(۱۲۱ از طرف فرات پایین آمدند و از سوی شمال غربی به بابل حمله بردند. وقایع‌نگار 
نتیجة اين حمله!""" را نمی‌نویسد. ولی شاید آن را بتوان با اين واقعیت مربوط دانست 
که آگوم_ککریمه"" پادشاه کاسی» از خنی "۰۳ یعنی خته باستانی در فرات میانه[۳۳] 
تندیسهایی از مردوک و سارپانیتوم را به بابل آورد و آنها را با یکدیگر با تشریفات مجلل در 
تاه خود اکن که نصب کرد. به‌درستی می‌توانیم نتیجه بگیریم که هیتی‌ها 
در طی حملات خود در زمان سامسو - دیتانا آنها را با خود برده بودند. 

اگر هیتی‌ها موفق شده باشند که مقدس‌ترین خدایان بابل را از آنجا ربوده باشند. 
پیداست که شهر را غارت کرده و شاید آن را تا مدتی در تصرف داشته باشند. بنابر این» سلسلة 
سامی غربی در بابل بر اثراين فاتحان هیتیایی شاید منقرض شده و خود سامسو - دیتانا 
در دفاع از پایتخت خود کشته شده باشد. اما نمی‌توان تصورکرد که هیتی‌ها بابل را مدتها در 
تصرف داشتند. اگر هم پیروزی آنها کامل بوده باشد. با غنایم فراوان به کشور خود بازگشتند. 
و بدون تردید تعدادی از افراد خود را ضمن عقب‌نشینی از طریق فرات برای تصرف خنه 
بهجای گذاشتند. جنوب بابل نیز ممکن است از اين حمله آسیب دیده باشد» ولی می‌توان 
تصوز کرد که قدت آن-پیشتر در شمال اعساس میر‌کتد .و یادشاهان کشورت خریا از این 
واقعه سود بردند. تاکنون گواهی مستفیم از تصرف پابل توسط آنها در دست نداریم» ولی 
چون دولت آنها نیرومندترین رقیب بابل در دورة پیش از حملة هیتی‌ها بوده شاید مرزهای 
خود را پس از سقوط آن گسترش داده باشند. ۱ 

شاید به این دوره بتوانیم یک سلسلةً محلی اٍرک را نسبت بدهیم که نامهای سین _گشید۲۱ 
و سین - گمیل ۲" و ان-ام۲" یادآور آن است. با مشاهدة آجرها و پایه‌های بناهای مکشوف 
در ورکاء جایگاه شهر باستانی. می‌دانیم که یکی از نخستین فرمانروایان معبد دیرین ا.آنا را 
تعمیر و قصری[؟"ا تازه بناکرد. ولی جالیترین مدرک سین - گشید یک مخروط نذری بوده 
که در آن ذکر شده که | - کتکل وقف لوگال - بندا و الاهة نین‌سون شده است. زیرا هنگامی 
که در پایان این متن دعایی برای وفور نعمت می‌آید. وی فهرستی را ذکر می‌کند و حداکثر 
بهایی را که برای کالاهای عمدة تجارتی!۲ تعیین شده می‌آورد. جانشین بلافصل ان - آم 
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پایان سلسله اول بابل و ... ۱۳۰۱ 





لوح ۸ اهر زمان سین کاشید که ساختشن قضر آو را در آن فهر وه بت ربانده انست. 


نز تاریخ بابل 


بر تخت سلطنت ارک سین - گمیل بود. و این شخص در طی سلطنت خود معبدی را 
وقف نرگال در شهر اوسیپارا!*۲۱" کرد. آن - آم فرزند شخصی به تام بعل - شمه۵؟؛ و 
کار اصلی او عبارت از تعمیر دیوار ارک بود. که تأسیس آن را به گیلگمش!" "آ, فرمانروای 
نیمه افسانه‌ای» نسبت می‌دهد. 

بدون تردید. در طی دورةٌ بعد از محو شدن موقتی بابل به‌عنوان یک قدرت سیاسی 
دولتهای محلی دیگری به وجود آمدند. ولی اثری[۳۸] از آنها به‌دست نیاورده‌ایم» و تنها 
واقعیتی که از آن اطمینان داریم. توالی مداوم پادشاهان کشور - دریا است. به یکی از 
این فرمانروایان به نام گلکشر اشاره‌ای شده است که بر روی سنگی جهت تعیین مرز در 
لگ درا رده وی ات تن اد یم اواوهاهان کی سل ار ات 
شده بود. بر روی آن نیز وی لقب پادشاه کشور - دریا را آورده که بعداً عنوانی دیگر بوده 
که وقای‌نگاری برای | - گمیل قائل شده است. در اين شرح مطلبی دربارژ حملة کاسی‌ها 
نوشته شده است. به نظر می‌رسد که اين دلیل نشان می‌دهد که مرکز اداری حکومت آنها 
در آن دوره‌ها در جنوب مستفر بوده ولی شمول این سلسله در فهرست نام پادشاهان را 
بر اين اساس می‌توان توجیه کرد که لااقل بعضی از اعضای متأخر آن قدرت خود را بر 
ناحی وسیعتر برقرار ساختند. آنها ظاهر تنها فرمانروایان ثابتی بودند و آنهم پس از دوره‌ای 
که آمور اداری کشور از هم پاشیده شده بود. کشور نه تنها از حملات هیتی‌هاء بلکه در 
طی کشمکشهای مداوم بیش از یک قرن که قبل از سقوط نهایی بابل پیش آمد آسیب 
دیده بود. شاید در این هنگام بود که بسیاری از شهرهای باستانی سومر در جنوب و مرکز 
بابل پس از سوختن و ویران شدن به‌صورت نقاط متروک درآمدند و از آن به بعد دیگر آباد 
نشدند. لاگاش, اوماء شوروپاک» کیسورا؛ و اداب *" در تاریح بعدی بابل نقشی نداشتند. 

از اوضاع بابل در اين زمان اطلاعی نداریم. ولی اين واقعیت که کاسی‌ها آن شهر را به 
بایتختی ربرگر بده بودند نان مین‌دهد که غوامل اقتضادی, که آن شهر را در آغازیتان مفاء 
رسانده بوده هنوز به قوت خود باقی بود. عناصر سومری در میان مردم جنوب بابل شاید 
در اين زمان آخرین دورةً نفوذ خود را گذرانده باشد» و بقای نژادی آنها در کشور - دریا تا 
حدی کوشش آن را برای استقلال توجیه می‌کند. اما در بابل به‌طور کلی تأثیرات سه قرن 
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پایان سلسلً اول بل و .. ۳۲ 


فرمانروایی سامی‌های غربی پا برجا ماند. هنگامی که پس از غلبةٌ کاسی‌ها بابل بار دیگر 
وارد صحنه شد. پیداست که سنتهای باقیمانده از نخستین امپراتوری آن تغییرات زیادی 


نکرده بود. 


فصل هفتم 


سلسلة کاسی‌ها و روابط آن با مصر و امپراتوری هیتی 


غلبة کاسی‌ها بر بابل اگر چه در بخش اعظمی از کشور با موفقیت آنی قرین بود. در 
جنوب به‌دریج صورت گرفت و به توسط سرکردگان مستقل کاسی انجام یافت. پادشاهان 
کشور - دریا تا مدتی استقلال خود را حفظ کردند؛ و حتی پس از آنکه آن سلسله منقرض 
شد, کشمکش بر سر استیلا بر جنوب ادامه یافت. پس از یک دورة دیگر کشمکش بود که 
در طی آن تسلط کاسی‌ها تکمیل شد. و اداره سراسر کشور بار دیگر در بابل متمرک زگردید. 
خوشبختانه از لحاظ بابل شمار مهاجمان جدید به اندازه‌ای نبود که جمعیت موجود را در 
خود مستحیل سازد. مدتها اين احتمال مورد قبول بود که آنان از نزاد آریایی بودند. و با 
اندکی اطمینان می‌توان آنها را از خویشاوندان فرمانروایان متأخر میتانی دانست که تسلط 
خود را بر جمعیت غیر ایرانی پیشین در سوبارتو یا بین‌النهرین شمالی برقرار ساختند. 
کاسی‌های بابل, مانند پادشاهان میتانی» یک طبقةٌ فرمانروا یا اشرافی بودند. و اگر چه بدون 
تردید شماری از پیروان بی‌بضاعت خود را با خویش آوردند. استیلای آنها در زبان و نزاد 
آن سرزمین به‌طور مشهود اثر نبخشید. از بعضی جهات می‌توانیم تسلط آنان را با حکومت 
تركيةٌ عثمانی در درةٌ دجله و فرات مقایسه کنیم. دلیلی در دست نداریم که آنان به درجه‌ای 
عالی از فرهنگ رسیده باشند. و اگر چه به‌تدریج تمدن بابل را اقتباس کردند. مدتها خود 
را کنار می‌کشیدند و نامهای بومی خود را همراه با هویت جداگانةٌ خویش حفظ می‌کردند. 
آنان اساسا مردمی اهل عمل بودند و مدیرانی لایق پرورش دادند. سود مهمی که عاید بابل 
کردند. در مورد اصلاح محاسبه تقویم بود. به‌جای به کار بردن نظام دشوار قواعدی برای 
تاریخگذاری که از سومری‌ها به سامی‌ها به ارث رسیده بود و بر طبق آن هر سال بر پاية 


۳۹۶ تاریخ بایل 


نام پیچیده‌ای که از یک واقعة بزرگ یا سنت مذهبی پایه‌گذاری می‌شد. کاسی‌ها نظامی 
ساده‌تر را که عبارت از تاریخگذاری سنوات بر پايهُ سلطنت پادشاهان بود متداول ساختند. 
به‌طوری که خواهیم دید. به سبب عوامل سیاسی غلبة آنان بود که نظام کهن زمینداری 
که تا اندازه‌ای زیاد توسط سامی‌های غربی دستخوش اغتشاش شده بود. اصلاح شد. 

اما از لحاظ مادی بزرگترین تغییری که در زندگی بابل پیش آوردند. عبارت از وارد 
کردن اسب از نقاط دیگر و استفاده از آن بود. تردیدی نیست که آنان پرورش دهندگان 
ات و۱ و موفقیت حملات آثان تا اندازه‌ای زیاد مرهون سرعت زیاد این حیوان 
بود. تا این زمان» از الاغ و گاو برای حمل‌ونقل استفاده می‌شد. اما با آمدن کاسی‌ها اسب 
ناگهان در سراسر آسیای غربی بهترین حیوان بارکش به‌شمار آمد. پیش از اين زمان خر 
کرهیضا وه که یی زا رال نزن اس ای تصر ای کا مه موه هو 
اشاره‌ای که به آن شده, در عصر حموربی بوده ت۳۱ دلایلی. در دست است که طوایف 
کاسی در آن دوره کوچ‌نشینهایی در نواحی غربی عیلام برپا کرده بودند. و هنگامی که 
گروه‌های کوچکی از آنان به دشت بابل می‌رفتند تا ب‌صورت دروکاران استخدام شوند.!۳] 
بدون تردید کالاهای خود را به طریق معمول با خود حمل می‌کردند. استفاده از اسبان 
وارداتی فروش آنها را به ببلی‌ها تسریع می‌کرد. و اینان احتمالاًدارندگان اسبان را برای 
نگاهداری اين حیوانات عجیب به خدمت می‌گرفتند. اما مهاجران نخستین کاسی بایستی 
افرادی ساده و غیر متمدن بوده باشند. زیرا در قراردادهای آن زمان اثری از کسب ثروت یا 
شرکت در فعالیتهای تجارتی سرزمین جدیدشان نمی‌يابیم. تنها دلیل اشتغال آنها دررکاری 
غیر از یک کار با درجه پست در قراردادی دیده می‌شود که مر بوط به دورة آمی - دیتانا 
بوده است. اين قرار داد مربوط به اجازةٌ دو سالة یک زمین غیر مزروعی بوده که آن را 
یکی از کاسی‌ها برای زراعت اجاره کرده بود.!۳] 

حملة کاسی‌ها به سرزمین باپل در زمان سامسو - ایلونا احتمالاً حملائی دیگر را به 
دنبال داشت» ولی تنها در زمان پادشاهان متأخر کشور - دریا بود که مهاجمان موفق 
شدند جای پایی ثابت در شمال بابل به‌دست آورند. بنا به فهرست نام پادشاهان, موزسس 
سلسلة سوم گندش۱ نام داشت. و تأیید اين مدرک را در یک لوح نو بابلی به‌دست 


طعهل‌صعی (1 . 


آورده‌ايم, که یک نسخه از کتیبه‌های او را در برداشت. ان پادشاه بابلی که این نسخه متن 
او را بازسازی می‌کند. نام گدش " را با خود دارد که ظاهرا صورت تخفیف يافتة گندش در 
از این کتیبه بر جای مانده, می‌توان نتیجه گرفت که آن به یادگار بازشازی تستیگاه ها 
یعنی مردوک. بوده, که به‌نظر می‌رسد «در زمان تصرف بابل» آسیب دیده باشد. بنابراین, 
پیداست که بابل در برابر مهاحمان سخت مقاومت کرده و این شهر ت زمانی که بر اثر حمله 
به تصرف درآمد تسلیم نشده بوده است. همچنین به‌نظر می‌رسد که اين غلبه. فتح بیشتر 
سرزمین بابل را به دنبال داشت» زیرا گدش در متن خود علاوه بر آنکه خویش را بادشاه 
کات لفات اقا امس ای هار ره ها یی تاه وا کل ان که 
می‌بند د. در اینحا مدرکی در دست داریم که ان می‌دهد بادشاه 9 درب اکنون 
در درون مرزهای خود می‌زیست» هر چند شاید کوششهایی برای جلوگیری از حمله به 
عمل امه باشد..در هر ضورت»] آب کمیل که احرین پادشاه سلسلةٌ دوم بود. به دفاع از 
سرزمین احدادی خود قناعت نکرد» زیرا می‌دانیم که دست به تعرض زد و به عیلام حمله 
برد. اما ظاهرا به موفقیتی دست نیافت و پس از مرگش یکی از سرکردگان کاسی به نام 
اولا - بوراریاش," یا اولام-بوریاش» سرزمین کشور - دریا را فتح کرد و تسلط خود را بر 
اقا وار سا عم ۳۱ 

وقایع‌نگار بعدی» که این حوادث ۳ بت می‌کند. مبی نو بسد که اولام ح بورباش برادر 
ککیباس آکامین بر که قاندتان رز باسرمی فزیانای متسه کاشی یل توامیی 
دانست. در آنجا به‌حای گندش؛ موسس سلسله. فرزندش آگوم۵ بر تخت نشسته بود» 
ولی سس از سلطنت بست‌ودو سالهً او کشتیلیاش, که رقیب کاسی او بوده تاج‌وتخت رْ 
به‌دست و بوده اما ظاهرا او از یک طایفةٌ پیرومند کاسی بوده زیر برادرش به نام 
اولام - بوریاش بود که کشور - دریا را تسخیر کرده بود. اثری از سلطنت این شخص اخیر 
بصورنت دستکنه‌ای: با شردرتی: ازسشتکت دیوریت به‌دست آمده که در طی کاوشهایی 
در بابل یافت شد." بر روی آن. وی خود را پادشاه کشور - دریا می‌نامد: و از آن نیز 
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۳۸ تاریخ بابل 


چنین برمی‌آید که او و برادرش پسران بورنا - بوراریاش يا بورنا - بوریاش بودند. که ممکن 
است به‌عنوان یک رهبر محلی کاسی در عیلام باقی مانده باشد, و بدین صورت پسرانش 
ات ال مین کردتسن ارقتی وه کقفوری‌ درا اعد غلش راشب ‌توریاتی 
دیزت ال زا شرت کردفن تال ها دار مینست ۱ 
در این ضمن؛ فرزند ازشد کشتلتا بن در بابل حانشین بدر شده بود 9 حنانجه آگوم شا 
خود را بر کشور - دریا برقرار ساخته باشد. در اینجا باز با دو برادر مواجه می‌شویم که. در 
نسل بعدی این خانواده کاسی, سرزمین بابل را میان خودشان تقسیم کرده‌اند. اما چون در 
تاریح نیامده است که آگوم. مانند عمویش اولام - بوریاش بر سراسر کشور - دریا مسلط 
شده باشد. شاید وی بیش از یک موفقیت محلی به‌دست نیاورده بود. سپس تخت‌وتاج 
بابل به دومین پسر کشتیلیاش به نام ابی - راتاش" منتقل شد, و احتمالاً به توسط او با 
یکی از جانشینانش بود که سراسر بابل بار دیگر تحت استیلای شهر بابل, یعنی پایتخت 
ی درآمد. 

دربارة دو تن دیگر از خانوادة کشتیلیاش, که سلسل او را در بابل ادامه دادند. اطلاعی 
بیشتر در دست داریم» زیرا به‌جای ابی - راتاش پسر و نوه‌اش به نامهای تشه - گوروماش* 
اتتت ی از این خی رم رک تیاده اسشخ که بتاها ان اخا رش وان 
مربوط به بازیافتن مجسمه‌های مردوک و سارپانیتوم ازشرزمین ی 
در آگاهی ما از تاریح بابل شا بزرگ پدید می‌آید. تا مدتی بیش از سیزده ساسله از 


طً اه رز سیس 


حدود اواسط قرن هفدهم تا پایان قرن پانزدهم پیش از میلاد. اطلاعات بومی ما محدود 
به یک جفت مدرک مختصر است که از نیمه دوم زمان مزبور باقی مانده است. همچنین 
یک یا دو اشارة تاریخی در متون بعدی در دست داریم که با کمک آنها توانسته‌ایم که 
نامهای تنی چند از پادشاهان گمشده را کشف کنیم. هر چند ترتیب نسبی آنهاه و در یک 
یا دو مورد حتی وجود آنهاء هنوز مورد مباحثه است. در واقع؛ اگر تنها به منابع بابلی اکتفا 
می‌کردیم» آگاهی ما دربارة تاریح این سرزمین» حتی در صورت اثبات توالی جانشینیها, 
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عملاً ناچیز می‌بود. اما به سبب روابط بازرگانی با سوریه از زمان پادشاهان سامی غربی 
به بعد تفوذ فرهنگ بابلی تا نقاط دور دست گسترش يافته بود. روش نگارش آنان بر روی 
الواح مناسب و ضایع نشدنی از گل رس مورد تقلید ملتهای دیگر غرب آسیا قرار گرفته 
و زبانش به‌صورت زبان عمومی جهان باستان درآمده بود. مصر پس از تصرف کنعان 
به‌صورت یک دولت نیرومند آسیایی درآمده بود و روش متداول مکاتبه را با سایر دولتهای 
بزرگ و با استانهای خود درکنعان در پیش گرفته بود. بدین ترتیب است که بعضی از جالب 
توجه‌ترین اطلاعات ما دربارة اين دوره نه از منابع بابلی, بلکه از منابع مصری به دست 
می‌اید. 

ت‌های مشهور به تل‌العمارنه در مصر علیا نشانة شهری است که در زمان آمن - حتپ 
چهارم یا آخناتون, از پادشاهان متأخر سلسله هجدهم در دوره‌ای کوتاه که «خوش درخشید 
زار دراه سل ود وهای هو وید هر ی سح کرد ره 
مصر برآمد تا به‌جای آن نوعی وحدانیت در مورد ستایش قرص خورشید برقرار سازد. در 
تعقیب عقاید مذهبی خود بود که شهر تبس, پایتخت باستانی کشور را ترک گفت و پایتختی 
جدید در شمال به نام اخناتون! ۱ تأسیس کرد که همان تل‌العمارنة کنونی باشد. وی مدارک 
رسمی دولت خود و مدارک پدرش آمن - حتپ سوم شامل مکاتبات با استانهای آسیایی 
مصر و مکاتبات سیاسی با پادشاهان بین‌النهرین, آشور, و بابل را به آنجا انتقال داد. در 
حدود بیست‌وهفت سال پیش" شمار بسیاری از اين اسناد در ویرانه‌های قصر سلطنتی 
یافت شد. و یکی از گرانبهاترین منابع اطلاعاتی ما دربارة روابط پیشین مصر با آسیای 
تاره رود ی فا طارعای ها وله کته دارگ سشابه در ساره 
وکاپادوکیا تکمیل شده است. که دهکده‌ای بوده نزدیک خته» پایغخت باستاتی امپراتوری 
هیتی. مدارک سلطنتی و رسمی را در قلعةٌ باستانی حفظ کرده بودند و خلاصه‌هایی جند 
که تاکنون از هزاران سند مکشوف انتشار یافته است. اطلاعاتی بسیار گرانبها از تاریح 
نک ۱ اجان دست می‌دهد. ۱ 

از اين اسناد تصویری کامل از سیاست بین‌المللی در آسیای غربی در طی دو قرن. 
از پایان قرن پانزدهم تا اواخر قرن سیزدهم پیش از میلاد. به‌دست آورده‌ايم. و تا اندازه‌ای 


٩‏ چاپ اول اين کتاب در ۱۹۱۵ انجام گرفته و اين بیست و پنج سال باید از تاریخ مزبور کسر شود. - م. 


۳۰ تاریخ بابل 


می‌توانیم روابطی را که سلسله‌های مصری با دیگر دولتهای بزرگ آسیایی برقرار ساخته 
بودند. و همچنین روشی راکه بدان وسیله تعادل قدرت را بیشتر از طریق روشهای دیپلماتیک 
برقرار می‌کردند پشناسیم. در طی بخش پیشین این دوره قدرت مصر در فلسطین و سوریه 
پابرحاست» در صورتی که دولت میتانی» تحت سلسلهً آریایی خود. به منزلة مانعی در راه 
توتتعه انریا یود آما شضه سا جرد راب استانهای سای وشن از دس مس فاد 
و روی کار آمدن دولت هیتی همزمان با تنزل قدرت مصر بود. میتانی به‌زودی در برابر 
هیتی‌ها سقوط کرد و اين خود به سود آشور بود که برای همسایگان غربی و جنوبی خود 
به‌صورت تهدیدی درآمد. پس از یک تغییر سلسله‌ای» مصر در این ضمن اراضی از دست 
و اه او کات ای رس در 
با سقوط امپراتوری هیتیایی است که اوضاع بین‌المللی دوباره دستخوش تغییر شد. در 
ریاس نا حور تال اونعر ینت بر کتا ریاد ویس ول تارب با متفر اش ۱۳ 
دیگران بود. اما در نیمه دوم این دوره توجه بابل معطوف به همساية آشوری خود شد. 
.از مکاتبات مکشوف در تل‌العمارنه جنین برمی‌آید که پادشاهان میتانی آشور و بابل 
دختران خود را به عقد ازدواج فراعنه مصر در می‌آوردند و در صدد دوستی و اتحاد با آنها 
بودند. ولی ظاهر مصر دون شان خود می‌دانست که شاهزاده خانمهای خود را در عوض 
به آنها بدهد, زیرا کاداش‌مان - انلیل "۲ در یکی از نامه‌هایش خطاب به آمن - حتپ او 
را سرزنش می‌کند که از دادن یکی از دخترانش امتناع ورزیده است. و تهدید می‌کند که 
به تلافی آن از ازدواج دختر خودش با مصریان جلوگیری خواهد کرد.!*"! یکی دیگر از 
نامه‌هاء به‌طرزی جالبتر, جنبة صمیمانةٌ روابط بین‌المللی را در اين زمان آشکار می‌سازد. 
دولت میتانی. در عین اعتلای قدرت خود. ظاهرا نواحی جنوبی آشور را ضمیمه و تا 
مدتی بر نینوا حکمروایی نموده» همان گونه که حموربی» پادشاه بابل. در دورة پیشتر چنین 
وی یا مار کت خر یم رش اریز ناجرم 
به آمن - حتپ سوم به مصر فرستاد. نامه‌ای را که وی همراه با اين الاهه به مصر ارسال 
داشته در دست داریم که در آن راجع به الاهةٌ مزبور جنین می‌نویسد: «در واقع. در 


روزگار پدرم که بانو ایشتار به آن سرزمین رفت» و چون در آنجا سابقا زیسته و مردم به او 
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۳۱۳۳ تاریح بابل 


احترام می‌گذاشته‌ان. اکنون برادر [فرعون مصر ده بار بیش از پیش به او احترام می‌گذارد. 
امیدوارمبرادرم همچنان به او احترام بگذارد و به او اجازه دهد که با خوشی و شادمانی باز 
ی تن تصور کرد که اين نخستین بار نبود که ایشتار به مصر رفته بود و از جنین 
رسمی می‌توان نتیجه گرفت که یک رب‌النُوع» ی ربةالُوع, هنگام اقامت در یک کشور 
خارجی با اجازهٌ خودش در صورت خوش‌رفتاری با او آن کشور را از سعادت و کامیابی 
برخوردار می‌ساخت. بعدها خواهیم دید که رامسس دوم خدای خود به نام انیت ۱ را 
با ماموریتی مشابه به حّه فرستاد تا دختر مصروع پادشاه هیتی را که می‌گفتند جن‌زده 
است معالجه کند. دلایل جالب توجه بهتر و دیگری که حاکی از روابط بین‌الملل باشد در 
دست نداریم. نه تنها فرمانروایان دولتهای بزرگ دختران خود. بلکه خدایان خود را نیز با 
یکدیگر معاوضه می‌کردند. 

اما اين نامه‌ها نیز حسادتی را که میان دولتهای رقیب آسیایی وجود داشت آشکار 
می‌سازد. فرعون مصر و مشاورانش با سیاست ماهرانه با هدایا و رشوه‌های سنگین و بوینه 
در زمان سلطنت اخناتون, موفق شدند که دولتها را علیه یکدیگر بشورانند و تا اندازه‌ای 
وی ها بان سرام رو ی فرط ارس سای 
مبالغ : یا وهای فراوان به اتباعش در خود مصر سیاست سنتی فراعنة مصی را دنیال 
می‌کرد.! "۱ واين روش را در مورد روابط با دولتهای خارجی نیز ادامه می‌داد. ولی سفیران 
بخشی از اين هدایا را اختلاس می‌کردند. و حرص و طمع پادشاهانی که سفیران مزبور به 
نزد آنها فرستاده می‌شدند. پس‌از دریافت طلای مصری و خرج کردن آن افزایش می‌یافت. 
بخشی عمده از نامه‌ها مصروف تقاضا برای هدایایی بیشترمی‌شد و حاکی از شکایاتی بود 
که هدایای وعده داده شده نرسیده است. مثلاً در نامه‌ای آشور_-اوبالیت. بادشاه آشور, به 
اخناتون چنین می‌نویسد که سابقا پادشاه خنیریّث هدیه‌ای بالغ بر بیست من طلا از مصر 
دریافت داشته است» و خود او مطالبة مبلغی مشابه می‌کند. بورنا-بوریاش» پادشاه بابلی 
معاصر او, نامه‌ای به همان مضمون به وی می‌نویسد و اخناتون تذکر می‌دهد که آمنوفیس 
سوم "" به‌مراتب سخی‌تر از پدرش بوده است. وی می‌نویسد: «از زمانی که پدرم و پدر تو 
با یکدیگر روابط دوستانه برقرار کردنده هدایایی گرانبها برای هم می‌فرستادند. و هر چیزی 
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اطع ی تحت چا الاب 
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شکل ۴۶: اخناتون با ملکة خود و کودکانش, بر روی ایوان قصر خودشان. پادشاه با خانواده‌اش در اینجا در حالی نشان داده 
شده‌اند که گردنبند و تزیینات زرین را برای آپی؛ کاهن خدای آتن؛ و میرآخور بزرگ پایین می‌افکنند. این شخص با همسرش و 
گروه کثیری از ملازمان خود به قصر آمده است. آتن یا قرص خورشید که مورد پرستش خانواد؛ سلطنتی بوده است. پادشاه را با 
شعاعهای خود نوازش می‌کند و به او حیات می‌بخشد. 


۳۱۳ تاریخ بابل 


را که می‌خواستند از یکدیگر مضابته نمی‌کردند. اکنون پرادرم [فرعون] هدیه‌ای بالغ بر دو 
من طلا فرستاده است. طلای بیشتری مانند پدرت لطف کن. اگر از اين مقدار کمتر باشد. 
نقط نیمی از هدیة پذرت را بفرست. تو چرا دو من طلا فرستاده‌ای؟ زیرا ساختن معبد 
کاری بزرگ است و من آن را به عهده گرفتم و آن را با شدت ادامه می‌دهم: پس طلایی 
بیشتر پفرست. هرچه تو مایلی از کشورم برایت بفرستند. جهت تو ارسال خواهد شد.» 

ا که تخت اعظم نامه‌های سلطنتی تل‌العمارنه مصروف جنین تقاضاهای 
خسته‌کننده‌ای برای طلا شده است: اطلاعات دیقیمتی دربارة اوضاع سیاسی زمان در 
اختیار ما می‌گذارد. ار دوش بان 3 مصر مانع از کمک‌رسانی بابل به شورشیان کنعان 
وین وی آخو رفوت به خود راه نداد که به‌عنوان رقیب بابل شروع به قدرت 
شمایین کر بو پورنایوزباش این موضوع را هنگامی تدکر می‌دهد که شکایت می‌کند 
اخناتون سفیری از طرف آشوریان, که نان / مغرورانه اتباع خود می‌داند. به حضور پذیرفته 
است» و پدیرش پیشنهادهای کتعانیان از سوی بابل در مورد اتحاد علیه مصر در زمان 
پدرش کوری گالزو؟ " را با آن عمل قابل مقایسه نمی‌داند و می‌نویسد: «در ز مان پدرم کوری 
گالزو کنعانیان از ارت بیایید به مرز [مصر برویم و به آنجا حمله کنیم» واحازه 
بدهید که با شما متحد شویم. اما پدرم به آنها پاسح داد از اتحاد با من صرف‌نظر کنید. 
چنانچه با برادرم فرعون مصر مخالفید و وبا یکدیگر متحد هستید. آیا حق ندارم که بیایم و 
شما را غارت کنم. زیر فرعون مصر متفق من است. پدرم به خاطر پدر تو به خواهش آنان 
تن در نداد.» ولی, بورنا‌بور یا ش کاملا از قدردانی مصریان در مورد پشتیبانی بابل از آنان 
قزر کدفنة مطمشن . اش ار دلایل خود هدیه‌ای شامل سه من سنگ لاجورد. 
پیج رس اسب و پنج گردونة چوبی ارسال می‌دارد. سنگ لاجورد و اسب دو مورد از 
کالاهای گرانبهای بابل در طی دورة کاسی‌ها به‌شمار می‌رفت. و تا اندازه‌ای مشابه ذخيرة 
قریا ماخ تقذتریاطار یز که متیی نا ن از معادن نوبه به دست می‌آوردند. 

باپل در اين زمان هیچ طمع ارضی در خارج از مرزهای خود نداشت. و هرگز از سوی 
میتأنی تهدید نمی‌شد. و پس‌از سقوط این دولت بود که از افزایش قدرت‌آشور نگران شد و 
کت شته از دفاع از مرزهای خود. نگرانی عمدة بابل بازنگاه داشتن راه‌های تجارتی به‌ویژه راه 
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به سوریه و شمال از طریق رود فرات بود. از اين رو می‌بینیم که بورنا‌بوریاش در هنگامی 
که کاروانهای یکی از قاصدانش به نام سالمو مورد غارت سرکردگان کنعانی قرار گرفت 

بوده مصریان را ملامت و تقاضای غرامت می‌کند.!۳] در مورد دیگر, چنین می‌نویسد 
که کاروان ن بازرگانان بابلی در خیناتونی در کنعان غارت شده و خود آن بازرگانان به قتل 
رسیده‌انده و دوباره اخناتون را مسئول می‌داند و می‌گوید: «کنعان از متصرفات تو است و 
پادشاهانش نوکران تو به‌شمار می‌روند» و تقاضا می‌کند که غرامت به او داده شود و قاتلان 
1 برسند.(4 اما مصر در این زمان به اندازه‌ای گرفتار امور داخلی خود بود که وقت 
و حتی قدرت آن را نداشت که منافع بازرگانی همسایگان خود را حفظ کند. زیرا در بیشتر 
نامه‌های تل‌العمارند می‌بينیم که کات سای بر ارف قرو ات "رال 
سوریه تا جنوب فلسطین استانداران مصری و فرمانوایانتابعآنها به عبث می‌کوشیدند که 
شورش را فرو بنشانند و جلو طوایف مهاجم را بگیرند. 

سرچشمةٌ بیشتر اين آشوبها عبارت از دولت هیتی در شمال و در کوهستانهای آناتولی 
بود. پادشاهان هیتیایی اتحادیه‌ای از اتباع خود در شمال توروس به‌وجود آورده بودند. و 
اکنون به سوی جنوب و به طرف فنیقیه و لبنان پیش می‌رفتند. آنان خواستار دشتهای 
حاصلخیز شمال سوریه بودند. و مصر کشوری بود که جلو پیشروی آنها را می‌گرفت. آنها در 
آغاز به اندازةٌ کافی نیرومند نبودند که با حملةٌ مستقیم به ابالات مصر با آن دولت به معارضه 
برخیزند. از این رو به ایجاد شورش در میان امرای محلی کنعان اکتفا کردند. و آنها را بر آن 
داشتند که تسلط مصریان را براندازند. و به شهرهایی که از پیوستن به آنها امتناع می‌کردند 
بتازند. رهبران و استانداران وفادار به مصر از اين کشور یاری می‌خواستند و از نامه‌های آنها 
جنین برمی‌آید که عموماً به عبث استمداد می‌کنند. زیرا اخناتون فرعونی ضعیف بود و 
بیشتر به پرستش ارتدادی قرص خورشید علاقه داشت تا به حفظ سرزمینهای بیگانه‌ای 
که آنها را به ارث برده بود. در زمان سلطنت او بود که هیتی‌های آناتولی در سیاست غرب 
شا سشقت زسال ندعهده گرزتة ِِِ 

تا زمان کشف استاد بغازکوی امکان داشت که وجود هیتی‌ها را از علائمی که. در 
مدارک مصری و آشوری بر جای نهاده بودند تشخیص داد, و در آن زمان حنی مسلم 
نبود که بتوانیم نگ شته‌های صخره‌ای به خط هیروگلیف را که در بخش اعظم آسیای 


صغیر پرا کنده‌اند, کار آنها بدانیم. اما امروز امکان دارد که اطلاعات خود را از منابع بومی 





شکل۴۷ و شکل۳۸: تصویر هیتی‌ها در حجاریهای مصری. اين دو شکل, بخشهایی از یک منظره و از نقوش برجسته‌ای 
در کرنک گرفته شده است, که معرفی سفیران آسیایی را به وسیلةٌ یک شاهزادء مصری به حضور رامسس دوم نشان می‌دهد. 
سامی‌های ریشدار را بسهولت می‌توان از همقطاران هیتیایی آنها متمایز دانست. که دارای چهره‌ای تراشیده و موی سر بلند هستند 
که از پشت آنها آویزان است. 


تکمیل و گسترش تدریجی قدرنشان را از راه غلبه و دیپلماسی آنها ردیابی کنیم. هیتی‌ها 
قومی دلیر بودند و سیمای مشخص ها هنوز نه تنها در مجسمه‌های صخره‌ای. بلکه در 
نقشهای برجستةٌ مصری, در کنار آثار دیگر اقوام آسیایی به چشم تور ۲ آنان از 
لحاظ نوع (تیپ) قیافه نیز کاملا مشخص هستند. زیرا بینی آنها اگرچه و تا اندازه‌ای کج" 
استت» ازیاد گوشتت‌آلود نیست. دهان و جانهٌ آنها کوحک و پیشانی آنها زیاد. متمایل به 
و ری از پشت آویخته و بر روی شانه‌هایشان به‌صورت دو گیسوی بافته 
آویزان ۱ معلوم ۳9 به کدام خانوادةٌ ملتها وابسته هستند. گفته‌اند که زبانشان 
دارای بعضی جنبه‌های هندواروپایی است. ولی در زمان حال مطمتنتر این است که آنان 
را یک تادبومی آساق ضعیر بذانی 1 اجه عهره آنها در هر ‌صورت ید ان را 
غیر قابل مقایسه با آریایی‌هااست که با افراد سامی. 
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شکل :۴٩‏ سربازان هیتیایی در نبرد قادش» بنابر گفتة مایره اين تصویر چهره هیتیایی را نشان می‌دهد با دماغی برجسته و 
اندکی کج و پیشانی زیاد به عقب رفته. 


تمدن آنها تحت تأثیر شدید بابل قرارگرفت و این امر شاید بر اثرکوچ‌نشینان تجارت‌پيشه 
آشوری بود که در نيمه دوم هزارهة سوم در کاپادوکیا تین شده بود. از اين مهاجران پیشین 
اما همجنان در سنگنوشته‌های خود از حروف تصویری استفاده کردند؛ و حتی در دور 
بعد. هنگامی که با امپراتوری آشور تماس مستقیم بر قرار کردند. هنر آنها وینگی خود را 
از دست نداد. بعضی از مجسمه‌های صخره‌ای استادانه آنها هنوز در تنتتی جا شی در 
یازیلی‌کایا" در نزدیکی بغازکوی دیده می‌شود. در اینجا بر روی صخره یک شکاف طبیعی 
کوه شکلهایی از خدابان آنها ححاری سدق ات که مهمتر بن آنها خداالاهه هیتی‌هاست. 
اين الاهه و تسحوب, خدای مذکر عمده. در اینجا با گروهی از خدایان و ملازمانشان دیده 
می‌شوند. معلوم نیست که آیا دقیقاً از اين ناحیه بود که طوایف هیتیایی جهت نهب و 
غارت از کرانه‌های فرات گذشتند. عملی که سقوط سلسلا اول بابل را تسریع کرد و شاید 
اور بایان آفرمیی تاکسا ات بات آزست تاوردهای ۰ ری 
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شکل ۵۰: یک سردار هیتیایی در اسارت رامسس سوم. نقشی برجسته از سدة درازدهم که یک نفر هیتیایی را بر روی بناهای 
مصری شاید به بهترین صورت نشان می‌دهد. این نقش برجسته ظاهرا روشی را نشان می‌دهد که جگونه موهای بافته شده 
به‌صورت یک دم منحنی ختم می‌شود. ۱ 
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سده‌های بعدی بود که می‌توانیم توسعةٌ کند ولی بدون وقفة این ناحیه را در تحت نظارت 
هیتی‌ها نشان دهیم؛ و امکان دارد که قدرت در میان دولتهاو امیرنشینان مختلف محلی؛ 
که دره‌ها و سرزمینهای شمالی توروس را اشفال کرده بودند. تفسیم شده بود. 

در روزگار استیلای هیتی‌ها. پایتخت و ارگ مرکزی آنها در ختّه بود که در شرق رود 
هالیس (قزل‌ایرماق) در دشت آناتولی در سه‌هزار پایی سطح دریا قرار داشت. و در مجاورت 
تقاطع خطوط بزرگ تجاری آسیای صغیر و دارای موقعیتی مستحکم بود و توسعه از این 
ناحیه می‌بایستی در دوره‌ای پیشتر در فراسوی کرانة باختری آن رود آغاز شده باشد. جایی 
که سرزمین, امکاناتی بیشتر برای جراگاه داشت. مسیر دیگر پیشروی آنها به طرف جنوب 
و به سوی دشتهای ساحلی پایینتر از توروس بود. و مسلم است که کیلیکیا پیش از آنکه 
حمله‌ای به شمال سوریه صورت گیرد. به تصرف طوایف هیتی درآمد. اين که هیتی‌ها در 
آغاز, بدون هیچ‌گونه سازمان مرکزی» به‌شماری دولت_شهرهای مستقل تقسیم شده بودند. 
از مدارک بعدی آنها استنتاج می‌شود. زیرا هنگامی که در اين اسناد رسمی به سرزمینی 
اشاره می‌شود. از آن به‌عنوان «سرزمین ۳ چنین و چنان» نام برده می‌شود» و حاکی 
از آن است که هر شهرک مهمی مرکز ناحیه‌ای مستقل بوده که نام خود را به آن داده 
است. بعضی از دولتهای هیتیایی با گذشت روزگار به درجه‌ای قابل ملاحظه از آهمیت 
دست يافتند. بدین ترتیب» می‌بینیم که تارکوندارابا ۲ از مردم آرزاوا به اندازه‌ای مقتدر شد 
که دختر آمن حتپ سوم؛ فرعون مصر. را به زنی گرفت.!۲۳] شهر دیگر کوسار بود که 
یکی از پادشاهانش به نام ختوسل!۱ اول. پدر شوبی‌لولیوما"" بود که در زمان او هیتی‌ها 
اتحادیه‌ای نیرومند تشکیل دادند که قریب دویست سال ادامه یافت. بایستی به سبب 
اهمیت سوق‌الجیشی ختّه باشد که شوبی‌لولیوما آن را به‌جای شهر نیاکانی خود به‌عنوان 
پایتخت خویش انتخاب کرد. 

گذشته از نام ختّه و سنتهای وابسته به آن, تردیدی نیست که اين شهر از اين به بعد 
مرکز قدرت و تمدن هیتیایی و به‌مراتب وسیعترین محل موجود و متعلق به هیتی‌ها به‌شمار 
می‌رود. و شامل سرزمینی مرنفع بر فراز بغازکوی است که در پایین دزه قرار دارد. خوشبختانه 
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شکل۵۱: تصویری احتمالا از یک پادشاه هیتیایی از «دروازة سلطنتی» در خته. طرز ایستادن اين تصویر که اندکی به راست 
متمایل است به سیب ضلع سراشیب دروازه است که در کنار آن این تصویر به‌صورت برحستة حجاری شده انتنعته: 


بخش اعظم دهکدءٌ جدید خارج ِِ تتقا باس امن ساخته شد» زیرا ویرانه‌هاء در 
نتیجه, کمتر در معرض تخریب قرارگرفتهان.! سّ اين شهر به جهت مقاصد سوق‌الجیشی 
محضص در نقطه‌ای مرتفع ساخته شد, زیرا بر «راه شاهی» از غرب» و بر راه اه بزرگ از سوی 
جنوب در مجاورت دیوا رهای شهر مسلط بود. . ارگ بر فراز تبه‌ای رت هنشت ۱۳۹ 
که بالای آن مسطح, و بر شهر برج و بارودار از طرف شمال و غرب و جنوب تسلط دارد. 
سراشیبهای آن تا بخش جنوب شرقی تا رودی درکوهستان خارج از دیوارها کشیده شده 
و رود کم عمقی که به آن می‌پیوندد» به سوی شمال غربی از مبان شهر حریان دارد. زمین 
از نقط‌ای که ارتفاع آن در جنوب آغاز می‌شوده تا پیوستن آنها در پایین شهره به بیش 
از هزار پا پایین می‌آید, و سطح ناهموار برای دفاع کاملا مورد استفاده قرار گرفته است. 
دیواری که در پیرامون نيمةٌ جنوبی و مرتفع شهر قرار داشت, هنوز نسبتاً خوب حفظ شده 
است. و سه ضلع یک ششگوشة تقریبی را تشکیل می‌دهد. ولی زمین رو به پایین و 
زمین ناهموار رو به شمال مانع از تکمیل قرینه در اين مسیر می‌شده است. یک سلسله 
استحکامات درونی» متناسب با سراشیبی زمین. شماری از نواحی غیر منظم را در بر 
می‌گرفت. قلعه‌های کوچک فرعی بر فراز جهار تب کوجکتر در طول دیوار عرضی جنوبی 
ساخته شده است. که در بخش علیای شهر پایان می‌یابد. 
بزرگترین طول شهر از شمال به جنوب در حدود یک مایل ویک چهارم بود و عریضترین 
بخش آن سه‌چهارم مایل وسعت داشت. و سراسر مسیر استحکامات موجود. شامل ناحیه 
سفلاء حدود سه و نیم مایل ادامه می‌یافت. اين خود اندازه‌ای جالب توجه برای شهری 
کوهستانی به‌شمار می‌رود. و اگرجه بعضی از بخشهای اين ناحیه به‌وسیلةً ساختمان اشغال 
نشده است, استحکامات چنین محلی وسیع اي ان رت اماترری سای وتات 
آن به‌شمار می‌رود. دیوار که در حدود حهارده پا تحامت دارد:در شیاری: ان خاها یا 
دوازده بای آن محفوظ مانده است» و شامل یک دیوار داخلی و خارجی است که میان 
آنها را با سنگ انباشته‌اند. نمای خارجی طبعاً محکمتر از آن دو بود. و سنگهای عظیم که 
گاهی طول آنها به پیج پا می‌رسید» در ساختمان آن به‌کار رفته بود. دیوار به‌وسیلة برجهایی 
که در فواصل کم و بیش منظم در طول آن قرار داده شده بود مستحکم می‌شد. و موقعیت 


آنها گاهی با توجه به محیط آنها تعیین می‌شد. در پیرامون بخش اعظم اين مسیر. آثاری از 
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شکل 0۲ دروازهٌ سلطنتی در خته که از خارج دید ه می‌شود. بتابر نظر پوخشتاین دیوارهای توپر عظیم در بخش تحتانی 


حفظ شده‌اند. ولی در اين طرح بخشهای فوقانی را بازسازی کرده‌اند. راهرو طاقدار با دو طرف سرازیرش نشان دهندة سبک 
هتا ات 
یتیایی 


۳۳۲ 


تاریح بابل 


یک دیوار دفاعی خارجی با ساخت سبکتر وجود دارد که برجهای کوچکتر ولی نه پشت 
سترمحی) دارد. و در جایی که شیب زمین به اندازه‌ای کافی بود که دیوار عمده را حفظ کند. ۰ 
برجهای کوچک ساخته نمی‌شد. 

برجهای پیش آمده نیز در دو سوی دروازه‌های عمده قرار داشت» و اين خود یک جنبة 
مشخصه معماری هیتیایی را نشان می‌دهد. اين خود نوع خاصی از دروازه و شامل طاق 
وک‌تیزی است با اضلاعی که شیب آن به‌تدریج پایین مد و اين اضلاع را سنگهایی 
عظیم تشکیل می‌دهد که آنها را به دیوار وصل کرده‌اند.۲۲۱ا ب‌نظر می‌رسد که آجر هم 
احتمالاً در بخش فوقانی دیوار و برجها به کار می‌رفته است؛ و در سایر ساختمانهای شهر. 
مانند معبد بزرگ در شمال غربی ارگ. آجر در قسمت فوقانی دیوارها که بر پایه‌ای سنگی 
قرار داشت به کار می‌رفت. زمانی از آجر در یکی از نواحی شمالی بین‌النهرین استفاده 
می‌شد که در آنجا سنگ به‌وفور یافت می‌شد. از سنگ هميشه برای پایةٌ ساختمان استفاده 
می‌کردند. بنابراین؛ غیر محتمل نیست که کنگره‌های پله‌دار در آشور و بابل نیز از آنها اقتباس 
شده باشد, زیر این روش مناسبترین و تزیینی‌ترین راه اتمام بخشهای فوقانی دیواری بود 
که با خی ساخته مي تنب 

در نخستین سالهای سلطنت شوبی لولیوما شهر بدون تردید کوچکتر از آن بود که بعدها 
شد. ولی او از آن به‌عنوان پایگاه به‌طور موثر استفاده کرد و هم با سیاست و هم با فتح و 
غلبه موفق شد که نفوذ هیتی‌ها را در فراسوی مرزهای آنها گسترش دهد. شورشهای مردم 
سوریه در زمان آمن-حتپ سوم. که بر اثر آن قدرت مصر در استانهای آسیایی اين کشور 
تضعیف متام مورد تشویق هیتی‌ها قرا رگرفته بود. شوبی لولیوما نیز از فرات گذشت 
و نواحی شمالی میتانی, یعنی رقیب عمد؛ هیتی‌ها را در آن زمان» به باد غارت داد. 
بعدها با لشکری فراوان به سوریه حمله برد و به دژکوهستانی خود. یعنی ختّه بازگشت. 
در حالی که غنایم بسیار با خود آورده بود. و دو شاهزادة میتانیایی را به‌صورت اسیر به 
دنبال خود داشت. بس‌از جلوس اخناتون بر تخت سلطنت» شوبی‌لولیوما نامةٌ تهنی ت‌آمیزی 
وشت؛ اما هنگامی که آزیرو تسلط مصر را گردن نهاده شوبی‌لولیوما او | شکست داد و 
از سراسر شمال سوریه خراج گرفت و بعد غلبة خود را بر آن کشور به‌وسیلة عهدنامه‌ای با 
مصر مورد تأکید قرار داد. دولت میتانی نیز سر به اطاعت شوبی‌لولیوما نهاد. زیرا پساز 


۳۳۴ تاریح بابل 





شکل ۵۲: بازسازی فرضی یک دروازژ هیتیایی که از خارج دیده می‌شود. بنا بر گفته پوخشتاین. امکان دارد که خشت برای 
ساخت دیوار شهر و برجهای آن به کار می‌رفت» همان گونه که در این طرح بازسازی نشان داده شده است. در این صورت. غیر 
محتمل نیست که برجهای کنگره‌دار را از بین‌التهرین اقتباس کرده باشد. 


رای کی انا 





شکل ۵۴: بخش طولی از درواز؛ غربی سفلا در ختّه. بنابر نظر پوخشتاین. اين طرح که متکی بر بازسازی حدسی است. 
ساختمان عظیم دروازه و همجنین روشی را نشان می‌دهد که دروازه و دیوار را در زمین سریالا می‌ساختند. 


سلسلةٌ کاسی‌ها و روابط آن با مصر و امپراتوری هیتی ۳۳۵ 


قتل دوسر 0 ۳ » بادشاه تیرومند میتانی: وی 4 تا ] ِِِ ِ و ِِ آنکه 
5 میتانی به‌دست فدرت 9 بادشاه رْ ان زمان منعکس 
می‌کند. وی در حالی که به صيعغة سوم شخص به خود اشاره می‌کند می‌گوید: «یادشاه 
بزرگ» به خاطر دخترش, به مینانی حیاتی تازه بخشید.»[۱۲۸ 

در زمان سلطنت مورسیل,۱" فرزند جوان شوبی‌لولیوما؛ بود که دولت هیتیایی با مصر 
وارد جنگ شد. تغییر سلسله در مصر و برقراری مجدد دین پیشین, باعث تقویت دولت 
شده بود و اکنون منجر به کوششهای مجدد برای بازیافتن اراضی از دست رفته‌اش شد 
در وهلهٌ اول. هیتی‌ها از ستی اول در شمال سوریه شکست خوردند. و مصر سرزمینهای 
فنیقیه وکنعان را دوباره تصرف کرد. بعدهاء احتمالا در زمان سلطنت موتالو, فرزند مورسیل؛ 
رامسس دوم در صدد بازیافتن سوریه شمالی ؛ رامته ذر نود فااتن: ور 
وی موفق به شکست ارتش هیتیایی شد. و در مرحلةٌ اوليةٌ مبارزه تاذ رامشستنن زر دوک 
بود که اسیر شود. وقایعی از این جنگ را هنوز به‌صورت برجسته بر روی دیوارهای معبد 
اه کر تک و بدوی تن دای ۱۳۱ 

جنگ با مصر همراه با موفقیتهای متفاوتی بود. هر چند مسلم است که هیتی‌ها سرانجام 
در شمال به پیروزی دست يافتند. اما در زمان سلطنت ختوسل, برادر موتالو طرفین از 
حنگ خسته شدند و یک عهدنامة بیجیده در مورد صلح و اتحاد تنظیم شد. اين عهدنامه 
را بر روی لوحی سیمین حک کردند و سفیری آن را به مصر برد و به رامسس تقدیم 
و9 محتویات این عهدنامه از روی متن مصری از مدتها بیش تاه سره انیت زیر 
نْ رْ بر دیوارهای معید کرنک حک کرده بودند. در فبان الواح یافت شده در بغازکوی 
نسخه‌ای شکسته از متن اصلی هیتیایی!*۲] به‌دست آمده است. که به خط میخی و 
بابلی, که زبان دیپلماسی در آن عهد بود؛ تنظیم شده است. ختوسل نیز روابطی دوستانه 
رها وس آکا مات ارشهای ازانم. 
نامه که در بعغازکوی به‌دست آمده. جنین بر می‌آید که پادشاه بابل از آن عهدنامه آگاهی 
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شکل ۵ بخش متقاطع از دروازة غربی در ختّه بنابر گفتة پوخشتاین» برآمدگی خارجی هر یک از برجهای کناری در آن 
سوی دیوار در طرح نشان داده شده اشنتد 


یافته و برای تحقیق دربارة آن نامه‌ای نوشته بود. ختوسل پاسخ داد که فرعون مصر با او 
عهدنامة مودت و دوستی بستته انیت بدین معنی که: رما برادریم ۳ علیه دشمن 
می‌جنگیم و با دوست خود روابط صمیمانه برقرار می‌کنيم.» و نکته‌ای که بعد می‌افزاید و 
ما را قادر می‌سازد که مخاطب کاسی او را بشناسیم؛ زیرا می‌افزاید: «و هنگامی که فرعون 
مصر [سابقا] به ختّه حمله برد. برای اطلاع از اين امر نامه‌ای به پدرت کاداش‌مان_تورگ ۲۳ 
نگاشتم.» بنابراین. ختوسل معاصر دو پادشاه کاسی (کاداش‌مان-تورگو و کاداش‌مان-انلیل 
دوم) بوده که بست و حهارمین و سست و هفتمین فرمانروایان لته بود ند. 

بخشی دیگر ازاين نامه بسیار جالب توجه است» زیرا نشان می‌دهد که کوشش ختوسل 
به‌منظور دخالت در سیاست بابل باعث رنجش شده و به عداوت موقتی میان دو کشور 
انجامیده است. ختوسل می‌کوشد که کاداش‌مان-انلیل را در مورد بی‌غرضی انگیزه‌هایش 
مطمتن سازد» و توضیح می‌دهد که مین کانلا یه نفع خود یادشاه کاسی بوده ان 
اين واقعه پس‌از مرگ کاداش‌مان-تورگو روی داده بود. و بر طبق روایت ختوسل. وی 


۲ -صمصصط مج 2 (23 


سلسلةٌ کاسی‌ها و روابط آن با مصر و امپراتوری هیتی ۳۳۷ 


نامه‌ای به بابل نوشته و اعلام داشته بود که اگر جانشینی کاداش‌مان-انلیل, که در آن زمان ‏ 
کودکی بیش نبود. مورد تصویب قرار نگیرد. وی عهدنامه‌ای را که پادشاه متوفاء یعنی 
پدر کاداش‌مان-انلیل» بسته بود نقض خواهد کرد. اتی-مردوک بالاتوه صدراعظم بابل از 
لحن‌نامه رنجیده و پاسح داده بود که پادشاه هیتی نامه را با لحن برادری ننوشته و فرمانهای 
خود را جنان صادر کرده که گویی بابلی‌ها رعایای او هستند. در نتیجه» مذاکرات سیاسی 
در زمان صغیر بودن پادشاه جوان قطع شده بود. اما او در اين زمان به بلوغ رسیده و 
زمام امور را از دست صدراعظم خود گرفته بود. اعلاميةٌ طولانی ختوسل باید اندکی پس‌از 
برقراری روابط سیاسی نوشته شده باشد. 

ختوسل پس‌از ادای توضیحات مربوط به روابطش با مصر و قطع مذاکرات سابقش با 
بابل به مسائلی می‌پردازد که بدون تردید فرصتی برای ارسال نامه‌اش پدید آورده بود. بعضی 
از بازرگانان بابلی ضمن حرکت به عموریه و اوگاریت (شهری در شمال فنیقیه) به قتل 
رسیده بودند. از آنجا که مسئولیت به پای دولت هیتی محسوب شده بود, کاداش‌مان-انلیل 
ظاهرً از ختوسل خواهش کرده بود که مجرمان را به‌دست خویشان بازرگانان مقتول بسپارد. 
این اشاره دارای اهمیت است. زیرا گواهی دیگر دربارة فعالیتهای بازرگانی بابل در غرب 
به‌دست می‌دهد و ثابت می‌کند که چگونه پس از آنکه مصر تسلط خود را بر شمال سوربه 
از دست داد. فرمانرایان کاسی از پادشاه جدید خواستار شدند که حفاظت کاروانهای آنها 
منت کت 

دلایلی در دست داریم که این اقدام سیاسی کاملاً مثر بو یا نه تنها زبان ورسم‌الخط 
بابلی به آسیای غربی نفوذ کرد. بلکه احترام آن دولت به قانون و روشهای قانونگزاریش, 
لااقل در درون قلمرو هیتی, با آن اقدام همراه بوده است. اين نکته بر اثر آخرین بخشهای 
این نام حالب توجه روشن می‌شود که مربوط به شکایت پادشاه بابل دربارة اقدامی از 
سوی بانتی-شینی عموری است. این امیر عموری هنگامی که از سوی ختوسل متهم شد که 
در سوزمین کاداش‌مان_انلیل آشوب بر پاکرده است. در پاسخ ادعایی متقابل برای دریافت 
سی‌تالان نقره از ساکنان اد نموده بود. ختوسل بعداز اظهار اين نکته به نامة خود چنین 
ادامه می‌دهد: «اکنون که بانتی-شینی رعیت من شاه ات دار برادرم ادعای علیه 


او را تعقیب کند و اما دربارءٌ آشوب برپاکردن در سرزمین برادرم» او باید در برایر جرا!۳۶) و 


۳۳۸ تاریح بابل 


حضور سفیرت اداد.‌شار,ایلانی از خود دفاع کند. و اگر برادرم خود به این امر نیردازده پس 
اجازه بده که نوکرت بیاید که شنیده است بانتی-شینی در سرزمین برادرم آشوب به‌پا کرده 
است و او باید کار را بهودست بگیرد. سپس بانتی-شینی را احضار خواهم کرد که جواب 
ین تهام را بدهد. او رعیت من است. اگر بادرم را بازار. آا ما هم نخواهد آزرد6» در 





شکل ۵۶: یکی از دو قایق مقدس «خونسو». خدای ماه نزد مصریان. که به کاپادوکیا می‌رود تا شیطانی را از وجود شاهزاده 
خانمی دور کند. بنا بر نوشتة روسلینی. کاهنی در مقابل ضریح وقایق مقدس بخور می‌سوزاند. ضریح را کاهنان دیگر بردوش 
حمل کنند. در کتيبة همراه با یک تخته سنگ» به خداه به عنوان خالق انسان, و نابود کننده ارواح خبیثه اشاره شده است. 
اینجا شاید سیاستمداران هیتیایی از احترام بابلی‌ها برای قانون استفاده کردند تا راهی برای 
این وضع دشوار بیابند. اما پيشنهاد دربارةٌ جنین محاکمه‌ای که عرضه شده است. نشان 
می‌دهد که روش حل اختلافات کوچک بین‌المللی بنابر نظام قانونگزاری داخلی بابل بوده 
است. معلوم است که دولت هیتی مایل بود که از اختلال روابط با بابل جلوگیری کند. 
زیرا از کاداش‌مان-انلیل می‌خواهد به یک دشمن مشترک که از او نام نمی‌برد حمله کند. 
این دشمن می‌بایستی آشور بوده باشد, که قدرت روز افزونش برای هر دو دولت خطرناک 
شده و باعث گشته بود که آنها برای حمایت متقابل به یکدیگر نزدیک شوند. 


سلسلاٌ کاسی‌ها و روابط آن با مصر و امپراتوری هیتی ۲۲۹ 


روایتی که از این سند طولانی به‌دست داده‌ایم, ماهیت نامه‌های سلطنتی مکشوف در 
بغازکوی را نشان می‌دهد. از بعضی جهات بسیار شبیه نامه‌های تل‌العمارنه است» ولی 
تضادی دلیدیر در آن دیده می‌شود و از تقاضاهای استغائهآمیز برای طلا و هدیه. که قسمت 


عمدهٌ اسناد دبرین را در بر می‌گیرد. اثزی در آنها دیده نمی‌شود. سیاست مصریان در مورد 


۳۳ ۱ 
سا 
رم تم 
لا ۳ 





شکل۵۷: راسس دوم که به یکی از قایقهای «خونسو» پیش از عزیمت او به سفر اعطا می‌شود. بنابر گفتة روسلینی. قایق 
مقدس «خونسو» را در اینجا گروه زیادی از کاهنان به حضور فرعون می‌برند که همراه اين خدا به سفر نرفت. 

هدیه و رشوه دادن بدترین جنبةٌ اخلاق شرقیان قدیم را نشان می‌دهد. هیتی‌ها به هدیه 
دادن اعتقاد نداشتند» و در هر صورت دارای هدیه‌ای نبودند که بدهند؛ در نتیجه مکاتبات 
آنها ۳ اندازه‌ای زیاد مر بوط به قضابای دولتی و سیاسی اش در آنها وقار و مناخنت 
نفس دیده می‌شود. اين نکته نين تا آنجا که می‌توان دید. دربارةٌ مکاتبات با مصر صدق 
می‌کند. که از انحطاط موقت خود نجات يافته بود. تردیدی نیست که نامه‌های سلطنتی 
هیتیایی در صورت منتشر شدن ما / قادر خواهد ساخت که حرکات سیاسی این دوره رْ 


با تفصیلی بیشتر دنبال کنیم. 


توش ۱ تاریح بابل 


به یکی دیگر از اقدامات ختوسل باید اشاره کنیم. زیرا در زمينةٌ مذهبی از بین رفتن 
ونع بین لمللی را نشان می‌دهد. ختوسل چمند سالی پساز تکمیل عهدنامةبزرگ خود 
دخترش ر به مصر برد و او را با تشریفات مجلل به عقد ازدواج رامسسس درآورد. میان 
دو خانوادةٌ سلطنتی روابطی صمیمانه برقرار شد. و هنگامی که بنت‌رش۲۳ خواهر زن 
رامتشتن؛ در خثّه بیمار شد و تصور می‌رفت که به طرزی علاح‌ناپذیر روحش تسخیر 
شیطان شده است. رامسس پزشک خود را شتابان برای معالجة او فرستاد.!۲۱] اما جون 
کوششهای او بی‌نتیجه ماند. فرعون تندیس خونسو رب‌النوع ماه. را برای معالجة آن دختر 
به کاپادوکیا فرستاد. تندیس مزبور به سلامت به این پایتخت دوردست رسید. و هنگامی 
که با روج شیطان درگیر شد. گفته‌اند که پادشاه هیتی «با سربازان خود ایستاده بود و بسیار 
۱ اما خونسو پیروز شد. و پس از آنکه شیطان به محلی رفت که از آنجا آمده 
بود. جشن و سرور پسیاری برپا شد. اين واقعه شبیه مسافرت ایشتار به مصر در زمان 
سلطنت آمن-حتپ سوم است. 
تردید نیست که فرزند و نوهةٌ ختوسل, به نامهای دودخالیا"" و ارنوانتا"" سیاست پدر خود 
را در مورد دوستی با بابل ادامه دادند. این دولت دلیلی نداشت که از دخالت مصریان 
در ختّه به خشم آید.1" "| اما ارنونتا آخرین پادشاه ختّه است که نامش کشف شده است, 
و مسلم است که در قرن بعد هجوم اهالی فریژیه و مُسکی به قدرت هیتی‌ها در کاپادوکیا 
پایان داد. هیتی‌ها از طریق گردنه‌ها به جنوب شتافتند و نفوذ سیاسی را اندکی در شمال 
سوریه اعمال کردند. در این ضمن. آشور از سقوط و نایدید شدن آنها در شمال استناده 
کرد. اين دولت به زیان دولت میتانی توسعه یافته بود. و اکنون که دومین مانع از سر راهش 
برداشته شد. تعادل قدرت در غرب آسیا به هم خورد. تاریح بابل از این زمان به بعد بیشتر 
تحت تأثیر روابط آن با دولت شمالی قرار گرفت. حتی در زمان پادشاهان متأخر هیتی 
بابل نتوانست مرز خود را از تجاوز آشور محفوظ بدارد و خود پایتخت به‌زودی سقوط کرد. ‏ 
مسیر این حوادث را تا اندازه‌ای به‌تفصیل می‌توانیم تعقیب کنیم» زیرا با شروع سلطنت 
کارباینداش اول» پیشترین مخاطب آمن-حتپ سوم منبع اطلاعات ما به وسیلة «تاریح 
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سلسلهً کاسی‌ها و روابط آن با مصر و امپراتوری هیتی ۳۳۱ 





لوح ۶ کتيبة هیتیایی به خط هیروگلیفی در کرکمیش. 


۳۳۳ تاریخ بابل 


همزمان» آشور و بابل!" " افزایش می‌یابد و یک سلسله اطلاعات مختصر دربارة روابط 
دو کشور در اختیار ما قرار می‌دهد. ۱۳۵ 

در دورة طولاتی میان سلطنت آگومککریمه و کارااینداش تنها نامهای سه فرمانروای 
کاسی باقی مانده است. از یک کودوژو (سنگ مرزی) مربوط به زمان کاداش‌مان_انلیل 
اول از دو پادشاه پیشین کاسی به نامهای کاداش‌مان-خربا و فرزندش کوری گالزو۲۲ با 
خبر می‌شویم. و امکان دارد که پسر شخص اخیره ملی-شییاک, جانشین پدر خود شده 
باشد.!۳۶] دربارژ روابط بابل و آشور این دوره اطلاعی نداریم. و نخستین آگاهی ما 
از کشمکش طولانی آنها بر سر تفوق مربوط به زمان سلطنت کارا-اینداش می‌شود که 
می‌گویند عهدنامه‌ای دوستانه با آشور-ریم-نیشه‌شو دربارة مرز مشترک خودشان!۲ "| منعقد 
کرده است. اینکه عهدنامه‌ای تنظیم شده باشد, به خودی خود حاکی از اصطکاک منافع 
است. و تعجب‌آور نیست که یک نسل یا بعدتره بورنا-بوریاش مخاطب آمن-حتپ سوم؛ 
لازم دانسته باشد که عهدنامه‌ای مشابه با پوزوربآشور:" پادشاه معاصر آشور منعقد کرده 
با اا وا ها ام بان آعا ی شا و را و ای 
دانست. که به توافتهای دوستانة مشابهی در زمان جهارمین سلسلهٌ بابلی ختم می‌شود. 
طی حدود سه قرن؛ 9 دوستانه بیوسته بر اثر اختلافات مسلحانه 4 می‌شد, که میور 
منجربه تغییر مرز به زیان بابل می‌شده است. تنها در یک مورد در جنگ. و در طی این 
مدت. دوبار خود پایتخت به‌دست دشمن افتاد. اما آشور هنوز به اندازه‌ای نیرومند نشده 
بود که بتواند بر دولت جنوبی تا مدتی مستولی شود و در پایان اين دوره به نظر می‌رسد 
که بابل هنوز بخشی عمده از ارضی سابق خود را در اختیار داشت. ولی از حیثیت و 
اعتبارش بسیار کاسته شده بود. 

برای درک انگیزه‌هایی که آشور را بر آن داشت که گاه‌گاه در سیاست بابل دخالت کند 
وبا کوششی درجهت: رسمه یه ونی: با عمل آورد. لازم است تاریخ خود آن 
دولت ر پی‌بگیریم. و روشی ر ملاحظه کنیم که در آن جا »طلبی‌های آشور در نقاط دیگر 
بر سیاست این کشور در جنوب اثر گذاشت. از آنجا که آن مسئله از حوصلةّ کتاب حاضر 
یرون است؛ در ایتجا کافی است شرع خواذتی ‏ خلاصه کنیم که مربوظ به پابل باشند. 
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سلسلهً کاسی‌ها و روابط آن با مصر و امپراتوری هیتی ۳۳۳ 


نظرية دوستانة پوزوربآشور نسبت به بورنا-بوریاش به وسیلةٌ پادشاه نیرومندتر آشور؛ به ۲ 
آشور باوبالیت. تأیید شد که اتحاد میان دوکشور را با دادن دخترش به نام موبالیغات شرا" 
به بورنا-بوریانش مستحکم ساخت. پس‌از مرگ بُورنا-بوریاش پسرش کار-اینداش دوم که 
نوة آشور-اربالیت بوده بر تخت نشست. و شاید به سبب پیوستگیهای آشوری او بود که 
کاسی‌های بابل سر به شورش برداشتند. او را به قتل رساندند. و نزی_بوگاش را بر جایش 
نشاندند. آشور-اوبالیت به بابل حمله برد و پساز ز انتقام گرفتن از نزی_-بوگاش کوری گالزوی 
سوم. پسر دیگر بورندبوریاش, را بر تخت تشاند.!* ۳" اما کوری‌گالزوی جوان انتظارات 
خویشان آشوری خود ا بر نیاورده زیرا پس‌از مرگ آشور-اوبالیت علیه آشور لشکرکشی کرد 
وا" شگگی "۳ درکنار رودخانة زابزالات۱ از انلیل-نیراری شکست خورد و مجبور شد 
بخشی از اراضی حود را به او بدهد. توسعةٌ بیشتر آشور به وسیلاٌ اداد-نیراری اول صورت 
گرفت. که فرزند و جانشین کوری.گالزو به نام نزی-مروتاش درکار-ایشتار را در ناحية مرزی 
آکارسالو شکست دادلا". 

از نامه‌های بغازکوی دیدیم که حگونه امپراتوری هیتی و بابل دراين زمان بر اثر وحشت از 
دشمن مشترک و بی‌تردید در نتيجةٌ سیاست تجاوزکارانةٌ شلمنصر اول به هم نزدیک شدند. 
معلوم نیست که کاداش‌مان_انلیل دوم تحت تحریکات ختوسل قرارگرفته باشد. و در زمان 
سلطنت کشتیلیاش دوم(" "ا بود که مدارکی دربارة اختلافات تازه در دست داریم. در این 
هنگام بود که بابل برای نخستین بار از آشور شکستی سخت خورد. تا ان زمان دیدیم 
که دو پادشاه آشوری ارتشهای بابل را شکست داده و در نتيجة پیروزیهای خود امتیازات 
ارضی به‌دست آورده بودند. یت ۱ اول سیاست آنها را تعقیب می‌کرد. که به 
نوی خود از کشتیلیاش شکست خورد. اما اقدام او با آقدامات دیگران فرق داشت. زیر 
موفق شد بابل را بگیرده پادشاه آن را تبعید کند. و به‌جای به‌دست آوردن قطعةّ باریکی از 
زمین, کاردونباش را مقهور سازد.۳۱ ۲ و آن را به‌عنوان یکی از استانهای خود تا زمان مرگش 
کشا ۱ شور هایس کی رگن کرت بش شب بایان داد زود 
تنها مبارزة موفقیت‌آمیز بابل را علیه آشور به‌دنبال داشت. ادادشوم-اوشوره که سلطنتش 
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۳۳۴ تاریح بابل 


مرهون شورش اشراف کاسی بر ضد تسلط آشوریان بود. تا مدتی اعتبار کشورش را به آن 
بازگردانید. در نبردی انلیل_کودور-اوشور را شکست داد و او را به قتل رساند. و هنگامی 
که آشوریان عقب‌نشینی کردند. به دنبال آنان شتافت و در مجاورت شهر آشور با آنان 
به جنگ پرداخت. اين تجدید ادعای موفقیت‌آمیز ابتکار بابل به وسیلةٌ اخلاف مستقیم 
او به نامهای ملی-شیپاک دوم و مردوک.پلو_ایدیناه یا مروداخ_بلدان ابقا شد. و مدارک 
کودوژو (سنگهای مرزی)؛ که به‌دست آمده است. اوضاع داخلی کشور را در طی دور 
اخیر کاسی‌ها روشن می‌سازد. اما آشور بار دیگر در زمان آشور-دان اول حق خود را بار 
دیگر مطالبه کرد. و زاماماشوم_ایدین را شکست داد و موفق به بازیافتن استانهای مرزی 
از دست رفتة خود شد. سلسلةً کاسی بعداز این شکست مدتها باقی نماند. هرجند ضربة 
نهایی از طرف دیگر بر آن وارد آمد. شوتروک_ناخونته. پادشاه عیلام, به بابل حمله برد. 
زاماماشوم-ایدین را شکست داد و او را به قتل رساند و به کمک پسرش کوتیر-ناخونته 
سیپار را به باد غارت داد و غنایم بسیار با خود به عیلام برد. نام آخرین فرمانروای کاسی, 
که تنها سه سال سلطنت کرد, در «فهرست پادشاهان» شکسته شده است. ولی امکان 
دارد که آن را به‌صورت بعل_نادین_آخی بازسازی!*" کنيم. نبوکدنصر اول پس از اشاره 
به حمله‌ای که موجب هلاک زاماماشوم-ایدین شد. از او نام می‌برد. خواه این هویت را 
بپدیریم» خواه نپذيريم, مسلما باید سقوط سلسلةٌ کاسی را با حمله از سوی عیلام مربوط 
بدانیم. چنانکه غالبا پیش‌از این مسیر سیاست بابل را تفییر داده بود. 

گذشته از لوحه‌های دورة کاسی و مکشوف در نیپور! ۲" منبع عمدة اطلاعات ما دربارة 
اوضاع اقتصادی باپل در اين زمان نوشته‌های کودورو یا سنگهای مرزی است. که پیش‌از 
اين به آنها اشاره کردیم. كلمة کودورو را می‌توان دقیقاً «سنگ مرزی» نامید. زیرا متون را 
روی قطعات مخروطی شکلی از سنگ حک می‌کردند؛ و تردیدی نیست که بسیاری از 
سنگهای پیشین را روی حدود املاک نصب می‌نمودند. و مقصود اين بود که مرزها و 
مالکیت آنها را مشخص و یادآوری کنند. حتی در زمانی که خود سنگ برای مشخص 
ساختن مرز به‌کار نمی‌رفت» در خانةٌ مالک» یا در معبد خداء نگاهداری می‌شد تا مالک 
بتواند در صورت نیاز از آن به‌عنوان قباله‌ای استفاده کند. متن. ضوابط دیرینه‌ای را که 
مرزها و جهات قطعه زمین مورد نظر را مشخص می‌ساخت» حفظ می‌کرد. 
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اهشت از مدارک بسیار است. نه از لحاظ جنبه‌های قضایی و مذهبی آنها. بلکه از 
نظر تاریخی. گذشته از اشاراتی که به پادشاهان بابل و حوادث تاریخی دارند. در بسیاری 
از موارد. تنها اسنادی از آن دوره به‌شمار می‌روند که به‌دست ما رسیده است. بدین ترئیب» 
خی را که در اطلاعات ما مربوط به تمدن ناحيةٌ «فرات» از دورة کاسی‌ها تا دورة 
پادشاهان نوبابلی, وجود دارد پر می‌کنند؛ و ضمن آنکه تکامل تدریجی قانون و رسوم را 
در بابل نشان می‌دهند» تداوم فرهنگ را در طی دوره‌های تغییرات بزرگ سیاسی به اثبات 
می‌رسانند (۴۸] 

اصل و منشاء سنگهای مرزی در زمان پادشاهان کاسی بود. و, ضمن آنکه در آغاز 
برای ثبت يا تأیید اعطای یک قطعه زمین از سوی پادشاه به کارمند یا مستخدم مهم پادشاه 
به‌کار می‌رفت» هدف عمده از آن بدون تردید اين بود که حقوقی را که تازه به‌دست آورده 
بودند. تحت حمایت خدایان قرار دهند. یک سلسله لعنت» که آن را به سند قضایی ضمیمه 
می‌کردند. علیه کسی بود که در حقوق مالک دخالت می‌کرد. که آن نیز تحت حمایت 
شماری از خدایانی قرار داشت که علائمشان را روی جاهای خالی سنگ حک می‌کردند. 
ار و و تایه کی ارفلانای انتاعاش کاس اتود 
درست است که سنگ بناهای مخروطی شکل مربوط به انته‌مناه کاهن-پادشاه سومری» به 
لعنت‌هایی مفصل ختم می‌شده است که هدف از آن جلوگیری از تخطی به خندق مرزی 
بوده است(۱۴۹ اما خود سنگهای مخروطی شکل» همچنین سنگنبشته‌های یادبودی که 
مطالب از آنها بر روی سنگهای مزبور رونوشت می‌شد. به‌منظور حمایت از مر ز کشور بود. 
ه مرزهای املاک خصوصی. جای نصب سنگها را نیز کاملاً مربوط به سنگهای مرزی 
دانسته‌اند. به این دلیل که آستتانه معید سمکن اس بهعتوان .مرز آن به‌عمار اند آما هذفت 
عمده از جای نصب این سنگها مستحکم ساختن درواز؛ معبد بود. و موقعیت مهم آنهاء 
و ماهیت بادوام جنس این سنگهاء بدون تردید حاکی از آن است که آنها را جایی مناسب 
بای نوشتن کتیبه‌های یادگاری می‌دانستند. ویژگی سنگهای مرزی اين است که هم به وسیلة 
لعنت فرستادن و هم به‌وسیلةٌ علامت حجاری شده ملک خصوصی و حقوق خصوصی 
ها سا قاس دا 


در عصر حموربی دللین از تداول این رسم در دست نداریم و تک سنون هرمی 


۳۳۶ تاریح بابل 


(اوبلیسک ۳۳) متعلق به مانیش توسو؟ .۳‏ پادشاه پیشتر اکد. که خریدهای فراوان او را 
از اراضی شمال بابل ذکر می‌کند. بدون لعنت‌نامه يا علائم خدایان است. بدین ترتیب, 
کایا استال ورد کبشم ستایت از ابلاف رصم آزی تضورس سر فنای ختارل 
شده باشد که قدرت قانون چندان نبود که احترام به ملک افراد تضمین!۵۱] شود. اين نکته 
به‌ویژه در مورد اعطای زمین به صاحب منصبان محبوبی که در میان جمعیتی مخاصم 
اقامت داشتند صدق می‌کند. خصوصا اگر از سوی پادشاه کاسی بهای ملک به اندازه 
کافی پرداخت شده بود. هرج‌ومرج و آشوبی که پس‌از سقوط سلسلةٌ اول پیش‌آمد. در 
دور غلبةٌ کاسیان باید تجدید شده باشد. و فقدان هرگونه احساس امنیت عمومی مستلزم 
یجاد اين رسم بود که زمین خصوصی را تحت حمایت غدایان قرار دهند. 

استفاده از سنگنبشته‌های یادبودی برای اين مقصود شاید ناشی از رسوم کاسی‌ها بوده 
باشد؛ زیرا در کوه‌های غرب ایران, که اقامتگاه اخیر طوایف کاسی قبل‌از غلبة آنان بر 
من فرش توس کت اخعمالا رام تضان تذاون و ود فقارهای اما هکرس رتیه 
و احتمال دارد که بر روی سنگهای مزبور نام و لقب مالک را می‌نوشتند.! ۵ به‌کار بردن 
لعنت برای به‌دست آوردن حمایت خدایان بدون تردید اصل و منشاء بابلی و نهایتا سومری 
داشته است» ولی اين فکر که علائم خدایان را بر روی سنگ قرار می‌دادند. احتمالاً رسم 
کاشین‌هاا ۲ پوده انست. کذفهه از آیشتسشک مرف سنی اصای نود که پددیست آوزدن 
زمینی را که به آن اشاره داشت ثبت کند. همان‌گونه که دربارة دوره‌های پیشین بابلی صدق 
می‌کند. لوحه‌هایی از گل‌رس همچنان برای اين مقصود به کار می‌رفت» و بر روی آن مهر 
سلطنتی را به‌عنوان گواه تصویب و اجازة پادشاه قرار می‌دادند. متن لوح. که به‌طور کلی 
همره با فهرستی ازگواهان بو بعدا ‌وسيلة حکاک روی سنگ حک می‌گشت. و لعنت‌ها 
و علاتم بر رٍی آن نقر"*! می‌شد. ۱ 

سنگ مرزی را گاهی برای یادآوری یا تأیید لقب به‌کار می‌بردند و گاهی, مانند بسیاری 
از اسناد قضایی امروزی. سابه مالکیت را در طی دوره‌ای طولانی که شامل جند سلسله 
مت شنژ:د کر هی‌کر دنق آما پشترست‌های ه‌دشت امقه بامکا راضل وستتاء وس اس 
که به وسیلةٌ پادشاه به یکی از بستگان يا ملتزمانش در مقابل خدمتی ویژه اعطا شده 
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است: شاید بهترین نوع از اين گونه فرمانها فرمانی باشد که در آن ملی_-شیپاک ملکی 
را در بیت_پیر‌شادو ربو؟" نزدیک شهر قدیمی اکد يا آگاده و شهر کاسی‌دورکوری‌گالزو 
به فرزندش مروداخ_بلدان اول, که بعداً جانشین او شد.!** اعطا کرده است. این متن. 
پس از آنکه اندازه و موقعیت املاک و نامهای کارمندان عالی‌رتبه‌ای را که مأمور ممیزی آن 
املاک بودند ذکر می‌کند. امتیازاتی را که همراه با زمین به مروداخ-بلدان اعطا شده است 
تصریح می‌نماید. از آنجا که بعضی از فرمانهای مزبور تا اندازه‌ای نظام زمینداری را در 
دور کاسی‌ها روشن می‌سازد. آنها را می‌توان به اختصار ذکر کرد. 

پادشاه ضمن اعطای مالکیت زمین به فرزند خود او را از هرگونه مالیات و دیونی 
معاف کرد. و جابه‌جا کردن خندقها و حدود و مرزهای آن را ممنوع ساخت» و مقرر داشت 
که کارگران اين زمینها بر روی املاک دیگران بیگاری نکنند. همچنین دستور داد که هیچ 
یک از افرادی را که بر روی آن زمین کار می‌کردند برای کارهای عمومی یا برای جلوگیری 
از سیل يا تعمیر ترعه, که بخشی از آن زیر نظر دهکده‌های مجاور بیت-سیکامید و" و 
دمیک.اداد بود. به‌زور بهکار نگیرند. این‌گونه افرادرا نمی‌بایستی در دريچة ترعه‌ها یا برای 
ساختن سدها یا حفر بستر ترعه‌ها مجبور به‌کار اجباری کنند. هیچ زارعی وابستة به اين 
ملک, خواه اجیر و خواه متعلق به ملک نمی‌بایستی از سوی حاکم محلی, که حتی از 
حمایت سلطنتی برخوردار بوده به‌زور بهکا رگمارده شود. هیچ‌گونه مالیاتی نمی‌بایست بابت 
هیزم. علف کاه, گندم. یا هرگونه محصولی» یا بابت گاریها و بوغهاء يا خرها یا مستخدمها 
اخذ شود. هیج‌کس نباید از ترعة آبیاری فرزند پادشاه استفاده کند. و هیچ مالیاتی از منبع 
آب او حتی در زمان خشکسالی نباید گرفته شود. هیچ‌کس حق ندارد علف زمین او ر 
بدون اجازه‌اش درو کنده و هیچ حیوانی که متعلق به پادشاه یا حاکم و وابسته به اين ناحیه 
باشد نباید از روی ملک او عبور داده شود یا در آنجا بچرد. بالاخره. پسر پادشاه از هرگونه 
مسئولیتی در مورد احداث پل یا جاده به سود مردم مبرا بود. حتی اگر پادشاه یا حاکم در 
این مورد دستوری خاذر کرده بود. ۱ 

ازاين مقررات چنین برمی‌آید که مالک زمین در بابل در روزگار پادشاهان متأخرکاسی, 
مگر آنکه از معافیت ویژه‌ای برخوردار بوده باشد. بایستی کارهای عامالمنفعه را ب‌صورت 
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بیگاری هم برای ملک خود و هم برای ناحية محلی خود انجام دهد. و بایستی چراگاه را در 
اختیارگله و رمة پادشاه یا حاکم قرار دهد و مالیاتهای مربوط به زمین آبیاری و محصول را 
بپردازد. پیش از این تداول رسومی مشابه را در زمان سلسلة اول دیدیم» و روشن است که 
حملات متوالی به اين سرزمین و غلبةٌ یک نزاد خارجی در زندگی و رسوم مردم و حتی 
در جنبهةً عمومی نظام اداری به مقداری معتنابه تأثیر بر جای ننهاد. 

دریک مورد. سنگهای مرزی موضوعی را روشن می‌سازد که در دورة سلسلة اول وجود 
تداتها وآن غبارتد از نظام کهن رستداری دربانل بوده انست: ازاین ستکها تن رم یز 
که زمینهایی که موضوع عطابای شاهانه را در دور کاسی‌ها تشکیل می‌دهد. به‌طور کلی 
ملک بیتو, یعنی طايفة محلی, بوده است.! " در بعضی موارد. پادشاه در واقع زمین را از 
بیتو می‌حرید» وگاهی بدون هیچ دلیلی آن را مصادره می‌کرد. روش مالکیت دسته‌جمعی 
یا طایفه‌ای, که از سنگُنبشتةٌ یادبود (اوبلیک) مانیش توسو ضستفاد می‌شود. بدون تردید تا 
دورة کاسی‌ها باقی ماند و همزمان با نظام مالکیت خصوصی ادامه یافت» همان‌گونه که 
بدون تردید در زمان یادشاهان سامی غربی معمول شده بود. قت کاشن مساحت زیادی را 
در بر می‌گرفت و میان نواحی یا گروه‌هایی از دهکده‌های جداگانه تقسیم می‌شد. در رس 
آن مدیری به نام بعل بیتی قرار داشت و هیأت کارمندان محلی آن از کارمندان اداری و 
نظامی متمایز بودند. در واقع. حیات کشاورزی در بابل در دوره‌های پیشین باید وحوهی 
مشترک با مالکیت دسته‌جمعی همان‌گونه که تا اوایل قرن بیستم در هندوستان متداول بود 
داعا فا ان آنتکد این ام رخ انیس رای بای تسار ارجا 
ماند. امکان دارد که منسوح شدن مالکیت طایفه‌ای در بابل نیز به تدریج ضورت ور تا 

عامل عمدة تجزية آن بدون تردید سیاستی بود که فاتحان سامی غربی وکاسی تعقیب 
می‌کردند. و آن عبارت از ساکن ساختن صاحب منصبان و ملتزمان نیرومند خود بر روی 
املاک در سراسر آن سرزمین بود. بدین ترتیب. این هر دو دوره یک زمان انتقالی را نشان 
می‌دهد که در طی آن نظام دیرین زمینداری بندریج جای خود را به مالکیت خصوصی 
داد. که به علل سیاسی محض مورد تشویق شدید پادشاهان بود. تردیدی نیست که در 
زمان پادشاهان سامی غربی» در هر صورت از زمان حموربی به بعد. سیاست مصادره 
بندرت اعمال می‌شد. حتی فرمانروایان پیشین آن سلسله. به‌سبب پیوستگی نژادی با 


۳۳۰ تاریخ بابل 


قسمت اعظم اتباع خود, بیشتر مایل بودند که سازمانهای طایفه‌ای را که در سرزمین اصلی 
خود آنها نظیر داشت محترم بشمارند. از سوی دیگره کاسی‌ها دارای وابستگیهای نزادی 
از اين نوع نبودند که آنها را باز دارد. و جالب توجه آنکه, از سنگهای مرزی در اين روزگار 
استفاده می‌شد که در آن علائم تیا هخا بان درا رات اعنت ام به‌کار می‌رفت. ۲۱ 
ها کی ار مالک فص آستاه مق و غالا تک 
ها رورت راشای هه بحبت اقا تکیت آرفی ارظری 
فروش استفاده شد. در دورة نوبابلی, هنگامی که سنگهای مرزی خریدهای متعددی را 
که بدان وسیله املاک وسیعتر به وجود می‌آمد ثبت می‌کرد. لعنت کردنها و علائم خدایان 
به‌صورت معمول باقی ماند. ۱ 

ولی آن دوره هنوز بسیار دور بود. و تغییراتی که آن سرزمین دستخوش آن شد» منجر 
به امنیت زمینداری نگردید. خواه زمین تحت مالکیت خصوصی بود. خواه دسته جمعی. 
دیدیم که آشور در اوایل سدة سیزدهم موفق به تصرف و غارت بابل شد و بر طبق یک 
روایت, مدت هفت سال بر آن حکومت کرد. و اگر چه مجبور شد برای مطیع ساختن نواحی 
جنوبی دوباره دست به اقداماتی بزند. عیلام. دشمن دیرینه‌تر بابل» بود که به حکومت 
طولانی و غیر مبرز سلسلهٌ کاسی پایان داد. 


فصل هشتم 


سلسله‌های متأخر و تسلط آشور 


مورخی که دربارة بابل باستان تاریحخ می‌نویسد. حق دارد از شوتروک ناخونته و فرزندش به 
شب بضملایخ انازت یه درم مرا تسانت گرا باشژ: زیرا بعضی از اسنادی که آنان با خود به 
یس ردنت اد کیدهای رفن مسق ظ مانته ۲ رمانی کهتهات اغراتن:راشتوی آنهاارا 
از دل خاک بیرون آورد. به سبب گرفتاریهای بابل دراين زمان بعضی از عالی‌ترین آثاره از 
جمله تخته‌سنگ مشهور ناراب‌سین» مجموعة قوانین حموربی» تعدادی.از سنگهای مرزی 
کاسی, به‌دست ما افتاده است. که, همان‌گونه که دیدیم. اوضاع اقتصادی آن سرزمین را تا 
حدی زیاد روشن می‌سازد. اين اسناد. بدون تردید. بخشی کوجک از غنایمی بود که در 
اين دوره به‌دست عیلامی‌ها افتاد. ولی کافی است نشان دهد که جگونه خزاین شهرهای 
بزرگ بابل تهی شد. به‌نظر می‌رسد که عیلام تحت فرمان پادشاهان پیشین سلسلة چهارم 
همچنان به منزلا تهدیدی بوده و تنها در زمان نبوکدنصر اول بود که آن زمان باپل از خطر 
بیشتر هجوم عیلامی‌ها برکنار ماند. از دو لشکرکشی موفقیتآمیز او دو اثردر دست است. 
که در طی آن لشکرکشیها. وی نه‌تنها سرزمینهای از دست رفتة خود را دوباره بازیافت؛ 
بلکه جنگ را به سرزمین دشمن کشاند. یکی از اين آثار فرمان مربوط به امتیازاتی است 
که پادشاه به ریتی-مردوک» توکیته گردونهرانان خود او به‌سبب خدمات برجسته» پعنی 
کرده‌اند. در یک سوی آن» یک سلسله علائم آسمانی دیده می‌شود که با برجستگی نسمترجع 
1 رْ حجاری کرده‌اند 5 بر طبق رسمی که در دور کاسی‌ها متداول سل شید را تحت 


حمایت خدایان قرار دهند. 


۳۳۲ تاریخ بابل 


لشکرکشی به عیلام که موجب صدور فرمان شد. بنابه متن,!۱ به‌منظور «انتقام گرفتن 
از اکت0 تیه لاش تارمن ها دز خمال بای دود ای کی از شین مر 
تسا قماای آغار وهی و انا عضو دک ایا ی سوت 
آسیب بسیار دید. حرارت خورشید به‌اندازه‌ای زیاد بود که. برطبق نوشتةٌ آن سند. تبرزین 
مانند آتش می‌سوخت. راه‌ها سوزان بوده و بر اثر فقدان آب آشامیدنی «اسبان بزرگ از 
حال رفتند و پاهای مردان نیرومند خم شد». ریتی-مردوک فرماندة گردونهرانان سربازان 
را تشویق کرد و سرانجام آنها را به اتولایوس رسانید. و در آنجا با اتحادیه‌ای از عیلامی‌ها 
که برای مقابلةٌ با گردونه‌ها احضار شده بودند به حنگ پرداخت. 

سند مزبور نبرد بعدی را با عبارات پر شور بدین گونه توصیف می‌کند: «پادشاهان در 
پیرامون ایستاده و آمادهٌ نبرد بودند. آتش در میان شعله‌ور بود؛ از گرد و غبار آنان چهرة 
خورشید تار شد. تندباد به حرکت درآمد و طوفان شدت گرفت؛ در کشاکش نبرد مبارزی 
که در گردونه است» همقطار خود را درکنار خویش نمی‌بیند.» در اینجا نیز ریتی-مردوک 
با رهبری کردن حمله خدماتی مهم انجام داد. «او به پادشاه عیلام حمله برد به‌طوری 
که کارش به تباهی گرایید؛ پادشاه نبوکدنصر پیروز شد. سرزمین عیلام را به‌دست آورد. و 
ثروت آن را به باد نغارت داد.» نبوکدنصر بعد از بازگشت از این لشکرکشی فرمانی جهت 
ریتی_-مردوک صادر کرد. و شهرکها و دهکده‌های بیت-کارزیابکو! را که وی کدخدای آنها 
بود تا فاد ی سار اسان شود او کد از اراد ساختن مردم از پرداخت 
هرگونه مالیات و انجام دادن بیگاری, امتیازاتی که به آنها داده شد این بود که از توقیف 
توسط سربازان پادشاه مستقر در آن ناحیه آزاد شدند. و دیگر کسی مجبور نبود سربازان 
مزبور را در خانة خود اسکان دهد. اين بخش از متن نکته‌ای جالب دربارة سازمان نظامی 
کتون قر ‏ ختارنها ف ارو 

یاد بود دوم نیز مربوط به اين جنگ می‌شود زیرا نبوکدنصر را به‌عنوان حامی پناهندگان 
عیلامی نشان می‌دهد. و قبال اعطای زمین و امتیازاتی است که به شامواً" و پسرش 
شامائیا", کاهنان خدایی به‌نام زا تون عیلام» داده شده است. این افراد از ترس بادشاه 


هن( متقصمطو (4 .-.-. حقصفطه (3 ...۰ تمصهآظ (2 «اطهزسه 131-1 )1 


سلسله‌های متاخر و تسلط آشور ۳۳۳ 


عیلام از کشور خود گریختند و تحت حمایت نبوکدنصر در آمدند. در اين متن چنین 
نوشته شده است که هنگامی که پادشاه فو ده بآ مش شید آنها اکن کند: زا 
ماه ی تا را ارردت ار تن زرف ی 
بیگانگان به بابلیان در جشن سال نو مراسم پرستش آن را در شهر بابلی خوشی متداول 
ساخت. قبالهةٌ مزبور اعطای پنج ملک را به آن دوکاهن عیلامی و خدایشان ثبت می‌کند 
و اراضی آنها را در آینده از هرگونه مالیات و بیگاری[!] معاف می‌دارد. 

نبوکدنصر اگرچه مجد و عظمت کشور خود را بازگردانید.۳۱! مسس سلسلة خود نبود. از 
سه سلف اویکی را به نام مردوک-‌شاپیک-زريم "* می‌توان تشخیص داد. نام اودریک قطعه 
سنگ مرزی در مجموعةّ دانشگاه بیل خوانده می‌شود. تاریخ اين قطعه سنگ سال هشتم 
سلطنت مردوک-نادین-آخه است. و به سال دوازدهم سلطنت مردوک_شاپیک. زريم اشاره 
می‌کند در اينکه او را نمی‌توان با مردوک_-شاپیک.-زرماتی یکی دانست تردیدی نداریم. زیر 
از «تاریخ همزمان» می‌دانیم که شخص اخیر پس‌از مردوکنادین_آخه بر تخت سلطئت 
بابل نشست» ویکی از آنها معاصر تیگلت پیلسر اول و دیگری معاصر پسرش آشور-بعلکالا 
بود. توالی نزدیک سلطنتهای نبوکدنصر اول, و انلیل-نادین-آپنی و مردوک-نادین-آخه از 
مدتها پیش با توجه به آمدن نام مأموران مشابه در اسناد قضایی آن زمان مورد تصدیق قرار 
گرفته است. بنابراین؛ باید نام فرمانروایی را که تازه يافته‌ايم در محل خالی قبل از نبوکدنصر 
اول قرار دهیم. او باید یکی از سه پادشاه اين سلسله و شاید مزسس آن باشد, که نامش در 
«فهرست پادشاهان» با لقب آسمانی مردوک آغاز می‌شود. و بر طبق همان مرجع مدت 
هفده سال سلطنت کرد. یکی دیگر از اين فرمانروایان گمشده ممکن است [آنادین-[. ...] 
بوده باشد, البته چنانچه نام پادشاه انش کر ار که رام هآ 
اشاره کردیم» تن رن خاش راز خرن همه کاس زره 
در طی نخستین سالهای سلسلةٌ ایسین بابل احتمالا بار دیگر مورد هجوم عیلامی‌ها قرار 
گرفته است. و بخشهایی از آن سرزمین شاید تا مدتی فرمان پادشاهان عیلام را گردن نهاده 
تاستا: 


پیروزیهای نبوکدنصر در جنگ با عیلام و ناحية مجاور ولوب" مسلم او را قادر ساخت!؟] 


الما( ...جازم دیول ته]1۷ (6 


۳۳۴ تاریح بابل 





لوح ۲ علائم مقدس آسمانی در بخش فوقانی یک سنگ مرزی که فرمان امتیازاتی که به وسیلة نبوکد نصر اول داده شده, 
بر روی آن نقر شده است. 


سلسله‌هاي متاخر و تسلط آشور ۳۴۵ 


که با شدتی بیشتر به دفاع از مرز شمالی خود بپردازد. و هنگامی که آشور-رش-ایشی 
در صدد تسخیر بابل برآمد» نه‌تنها آشوریان را به عقب راند. بلکه آنها را تعقیب کرد و 
ارگ مرزی زانکی را به محاصره درآورد. اما آشوربرش-ایشی او را مجبور کرد که دست از 
محاصره بردارد و وسایل محاصرة خود را بسوزاند. در بازگشت نبوکدنصر با قوای امدادی 
ارتش بابل شکستی دیگر خورد. و اردوگاه مستحکم خود را از دست داد. در اين جنگ 
کاراشتو, سردار این لشکره به‌عنوان اسیر جنگی به آشور برده شد. بدین ترتیب» آشور نشان 
داد که اگرجه به اندازژ کافی مقدز ابیت که اسقار ان قیاق را دوباره فدشست. آورق و آن 
را حفظ کند. نمی‌تواند به تعرضی شدید به مقیاسی وسیع دست بزند. و 
نبوکدنصر از جمله القاب خود خویشتن را «فاتح عموریه» می‌دانده ولی حرکت او را نباید 
تب ان یله ند مه قاتا ماه خا سک ۱ 

کار دی ها کر ساوتان آذارق کاراشتی ده آزبزرسی تیک شنک 
مرزی مربوط به دور انلیل-نادین-اپلی؛ جانشین نبوکدنصر» معلوم می‌شود. که اعطای 
قطعه زمینی در ناحية ادینا" در جنوب بابل به‌وسیلة لآنلشوم‌ایدینا را ثبت می‌کند. اين 
شسخص حاکم کشور-دریا بو و آن ناحیه را تحت نظارت پادشاه بابل اداره می‌کرده. و از 
موی آو رس هه انس ۲ ما دزمان ساطتی مرخوکتادی_آخه با بل بان دیکر 
از آشور شکست خورد و دوبار با تیگلت پیلسر اول در بخش اخیر سلطنتش جنگید. و اين 
امر پس‌از موفقیتهای این شخص در شمال و غرب!"] روی داد. در آغاز با مونقیتهایی 
روبه‌رو شد.ل" ولی بار دوم تیگلت پیلسر کاملا نتیجه را تفییر داد. و پیروزی خود را با 
تصرف بابل و دیگر شهرهای شمالی آن» یعنی دورکوری گالزو, سیپار متعلق به شمش 
سیپار متعلق به آنونیتوم, و اوپیس, تکمیل کرد. اما آشور در فکر تصرف دائم آنها نبود. زیر 
می‌بیسیم که فرزند تیگلت پیلسر به نام آشوربعل_کالا با" مردوک-شاپیکزرماتی* روابط 
دوستانه داشته است. هنگامی که شخص اخیر پس‌از سلطنتی موفقیت‌آمین[*] تخت‌وتاج 
خود را به سود غاصب آرامی به نام اداد-آپلوایدینا!"] از دست داد. اتحاد را بهوسیلة 
ازدواج با دختر پادشاه جدید تحکیم بخشید. 

بدین ترتیب» نخستین مرحلةٌ روابط بابل با آشور, که نیروی آن رو به افزاییش بود. به 
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۳۳۶ تاریخ بابل 


پایان رسید. مدت سه قرن بود که یک حالت متناوب جنگ و صلح موقتی میان آنها بر 
قرار بوده و اکنون طی بیش از نیم قرن اوضاع داخلی هر دو کشور چنان بود که می‌بایستی 
دست از هرگونه سیاست تجاوزکارنه‌ای بشویند. علت انحطاط بابل تاخت و تاز سوتوها 
بود. که طوایفی نیمه بیابانگرد و سامی از آن سوی فرات!" ۱ بودند. که برای نخستین بار 
در طی اواخر سلطنت اداد-آپلو_ایدینا از شمال به جنوب تاختند و بر طبق یک نوشتةً 
تای ه یی ارس تا بای ای ی اهاز ات 
بسیار بعدی بوده و ما دلیل اوضاع آَشفتة کشور را در سلسله‌های زودگذر بایلی می‌بینیم. 
که یکی بس‌از دیگری[۱۳] بسرعت جانشین هم می‌شدند. 

فرمانروای بعدی» یعنی نبوآپلو_ایدینا, هنگامی که تجدید بنای معبد بزرگ خدای خورشید 
در سیپار را به‌دست خود ذکر می‌کند. جزتیاتی جالب از اين اوضاع آشفته به دست 
می‌دهد. و وقایعی که دربارة یکی از شهرهای بزرگ اکد یادآور می‌شود. به‌عنوان نمونه‌ای 
از اوضاع کلی آن سرزمین به‌شمار می‌آید. آن معبد بدون تردید به‌دست سوتوها در زمان 
اداد-آپلوایدینا ویران شده بود. و تنها در زمان سیماش-شیپاک "۲ بود که کوششی به‌منظور 
برقراری مجدد پرستش خدای خورشید به عمل آمد. سیماش-شییاک از «کشور_دریا» آمده 
و سلسله پنجم!"] را بنیان نهاده بود. جانشین او به نام اآسموکین-زر "۱ بیشاز پنج ماه بر سر 
کارا تفای ای ی اکن 
به مصایب بیشتری گرفتار آمد و پریشانی عمومی» که بر اثر حملات و آشوب داخلی ایجاد 
شده بود. بر اثر قحطی افزایش یافت. بدین ترتیب» خدمات معبد دوباره دجار آسیب شد. 
تا اینکه |باولماش-شاکین-شوم" از بیت-بازی» که سلسلةٌ ششم را بنیان نهاد» تا اندازه‌ای 
اوضاع معبد را سر و صورت بخشید. اما وضع نیمه ویرانةٌ آن همچنان حاکی از فقر و 
فاقة کشور و تهیدستی فرمانروایانش بود, تا اينکه زمان پر نعمت‌تر نبوآپلو-ایدینا فرا رسید. 
پس از ا-اولماش-شاکین-شوم دو عضو خانوادةٌ خودش به نامهای نی‌نیب.کودور-اوسور و 
شیلانوم‌شوکامونا جانشین او شدند. ولی بیش‌از چهار سال سلطنت نکردند و تخت‌وتاج 
تا شش سال در تصرف فردی عیلامی(۱۴] بوده که سلطنتش به‌وسيلةٌ وقایع‌نگاران بعدی 


تون حص نومه (12 7 ط نج و1 ( 11 ۱ علومنطم طعحصصنو (10 
ای دما حطف طفحصوان رز (13 


سلسله‌های متأخر و تسلط آشور ۳۳۷ 


شآ شتسه میاه انا تا اه اسر زان تشک ال موس سلی 
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شکل۵۸: منظره‌ای از نبوموکین_آپلی که اعطای یک قطعه زمین را گواهی می‌کند. زد - سیبیتی, همراه خواهرش دستور 

پادشاه را در بارةانتقال ملکی واقع در ناحية شا - مامیتو به دخترش ب‌عنوان جهیز دریافت می‌دارد. 

هشتم.(*۱] دولتی ثابت بار دیگر در بابل به‌وجود آمد. هرچند در زمان سلطنت او طوایف 
آرامی همچنان تولید مزاحمت می‌کردند. بر ناحيةٌ مجاور بابل و بورسیپا در قسمت فرات 
مسلط بودند: قرط ارتباطی را فطع مکردند ورد زوستاها به تا نت و تام پردا حتت: 
در یک مورد کاربعل-ماتاتی "۲ را به تصرف درآوردند و مانع از آن شدند که پادشاه بتواند 
جشن سال نو را برپا دارد و تندیس نبو (خدا) را از یک سوی رودخانه به بابل حمل کنند. 
یک نقش زمخت از این پادشاه بر روی یک سنگ مرزی زمان او حفظ شده است, که در 
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۳۴۸ تاریخ بابل 


أن او را در حالی نشان داده‌اند که موافقت خود را با انتقال ملکی در ناحية شا-مامیتو۱۵ 
ابراز می‌دارد. در اینجا شاید بتوان اضافه کرد که بعدها اختلافی شدید در مورد اعتبار قباله 
میان مالک اصلی به نام آرادسی‌بی‌تی و دامادش, که جواهرسازی به نام بوروشا(؟۱] 
بود. در گرفت. سبک زمخت حکاکی شاید با توجه به اصل و منشاء ایالتی آن روشن 
شود. هرچند تردیدی نیست که هنر بابلی بر اثر اوضاع داخلی کشور در دورٌ پیشین رو به 
انحطاط نهاده بود. 

در زمان سلسلةً هشتم بود که تجدید حیات آشور پیش آمد و منجر به پیروزیهای آن 
جهانگشای بی‌رحم» یعنی آشور-نصیر-پال» و فرزندش شَلمتْصر سوم شد. تأثیر آن برای 
نخستین بار در بابل در عهد شمش-مودمیک "۲ احساس شد که در حوالی کوه ایالمان"" از 
اداد-نیراری سوم؛ پدربزرگ آشور نصیرپال. شکست خورد. اداد-نیراری» نبو-شوم-ایشکون 
اول."" قاتل و جانشین شمش-مودمیک, را بار دیگر شکست داد و چند شهر بابلی را 
با نایم فراوان به‌دست آورد. اما بعد می‌بینیم که با بابل روابط دوستانه برقرار کرده و با 
نبو-شوم_ایشکون. یا شاید جانشین او متحد شده و هر یک از دو پادشاه با دختر آن دیگری 
ازدواج کرده است[۱۲], فرزندش توکولتی-نی‌نیب دوم از آشفن با اهتاش امتیت مد 
در مقابل حمله به مرز جنوبی خود شروع به‌دست‌اندازی به غرب بین‌النهرین کرد» ولی 
پسرش, آشور_-نصیر-پال بود که از فرات گذشت و لشکریان آشور را بار دیگر به سرزمین 
سوریه برد. وی پس‌از آمنیت بخشیدن به مرزهای کشور خود در شرق و شمال سوریه. توحه 
خویش را به غرب معطوف داشت. دولتهای آرامی بیت-خادیپی و بیت آدینی؛ که هر دو 
در ساحل چپ فرات قرار داشتند. در برابر حملات او سقوط کردند. آنگاه آشور-نصیر-یال 
بر روی کلکهایی از پوست حیوانات از فرات گذشت و سنگار و کرکمیش را به اتحاد خود 
درآورد. و فاتحانه از طریق سوریه تا ساحل به پیش رفت. 

طبعاً بایل اين تجاوز را بر راه فرات در غرب به‌منزلةٌ خطری برای روابط بازرگانی خویش 
می‌دانست. و جای شگفتی نیست که نبوآپلوایدینا در صدد بر آمده باشد که برای جلوگیری 
از آشور نصیر-پال با شادودو فرمانروای سوخی,*۱أ متحد شده باشد. اما قوایی که برای 
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حمایت از مردم سوخی ضمن مقاومت آنها اعرام داشت» مطلقا نتوانست در برایر حملهة 
آشوریان پایداری کند. و برادرش سابدانو و رهبر بابلی‌ها به نام بعل-آپلو-ایدین به دست 
آشوری‌ها افتادند. بادشاه ور ضمن ثبت پیروزی خود بابلی‌ها را کاسی‌ها می‌نامد. و اين 
حاکی از شهرت ساسله‌ای بیگانه به‌شمار می‌آید که بیش‌از سه قرن پیش منقرض شده 
بود. ظاهراً بو_آپلایدینا ببهودگی مقاومت بیشتر را در برابر هدفهای آشوریان احساس 
می‌کرد. و از اين‌رو روابطی دوستانه با آنها برقرار ساخت که تا زمان سلطنت شلمنصر 
ادامه یافت. وی سعی کرد ناکامی لشکرکشی خود را با تعمیر خرابیهایی که بر آثر حملات 
بی‌شمار آرامی‌ها بر پرستشگاه‌های باستانی بابل وارد آمده بود از یاد ببرد. 

هیاس که فیس | فرضار تعشو وهای رورت آی زور 
به اندازه‌ای در ویرانه‌های سابق به تجسس پرداخت که تندیس خدای خورشید را به‌دست 
آورد. سپس معبد را دوباره تزیین کرد و با تشریفات بسیار مراسم و هدایای مربوط به 
آن خدا را برقرار ساخت. و آنها را تجت نظارت نبونادین-شوم قرار داد. که از اخلاف 
|بکور_شوم_اوشابشی "۲ کاهن سابق به‌شمار می‌آمد. که از سوی سیماش-شیپاک در سیپار 
منصوب شده بود. منظرة حجاری شده پر روی لوح سنگی» یادگاری که وقف مجدد معبد 
تک ایا ور ای انم ده کوسوساه توتادو صرم و ارم 
آئیا" به حضور خدای خورشید برده مي‌شوده که در معیدذش ا-بابان: نشسته است. در 
مقابل اين خدا قرص خورشید قرار دارده که بر روی مذبح (قربانگاه) نهاده شده و خدایانی 
دیگر پاية آن ر گرفه‌اند. بدنهای این خدایان از بالای سقف پرستشگاه!" ۱ پیداست. مهارت 
صنعتگران بابلی دراين عصر با توجه به سنگ لاجورد استوانه‌ای شکلی به چشم می‌خورد. 
اين سنگ را حکاکی سطحی کرده و نقش مردوک و اژدهایش را نشان داده‌اند. سنگ 
مزبور به‌وسيلة مردوک.ذا کر,شوم !۲ پسر و جانشین نبوآپلوایدین؛ در ابسگله در بابل 
وقف شد. در آغاز. روی آن را با طلا پوشانده بودند. و طرح و اجرای تصویر را می‌توان 
با طرح و اجرای لوح خدای خورشید مقایسه کرد و آن را نمونهای دیگر از جنبهٌ تزیینی 
حکاکی بر روی سنگ در بابل در قرن نهم دانست. 
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لوح ۳۳ لوح یادبود افو بلق ایذیتا: پادشاه بابل, که دربارةٌ تعمیر معبد خورشید دز نار :هر ان سخن رفته است. 
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در عهد سلطنت مردوکذاکر شوم بود. که آشور پس‌از تصرف نقاط دیگر بر بابل 
مستولی شد. در زمان آشور نصیرپال و شلمنصر سازمان نظامی کشور تجدید شده بود 
و هر دو از ارتشهای بسیار کارآمد خود استفاده کردند. سیاست آشور نصیرپال مبنی بر 
ویرانگری بود. و سرعتی که با آن ضربات خود را وارد می‌ساخت. موفقیت او را تأمین 
مهمترین و مقتدرترین دولت در سوریه بوده کوششی برای مقابله با او یا سازماندهی جهت 
دفاع انجام نداد. وی ظاهر در اين واقعه غافلگیر شده بود. 

اما بعد سوریه درس عبرتی گرفت. و در نبرد کارکار"" در ۸۵۴ پیش از میلاد شلمنصر 
خود را با اتحادیه‌ای از پادشاهان شمالی رویاروی دید. و اگرچه سرانجام موفق به تخریب 


قلمرو دمشق شد. خود اين شهر دست از مقاومت بر نداشت. در واقع؛ مقاومت سرسختانه 


شکل ۹ مردوک و اژدهای 


او از روی یک تقدیمی نذری از 
فردرک > کرت شوم 





دمشق مانع از آن شد که آشور در اين دوره به جنوب سوریه و فلسطین بیشتر نفوذ کند. 
این بود که شلمنصر به حرکت کردن به سوی شمال از طریق کوه آمانوس خود ر قانع 
ساخت» و کیلیکیا را گرنت و از نواحی واقع در شمال توروس مطالبةً خراج کرد. همچنین 
به لشکرکشی موفقیت‌آمیزی در ارمنستان پرداخت. که از آن ناحیه یکی از نیرومندترین 
دشمنان سوریه بعدها سر برآورد. اما در بابل بود که به موفقیت سیاسی عمدة خویش 
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دست یافت. وی سندی مصور از لشکرکشیهای خود. بر روی روکش مفرغی دو دروازه 
قصر از جوب سرو به‌دست داده است؛ و از آنجا که یکی از حاشیه‌ها حرکت پیروزمندانة 
او را از کلده در ۸۵۱ پیش‌از میلاد نشان می‌دهد. تا اندازه‌ای اطلاعی از اوضاع ۳ 
در اين زمان در اختیار ما می‌گذارد. 

فرصت شبا ره شل هس ور تال ان ارفاتعای ۱ اریش آسترتشکاش 
که مردوک-بعل-اوساته» "" برادر مردوک-ذا کرد‌شوم؛ سر به شورش برداشت وکشور را به دو 





شکل ۰ ۶: آزکگرد امه دفر کلنه ۱ پیش از میلاد از نقشی از دروازه‌های شلمنصر در موزه بریتانیا. در ردیف بالا سربازان پیاده 


و سواره آشوری را می‌بینيم که از روی پلی ساخته شده از قایق می‌گذرند. در صورتی که در ردیف پایین سربازان را در حالی 


می‌بینیم که از اردوگاه مستحکم خود بیرون می‌آیند. 

پس‌از حرکت به سوی جنوب موفق به شکست دادن شورشیان و ویران ساختن نواحی تحت 
انقیاد آنها شد. وی در لشکرکشی دوم در سال بعد کار خود را با کشتن مردوک-بعل-اوساته 
در نبرد تکمیل کرد. و در اين زمان بود که از سوی مردوک-ذاکر-شوم به‌عنوان سلطان خود 
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پذیرفته شد. وی با این مقام دای شاه هه اون وه کرون ترداعت وید ابا 
مشهور کوثاه,۲۴ بابل, و بورسیپا قربانیهایی تقدیم کرد. همچنین لشکریان خود را به کلده 
برد پس‌از حمله به ارگ مرزی باکانی, حاکم آن به نام آدینی را مجبور به اطاعت از 
خویش ساخت. و از او و اياکین پادشاه کلدانی کشور-دریا, اندکی بیشتر به سوی جنوب. 
خراجی سنگین مطالبه کرد. در تصویر نبرد شلمنصر او را در حال حرکت از طریق سرزمین 
نشان داده‌اند. که از کلدانیان خراج می‌گیرد. و آنان از شهرهای خود خراج را حمل می‌کنند 
تا از طریق رودخانه با قایق بگذرند و آن را به پادشاه و صاحب منصبانش تقدیم دارند. 


۵ ۳ و 


۳۹ یله دعر 
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شکل۶۱. یک شهر کلدانی از سد؛ نهم پیش از میلاد از دروازه‌های شلمنصر. مردانی را می‌بینیم که با گاوها و خراج برای شلمنصر 


سوم حرکت می‌کننده و زنان از بالای دیوارها به آنها می‌نگرند. 








شمشی.اداد چهارم دوباره در صدد فتح آن برآمد و بسیاری از شهرها را به باد غارت داد 
و با مخالفت سشد ید مواجه شیاه در اين ضمن» , مردوکبالاستو ایکبی, ۵ یادشاه بابل 
قوای خود را گردآورده بوده که شامل سربازانی مسلح از عیلام. کلده؛ و سایر نواحی بود. 
کو لک ون فهایل هر فون‌انشمکال ۷ با یکدیگر مواجه شدند. بابلی‌ها کاملاً شکست 
خوردند. و غنایم هنگفتی نصیب فاتحان شد. در طی دورةٌ فترت بعدی» اربامردوک: 
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شکل۲ 9۶ ۶۳: پرداخت خراج از سوی کلدانیان. از دروازه‌های شلمنصر در تصویر ۶۲ کلدانیانی را می‌بينيم که حامل خراج 
هستند و از روی نهری با قایق عبور می‌کنند. در تصویر ۶۳ خراج را در سرپل که در دست آشوریهاست تحویل می‌دهند. 


فرزند مردوک-شاکین-شوم. تخت‌وتاج را بهدست آورد. انتخاب او به سبب پیروزیش در 
طرد مهاجمان آرامی از کشتزارهای آباد بابل و بورسیپا بود.(۱ ۲ اما مدتی زیاد سلطنت 
نکرد. و هنگامی که بابل مانند سابق موجبات مزاحمت آشور را فراهم ساخت. ادادنیراری 
چهارم. جانشین شمشی.اداد. دوباره بخشی عمده از سرزمین را مطیع خود ساخت» و 
پادشاه بابل به نام بائآخی_ایدینا۲" را با خود به اسارت به آشور برد و گنجینه‌های!۳۲] 
قصر او را تصاحب کرد. 

در طی پنجاه سال بعد. آگاهی ما ازامور بایل اندک است. و تاکنون حتی نامهای آخرین 
اعضای سلسلهة هشتم را به‌دست نیاورده‌ايم این دوره شبیه دورة ضعف و عدم فعالیت در 
دولت شمالی است. در واقع پیشرفت آشور دریک سلسله جنگهای موفقیت‌آمیز صورت 
گرفت. و هنگامی که اين امر به پایان رسید. یک عقب‌نشینی قبل‌از پیشرفت بعدی رم 


داده بود. ات عمده ععب‌نشینی آشور س‌از دوره‌های درسسان شلمنصر سوم و بدرش؛ 
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را مسلماً معلول برخاستن دولتی جدید درکوه‌های ارمنستان می‌توان دانست. اورارتویی‌ها 
از پایتخت خود در ساحل درياجة وان به سوی جنوب به حرکت درآمدند و مرز شمالی 
آشور را تهدید کردند. پادشاهان آشور دیگر نمی‌توانستند به فکر پیشرفتهایی بیشتر در رب 
بیفتند. زیرا سرزمین خودشان مورد تهدید دشمنی جدید قرار گرفته بود. اورارتو در اين 
هنگام به‌صورت مانعی عمده بر سر راه جاه‌طلبیهای آشور درآمده بود. و اين نقش را بعدها 
عبلام به اتفاق بابل به‌طور موثر به عهده گرفت. 

یک یادمان, با اثر یادبودی, ایالتی جالب توجه را که در بابل کشف!۲۳ شد. می‌توان 
احتمالا به اين دوره نسبت داد. اين یادمان موقعیت مستقل فرمانروایان نواحی محلی را 
در زمانی نشان می‌دهد که استیلای هر یک از آن دو دولت» و به‌ویژه آشور رو به ضعف 
نهاده بود. یادمان مزبور اقدامات شمش-رش-اوسور,*" حاکم سرزمین سوخی و ماری» ر 
در فرات میانه ذکر می‌کند.انتصاب این شخص شاید مدیون آشور بوده باشد. ولی او مانند 
سلطانی سخن می‌گوید و تاریخ مدرک را سال سیزدهم حکومت خود ذکر می‌کند و چنین 
می‌نویسد که شورش یک طايفةٌ تومانو را سرکوب کرده است. اين طایفه در زمانی که او در 
شهر مجاور باکا مراسم جشن ر بر پا می‌داشت. آنان» ریبانیش»*" پایتختش, را تهدید کردند. 
ابا او با افرادی که همراه داشت پر آنان حمله برد و سیصد و پنجاه تن از آنان را کشت و 
باقی را مطیع خود ساخت. همچنین می‌نویسد که چگونه ترعة سوخی را پس‌از آنکه پر از 
گل‌ولای شده بود لایروبی کرد. و جگونه در عصرش در ریبانیش درخت خرما نشاند. اما 
بنا به شرح خود او مهمترین اقدامش متداول ساختن پرورش زنبور عسل در سوخی بود. که 
بدون تردید اين کار بر اثر اصلاح آبیاری امکان‌پذیر شد. وی می‌نویسد: «زنبورهایی که عسل 
گردآوری می‌کنند» و هیچ‌کس از زمان پدرم و نیاکانشان آن را ندیده و به سرزمین سوخی 
نیاورده دص آنها را از کوه‌های طايفة خابخا آوردم 3 9 باغ گاباری-ایبنی گذاشتم.» 
متن با یادداشت کوجک جالب توجهی دربارة زنبورها به پایان می‌رسد: «آنها عسل و موم 
جمع می‌کنند. من طرز تهية عسل و موم را می‌دانم و باغبانان آن را می‌فهمند.» وی اضافه 
می‌کند که در روزهای آینده فرمانروایی از مشایح قوم خواهد پرسید: «آیا درست است که 
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شمش-رش-اوسور حاکم سوخی» زنبور عسل ر به سرزمین سوحی آورد؟» اين یادمان 





شکل ۳ ۶: نقش برجستة شمش-رش_اوشور. این منظره شمش_رش‌اوشور را در برابر خدا اداد. و الاهة ایشتار نشان می‌دهد. 
این سنگ در گاباریایینی که در آنجا به‌دست آمد نصب شده بود. و به یادبود اقدامات اوست. یکی از آنها که وی نسبت به آن 
بیش از همه احساس غرور می‌کرد. متداول ساختن پرورش زنبور عسل در سرزمین سوخی بود. 

بابل نیزکشمکشها و آشوبهای نسبتا غیر موثری برای جلوگیری از اینکه استقلال خود را از 
دست دهد صورت گرفت. انحطاط موقت قدرت آشور تا مدتی بابل را قادر ساخت که 
۳ اندازه‌ای مقام دیرین حود را تحت فرمان نبو-شوم_ایشکون دوم بادشاه بیشین شاشنله 
بهم. و جانشینش نبوئضر باز یابد. اما شورش نظامی در آشور که در ۷۴۵ پیش‌از میلاد 
قاس ۱ ی رد با 
تیگلت پیلسر چهارم را بر تخت نشاند؟ "أ آرزوهای بابل را در مورد بازیافتن دائم قدرت 


به‌سرعت بر باد داد. حلوس او آغاز ار بر دوره توسعه اتف به‌شمار می‌رود هسیاسیت 


ملنله‌های غعاخر و شلط آشورن ۳۵۷ 


اداری او ما را بر آن می‌دارد که نواحی تسخیر شده به‌وسیلةً او و جانشینانش را در نیمه دوم 
ت هشتم و نیمه اول قرن هفتم پیش از میلاد به‌عنوان «امپراتوری» بشناسیم. ولی این خود 
نوعی امپراتوری بود که از آغاز بذر انحطاط خود را در درون داشت. و متکی بر سیاست 
تبعید بود که پاسح نهایی آشور برای حل معمای چگونگی ادارة سرزمینهایی وسیع بود که 
آنها را به خاک خود ضمیمه می‌کرد. پادشاهان سایق آشور افراد مغلوب را به‌صورت برده 
در می‌آوردند. ولی تیگلت پیلسر چهارم انتقال منظم ملتها را پایه‌ریزی کرد. اين سیاست 
مسلماً بی‌درنگ تأثیر بخشید: باعث شد که استانها آرام بمانند. ولی به‌عنوان روش داتم 
اداری محکوم به شکست بود. و ضمن آنکه میهن‌پرستی را از بین برد به هرگونه انگیزهای 
در مورد کار و کوشش پایان داد. ثروت گردآمدءة کشور مغلوب به سود خزانة آشور صرف 
موی و احتمال نداشت که آن ذخایر در دست کوچ‌نشینان نیمه گرسنهاش به‌صورت منبع 
دائم نیرو یا ثروت برای فرمانروای آشور درآید. 

نخستین هدف تیگلت پیلسر؛ پیش‌از حمله به شمال و غرب. تأمین مرزهای جنوبی 
آشور بود. و اين امر را با حمله به بابل و مجبور ساختن نبونصر به اطاعت از دولت آشور 
انجام داد. در طی لشکرکشی بر نواحی شمالی, با اخراج بسیاری از ساکنان آنجاه سیاست 
تبعید را به کار برد. پریشانی آن سرزمین به سبب حملات آشوره در نتيجه اختلافات داخلی 
تشدید شد. سیپار سر از اطاعت نبونصر برتافت» و شورش تنها پس‌از محاصرة آن شهر 
به پایان رسید.!۲۵] ساسلهٌ نهم در زمان هرج‌ومرج کشور منقرض شد؛ زیرا نبو-نادین-زٍر 
پسر نبوپلسر پس‌از تنها دو سال سلطنت» در شورشی به‌وسيلةً نبو-شوم-اوکین؛ حاکه[۲۶] 
یکی از ایالات به قتل رسید. پس‌از جلوس شخص اخیر بر تخت سلطنت سلسله به‌زودی 
منقرض شد. وی هنوز از مقام خود بیشاز یک ماه بهره‌مند نشده بود که دولت بابل دوباره 
دست به‌دست گشت. و نبو-موکین-زر تخت‌وتاج را تصرف کرد. 
انزتان شفوط اس نیم تا پیدايش امپراتوری نو-بابلی بابل کاملا تحت‌الشعاع قدرت آشور 
بود. و به‌صورت یک ایالت تابع امپراتوری به‌شمار می‌رفت» و سلسله دهم آن تتها مرکب از 
فرمانروایان آشوری یا کارگزاران آن است. نبو_موکین_زر هنوز سه سال بیشتر سلطنت نکرده 
بود که تیگلت پیلسر دوباره به بابل حمله برد. او را اسیرکرد. و بر تخت بابل نشست. و با نام 
پولو به فرمانروایی پرداخت. پس از مرگش, که دو سال بعد روی داد. شلمنصر پنجم روی 


لوح 


۳ نمی بترم که کللاترتها 


را به حضور می‌طلبد. بخشی از پوشش یکی | 


ز دروازه‌هایش مضبوط در موز 





بریتانیا. 


۳۵۸ 
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کار آمد. که به‌عنوان فرمانروای بابل نام اولولای را بر خود نهاد. اما بابل بزودی قدرت حود 
را در جلوگیری از نقشه‌های آشور نشان داد. زیرا؛ پس‌از پایان سلطنت شلمنصر هنگامی 
که ارتش شروکین بر سامره مستولی شد. وی خود را مجبور دید که در نتيجة تهدید استان 
جنوبی آن قوا رف بخواند. مروداخسبلدان, یکی از رسای کلدانی بیت-یاکین(۲۷] در دهان 
خلیج فارس, مدعی تخت‌وتاج بابل شد. خود او به تنهایی نمی‌توانست باعث وحشت 
و نگرانی آشور بشود. ولی متفقی نامنتظر و خطرناک یافت. قرنها بود که عبلام در امور 
ابل دخالت نکرده بود. ولی به تدریج از افزایش قدرت آشور نگران شده بود. از اين رو 
خومبانیکاش» پادشاه عیلام» پس‌از متحد شذن با مروداح بلدان به بایل حمله برد و ارگ 
مرزی دیریادوربایلو را در قسمت سفلای دجله در محاصره گرفت و شروکین و ارتش آشور 
را در مقابل دیوارهای آن شکست داد. مروداخبلدان از سوی مردم بابل به‌عنوان پادشاه 
شناخته شد, و این شخص به‌صورت خاری درآمد که همچنان در پهلوی آشور خلیده بود. 

شروکین پس‌از شکست دادن شاباکا و مصریان در رافیاً در صدد مطیع ساختن نهایی 
اورارتو در شمال برآمد. اما اورارتو مجبور بود که نه تنها با آشور بلکه با دشمنی جدید. 
یعنی کیمریان, بجنگد, که دراين هنگام از شمال و مشرق ظاهر شده بودند. در واقع غلبة 
شروکین بر اورارتو منجر به نابودی آن قوم شد که به منزلةٌ سپری بودنده و دولتی حایل 
تشکیل داده بودند و آشور را در معرض حملةٌ مستقیم مهاجمان وحشی قرار داد هرچند 
در زمان اسرحدون بود که فعالیت آنان نگران کننده شد. در ضمن, شروکین پس‌از مطیع 
ساختن دشمنان دیگر خود توانست بار دیگر توجه خویش را به بابل معطوف بدارد و 
مروداح-بلذان را از آنجا طرد کند. کاهنان ورودش را تهنیت گفتند. و او پساز آنکه با جلال 
و شکوه به شهر درآمد. لقب استاندار بر خود نهاد و طی هفت سال آخر زندگی خود در 
ابل عملاً به‌عنوان پادشاه فرمانروایی کرد. یادمانی از اشغال او امروزه در دیوار باانداز شهر 
دیده می‌شود. که وی آن را در جبهةٌ شمالی ارگ جنوبی بنا نهاد. 

راز مرگ شروکین در ۷۰۵ پیش‌از میلاد استانهای تابع امپراتوری شورش کردند. 
شورش به‌وسیلً بابل رهبری شد؛ که در آنجا مروداخبلدان با کمک عیلامی(/ "ها دوباره 
ظاهر شد. و در اين ضمن هرکیاه از اهالی بهودیه رهبری اتحادیه‌ای از استانهای جنوب 


سوریه را به‌عهده گرفت. سناخریب در آغاز به بابل پرداخت. و در آنجا بدزن دشواری 


9 ناریح بابل 


فراوان مروداخ بلاان و متفقین او را شکست داد سپس, به سوریه و فلسطین حمله برد.و 
در التکه نزدیک اکرون» ارتش مصر را که به کمک ایالات شورشی آمده بود شکست داد. 
سپس, اکرون را به اطاعت خویش وادارکرد. و لاکیش را پس‌از محاصره گرفت؛ هرچند 
شهر صور مقاومت کرد. مروداح_بلدان پس‌از طرد شدن از بابل با پنهان شدن در مردابهای 
بابل حان خود را نجات داده و با موشه‌زیب_-مردوک "۳ فرمانروای کلده, متحد شده بود. 
در اين ضمن, بابل تحت نظر بعل-ایبینی, از جوانان بومی بابل» قرار گرفت. این شخص 
در دربار آشور تربیت شده بود. شورشی که موشه‌زیب-مردوک آن را رهبری کرد. موحب 
شذ که سناخریب دوباره به آن سرزمین بیاید. و پس‌از شکست دادن شورشیان بل-ایبینی 
و اشراف آن سامان را به آشور ببرد. و پسر خود به نام آشور-نادین-شوم را بر تخت بنشاند. 

کشور در حالت نارضایی مداوم به سر می‌برد. و پس‌از چند سال طغیانی جدید به 
رهبری یکی از بابلی‌ها به نام نرگال-اوشه‌زیب بر پا شد. اما اين شخص بیش‌از یک سال 
سلطنت نکرد. سناخریب او را شکست داد و با غلو زنجیر به نینوا فرستاد. این امر پس‌از 
بازگشت ارتش آشور از اگیتو ضورت گرفت. ستاخریب این ارتش را از طریق رس لیب 
فارس علیه کلدانیان فرستاده بود, که به فرمان مروداح-بلدان در آنجا ساکن شده بودند (۲۹] 
آنگاه سناخریب قوای خود را علیه عیلام گسیل داشت. و, پس‌از غارت بخشی عمده از 
آن سرزمین؛ در نتيجة فرارسیدن زمستان از پیشروی به داخل عیلام بازماند. در غیبت او 
موشه‌زیب_مردوک کلدانی تاج و تخت بابل را غصب کرد و با عیلام متحد شد. اما دو 
ارتش متحد در خالوله شکست خوردند. و پس‌از مرگ اوتان-منانو,"" پادشاه عیلام, در 
۹ سناخریب بابل را تسخیر کرد. وی که از نارضایی مردم به خشم آمده بود. در صدد 
برآمد که برای هميشه به تهدید مداوم آنان با ویران ساختن شهر پایان دهد. و توانست خرابی 
بسیار به‌بار آورده و با منحرف کردن مسیر فرات. مناطقی گسترده را به‌صورت اقلا[ ۱۳۰ 
درآورد. در طی هشت سال آخر سلطنت سناخریب آن سرزمین در حالت هرج‌ومرج به 
و 

در ۶۸۱ پیش از میلاد. سناخریب به‌دست پسرانش به قتل رسید. و پس‌از کشمکش 


برای نیل به سلطنت, اسرحدون بر تخت نشست. نخستین فکر او واتگون ساختن کامل 
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شکل ۶۵: خدای اداد از یک پیشکش 
ندری وقف شده در [ - سگله توسط 


اسرحدون. 


نقشه‌های پدر در مورد بابل بود. از اين رو, شهر را بازسازی کرد. و برای ارضای کاهنان, که 
پدربزرگش از حمایت آنان برخوردار شده بود.امتیازات باستانی معبد[! " ا تجدید کرد. در 
۸ پیش از میلاد. تندیس مردوک به پرستشگاهش بازگردانده شد. و پسر اسرحدون به نام 
شمش-شوم_اوکین به‌عنوان پادشاه بابل اعلام گردید. در همان زمان, اسرحدون در صدد 
رآمد که طبقة نظامی و متجاوز را در پایتخت خود با اعلام آشور بانی‌پال. فرزند ارشد خود. 
به‌عنوان پادشاه آشور با خویش همدست سازد. اما بابل هنوز بایستی آشور را فرمانروای 
خود بداند. و روحية نارضایی فقط طی مدتی کوتاه در خفا بماند. هدف اسرحدون حفظ 
سرزمینی بود که بیش‌از این ضميمة آشور شده بوده و اگر توانسته بود مساعی کشور خود ر 
در این حدود نگاه دارده شاید موحودیت ان وان دولت تمدید می‌شد. ولی او نتوانست 
جلو جاه‌طلبیهای سرداران خود را بگیرد. و ضمن کوشش برای یافتن شغل جهت سربازان: 
هدف نهایی لشکرکشیهای بدر خود را که عبارت از فتح مصر بود انجام داد. 

به‌زودی معلوم شد که تصرف آن کشور به‌دست اسرحدون امری ظاهری بیش نبوده 


آت: ۵ دنرم ترتیب» پسرش آشور بانی‌پال بود که جنگ با مصر را ادامه داد. و کاری 


۳۶۲ تاریح بابل 


را که بدرش ناتمام به‌جای نهاده بود تکمیل کرد. او اگرچه با موفقیتی بیشتر مواحه شد. 
در پایان. تصرف دائم آن کشور را مافوق[۳۲] قدرت خود دانست. زیرا به‌زودی گرفتار 
آشوبهایی شد که در مجاورت سرزمین خودش برپا گشت: و در نتیجه. از تسلط او بر مصر 
به‌تدریج کاسته شد. اورتاکو یادشاه عیلام که به بابل حمله برد. ظاهرا دنبال پیروزی خود 
زا تفت وا بعدی به آن سرزمین به‌وسيلةً تثومان, ۲" پادشاه عیلام. منجر به شکست 
9 او در نبرد شد. اما نیروی عیلام بر اثر اي شکست کاهش نيافت, و هنگامی که 
شمش_شوم-اوکین سر به شورش برداشت» از حمایت بسیار عیلام برخوردار شد. 
شمش-شوم-اوکین نه تتها در عیلام, بلکه در سراسر سرزمیتهای تحت استیلای آشور 
ضمن شورش خود از حمایت مردم برخوردار شد. و اين امر حاکی از تنفری است که 
علیه تسلط آشور در استانهای پراکندة امپراتوری, که تنها بر اثر بیم از آشور به‌هم پیوسته 
بود. احساس می‌شد. اما نیرویی که آشور بانی‌پال در اختیار داشت. هنوز به‌اندازه‌ای بود 
که بتواند از آشوب جلوگیری کند و تا مدتی جلو فاجعه را بگیرد. از اين رو, به سوی بابل 
شتافت و آن شهر را محاصره و تصرف کرد. و برادرش شمش_شوم-اوکین در شعله‌هایی 
که در قصرش برپا شد به قتل رسید (۶۴۸ پیش از میلاد). سپس پادشاه آشور به عیلام 
حمله برده و ضمن پیشرفت سرزمینها را به خاک و خون کشید. شوش در آن زمان در 
نتیجهٌ طغیان رود از حمله برکنار ماند. ولی سربازان آشوری موفق به عبور از زو 
۱ ن پایتخت باستانی در اختیار مهاجمان قرار گرفت. آشور بانی‌پال پس‌از تصرف آن شهر 
تصمیم گرفت همان‌گونه که سناخریب با باپل کرده بوده قدرت شوش رآ درهم شکند. وی 
نهتنها خزاین معابد را تهی کرد و خزاین قصر را با خود برد بلکه به آرامگاههای یادشاهان 
اهانت کرد و خرابکاری خود را با ایجاد حریق تکمیل نمود. شوش بدین ترتیب غارت و 
ویران شد. و در خود بابل. آشور بانی‌پال تا زمان مرگ بر سر کار باقی ماند. خود منطقة 
بایل قدرت مقاومت در برابر لشکریان آشور را در زمان اعتلای این دولت نداشت. اما 
حیات صنعتی و بازرگانی شهرهای منطقة باپل متکی بر عوایدی بود که مردم زراعت 
پيشه از زمین حاصلخیز آن به‌دست آوردند. و اين امر آن منطقه را قادر ساخت تا در برابر 
ضرباتی مقاومت کند که اگر به سرزمینی دیگر, با اوضاع جغرافیایی نامساعد وارد می‌آمد. 
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لوح ۳۵ آشور بانی‌پال مشغول حمل یک سبد بنایان به‌عنوان تعمیر کنندة ابسگله, معبد مردوک در بابل 


نمی‌توانست پایداری کند. گذشته از اين» بابل هميشه آشوریان را مردمی نوکیسه می‌دانست 
که فرهنگ خود را از دیگران به عاریت گرفته بودند. و سرزمینشان یکی از استانهای بابل 
به‌شمار می‌رفت. در زمانی که دامنة نفوذ سیاسی خود بابل از عیلام تا مرزهای سوریه 
ادامه داشت. حتی در تاریکترین ادوار تاریخی خود بابل امید بازیافتن شکوه باستانی 
خود را از دست نداده بود. و از هیچ فرصتی برای وارد آوردن ضربه به دولت شمالی 
غفلت نمی‌کرد. در نتیجه, هميشه مانعی بر سر راه پیشرفت آشور به سوی مدیترانه به‌شمار 
می‌رفت» زیر هنگامی که سپاهیان آشور به سوی غرب حرکت می‌کردند. بابل و عیلام را 
پشت سر می‌نهادند. 

آشور در رفتار بعدی خود با بابل. متتاوباً از سیاست تهدید و بردباری استفاده کرد. ولی 
در هر دو مورد با موفقیت روبه‌رو شد. ولی اين سیاست در زمان سناخریب و اسرحدون به 
اوج تخود رستت افکان قارد که هر نک از ان فوساست:: ار به‌طور دائم تعقیب می‌شد» 
قادر به مجبور ساختن يا آرام کردن بابل نبود. اما تناوب اين سیاست اشتباهی بمراتب بدتر 
وق راشای فبرت ود آهارا سای تاه باق راون شاسکسرست تاه 
پابرجاتر ساخت. شورش طولانی مردم را در زمان شمش_شوم-اوکین ناشی از همین علت 
می‌نوان دانست. در زمانی که بابل با پشتیبانی عیلام ضرباتی متوالی به آشور وارد آورد. تا 
اندازه‌ای زیاد نیروی نظامی آن کشور راء که بر اثر مبارزات با مصر ضعیف شده بود. بیشتر 
کاهش داد. در ۶۲۵ بیش‌از میلاد. هنگامی که سکاها در امیراتوری آشور به تاخت‌وتاز 
پرداخته بودند و قدرت آشور تقلیل می‌یافت» می‌بینیم که نبوپلسر خود را در بابل پادشاه 
وان و فقوت انم متهرن قی کنی ک سی حا هفخ شا سس آن تشرط را ور 
کار باقی ماند. 


فصل نم . 
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بابل که از دست ستمگران آشوری رها شده بود. اکنون نیروی جوانی خود را بازیافت» و 
به درجه‌ای از عظمت و شکوه رسید که طی تاریح طولانی پیشین خود بدان نایل نشده 
بود. اما بیش‌از یک نسل طول کشید تا آرزوها و آمال جدید خود را جامةٌ عمل پوشاند. 
نفوذ نبوپلسس پس‌از اعلام استقلال از دیوارهای بابل و بورسیپا فراتر نمی‌رفت. شهرهای 
بزرگ دیگر, هم در شمال و هم در جنوب همچنان برتری آشور را می‌پدیرفتند. اما فرزندان 
تون بانی‌پال» که س‌از او بر تخت نعسد: کسوزی محدود شده را به ارث برده بودند» 
که تنها حامی آن. یعنی ارتش آشور در اين زمان بیشتر عبارت از مزدوران بدون تهور بود. 
در دورة آشور بانی‌پال علائم تغییر و ظهور نژادهایی تازه پدیدار شده بوده که در برابر آنان 
آشور محکوم به فنا بود. تخریب اورارتو سدی عمده را که در برابر حملات طوایف بیابانگرد 
تشکیل می‌داد از بین برده بود. و با نابودی ان می‌بینیم که طایفه‌ای از نژادی دیگر به 
آسیای غربی روی آوردند. که از همان خانوادة هندواروپایی مادها و از خویشان ایرانیان 
به‌شمار می‌رفتند. اینان سکاها بودند که در اواسط قرن هفتم پیش‌از میلاد کیمریان را به 
آسیای صغیر رانده بودند» و آنان بودند که یک نسل بعد ضربهٌ نهایی را بر امپراتوری آشور 
وارد آوردند. و گروه گروه به صورتی غیر قابل مقاومت به آشور تاختند. آشور دیگر نیرویی 
نداشت که جلو حملات آنها را بگیرد پا خرابیهای ناشی از آن را جبران کند. 

قرنها بود که اين قدرت نظامی بر کرتدرانتر اشبای غربی تولید نگرانی ووحشت 
کرده بود. اما اشتهای سیری‌ناپذیر آشور برای تسلط بر اراضی دیگران اکنون به‌سزای خود 


را به کف آورد. از زمان سناخریب به بعد صفوف ارتش آشور از سربازان کشورهای تابع 


يا افراد مزدور تشکیل می‌یافت. و اینان جانشینانی حقیر برای جنگاورانی بودند که جان 
خود را در حنگهای بی‌شمار کشور خویش از دست داده بودند» از این‌رو هنگامی که 
مادها نینوا را با کمک احتمالی سکاها در محاصره گرفتند و باپل نیز آنان را تا اندازه‌ای 
تشویق کرد بایتخت دیگر نمی‌توانست از استانهای خود انتظار کمک داشته باشد. بنابر 
گفتة هرودوت مادها پیشاز محاصرة نهایی آشور دوبار به آنجا هجوم برده بودند. و طبیعی 
ود که ول انا ی ریا وین در ککتارس سا راز سای را 
برای پسرش نبوکدنصر به زنی بگیرد. دیوارهای عظیم دفاعی سناخریب دشمن را مدت 
نته‌سال معطل نگاه داشت:ولی در ۳*۶ پش‌ازمیلاد صقر با عملة دشن سفوظ کرد 
و بر طبق روایت بعدی» سین-شار-ایشکون, که یونانیان او را ساراکوس می‌نامند. در میان 
سقله‌های). خر نی فص خود سوخت اایهدست محاضهکتندهان تفع 

نبوپلسر اگرچه ظاهرا در محاصرة طولاتی نینوا نقشی فعال نداشت» سهم خود را 
از ضزیه آمیرابوری افون هخسشت اور نزن ال آشون شامل قمال هزین 
هگ مافها امد ۱ ودرا رس ت فا مان »سادها بش یار 
نبوپلسر شد. اما بابل پس‌از چندی در صدد آزماییش ارتش خود که به تازگی تشکیل يافته 
بود برآمد. دو سال پیشاز سقوط نینوا مصر از ضعف آشور استفاده و فلسطین و سورید!۳! 
را اشغال کرده بود. این دولت لشکریان پوشیا و ارتش بهودی او را در مجذو در هم شکسته 
بود. و اگرچه معلوم نیست که بهودیه از کمک ساير متفقین برخوردار شده باشد. پیداست 
که نخائو فرعون مصر, ضمن پیشرفت به سوی فرات با مخالفتی جدی مواجه شد. اما 
نبوپلسر قصد نداشت که اين بخش از امپراتوری آشور را بدون معاوضه به مصر وا گذار کند. 
و از اين‌رو قوایی از بابل به سوی شمال غربی در طول فرات به رهبری نبوکدنصر ولیعهد 
کت داشتا: وه رگن خر ککضش ور ۲ ند ماهبا کیک ماع شنل در 
اینجا مصریان به‌سختی شکست خوردند و از طریق فلسطین!"" به بیرون رانده شدند. اما 
نبوکدنصر از مرزهای مصر فراتر نرفت. زیرا در پلوسیوم خبر مرگ نبوپلسر به او رسید. و او 
خود را مجبور دید که بی‌درنگ به بابل بازگردد. تا در پایتخت مراسم لازم را برای جلوس 
بر تخت سلطنت انجام دهد. ۱ 

با وجود عقب‌نشینی او از آن سرزمین, بخشی عمده از سوریه و فلسطین اطاعت 
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خود را به بابل ابراز داشتند. دولت کوجک بهودیه یک مورد استثنایی بود. زیرا اگرچه در 

آغاز خراج پرداخت اخطارهای ارمیای نبی را نادیده گرفت» پاشورشن تیاه ان منحر 

به تسخیر آورشلیم به‌دست نبوکدنصر در ۵۹۶ پیش‌از میلاد و به اسارت درآمدن بخشی 

عمده از جمعیت آن شهر شد. چند سال بعد مصر آخرین کوشش خود را برای تصرف 

مجدد فلسطین و سوریه به کار برد. و بهودیه به شهرهای فنیقی صور و صیدا جهت کمک 

به مصر پیوست. در ۵۸۷ نبوکدنصر به شمال سوریه پیشروی کرد و در کنار رود ِ 
در ریبلاح موفعیت ۵« ی ب‌دست آورد. و از آنجا بخش ۳ ارتش 


حهت ۳ ص ‏ ۳۳ بی‌نتیجه ماند» و ۳99 ۳ ۲ 0 و 
یب ِ باقیمانده ِِ ِِِِ خود به ۳ ّ برده شدند. سپس ارتش 


1۳ ان 0 سر به یت واه 

بدین ترتیب نبوکدنصر کاری را که پدرش نبوپلسر آغاز کرده بود به پایان برد و با انجام 
لسکرکشیهای ماهرنه و تهرآمیز خود دولت نوبیابلی را برپایهای مستحکم قرار داد.ب‌طوری 
که قدرت او از خلیج فارس تا مرزهای مصر بلامعارض شد. از لشکرکشیهای بعدی آو 
هنوز مطلبی منتشر نشده است» جز اشاره‌ای مختصر به کشمکش که وی با آماسیس: 
فرعون مصر در سال سی‌و هفتم سلطنت!] خود داشت. اگرچه از جزئیات امر آگاهی 
نداریم» می‌توان تصور کرد که ارتش بابل بار دیگر در نبرد علیه قوای مصر و سر بازان مزدور 
یونانی که در صفوف آنها می‌جنگیدند به پیروزی رسید. در واقع» روایتی به‌وسیلةٌ یوسفوس 
حفظ شده مبنی بر آنکه نبوکدنصر مصر را به‌صورت یک استان بابلی درآورد. و اين امر 
اگرچه مسلماً مبالغه‌ای بیش نیست, از شواهد چنین برمیآید که وی لااقل یک بار به‌طور 
موفقیت آمیز به خاک مصر لشکرکشی کرده باشد. گرفتاریهای آپریس در نتيجة لشکرکشی 
غیرمعقول او علیه کورنه و شور آماسیس و عزل و مرگ خود او شاید فرصتی برای یک 
حملةً موفقیت‌آمیز به مصر به‌دست نبوکدنصر داده باشد. 

از پادشاهان وبابلی شماری بسیار کتیبه به‌دست آمده است. اما برخلاف مدارک 
بنیادین آشوری. حاوی روایاتی دربارژ لشکرکشیها نیستند. ولی محدودند به بازسازی يا 


۳۶۸ تاریخ بابل 


احداث پرستشگاه‌ها یا قصرهای سرزمین بابل و سایر شهرهای بزرگ آن سرزمین. با توحه 
به پیروزیهای نظامی نبوکدنصر این امر به نظر شگفت‌انگیز می‌آید. و گفته‌اند که علت اینکه 
وی در لشکرکشیها و جنگهای خود مطالبی ننوشته, اين بوده است که وی شاید آنها را با 
بر دستور ماد به‌عنوان فرمانروای!" خود انجام می‌داده است. کونکسارس از خویشان او 
بود. وسهمی که بابل در کشمکش ماد با لودیا (لیدی) داشت. شاید با توجه به آن فرضیه 
توجیه شود. 
با کاهش قدرت آشور اهمیت سیاسی لودیا به‌مراتب افزایش يافته بود. و تحت فرمان 
سادیاتس" و آلیاتس,؟ جانشینان آردیس بر تخت سلطنت لودیا خرابیهای ناشی از تاخت 
و تازهای کیمری‌ها تعمیر شد. اين پادشاهان به یک سلسله حمله علیه شهرها و استانهای 
ایونیه دست زده بودند. و اگرچه این حملات به‌طورکلی با موفقیت روبه‌رو شد. ذخایر مردم 
را بی‌آنکه در ازای آن سودی مادی عاید آنها شود تحلیل برد. لودیا که تا ان حد دجار 
مانع شده بوده مدت پنج سال با نیروی روزافزون کوتکسارس, که مرز شرقی آن را به عقب 
برده به مبارزه پرداخت. قضیه هنگامی به مرحلة نهایی رسید که در ۵۸۵ پیش‌از میلاد 
نبردی شدید درکنار رود هالیس " میان کوتکسارس و آلیاتس درگرفت (۲۸ ماه مه). این 
نبرد به سبب کسوف کُلی خورشید که در آن روز اتفاق افتاد مشهور است. گفته‌اند که [۸] 
طالس اخترشناس یونانی از اهالی ملطیه آن کسوف را پیش‌بینی کرده بود. بر اثر عهدنامة 
بعدی رود هالیس به‌عنوان مرز لودیا و ماد تعیین شد. که برطبق گفتة هرودوت. تا اندازه‌ای 
9( تنظیم گردید. دخالت بابل شاید به سود ماد انجام گرفته باشد. 
و امکان دارد که کوتکسارس می‌توانست از نبوکدنصر بیش از یک بی‌طرفی خیرخواهانه را 
در صورت نیاز انتظار داشته باشد. 
نبوکدنصر در کتیبه‌های خود به‌عنوان سازنده‌ای نیرومند جلوهگر می‌شود. و دیدیم که 
چگونه جهر؛ شهر بابل را تغییر داد. وی قصر سلطنتی پدر خود را بهکلی بازسازی کرد و آن 
را توسعه داد. و طی بازسازیهای آن, بام مطبق آن را به‌اندازه‌ای از شهر و دشتی که آن را 
فرا گرفته بود بلاتر برد که «باغهای معلق»["۱! آن به‌صورت یکی از عجایب هفتگانة جهان 
معلندول۸ 2 ممااهو520 (1 
۳ »م11 (قرلایرماقا- م. 
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لوح ۶ پل مفرغین درگ ه ( زیداء معبد «نبو» در بورسیپا که نام و القاب نبوکدنصر دوم بر روی آن است. 


۳۷۰ تاریح بابل 


باستان درآمد. همچنین معابد بزرگ واقع در |ٍ-زیدا و بورسیپا و لبسگله در بابل را بازسازی 
کرد. و کوچة مقدسی را که از آنجا حرکت دسته جمعی مردم صورت می‌گرفت. به‌طرزی 
باشکوه سنگفرش نمود. و میأن معبد نین‌مح و قصرش دروازة مشهور ایشتار را ساخت و آن 
را با تندیسهای برجستة لعابزده از گاوها و اژدهایی مزین کرد. همچنین استحکامات شهر 
را با توسعة دیوارهای دوجداره و برپا داشتن دژهای جدید تقویت کرد. در طی سلطنت 
طولانی چهل و دو ساله‌اش مساعی خود و ثروت جدید کشور را صرف بازسازی پایتخت 
و سایر مراکز مذهبی باستانی بابل کرد.!۱۱ آوییش نمای قصر خود نبوکدنصر نمایانگر تأثر 
غرب بر هنر بابلی است. و می‌توان بازارها و باراندازهای آن را پر از کاروانها و کالاهای 
خارجی تجسم کرد. گواه افق گسترد؛ بابل را در اين زمان می‌توان در علاقهای جست‌وجو 
کرد که نبوکدنصر به تجارت دریایی در خلیج فارس نشان داد. که بدون تردید او را بر آن 
داشت که لنگرگاهی در باتلاقها ایجاد کند. و برای محافظت آن در برابر حملات اعراب 
شهر تره‌ذون را در غرب فرات به‌عنوان پایگاهی در مرز بیابان!""] احداث کند. 
آمل_-مردوک فرزند نالایق نبوکدنصر بود. در طی سلطنت کوتاه خود توجهی به قانون 
و رعایت آداب آراسته و شایسته! "۱ نداشت. و عجب نیست که ظرف کمتر از سه سال 
کاهنان در صدد قتل او برآمده و نری‌گلیسر؛ برادر زنش, را که سربازی با اراده بود[۱] 
به سلطنت برداشته باشند. این شخص که فرزند بعل-شوم-ایشکون, از افراد عادی بابلی 
بوده با یکی از دختران نبوکدنصر ازدواج کرده بود. و مسلماً او را می‌توان با نرگال-شارز, 
سردار بابلی که در محاصره تا ۳۹ حضور داشت. یکی دانست. گواهی جالب توجه 
مربوط به مقام نظامی ارجمند نری‌گلیسر در زمان نبوکدنصر اخیرا در نامه‌ای از ارک به‌دست 
آمد. که ب‌وسیلةٌ سرداری مستقر در مجاورت آن شهر""! نوشته شده است. تاریح‌نامه 
معلوم است. زیرا آن سردار اشاره به سربازانی می‌کند که در فهرست سربازان نبوکدنصر و 
نری‌گلیسر بوده‌اند؛ و ضمناً تا حدی ما را با وضع غیر رضایت‌بخش ارتش بابل در سالهای 
آخزشلطتیک توکد تشر اعتتا می‌سازد. آن سردار نگران است که وضع صفوف ناقص تحت 
فرمان آو و اقداماتی که برای جمع‌آوری آنها در نظر می‌گیرد به اطلاع گوبارو فرماند: عالی 
رتبه در ارتش نبوکدنصر نرسیده است. امکان دارد که اين فرمانده را با استاندا رگوتیوم یکی 
بدانیم که در غلبة ایرانیان نقشی عمده به عهده داشت. وی چون بدون تردید از وضع آشفتة 
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قوای خود آگاه بود. شاید مقابلة با مهاجمان را کاملاً فوق قدرت خودشان می‌دانست. 

مرگ نری‌گلیسر کمتر از چهار سال پس‌از رسیدن به سلطنت» مسلما به‌منزلة ضربه‌ای 
دفاع از آن را بر پایه‌ای محکم استوار سازند. علت آن بود که فرزندش کودکی بیش نبود» و 
پس‌از نه ماه شالت کاهان پایتخت موفق به خلع او شد ند و یکی از اعضای خود به 
نام نبونیدوس (نبونید) را که مردی از خاندان وتان ۱3۲ وکاملا آشنا به سنتهای حکومت 
روحانیان بود بر تخت نشاندند. پادشاه جدید سنت نبوکدنصر را در مورد بازسازی معابد با 
شوق و ذوق ادامه داد ولی او استعداد نظامی هیچ یک از پیشینان بزرگ. خود را نداشت 
به جنبةً وارستگی روحانی خود جنبةٌ غیر عملی یک فرد باستان‌شناس را افزود و سرگرم 
تحقیق دربارة تاریخ گذشتة که مان کل که اهاتار با سای کر کال آنکه باس جه 
امور اداری کشور خویش بپردازد. طرز فکر او در شرحی به‌خوبی منعکس شده, که وی 
دربارةٌ انتصاب دخترش بعل-شلتی_-نتر به‌عنوان مدیر مدرسة پیروان وابسته به معابد ماه 
(قش اروت اراد ا رنه ابیت پداتیت که این عمل و تقفات هبراه با آن نت از تابیت 
پسرش مورد توحه او بود؛ و هرگونه استعداد نظامی که بلشصر" ممکن بود داشته باشد. 
۱ به‌و سیلة پدر با دوستان بدرش مورد شویق راز تم وت و شانل در هنگام 
رسیدن دشمن به کنار مرز بود که بادشاه به نادانی خود پی برد. 

بدین ترتیب, با جلوس نبونید بر تخت سلطنت, آخرین دور عظمت بابل فرا رسید. 
اما این دولت به میل خود سقوط نکرده زیر بادشاه در یکی از کتیبه‌های سنگ شالودة 
سای دا دعاس ی گنه که باس ترالتهرنی و غرت ار 
ی ۳ موفقیت 1 مرهون برخورد اه و حامیانة ماد بود. 9" 
که آن ات لازم دیگر صورت نگرفت. بابل در معرض حملة دولتی جدید قرارگرنت 
که خود ماد در برابر آن به زانو درآمده بود. 


در مرز مصر» 


دولت پارس تحت فرمان کوروش, که تا جدید 0 طوایف 2 
به‌وجود آمد. بدون دشواری زیاد بر ماد" "آها غلبه کرد. پنج سال پس‌از روی کار آمد 


توجمجوطو(هظ (4 


۳۷۲ تاریخ بابل 


نبونیدوس کوروش آستیاگ را از سلطنت خلع کرد و بعداز متحد ساختن طرفداران خود 
در جنوب ایران با خویشاوندان مادی آنها در صدد مقابله با کروسوس, پادشاه لودیا. برآمد. 
قدرت لودیا در زمان آخرین بادشاه آن, که جانشین آلیاتس بود. به حد اعتلای خود 
رسیده. و شهرت ثروت کروسوس بسیاری از افراد با فرهنگتر یونانی را بر دربارش در 
سازدش (ساره) علب کرو ود آما فکاسی که کوروش بر متضرفات مادی ها دس 
یافت» کروسوس از قدرت روزافزون او بر خود لرزید. در ۵۴۷ پیش‌از میلاد. در محلی به 
نام پتریا در کاپادوکیا. نزدیک پایتخت باستانی هیتی‌ها. جنگی غیر قاطع و بی‌نتیجه میان 
او و ایرانیان درگرفت, که پس‌از آن کروسوس به ساردیس عقب‌نشینی کرد و از اسپارت 
مصر, و بابل کمک خواست. اما کوروش در تجدید حملةٌ خود تأخیر نکرده و ناگهان در 
برابر پایتخت ظاهر شد. در اینجا ارتش بعدی سخت شکست خورد. و ساردیش کروسوس 
به آنجا پناه برده بود. پس از مدتی محاصره سقوط کرد و دولت لودیا منقرض شد. در این 
هنگام؛ کوروش توانست توجه خود را به سوی بابل معطوف دارد. 

اگر حق داشته باشیم گوبریاس, يا گوبارو حاکم گوتیوم را با سردار بابلی با همان نام, که 
فرزبان تبرکشیر! ۱ عامی ارحنته داش یکسان بدانیم: می وان عبت وسهولت 
غلبة یرانیان را بر پابل مستقیماً ناشی از طرفداری او از مهاجمان به‌شمار آریم. وی چون 
پیش‌بینی می‌کرد که تنها راه نجات کشورش در تسلیم شدن فوری است. شاید تصور می‌کرد 
که نفع باپل دراين است که با انضمام آن به شاهنشاهی هخامنشی مخالفت نکنده و بنابراین 
اقدام مزبور را به‌طور مسالمتآمیز انجام داد. دلیل اینکه کوروش کار حمله را به‌طور کلی 
به‌دست او واگذار کرد همین بود. و علت شورش بعدی سیپار زودتر درک می‌شود البته 
اگر چنین پنداریم که سرداری بابلی به شهرت گوبارو به‌عنوان سفیر پادشاه ایران در صحنة 
حوادث آشکار شده باشد. در هر صورت. می‌توان فرض کرد که بخش اعظم جمعیت اکد 
دارای همان طرز فکر بود. گذشته از مخالفتی که نبونید در میان روحانیان پایتخت علیه 
خود برانگیخته بود. 

دفاع کشور از سوی نبونید به پسرش بلشصر سپرده شد. که با قوای ایران که به پیش 
می‌آمدند در اوپیس روبه‌رو شد و شکست خورد. و اگر چه بارها توانست قوای خود را 


گردآوری کند, دوباره هزیمت گرفت. سس ۱ سییار دروازه‌های خود رْ بدون مقاومت کشود. 


۳۷۳۳ 


۰ 
1 


دولت نوبابلی و غلیه ایراز 





لوح ۰:۳۷ الف: شالودة استوانه‌ای ازگل رس بخته مربوط به دورهة نبونید, که به کیت انا کت توسط کوروش اشاره می‌کند. 
ب: شالود؛ُ استوانه‌ای ازگل رس پخته مربوط به زمان کوروش که ورود او را به بابل «بدون نبرد» ذکر می‌کند. 


۳۷۴ تاریخ بابل 


نبونید رو به فرار نهاد. وگوبارو به سوی پایتخت پیش رفت و آن را به‌طور مسالمت‌آمیز تصرف 
کرد. نگارند بومی اين حوادث می‌نویسد که در نخستین روزهای اشغال شهر به‌دست 
یرانیان سپرهای گوتیوم درهای |-سگله را مسدود کرده بوده به‌طوری که نيزة هیچ‌کسی وارد 
پرستشگاه‌های مقدس نمی‌شد, و هیچ پرجم تظاین ۱۳۲۱ به درون آورده نمی‌شد. مفهوم 
این سند وقتی بهتر درک می‌شود که فرض کنیم خود حاکم گوتیوم بومی آنجا و یکی از 
سرداران ارتش بابل بود. در سومین روز ماه بعد. کوروش با شکوه و جلال وارد پایتضت 
شد. همه طبقات به ویژه طبقةٌ روحانیان و اشراف او را به‌عنوان منجی با آغوش باز 
پذیرفتند. آنگاه کوروش گوبارو را از طرف خود به حکومت بابل گماشت. و به‌نظر می‌رسد 
که این شخص هرگونه مقاومتی را با تعقیب بلشصر و کشتن!۲۲ او از میان برد. هنگامی 
که بایتخت تسلیم شدء نبونید به اسارت درآمده بود. 

جالب توجه آنکه طبقةٌ روحانی, که خود نبونید از میان آنها برخاسته بوده پادشاه ايران 
را به‌عنوان منجی خود پذیرفتند. و پیروزی خود را ناشی از حمایت مردوک. خدای ملی 
دانستند. اما نبونید. پس‌از به‌دست آوردن حمایت طبقات غیرنظامی, تسلیم جاه‌طلبیهای 
دینی خود شده و در نتيجه طرفداران خویش را از خود دور ساخته بود. شاید او بر اثر 
توصيهةٌ غیر عاقلاة مشاورانش کار خود را در مراسم عبادی متمرکز ساخته و گمراه شده 
بوده است. اما انگیزة او هرچه بود. بسیاری از تندیسهای پرستشی را در پایتخت گردآورده 
بود. و تصور نمی‌کرد که بدان وسیله خدایان را از مساکن باستانی خود دور ساخته باشد. 
کوروش با بازگرداندن خدایان به پرستشگاه‌های محلی خودشان محبوبیتی به‌دست آورد و . 
روحانیان را که نیرومندترین بخش سیاسی جامعه" "ا بودند طرفدار خویش ساخت. بدین 
ترتیب بود که بابل برای ابقای آزادی خود کوششی به‌عمل نیاورد. و سراسر کشور بدون 
مقاومتی جزو شاهنشاهی ایران شد. ۱ 

با از بین رفتن استقلال بابل برای هميشه, دوره‌ای که اين تاریحخ موضوع آن است به 
پایان می‌رسد. اين واقعه نقطة پایان مناسبی است. اما برخلاف سقوط امپراتوری آشور 
تصرف بابل تفاوتی زیاد در زندگی و فعالیتهای مردم به‌طور کلی نداشت. بنابراین؛ می‌توان 
نظری به‌جلو افکند و سرنوشت بعدی آن را به‌عنوان استان تحت استیلای دولتهایی که یکی 
پس‌از دیگری در آن منطقه از آسیای غربی بر سر کار آمدند در نظر گرفت. آرامش کشور 


دولت نوببابلی و غلبة ایرانیان ۳۷۵ 


در زمان کوروش با آشوب و فتنه‌هایی که در زمان فرمانروایی آشوریان وجود داشت کاملا 
متفاوت بوده و اين امر به‌سبب این واقعیت بود که سیاست کوروش در استانهای کشورش 
کاملاً بر عکس روشهای آشوریان بود. زیرا ملیت هر قوم مغلوب محترم می‌ماند. و از او 
خواسته می‌شد که دین و قوانین و رسوم خود را حفظ کند. از اين رو, فعالیتهای تجارتی 
و ترقی بابل در نتيجة تغییر وضع سیاسی آن سرزمین دچار دگرگونی نشد. مالیات عملا 
افزایش نیافت. و درکاری تغییری داده نشد. الا آنکه نام با مهافت و ات۱۳۹ 
تجاری و قضایی عوض شد. 

مسلماً اوضاع به همین صورت ادامه می‌یافت. هرگاه قدرت خود دولت ایران در زمان 
کمبوجیه. پسر و جانشین کوروش, متزلزل نشده بود. فتح مصر و پیوستن آن به دولت 
هخامنشی, که وی تمام مساعی خود را صرف آن کرده بود. پساز نبرد پلوسیوم و سقوط 
ممفیس انجام گرفت. کمبوجیه در زمانی که در صدد توسعةٌ نفوذ خود در نوبیا (نوبه! در 
جنوب مصر بود؛ خبر شورشی در ایران را دریافت داشت. وی پیش‌از عزیمت به مصر 
برادر خود بردیا را که یونانیان او زا انتمردیسن می‌تامیدند کشت بود: این فتل را بتهان تکاه 
داشته بودند. و شورش علیه پادشاه غایب در این هنگام به‌وسیلة مفی به نام گتوماتا رهبری 
می‌شد. که خود را به‌عنوان اسمردیس (بردیا) غایب و وارث واقعی تخت‌وتاج!*۳" معرفی 
می‌کرد. کمبوجیه در صدد سرکوب آن شورش بود که در سفر بازگشت به ایران در سوریه 
در ۵۲۲ درگذشت. مرگ او باعث تقویت عوامل شورش, که در اين هنگام به سایر استانها 
نیز سرایت کرد. شد. اما گنوماتاء ایرانی یاغی» به‌زودی پاداش خود را دریافت داشت» زیا 
بس‌از درگذشت کمبوجیه ارتش ايران تحت رهبری داریوش, که از همان خانوادة کورش و 
فرزندش بوده به حال اول بازگردانده شد. گتوماتا غافلگیر گشت و به قتل رسید. و خود 
داریوش بر تخت نشست. داریوش با کوششی فوق‌العاده به کار پرداخت و طی یک سال 
شورشهای بابل و سایر استانها!۲] را فرو نشاند وی بر صخره‌ای در بیستون بر سر راه بابل 
به اکباتان لیا هگمتانه. همدان امروز ] نقشهایی از خود و سران شورشی مقهور بر جای 
نهاده است. جزء این عده نیدین‌توبعل و آراخا را می‌توان دید. که از مدعیان تاج‌وتخت 
بابلا بود‌اند: 

محاصرءٌ بابل توسط داریوش آغاز انحطاط آن شهر به‌شمار می‌رود. استحکامات آن 


۳۷۶ ی 


به‌دشست کوروش اما ویران شده بوده ولی در اين زمان به‌مراتب آسیب دید. بابل در طی 
سالهای آخر عمر داریوش[*۳] دوباره گرفتار آشوب شد. و در روزگار سلطنت خشیارشا 
آسیبهایی بیشتر به آن وارد آمد. و آن در زمانی بود که بابلی‌ها آخرین کوشش خود را برای 
استقلال! ۳" به‌عمل آوردند. می‌گویند خشیارشا نه تنها دیوارها را خراب کرد. بلکه معبد 
بزرگ مردوک ر به.باد غارت داد و آن را ویران ساخت. بخشهایی عمده از شهر که یکی 
از شگفتیهای بزرگ به‌شمار می‌آمد. در اين هنگام بای هميشه به‌صورت ویرانه در آمد. در 
۱ پیش از میلاد. هنگامی که مبارزژ طولانی میان یونان و ایران بر اثر شکست داریوش 
سوم درگوگمل به پایان رسید. بابل وارد مرحله‌ای تازه از تاریح خود شد. زیرا شوش و بابل 
سر به اطاعت اسکندر نهادند. و او پس‌از آنکه خود را به‌عنوان بادشاه ۳۹۹ اعلام داشت. 
بل را بهپیتختی برگزید. می‌توان او را در حال خیره شدن به ساختمانهای عظیم شهر, که 
بیشتر آنها در اين زمان ویران و متروک بود. در نظر آورد. او نیز مانند کورش قربانیانی به 
خدایان بابل تقدیم کرد. می‌گویند که در صدد بازسازی لٍ.سگله, پرستشگاه بزرگ مردوک, 
برآمده و سپس از اين فکر منصرف شده بود. زیرا می‌باییست ده هزار نفر بیش‌از دوماه کار 
کنند تا آثار ویانی را بروبند. اما به‌نظر می‌رسد که او در اين باره تا اندازه‌ای نیز کوششی 
کرده باشد» زیرا لوحه‌ای با تاریخ سال ششم سلطنت او به‌دست آمده که پرداخت ده من 
نقره را برای «غبارروبی [۱۳۱ ا.سگله» ذکز غلی‌کنت: ۱ 

هنگامی که بناهای قدیمی ویران شد. بناهایی تازه مانند تتاتری یونانی برای استفاد: 
مهاجران پونانی!" "| برپا گشت. بسیاری از بایلی‌ها نامهای یونانی بر خود نهادند و از آداب 
یونانی پیروی کردند. اما عناصر محافظه‌کارتر به‌ویژه در میأن روحانیان همچنان زندگی و 
رسوم جداگانة خود را نگاه داشتند. از سال ۲۷۰ پیش‌از میلاد سندی متعلق به آنیتوضوس 
ان 
و کاوشهایی جدید در ارک نشان داده است که معبد باستانی آن شهر مراسم دیرین خود 


سوتر در دست داریم. مبنی بر آنکه معابد نبو و مردو در بابل و بورسییا 


را تحت نامی حفظ کرده بود. می‌دانیم که در سدة دوم در کوشهاع ددن مز 
بزرگ بابل. مردوک و خدای آسمان را به‌عنوان یک خدای دوگانه تحت نام اندبعل پرستش 
کر دنز: و از کاهنانی خبر می‌دهند که به یکی از زیارتگاه‌های قدیمی بابل وابسته بودند, 
ود سا بش ارم تسایس کی رده ی راز بای اه 


دولت نوبابلی و غلبةُ ایرانیان ۳۷۷ 





لوح ۳۸: اثر مهرهای استوانه‌ای شکل نوسبابلی و ایرانی 


۳۷۸ تاریخ بابل 


یا ۲ خر شتا دام ای 

حیات آن شهر باستانی طبعً در پیرامون معابد ویران و مراکز پرستش طبعا به‌طرزی 
ضعیف ادامه یافت. از لحاظ دنیوی, به‌عنوان مرکز تجارتی, بایل به منلٌ روج بابل باستانی 
بود. ویرانی واقعی آن هنگامی آغاز شد که سلوکوس پس‌از به‌دست آوردن بابل. بعد از 
مرگ اسکندر, به‌منافع بیشتر دجله برای ارتباطات دریایی پی برد. پس از تأسیس سلوکیه. 
انحطاط بابل به‌سرعت آغاز شد. در آغازکار, اين شهر را مقامات رسمی و سپس بازرگانان 
ترک گفتند. و اين شهر اهمیت خود را متناسب با افزایش اهمیت شهر رقیب از دست 
داد. بدین ترتیب. بابل بر اثر یک فرایند تدریجی و منحصراً اقتصادی, و نه بر اثر ضربتی 
ناگهانی» اندک اندک روبه اضمحلال رفت. ۱ 


نصل دهم 
یونان» فلسطین و بابل: ارزیابی تأثبرات فرهنگی 


در دوره‌های ایرانی و هلنیستی" بابل بر نژادهای هم‌عصر خود تأثیری به‌جای نهاد که 
بقایای آن‌را در تمدن جهان کنونی می‌توان یافت. بابل مهد ستاره‌شناسی بود. و تقسیمات 
دوازده‌گانة صفحهٌ ساعت در روزگار ما سرانجام از طریق یونان از نظام باستانی تقسیم‌بندی 
زمان مایه گرفت. در زمان پادشاهان نوبابلی بود که نژاد عبری با فرهنگ بابل تماس نزدیک 
پیدا کرد. و تردیدی نیست که کلیمیان. در زمان اسارت خود در بایل. هنگامی که میان 
اسطوره‌های اين شهر و اسطوره‌های خود تشابهاتی دیدند. به اساطیر بابل علاقه‌مند شدند. 
نان هه هه ای کتفر آیواز سار سین ربا تین انم خی کرت 
عطده آسیای ری کرش اه هه کفتمایر که دنه تمه رسمه زان دروم #سلسله ال 
فرهنگ بابل در دوره‌های بعد به کرانه‌های مدیترانه رسیده و تکامل اقوامی که 1 آن در تماس 
بود شکل بخشیده بود. از آنجا که عنصر مذهب بیش‌از هر نزاد باستانی بر فعالیتهای آن 
تأثیر گذاشته بود. بسیاری از جنبه‌های دین بهود و اساطیر یونانی با توجه به عقاید بابلی 
که اصل و منشاء آنها را تشکیل می‌داد توجیه می‌شود. هدف از اين فصل بررسی نفوذ 
خارجی بابل است. که به‌وسیلةٌ مکتبی از نویسندگان اشاعه یافته و به پژوهشهای اخیر 
حهت بخشیده است. ه 

در اینجا لازم نیست بر اين نکته پافشاری کنیم که چگونه مواد مأخوذ از منابع بابلی 
و آشوری به روشن ساختن نکته‌هایی در تاریخ سیاسی و مذهبی اسرائیل کمک کرده 


۱ »ذادنصعااه13 به دورة بعداز اسکندر و آميزش فرهنگ شرق و غرب گفته می‌شود. اين اصطلاح را با هلنی که به 
معنای «یونانی» است نباید اشتباه کرد م 


۳/۸۰ تاریخ بابل 


است. تأثیراتی را که از افسانه‌های بابلی در اسطوره‌های موجود یونانی تشخیص داده‌اند. 
اگرچه اعجاب‌انگیز است. زیاد نیست. بهترین نموناٌ وام‌گیری مستقیم بدون تردید عبارت 
از اسطورة آدونیس و آفرودیت است. که جنبه‌های مهم آن به افسانهٌ بابلی تموز و ایشتار 
شباهت بسیار دارد. در اين مورد. نه‌تنها اسطوره بلکه جشنها و مراسم همراه با آن نیز به 
عاریت گرفته شده. و از راه بیبلس" در کرانة سوریه و پافوس " در قبرس, که هر دو مراکز 
پرستش آستارته!۱] به‌شمار می‌رفتند. به یونان رسیده است. یک افسانة دیگر یونانی که 
ظاهرا منشاء بابلی داشته است» مربوط به آکتایون " می‌شود. که به‌طور واضح به چوپانی 
شباهت داشته که مورد توجه ایشتار بوده و به‌وسيلةً او به‌صورت پلنگی درآمده بود که 
سگهای شکاری[۱۲ خود آن جوپان وی را دنبال کرده و کشته بودند. 

از مدتها پیش تشابهاتی میان قهرمانان ملی؛ یعنی هراکلس و گیلگمش, دیده شده 
است. درست است که از بیشتر اقوام باستانی حکایاتی دربارة قهرمانان ملی با نیرو و قدرت 
فوق بشری در دست داریم» ولی جنبه‌هایی در روایات مربوط به هراکلس دیده می‌شود 
که نهایتاً پیوستگیهایی با دور افسانه‌های!" مربوط به گیلگمش دارد. میان ایکاروس و 
(تانا. قهرمان یا نیمه‌خدای بابلی» تشابهی کمتر می‌توان دید. اتانا موفق شد که تا بالاترین 
طبقة آسمان عروج کند, اگرجه با سر بر زمین افتاد. در مورد اتانا سخنی از پرواز انسانی 
نیست: عقأبی که دوست او بود. وی را به آسمان برد. و تا زمانی که په دروازه‌های آسمان 
رسیدند. به بالهای او چسبیده بود. مثالهایی که تاکنون به آنها اشاره شد. برای نشان دادن 
این شیوه کافی است که جگونه اساطیر بابلی تأثیر خود را بر اساطیر یونان باقی گذاشتند. 

اما نظریهٌ گروهی زیاد از دانشمندان بر اين است که نفوذ بابل به‌مراتب بیش از موارد 
مجزا و تصادفی بوده است. و از آنجا که جنبةٌ اين تأثیر مربوط به ستاره‌شناسی بوده است» 
هرگونه کوششی به‌منظور مشخص ساختن مرزهای آن به‌دقت به‌دشواری بر می‌خورد. پیدا 
است اگر ما یک زمينة اخترشناسی را برای دو اسطوره در نظر بگیریم» فورا جنبه‌های 
مشترک بسیاری می‌یابیم که وجود آن جنبه‌ها را در غیر این صورت نمی‌توانستيم حدس 
بزنیم. یافتن دلیل آن هم دشوار نیست. زیرا پدیده‌های اخترشناسی که بر پاية آنها تحقیق 
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می‌کنیم لزوماً محدود هستند. و برای هر نظامی(؟] چندبار به‌کار می‌روند. علی‌رغم این 
دشواری. که در فرضيهٌ آنها به صورت ذاتی وجود دارد. وینکلر و مکتب او روابط کلی رآ 
که به عقيدة بابلی‌ها میان اجرام سماوی و زمین وجود دارد نشان داده است. وی با دلایل 
منطقی فرض کرده است که بر طبق مفاهیم اخترشناسی بابلی حوادث و نهادهای زمینی 
تا حدی نسخه بدلهایی از نسخه‌های اصلی آسمانی است. 

می‌دانیم که بابلی‌هاء مانند عبرانیان, جهان را مرکب از سه بخش می‌دانستند: آسمان 
در بالاه زمین در زیر و آبها در زیرزمین. بابلی‌ها به‌تدریج اين موضوع پیدایی جهان را 
تکامل بخشیدند, و در آسمانها همسانهایی برای تقسیم سهگانة زمین یافتند. و گیتی را به 
یک جهان آسمانی و خاکی تقسیم کردند. گیتی زمینی مانند سابق از سه بخش تشکیل 
می‌یافت؛ یعنی آسمان (محدود به هوا یا جو بالای زمین)» خود زمین و آبهای تحتانی 
ان مشابه آنها در جهان آسمانی عبارت بوده است از آسمان شمالی» منطقةٌ البروج» و 
آسمان جنوبی يا اقیانوس آسمانی. در دورة بعدی بابلی. خدایان بزرگتر مدتها با سیارات و 
خدایان کوجک با خدایان ستارگان ثابت یکی دانسته شده‌اند. و هر خدایی خانه یا ستارةً 
مخصوصی در آسمان. علاوه بر معبدش بر روی زمین. داشت. این فکر به‌نظر می‌رسد 
هو اسان ری ای سس تکاس اه وا يا شور کرز 
که نها و گهزها خاارهشی مماید:ذارای تا شایه ۳ این هت آرا بح باق 
بابلی‌ها سیارات تنها علائمی نبود که غیبگویان برای تعبیرهای خود از آن استفاده می‌کردند؛ 
حرکات آنها علت واقعی, حوداث روی زمین به‌شمار می‌رفت. به‌قول وینکل بابلی‌ها تصور 
می‌کردند که آسمان همان اندازه به زمین مربوط است که شیتی متحرک را در آینه‌ای به 
ات ای ۱ اکن 

برای نشان دادن روشی که بدان وسیله اين عقاید مربوط به ستارگان موادی برای اساطیر 
یونانی به‌دست داده باشد. موردی را انتخاب می‌کنيم که توجیه آن شامل یکی از جنبه‌های 
اساسی نظام وینکلر!۲ا است. در اینجا حکایت بر زرین آترتوس و توئس‌تس را می‌آوریم. 
که اوریپیدس آن را در یکی از سرودهای خود در نمایشنامة «الکترا [۸] اففه استه ین 
طبق این حکایت که اوریپیدس به آن اشاره می‌کند. ولی آن را صریحاً توضیح نمی‌دهد. 





لوح 


تندیس خدای «نبو» از 


۳4 


نتشک 





آهک در نمرود. 
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تاريح با 
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برة زرین پشم را یکی از پان‌ها" نزد آترتوس آورده و آرگیها آن را به‌عنوان علامتی که 
آترئوس پادشاه واقعی است به‌شمار آوردند. اما برادرش توئس‌تس با کمک همسر آترتوس 
آن را دزدید و ادعا کرد که پادشاه است. از این‌رو کشمکش ادامه یافت. خوبی به بدی 
مبدل گشت و ستارگان در مسیرهای خود تکان خوردند. حالب است که به سرقت‌رفتن 
آن بژه تأثیری ویژه بر آسمانها و هوا داشته باشد» زیرا اين مطلب در شعر سرود اوریپیدس 
به‌ طور واضح شا داده ده ات اگرجه حزئیات مبهم اشت معلوم می‌شود که در اینجا 
افسانه‌ای با عناصر ستاره‌شناسی مشخص به چشم می‌خورد. به سرقت رفتن بره مسیر 
خورشید را عوض می‌کند. و از ساير ابیات سرود در می‌يابیم که اين تغییر منجر به اوضاع 
جوی جهان در روزگار ما شد. ابرهای بارانزا به سوی شمال رفتند. «مراکز پرستش امون» 
-یعنی صحرای لیبی- را خشک و بی آب بافی گذاشتند. 

این افسانه به‌صورت اصلی شناد تشرد کیت ها نخشترم کاهتاناست که راز اوه هم از 
لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ جوی» به‌صورت کنونی درآمد. گواه روشنی درفاشته استت 
که نشان می‌دهد که برة زرین با بُرج حَمّل یکی داتنته می‌شد؛ و از آنجا که بدون تردید» 
بابل مرکز ستاره‌شناسی بود» علی‌رغم اشاره‌ای که به آمون دارد. می‌توان آن ر یکی از 
افسانه‌های گمشدة بابل دانست. برطبق نظريهةٌ وینکلر» که مربوط به دین بابلی‌هاست. باید 
جلوتر برویم و اصل اين افسانه را در تحولی بدانیم که در طرز تفکر بابلی‌ها در سده‌های 
نهم و هشتم پیش‌از میلاد روی داد. گفته می‌شود که در این دوره خورشید در اعتدال 
ربیعی از برج ور به طرف بُرج حَمّل (بره) حرکت می‌کرد. بر طبق اين فرضیه گاو با مردوک. 
خدای بابل"ا, یکی دانسته شده و هميشه جای خود ر به برج حمل می‌داد و بابل در باب 
قدرت آشور رو به انحطاط می‌رفت. به هم خوردن تقویم و فصول به سبب روش ناقص 
گاه شماری مربوط به اين واقعه بوده و انگیزه‌ای به پیدا شدن تازهٌ انسانه‌ها داده که یکی 
از آنها در لباس یونانی وارد اين دسته از همسرایان در سرود اوریپیدس شد. یا همان گونه 
که به‌صورت قیگز عنر شتاه این قصه بخشی از ستاره‌شناسی بابلی به‌شمار می‌رود که 
به‌درستی مفهوم نشده انیت 

که ید اوه ی انصایه ادا کی و اه دق ار 


۵ خدای مزرعه و جنگل و حیوانات و شبانان- م. 


۳۸۴ تاریح بابل 


دین بابلی‌ها اساسا ستاره‌پرستی بوده و در هر بخشی از ادبیات ملی» هم دنیوی و هم 
دینی» همان درک جهان بر مبنای ستاره‌شناسی بود. بب پیش از ژانچه ازم: فضیه ربا ات 
بیشتری دنبال کنیم. لازم است معلوم کنيم تا چهاندازه 2 تاریح این کشور نظرية مر بور ر 
تایید می‌کند. در دوره‌های نخستینی که برای آن موادی در دست داریم. تردیدی نیست 
که تندیس‌پرستی یک جنبهٌ ویةٌ دین بابلی بود. هرچند نمی‌توانیم تکامل تدریجی آن را از 
صنم‌پرستی وت کازرشیتی کاس ات ان اتود داشته است[" 0 دريابیم. یک گنها 
و این خدایان ممکن است حتی در آن زمان به‌صورت انسان ساخته شده باشند. تندیس 
بابلی‌ها در نقنه آخواز ایس نختیه ان کاشسن اشتا هرد اهمنت وه را ار دست نداد: 

خدای شهر یا طایفه در نخستین مرحلةٌ تکامل خود یکسان ساخته می‌شد, و هیچ 
تندیسی از هیچ یک از خدایان بیش‌از یک صورت طاهر تداشت. و انديشة وحود داشتن 
انیا ان وی طاهر سا بای ابا ترش اه کشت 
ملی روی نمی‌داد. اين فکر را دربارءٌ موحودیت خدا قطع نظر از شکل ظاهری جوبی 
پا سنگی آن تکامل می‌بخشید. به عقيدة بابلی‌هاء خدایان در آسمان زندگی می‌کردند و 
وه خوف را کر تسا رای و سیاراتی که در آسمان حرکت می‌کردند به مردم نشان می‌دادند. 
اما این تکامل پیشرفتی زیاد نسبت به تندیس‌پرستی بود. تاریخی برای اشتراک بعضی از 
خدایان بزرگ با قوای طبیعی در دست نداریم . به‌نظر می‌آید که در دور بیشین سومری 
مراکز دینی درکشور وابسته به پرستش ماه و خورشید و سایر بخشهای طبیعت‌پرستی بود. 
اما کاملا بیذاست که در سراسر دوره‌های تاریح بایان یتنا برد ری دک فاد 
الاهی در نیامد. 

با ترقی بابل می‌توان پی به اهمیتی برد که تصویر واقعی مردوک در هر تاجگذاری و 
در هر تجدید سوگند پادشاه در جشن سال نو حاصل می‌کرد. پادشاه دست هیچ‌کس جز 
دستی را که در نقش |-سگله بود نمی‌گرفت. در زمان حموربی تصوری را که او از خدایان 

: ۳۹ 1 : ۲ 2 رن ِ ۳ 

مرتی خود داشت در طرز برخورد او با ی ۱ بیگانه می‌توأنیم ببینیم. پیش از این» به 
مبادلةً بین‌المللی خدایان در سده‌های چهاردهم و سیزدهم پیش از میلاد اشاره کردیم» و 
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شکل ۶۷: 


خدا - هوا و دوالاهه از یک نقش برجستة آشوری بنایر نوشتة لابارد. الاهه‌ها سر بندهای شاخدار خدایان بایلی را بر سر دارئد و 
چون آنها را به‌طرزی نشان داده‌اند که به وسیل سربازان برده می‌شوند. احتمالاً آنها را از یکی از شهرهای بابل به اسارت گرفته‌اند 


۳/۸۶ تاریخ بابل 


بازیانتن تصویرهای به اسارت رفته هميشه در اسناد با شوق و ذوق!" ذکر شده است. 
زیر خود تصویرها و تندیسهای خدایان به منزلةٌ سلاحهای دفاعی بود. و به عقيدة بابلی‌ها 
هميشه اين امکان وجود داشت که هرگاه ربایندگان تصویرها و تندیسهای خدایان با آنها 
خوشرفتاری کنند. خدایان ممکن است نفوذ ویرانگر خود را به طرف مقابل, یعنی دشمنان 
بابلی‌هاه منتقل سازند. اين پیوستگی نزدیک میان خدا و تصویر او تا دورة نوبابلی امتداد 
یافت» و گناه نبونید. در جشمان کاهنان» فقط اين بود که آن احساسات را نادیده گرفته بود. 


از شواهد تاریخی چنین برمی‌آید که جنبة مربوط به ستارگان در دین بابلی‌ها تنها بخش 


شکل ۶۹ : تصویریک خدا در 
ضریح تابل حمل و نقل. 


اصلی به‌شمار نمی‌رفته است. نتیجه‌ای مشابه به‌دست می‌آید هرگاه رابطة یک خدای بابلی 
را با علامت حجاری شده او بررسی کنیم» که به‌وسیلةً آن قدرت یا حضورش در بعضی 
موارد ممکن بود تأمین یا معلوم شود. اصل این گونه علائم مربوط به ستارگان نبود. و در 
تفألی که با بریسی جگر انجام می‌گرفت. ربطی نداشت: علائم مزبور ناشی از تشابهات 





یونان. فلسطین و بابل: ارزیابی تأثیرات فرهنگی ۲۳۸۷ 


علائم مقدس آسمانی بر روی بخش سفلای یک سنگ مرزی با فرمانی از نبوکدنصر اول (با لوح ۲۲ مقایسه شود). 


۳۸۸ تاریخ بابل 


خیالی به جانوران یا اشیا نبوده و به‌وسیلاة صورت گروه‌های ستارگان يا نشانه‌های روی جگر 
یک قربانی نشان داده نمی‌شد. معلوم است که اين علائم در وهلا اول ناشی از خصایص با 
صفاتی بود که در اساطیر به خدایان نسبت داده می‌شد. انتقال آنها به ستارگان یک مرحلة 
انوی بوده و کشف آنها در علائم جگر نه از اصل و منشاء آنها. بلکه از اصل تفأل(۱۴ 
مد ای از تفر ی ارم ایک مک سای ار 
شهر باشد. و علائم خدایان دیگر حاکی از جنبه‌ای از خصوصیت دارندة ۳ بسا وان 
پکتتلاش شی عون ساوری بود که ختایان یورتا آنها از لحاط مت در ارتاط 
بودند. 

یک طبقةٌ دیگر تصویرها عبارت از شکلهای حیوانات است. که بیشتر آنها از اسطوره‌ها 
اقتباس شده است. این تصویرها را با کاشی 1 بادشاهان دورءٌ نوبابلی قرار 
می‌دادند. از این‌گونه تصویرها در مدخلهای معابد نیز می‌گذاشتند. و هر جا سنگ به‌اندازهة 
ایح تا وت م آخه دراه | عتن ها گرها را سک 
می‌ساختند. اینکه شکلهای حیوانات را برای تفهیم نوع صدا (زیر یا بم) به‌کار می‌بردند. 
با توجه به چنگ يا عود بزرگی معلوم می‌شود که در یک نقش برجستة سومری به‌چشم 
می‌خورد. که در اینجا تصویرگاو نری را می‌بینیم که روی آلت موسیقی مز بور سوار کرده‌اند 
تا آهنگهای بم و مرتعش اين ابزار را تفهیم کنند.!"۱] گذشته از اين» بر روی مهرهای 
استوانه‌ای شکل با تصویر «خدا-خورشید», که از «دروازةٌ شرقی آسمان» بیرون می‌آمد. 
تصوير دو شیر را بر روی دیوا ۰ نوع؛ درگاه‌ها بر روی یک درگاه 
دوم قرار دارد, که به طور قرینه در پایین[ ‌ آنها چیده شده است. جنبةٌ نمادین اين تندیسها 
را با صدای سایش!"۲] درهای عظیم بر پایه‌هایی از سنگ می‌توان دریافت. صداهایی 
که برمی‌خاست, حاکی از غرش حیواناتی بود که بر طبق عقاید مربوط بسیار کهن در 
دروازه‌ها و درها ساکن بودند و از آنها حمایت می‌کردند. شاید منظور از شیرهای عظیم و 
گاوهای بالدار ساخته شده که در دو سوی کاخهای آشوری و ایرانی قرار می‌دادند. مانند 
حانوران عجیب‌الخلقه ساخته شده از کاشی‌های مینایی در بابل و تخت‌جمشید, به منزله 
محافظان آسمانی یک بنا به‌شمار می‌آمدند و اين امر بعداز آن بود که پیوستگیهای ابتدایی 


آنها فراموش شده یا تغییر یافته بود.[ ۱۲۳ 
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۳۹۰ تاریخ بابل 


بدین ترتیب. شواهد باستانشناختی اين نظریه را تأیید می‌کند که ستاره‌شناسی بر 
فعالیتهای مذهبی حاکم نبود. با بررسی آثار ادبی می‌توان به همان نتیجه رسید. جادوگری و 
غیبگویی در متون به‌دست آمده بهچشم می حورده و هیچ عامل اخترشماری را نمی‌توان در 
آنها دخیل دانست. ‏ بابراین» به اين واقعیت کمتر متمایل می‌شویم که جنبة «ستاره‌ای» 
جهان به‌اندازه‌ای در طرز تفکر بابلیان اثر بخشیده بود که نه تنها اسطوره‌ها و افسانه‌ها. بلکه 
حتی حوادث تاریخی با عباراتی نوشته شده است که تأثیر حرکات خورشید و ماه سیارات 
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شکل ۱ ۷: شیرهای نگهبان دروازة شرقی آسمان, اثر یک مهر استوانه‌ای مضبوط در موزه‌ی لوور. 


و سایر اجرام سماوی را نشان داده باشد. اما اگر اين نظریه را بپذیریم» شاید. همان گونه که 
اسطوره‌شناسان ادعا می‌کننده عقاید ستاره‌پرستان بابلی در خاورمیانة قدیم متداول شده و 
در اسناد باستانی تأثیرگذاشته باشد. اما این فکر به‌نظر درست نمی‌آید. و تنها تأیید موضوع 
در این خواهد بود که شواهد متاخر را دربارة همه مراحل تاریخی بابل قابل انطباق بدانیم. 

ریشه‌های اين فرضیه مربوط به‌یک عصر کاملا خیالی است. که شواهدی علیه یا له 
آن مطلقاً در دست نیست. بدین ترتیب کهنترین یادمانهایی که در محلهای بابلی کشف 
له ات اارساعا انلم هک ای ااگا وی ای فاد که در دوه فا 
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شکل ۷۲: جانزر بالدار برروی حاشية آرایشی یک کتیبه از کاشی در تخت‌جمشید بنبرگفته دیلاقوا 


۳۹۱ 


۳۹۲ ۱ یال 


نها تمدنی وجود داشته است که بسیار تکامل یافته بود. با توجه به فقدان کامل شواهد 
دشوار نیست که اين عصر را به‌طرزی به تصویر بکشیم که گویی هیچ قوم ابتدایی یا کهن 
در تاریخ جهان به آن پایه نرسیده باشد. تصور می‌رود که جنگ و زورگویی در بابل در 
اين دورة پیش از تاریح " وجود نداشته است. عقل و هوش بر احساسات قومی بدوی ولی 
بسیار با استعداد حاکم بود. به‌ویژه عقل و هوشی که متکی بر درک علمی از ستاره‌شناسی 
بود. تصور می‌رود که یک فرضي کاملاً متکی تا زه‌شتا سین آسناس تین آنپا را تشک 
می‌داد و در گفتار و کردار آنها تأثیر می‌گذاشت: این امرناشی از تفلیمات کاهتان نبوده 
بلکه عقیده‌ای همگانی بود که در هر شعبه از حیات فردی ملی رسوخ می‌کرد. این فرضیه 
ب‌صورت کامل و درست آن با سایر بقایای مبتکران آن از بین رفت. اما به مهاجران سامی 
که وارد بابل شدند به ارث رسید. و اگرجه از سوی آنها به صورتی ناقص به کار رفت: 
ولی. همان گونه که گفته‌اند. در اسناد و مدارک آنها اثر کرد. بدین ترتیب اسطوره‌شناس 
با بر ارتیم و به ادعای خود جنبهٌ اجیز اطلاعات خویش را توحیه و 
عقاید اصلی را.به تماتی بازسازی کی" 

نظیر چنین عقیده‌ای را سنکا داشت. که بروسوس را به عنوان مرجع خود ذکر کرده و به . 
یک فرضيه مربوط به «سال بزرگ» پرداخته, که از فرضیات کلدانی‌ها بوده, مبنی بر آنکه 
شین طهانی دارای دوره‌ای طولانی است که مانند سال, تابستان و زمستان دارد. علامت 
تابستان عبارت از حریقی بزرگ است که بر اثر تقارن همه سیارات در برج سرطان به‌وحود 
می‌آید. و علامت مشخص زمستان عبارت از طوفان جهانی است که در نتیجة تقارن 
مشابه همه سیارات در برح جدی برپا می‌شود. فکر مزبور ظاهر بر این پایه استوار است 
که همان گونه که روز و شب مطابق تغییرات فصلهاست. خود سال نیز مطابق دوره‌های 
بزرگ زمان است. همچنین استدلال می‌شود که بابلی‌ها حتی در پیشترین دوره‌ها تصور 
می‌کردند که تاریحخ جهان از یک سلسله عصرهای متوالی تکامل یافته و با این دوره‌های 
بی‌شمار دور جهانی همان نسبت را دارد که سال با آنها. 

فرضیهةً «عصرهای حهان» را از تصورات باستانی به‌اندازةٌ کافی می‌شناسیم. اين فرضیه 





۶ به عصری گفته می‌شود که بررسی شواهد مکتوب در دست نباشد.- م 


یونان, فلسطین و بابل: ارزیابی تأثیرات فرهنگ ۳۹۳ 


نخست در «کارها و روزها» نوشته هسیود؛ » ۳ می‌یابیم» که در طرز تفکر بعدی بونانیان 
اثر بخشید. در درک هسیود از جهار عصر هیچ نکته‌ای که ۳ حنبة «ستاره‌ای» 
داشته باشد یافت نمی‌شود. وی اين عصرها را با فلزهای عمده مشخص ساخته و انحطاط 
تذریجی. را نشان داده است. اما گفته‌اند که فرضية هسیود و همه تصورات مشابه درباره 
عصرهای جهان, از نموت اصلی بابلی گرفته شده است» و «عصر طلایی» هسیود وضع 
کلی بابل را در دور پیش‌از تاریح منعکس می‌کند. هرگاه فرض کنیم که تطابقی نزدیک 
میان منطقةالبروج و زمین .در طرز تفکرات اولية بابل وجود داشته است. می‌توان گفت 
که ساکنان آن سرزمین از دیرباز تاریخ جهان را به جهار عصر تقسیم می‌کردند. و عفیده 
داشتند که هر یک زاين عصرها قریب دو هزار سال طول می‌کشیده و آنهم بر طبق علامتی 
در منطقةالبروج بوده که در آن خورشید در هر سال در اعتدال ربیعی قرار می‌گرفته و جشن 
سال نو در آن هنگام برپا می‌شده!" ۳ است. اگرچه ازاين علامتها درکتیبه‌ها نامی به میان 
شامده است: استطوره‌تا این که کاز خود را بر بای ستاره‌شناسی می‌گذارند. عصرهای 
مزبور ر «عصرهای حوزا»" و ور و حَمّل می‌دانند» که از علائم منطقةالبروح هستند. 
تکته امباس ومع این فرضیه همین است و نشان می‌دهد که بابلی‌ها اطلاعی دقیق 
ایا روت اس داشتند. و می‌توان تصور کرد که از اعتدال شب و روز آگاه بودند. و آنهم 
بر پایة مشاهدات دقیق ستارگان و نگهداری مدارک!" ۲ بود. می‌گویند که بابلی‌ها با اين 
واقعیات کاملاً آشنایی داشتند. و میان آنها و حوداث جهان وجود نوعی پیوستگی را احساس 
می‌کردند. برخی از اسطوره‌ها مشخص کنندة هر یک از این دوره‌های جهان بوده» و نه تنها 
عقاید دینی را منعکس می‌ساخته. بلکه چنان افکاربابلی‌ها را به خود مشغول می‌کرده که 
در نوشته‌های تاریخی آنها اثر گذاشته است. برطبق اين فرضیه, همان‌گونه که خورشید و 
اعتدال ربیعی به‌تدریج از چندین منطقةالبروج در مدار خورشیدی گذشتند. تاریخ جهان 
نیز هماهنگ با مسیر خورشید تکامل یافت. و سرنوشت مقدرکیهان به‌تدریج آشکار شد 
ا اینجا فرضية مبتنی بر اجرام سماوی بسیا رکامل است. و با توجه به مبادی نخستین آن 
هیچ اشکالی دیده نمی‌شود. اما به محض آنکه مبتکران آن فرضیه کوشیدند که افسانه‌های 


ومعع۱] (7 


۸ جوزا به معنای توآمان است و در فارسی «دو پیکر» خوانده می‌شود- م. 


۳۹۴ ۱ تاریح بابل 





لوح ۱ دو منظره از یک الگوی جگر گوسنند که سطح آن به منظور پیشگویی به قسمتهایی تقسیم شده است. 
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موجود را با فرضية خود تطابق دهند دشواری آغاز شد. در اساطیر بابلی هیچ دو قهرمانی را 
نمی‌بینیم که به دیوسکوری" شباهت داشته باشند. اما مراسم مربوط به ماه نیز در نخستین 
ادوار بابلی وجود داشته و با فقدان هرگونه تشابه نزدیکتر دو مرحلة کاهش و افزایش ماه 
را اسطوره‌ها و افسانه‌های «عصر جوزا» دانسته‌اند. و با وام گرفتن اصطلاحی از موسیقی 
آنها را نگاره یا نقشمایه (موتیف)۱۳ عصر دانسته‌اند.. عصر دوم. یعنی عصر ثور (گاو؛ 
تقریباً با اعتلای قدرت بابل آغاز می‌شود. دربارة رابطة مردوک» خدای بابل, با ثور, از 
علاثم منطقةالبروح؛ دلایلی زیاد در دست نداریم ولی با اطمینان خاطر پیوستگی آن را 
می‌پذیرند.(۲۵ عصر سوم. یعنی عصر خمل (بره)؛ بیش‌از دو عصر دیگر اشکال دارد. زیر 
هت دلیل مادی برای نقشمایه» (موتیف) حَمّل (بره) در بابل به‌دست نیامده است. ولی 
ژوپیتر آمون را با سر بره نشان داده‌اند. و تصورکرده‌اند که طبیعت آن با طبیعت مردوک یکی 
بوده است. بدین ترتیب» تصور می‌رود که اين استدلال تازه به مصر رفته باشد. در صورتی 
که در بابل تأثیری(؟" بر جای ننهاده است. توجیه پيشنهاد شده اين است که عصر حَمل 
اه دای ای که ترا هط میت اس ابا خر هس 
ابلی‌ها موقعیت واقعی خورشید را در اعتدال ربیعی درک نکرده‌اند کاملاً معلوم نیست. 
نفوذ خارجی تصور بابلی‌ها دربارة جهان ظاهراً در نوشته‌های تاریخی عبرانیان تأثیری 
شدید بر جای نهاده است. گفته‌اند که روایات تورات دربارة تاریخ کهن عبرانیان تحت تأثیر 
اسطوره‌های بابلی‌ها دربارةٌ جهان قرارگرفته. و بنابراین, تعدادی بسیار از عبارتها به ستارگان 
وابسته بوده است. اين بخش از موضوع را دکتر آلفرد جرمایس"! (ارمیا)۱۲۷۱ به تقصیل 
تصی کزوموانتوهای ید کانی است که طر نف اورا نشان دهد دز انتعا یکی از 
اسطوره‌های بابلی را انتخاب می‌کنيم که می‌گویند در روایات عبرانی از آن به‌کرات یاد شده 
است؛ یعنی, فرود آمدن الاهدٌ ایشتار به جهان زیرزمینی در جست‌وجوی شوهر جوانش 
تموز, که به‌صورت بابلی مسلما اسطوره‌ای دربارةٌ طبیعت است. تردیدی زیاد نمی‌توان 
داشت که دراين اسطوره تموز حاکی از سرسبزی بهار است. که چون بر اثر گرمای تابستان 


رو به پژمردکی می‌رود. در ماه‌های زمستان از زمین ناپدید می‌شود. تا انتکه الا هه بارورع) آن 
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۳۹۶ تازیع ال 


را به حالت نخستین بازگرداند. همچنین تردیدی نیست که آیین تموز سرانجام به فلسطین 
رسید. زیرا حزقیال!*" نبی در رقیا زنانی را در دروازة شمالی معبد اورشلیم دید که برای 
تموز گریه می‌کنند. گفته شده است که اين اسطوره به‌صورت قصهٌ آدونیس و آفرودیت 
وارد یونان شده است. کشمکش در صورت یونانی آن میان آفرودیت و پرسفون "۲ برای 
تملک آدوسسن شبیه مبارزه میان ایشتار و ارش کیگال "۲ در «اقامتگاه مردگان» است؛ و 
ناپدید شدن و بازگشتن سالانهٌ تموز درگونة یونانی موجب این تصمیم شد که زتوس (خدای 
خدایان) به آدونیس دستور دهد بخشی از سال را بر روی زمین با آفرودیت و بخشی دیگر 
ا با پیسفون!" ] در زیرزمین بگذراند. چنین است حقایق عمدة مربوط به اين اسطورة 
ویرهٌ بابلی که در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد. در اینجا ممکن است نکته‌ای را مورد 
بررسی قرار دهیم که بر طبق آن گفته می‌شود «نقشمایه‌هایی» از آن درکتاب عهد عتیق با 
روایاتی مربوط به تاریخ پیشین عبرانیان درآميخته است. 

به خوبی معلوم است که در نخستین نوشته‌های مسیحیان, مانند «سرود روح» که به زبان 
سریانی عبارت از یک تصنیف عرفانی مربوط به قرن دوم و سوم میلادی است. و در آن 
هرمن مصی ۲ بهامتهوی: انیعانه‌ای با تسلی آشان مس شود کفتداند که کر میت 
سفر ابراهیم با همسرش سارا به مصر ممکن است به قیاس به‌گونه‌ای نوشته شده باشد که 
حاکی از فرود آمدن به جهان زیرزمین و نجات یافتن از آن است. درست است که در این 
قصه خاندان فرعون از عقیم بودن رنج می‌برد و اين جنبه ما را به یاد توقف حاصلخیزی 
در زمین می‌اندازد. و حال آنکه الاههٌ عشق در زير زمین باقی می‌ماند. اما همان نقشمایه 
را در نجات لوط از شهر سدوم می‌بينيم: در اینجا سدوم همان جهان زیرزمینی است. 
چاهی که یوسف به‌وسیلةٌ برادرانش در آن افکنده می‌شود. و زندانی که بوطیفار او را به 
آنجا می‌اندازده نشان دهندة جهان زیرزمینی است و دو هم‌بند او یعنی رئیس نانوایان و 
رساف توو ای کشک تا تادری هصو! عان وه ۲ کفر آد 
پنج پادشاه عموریان پساز شکست خوردن از جوشواً (یوشع)۲۲1] خود را پنهان کردند. به 
عقيدهٌ بعضی‌ها بنابر همان نقشمایه است. خلاصه هر غار هر زندان, و هر وضع مصیبت 
باری که در روایات عبرانیان آمده است. برطبق تعبیرات متکی بر ستاره‌شناسی ممکن است 
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به‌عنوان جهان زیرزمینی بیان ۳ 

نقشمایة دیگری که آن را از 9 ۳ تک عبارت از ترد ازدها استه: 
زیرا این نکته الگو یا نظامی عمده است که اسطوره‌شناس با توجه به ستارگان در مطالب 
ود می‌آورد. در قصه بابلی مر بوط به آفرینش تیامات» اژدهای هرح‌ومرح. به اتفاق آپسو.: 
خدای ورطه. علیه روشهای تازهٌ خدایان سر به شورش برداشتند و مردوک» قهرمان خدایان. 
او را شکست داد. بدن او را به دو نیم کرد و با نیمی از آن آسمان را ساخت و سپس به 
آمور دیگر آفرینش پرداخت. از مدتها پیش تصور می‌رفت که از نبرد اژدهاء شاید بعضی 
مراحل استعاره‌ای یا بهضی توضیحات را در نوشته‌های!؟ ۳" شاعرانه و پیشگويانة عبرانی 
می‌توان یافت. اما اسطوره‌شناس «ستاره‌ای» آن را به‌عنوان «نقشمایةٌ» اصلی «عصر ثور» 
برای خود می‌شمارد و چون اين عصر به عقيده او پیش از دورهٌ ابراهیم آغاز شد. جای 
اسطوره‌های مردوک را بیش از هر اسطورة دیگری درکتاب عهد عتیق جست‌وجو می‌کنند. 
در اسطوره‌ها آن خدای ستاره‌ای نقش نجات دهنده‌ای را بازی می‌کند: از اين‌رو هر قهرمان 
تورات که می‌گویند کسی یا خانواده یا قوم خود را نجات داده است. پایه‌ای مناسب تشکیل 
می‌دهد که بتوان نقشمایه‌ای را بدان پیوند داد. همجنین است تولد موّسس سنلسله‌ها یا 
بامگزا ناش عصیرهای ید کم یگریت تعع اه خورشتی ون رید ۱ اساش, 
منعکس می‌کند. 

در این فرایند کشف نقشمایه‌های پنهانی عدد نقشی مهم بازی می‌کند. برای مثال 
می‌گویند که عدد نشان می‌دهد که مبارزه داوود با گولیات (جالوت) منعکس کنندة اسطورة 
«دورءٌ سال» است. جهل روزی که در طی آن جالوت (که گفته می‌شود با اژدهای تیامات 
یکی می‌باشد)1""] صبح و عصر به اسرائیلیان نزدیک می‌شود؛ به‌طور نمادین نشان دهندة 
ژمستان است. :در متن عبرانی, قد او شش ذراع و یک وجب!" " است. اين رقم را به 

پنج ذراع و یک وجب اصلاح کرده‌اند. زب یرا در غیر این صورت عدد با پنج و یک ربع از 
9 اپاگومتال! ۵ تطبیق نمی‌کند هرگاه درستی این فرضیه زا بپذیریم» مبتکرانش 
آن را با شتاب پذیرفته‌اند. البته نمی‌توان انکار کرد که تصورات مربوط به ستاره‌شناسی در 
بعضی از روایات عهد عتیق اثر گذاشته است. سیصد روباهی که شمشون نیمسوزهایی 


۵ وه ایام الحاقی برای تطبیق تقویم سالهای قمری و شمسی.- م. 
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را به دمهای آنها بسته و بدان وسیله غلات درو نشدة فلسطینی‌ها را آتش زد به‌طوری 
عجیب در تشریفاتی که هر سال در شهر رم در سیرکی در طی کره‌آلیا برپا می‌شد شباهت 
دارد. و آن را می‌توان به‌منزلة اسطورة مردمی گرفسر که منشاء آن اخترشناسی به معنی 
احکام نجومی است. ارابةٌ آتشین الیجاه شاید با توجه به یک پدیده ستاره‌شناسی و شاید 
یک ستارة دنباله‌دار القا شده باشد. و احتمال" نتيجة تداعی معانی اراية اودها مانند مدهل 
هدیةٌ هلیوس (خدای خورشید)؛ باشد. اما اين امر به‌ندرت ما را آماده می‌سازد که تمثیلی 
کردن جزئیات را همان گونه که در عبارات دیگر پیشنهاد شده بپدیریم. 

دقتفا همان اضول ری رازه فیرمانان افساهای ونان به کار رف ات اسفاد 
جنسن, اهل ماربورگ. در اثر خود. مربوط به حماسه پاپلی گیلگمش: سعی کرده است 
که تقریباً هر چهره‌ای نه تنها در عهد عتیق, بلکه در اساطیر باستانی منسوب به اصل و 
شقاایت تایه با هن یه که اد اه آ کات فاد رو 
یعنی گیلگمش, در همة جنبه‌ها به اندازة کافی مورد انتقاد قرار گرفته است» و در اینجا 
نمونه‌هایی از کتاب جدیدتر اثر دکتر کارل فریس[*]۱۶ را انتخاب می‌کنیم که مطالبی است 
که کمتر فرضی و کمتر مبتنی بر پیوستگیهای یونانی و شرقی است. دکتر فریس با توجه به 
پیشنهاد چاپ شده دکتر جنسن با شوق و ذوق روش تعبیر «ستاره‌ای» را در مورد اودیسه 
به‌کار برده است. واقعه‌ای مانند سفر اودیسه به هادس (جهان زیرزمینی) برای مشورت با 
تایره‌سیاس پیامبر, اهل تب» بدون تردید شباهتی زیاد به سفر گیلگمش به خیسوتروس در 
افسانة بابلی دارد؛ و هر جند روایتهای مشابه در افسانه‌های قهرمانی دیگر ن#ادها غیر عادی 
نیست» نوع بونانی اين قصه شاید انعکاسی از بابل را با خود داشته باشد. اما رابطه‌ای که 
بسیار نزدیکتر از آن است نیز پيشنهاد شده است. 

بخشی ازکتاب اودیسه که می‌گویند اصولاً تحت نفوذ بابل قرارگرفته. عبارت از اقاست 
اودیسه در اسخریا بوده است. و پدیرایی مردم فیاشیا از او منعکس کننده جشن بابلی در 
سال نواست. از لحظةٌ بیدار شدن او بر روی جزیره می‌توانيم نقشمایه‌های «ستاره‌ای» را 
مشاهده کنیم. در بازی نائوسیکا با توپ همراه با ندیمه‌هایش توپ مظهر خورشید یا ماه 
است. که از یک سوی آسمان به سوی دیگر می‌رود. و هنگامی که به درون رود می‌افتد. 
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خورشید يا ماه را در حال غروب نشان می‌دهد. اودیسه که بر اثر فریادهای ندیمه از خواب 
بیدار شده است. از میان تاریکی جنگل بیرون می‌آید: او خورشید طالع است. راه شهر که 
ناتوسیکا آن را برای اودیسه شرح می‌دهد. شبیه کوجة مقدس برای حرکت دسته‌جمعی در 
بابل است. در طول کوجه مزبور بود که مردوک را از معبدش از طریق شهر به جشن سال 
نومی‌بردند. تندیس او در طی این حرکت بایستی از نگاه خيرة چشمان نامقدس محفوظ 
بماند. از اين رو آتنه (الاهه آتن) مه‌ای بر فراز سر اودئوس ایجاد می‌کند تا مبادا مردم فیاشیا 
در راه او را ببینند. عناصر ستاره‌ای دیگر بدون صبنءاا "1 ويژة بابلی مخصوص پیشنهاد 
له اسختا: 

در اینجا توجهی به فرضيةٌ دکتر فریس دربارة اصل تراژدی یونان نداریم» ولی در 
ضمن می‌توان گفت که اودیسه در شرح حوادث خود به‌صورت کاهن آوازه‌خوانان در جشن 
خدای روشنایی است. در ساير بخشهای اودیسه دکتر فریس نمی‌کوشد که نقشمایه‌های 
ستاره‌ای بیشتری بیابد. هرجند مسلماً می‌داند که حوادث اودیسه تنها بقایای اسطوره‌های 
ستاره‌ای است. و علی‌رغم صدگونه تغییر سرانجام مربوط به سفر خدای روشنایی بر فراز 
اقیانوس آسمانی(۲ ۲ است. مناظر پایانی کتاب اودیسه نیز از تعبیر آسمانی کاملی بر خوردار 
است» و نقشمایه‌های خورشید و ماه به‌طور درهم آشکار می‌شود. از سخنرانی آنتینوس در 
محاکمةه کمان می‌دانیم که کشتن خواستگاران در جشن «ماه نو» طورت گرم زوا شن از 
آنکه اتوری ماخوس و دیگر خواستاران نتوانستند آن کمان را بکشند. او از جشن برای به 
تعویق انداختن محاکمه تا صبح روز بعد استفاده کرد. اين واقعیت ما را بر آن می‌دارد که 
در بازگشت اودیسه در جشن ماه نو باید خود خدای ماه را بشناسیم. که با کمان یا هلال 
خود بر تاریکی غلبه می‌کند. از سوی دیگر, دوازده تبری که تیر از میان آن می‌گذرد» به 
احتمال قوی بر اثر تعدادشان خورشید را نشان می‌دهد. پنه‌لوپه که مورد توجه خواستگاران 
است» همان ماه است که ستارگان آن را احاطه کرده‌اند. و اينکه ماه پارجه‌ای می‌بافد و 
می‌شکافد یک نقشمايةٌ ماه است. سپس اودیسه به‌عنوان خورشید نزدیک می‌شود و با 
پیدا شدن خود همة ستارگان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 

در چنین وضعی انسان از سادگی به کار بردن فرضية مربوط به ستارگان به حیرت 
می‌افند. به‌طور کلی لازم نیست که زمینه‌ای اساطیری برای ان روایت به اثبات برسانیم. 
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ستاره‌شناسی 9 به 1 امه ات 
می‌دانیم که هر یک از برجهای مدار خورشیدی, که علائم منطتایرو رفن سازیه سس 
درجة مدار خورشید را اشغال نمی‌کند. زیر بعضی از آنها طولانی و برخی دیگر کوتاه‌تر 
هستند. همچنین برجهای ستاره‌شناسان بابلی در دورة متأخر کاملاً با برجهای ما تطبیق 
نمی‌کند. مثلاً شرقی‌ترین ستارة برج» شنبله. از طرف بابلی‌های عصر اشکانی خورشیدی 
مربوط به برج اسد بوده است. زیرا آن را «پای عقب شیر می‌دانستند.» اما خوشبختانه از 
نظر مقصودی که ما داریم. دربارةٌ حد شرقی جوزا (دوپیکر) و حد غربی حَمّل, که آغاز 
و پایان سه دور جهان بر طبق اسطوره‌شناسی مبتنی بر علم ستارگان است تردیدی وجود 
ندارد. زیرا دو ستارةٌ درخهشان کاستور و پولوکس, که جوزا نام خود را از آنها گرفته است؛ 
مسلماً از سوی نوبیابلی‌ها جزه آن برجها به‌شمار می‌آید. شرقی‌ترین برج. حوت. احتمالا 
فراسوی برج حخَمَّل به عقيدة بابلی‌ها بود. 

دکتر کوگلر بر اساس این فرضیه و با احتساب سی درجه در هر یک از سه برجهای 
داخلی» سالهایی را که در آن خورشید وارد اين علائم منطقةالبروح شد. در اعتدال ربیعی 
هه ی تفای کش ابا دی‌های ها هی برض رای آعا تس وت تاد 
رسیده است. رقمهایی که او به‌دست می‌دهد. ادعای وینکلر را در مورد اساس نجومی 
برای نظام ستاره‌ای او رد می‌کند. عصر جوزاه به جای آنکه در حدود ۲۸۰۰ پیش از میلاد 


به پایان برسد. در واقع در سال ۴۳۸۲ به پایان رسید. بدین ترتیب. عصر ور بیش‌از 
پانصد سال قبل از تولد شروکین اول آغاز شد. که می‌گویند ابتدای آن را جشن گرفت و 
در ۲۲۳۲ پیش از میلاد به پایان رسید؛ یعنی به‌مراتب پیش از تولد حموربی, که در زمان او 
بنابه گفتة بعضی‌ها نقشمایه‌های عصر ثور به‌طور اصولی تکامل یافت. گذشته از این بابل 
از زمان سلسله اول تا سال ۸۱ بیش‌از میلاد. یعنی در سراسر دورء تاریخی خود. در واقع 
در عصر حمّل به سر می‌برد نه در عصر ور بدین ترتیب» همةّ نقشمایه‌ها و اسطوره‌هاء 
که زیرکانه مربوط به علامت ثور در منطقةالبروج دانسته شده است. می‌بایستی مر بوط 
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سل :رده بخ آما خعی,انطورهشاستان :سردا می بذ رید که رون اسطرر ای 
بابلی هیچ نقشمايةٌ مربوط به حَمّل وجود ندارد. هرگاه هم تصورات وینکلر و مکتب او 
را دربارة دانش ستاره‌شناسی بابلی‌های نخستین بپديريم» فرضیه‌ای که از آنها به‌وجود 
آمده بی‌اساس بوده است. ستاره‌شناسی وینکلر درست نبوده. سه عصر جهانی مبتنی بر 
ستاره‌شناسی در واقع با دوره‌های تاریخی(۵ ۳ وینکلر تطابق ندارد. 

در واقع» بابل مادر ستاره‌شناسی به‌شمار می‌رفت. جنانکه مادر احکام نجومی يا تنجیم. 
و دوران باستان تا حدی زیاد مرهون آن است. اما اگر بخواهیم دقیق بگوییم» مشاهدات 
علمی بابلی‌ها سابقه‌ای طولانی ندارد. درست است که دلایلی در دست داریم که تشان 
می‌دهد در پایان هزارة سوم ستاره‌شناسان مشاهدات خود را دربارٌ سیارة زهره به ثبت 
رساندند؛ همچنین از متنی کهن بخشی در دست است که نشان می‌دهد بابلی‌ها سعی 
می‌کردنک: موفعت شتاریان ثانت» را بطیر تقریی ادارگیی کت اما روف اننازگیری 
آنها تا مدتها ابتدایی بود. بابلی‌های متأخر و وابسته به دورة ششم تا قرن اول پیش‌از 
میلاد بودند که توانستند با دقتی نسبی حرکات سیارات به‌ویژه ماه,را تعیین کنند. و بدین 
ترتیب» یک نظام قابل اعتماد برای اندازه‌گیری زمان به‌دست آورند. اينکه متون مربوط به 
ستاره‌شناسی» حتی در دورة متأخر آشوری: کسوف را در هر روز: و به‌کار بردن اصطلاح 
خسوف و کسوف را برای تاریکی خورشید و ماه می‌دانستند. دلیل آن است که آنها وقوع 
منظم آن را یادداشت نکرده بودند و دربارة ستاره‌شناسی("۳ عقایدی نسبتاً خام داشتند. 

کهن‌ترین سند علمی به‌مفهوم دقیق کلمه مربوط به نیمةٌ دوم قرن ششم است. در 
اين زمان می‌بینیم که برای نخستین بار وضعیتهای نسبی خورشید و ماه و همچنین تقارن 
ماه با سیارات و تقارن سیارات با یکدیگر از پیش محاسبه می‌شده و موقعیت آنها را در 
علائم منطقةالبروح یادداشت می‌کرده‌اند. اما لوحه‌های به‌دست آمده حاکی از آن نیست 
کی اسان بای ا ری دار فراع نی باعل تیه تورنی: 
قازیابان قن فویت اسان امس اب تست نی کت بد ها رخرسن 
اهل تیقیه» شاید درست باشد. این شخص بین سالهای ۱۶۱ و ۱۲۶ پیش از میلاد بر پايهة 
تشاهدات بانلی‌هی کون تغفن م گروه ات ۱۳۲ 

خلاصه دلایلی برای اين فرضیه در دست نیست که بابلی‌ها تاریخ جهان را به اعصار 


یونان. فلسطین و بابل: ارزیابی تأثیرات فرهنگی ۳ 


ستاره‌ای تقسیم می‌کردند. و اسطوره‌ها و افسانه‌های آنها هیچ پیوستگی ویژه با علائم 
متوالی منطقةالبروج نداشت. در اين که ستاره‌شناسی بخشی از نظام دینی بابلی‌ها را از 
دورءٌ کهن تشکیل می‌داد تردیدی نیست. اما در آن روزگار ستارگان و سیارات هیچ‌گونه 
نفوذی عمیق بر عقاید دینی نداشتند, و بسیاری از جنبه‌های نظام دینی, که برای آنها یک 
اصل و منشاء ستاره‌ای فرض شده است. باید مربوط به عقاید ساده‌تر و تداعی معانی 
بوده باشد. اما اصلاح لازم فرضية ستاره‌ای هنوز این امکان را به‌جای می‌گذارد که ادبیات 
برانی‌ها در «دوره‌های تبعید» و «دوره‌های بعداز تبعید» صبغهٌ ستاره‌شناسی به خود گرفته 
بود.آیا می‌توان گفت که سنتهای عبرانی به همان اندازه در باپل تحت تأثیر قرار گرفته‌اند که 
افسانه‌های میترایی ایران؟ از آنجا که فرضيةٌ ستاره‌ای پاسخی برای ما به‌دست نمی‌دهد. 
مسأله.بایشکی با شواهذ نازیخی واذبی روکتن شود 
هرگاه فرض کنیم که ستاره‌شناسی بابلیان در اوضاع تا یب تماق کد اجه 
باشد. لااقل باید انتظار داشته باشیم که آثاری از آن را در امور عملی و در اصطلاحات 
بیابیم. دراين باب حقایقی چند وجود دارد که اسطوره شناسان ستاره‌ای هرگز به آن پاسح 
مناسب ندادند. درست است که تبعیدیهای بازگشته تحت فرمان زروبابل نامها و ماه‌های 
بابلی را برای استفادة غیرنظامی خود به‌کار بردند. اما فکر ساعات -یعنی تقسیم روز به 
بخشهای متساوی- ظاهرً مدتها پساز «دورة تبعید» به‌خاطر عبرانیان خطورکرد. حتی در 
آن وقت اثری از «ساعت مضاعف»!"" بابلی وجود ندارد. غیراز یک بار اشاره به سیارة 
زحل (کیوان) از سوی آموس!" " پيامبره هیچ یک از نامهای عبرانی برای ستارگان و برجهاء 
که در عهد عتیق آمده. با آنهایی که در بابل به کار می‌رفته تطابق ندارد. چنین نظریه‌ای در 
رابر نظر نویسندگان عهد عتیق, خواه در دوره‌های پیش از تبعید و خواه در دوره‌های بعداز 
تبعید و مسابماًقاطع است. که اسطوره‌شناسی مبتنی بر ستارگان را از باپل اتخاذ کرده بودند. 
اما نظرية مزبور با این فکر کاملاً سازگار است که بعضی از ضوّر خیال و حتی بعضی از 
تصورات که در کتابهای شعر و کتابهایی دربارة علم پیشگویی در میان عبرانیان صیغه‌ای 
بابلی دارد. و شاید بتوان توجیه آن را در نوشته‌هایی به خط میخی یافت. تردیدی نیست 
که متون بابلی در نحوة تفکر شرقیها در دوران باستان کمک گرانبهایی کرده است. 
در مورد تأثیر بابل بر نحوة تفکر بونانیان باید دریافت که ویگیهای اخلاقی بابلیان و 


رن تاریخ بابل 


بونانیان کاملا متفاوت بود. دکتر فارنل"*] خاطر نشان ساخته است که در شعاتر دینی 
جوامع[۱۵۱ یونانی واژه‌ای وینگیهایی وجود دارد که در مراسم بین‌النهرین دیده نشده است. 
نکتةٌ دیگری که وی یادآور می‌شود اين است که از روزگار باستان در بابل در مراسم مذهبی 
از بخور استفاده می‌شد. و حال آنکه پیش‌از قرن هشتم قبل‌از میلاد در بونان متداول نبود. 
بدیهی است که ورود اين کالا به‌مراتب آسانتر از افکار دینی بابلی بود. طی قرنهای متمادی» 
امپراتوری هیتی‌ها به منلةٌ سدی میان بین‌النهرین و کرانه‌های آسیای صغیر" " بود و این 
مطلب می‌رساند که چرا نفوذ بابل به طرف غرب ادامه نیافت. اين نظریه را دکتر فارنل 
ابراز داشته و تعداد کسانی که با او مخالفت کردند زیاد نبود. اما در برابر قصه‌هایی که 
بازرگانان دوره‌گرد در پیرامون آتشهای کاروانها به هم می‌گفتند هیچ‌گونه سد سیاسی وجود 
نداشت, و بابل به غنای گنجينة افسانه‌ها در شرق بابل کمک کرده است. نفوذ فرهنگی 
بابل از دوران باستان به طرف شرق گسترش یافته و تمدن عیلام. همساية شرقی آن, تا 
اندا‌ای زیاد تحت تأثیر تمدن سومر قرار گرفته بود. اما حتی در آن زمان راه‌های تجاری 
در غرب باز بود و قبل از ترقی بابل هم سربازان و هم بازرگانان از بخش علیای فرات 
به سوریه می‌رفتند. با توسعةٌ نفوذ سامی‌های غربی روابط آن دو منطقه نزدیک‌تر شد 
و نظارت سیاسی بر نواحی مرکزی فرات. که در آغاز, دز نمی جوز تون برقرار گردید. 
دادوستد بازرگانی روزافزونی را در پی داشت. که با چند بار وقفه تا دوره‌های نو-بابلی و 
بعداز آن ادامه یافت. سیاست خارجی بابل هميشه متکی بر رابطةٌ با غرب بود. و بیشتر 
به سبب اقدامات تجاری و نه جاه‌طلبی ارضی بود. که فرهنگ دور نو-بابلی به مرزهای 
فلسطین رسید و در اسطوره‌های یونانی ابر کرد 0 


بادداشتهای فصل اول 


۱( .1 2 .0 ,۵54 2۷۵۵۲۵۳ 16 بطهات۵8ع۲۱0 
,۴ 27 .00 ۷/۱۵۲ ۸2۵ ۵ ربامهو0ع6) 0۳۵ 6 ,110۲50۷ 
(52-54 ,۷) فدانا۲۱6۲000 
هرودوت چنین شرح می‌دهد که «جاده شاهی» در دورة هخامنشی از افه‌سوس از طریق 
دروازه‌های کیلیکیا تا شوش ادامه داشت. وی این نام را از آنجا بر این حاده نهاد که 
تمام آمور دربار ایران از طریق آن حل و فصل می‌شد. مسافتهایی که هرودوت آنها را 
باضورزت فرسنک «مئل 4 ذکر کند. ممکن است از بعضی از مدارک رسمی هخامنشی 
به‌دست آمده باشد. 
بر ۳:21 ,1 76۲000۵ 09 009۳۵۵ ,۷۵5 230 01112۷۷ 
راه شاهی ادامة یک راه شاهی قدیمتر بود که آن خته پایتخت باستانی هیتی‌هاء روابط 
خود را با غرب و با دره نیل حفظ می‌کرد. 
۲ در زمان حاضر این راه جادة اصلی به‌شمار می‌روده که از طریق بلندیهای ایران و 
از کامانتاه مس کل ره؛ و از زمان تسلط مسلمانان به‌صورت راه عمدهٌ زمینی از نقاط 
دوردست شرق مورد استفادهٌ زائران خانة خدا بوده است. 
۳( :6 .۱ باه ,0۳ ,11088۳ 
۴ بعید نیست که انتقال از یک ساحل به ساحل دیگر بر اثر روابط دولت حاکم با ايران و 
غرب لازم شده باشد. 
۵( -۸۸۵۲ 06 090616 ۵۵( 0ص ر.8 178 .00 ۳۵2۵0۶5 ط)و2)ذام(۱ 
3 0 ,ال رن[ 1۵۳۵ 


»۳ تاریخ بابل 


۶ فصل نهم این کتاب. 
۷ کتاب چهارهم؛ صفحة ۴۳. 
۸ ۲۲0۷ 4جع ,623 .2 ,(1896) ۷111 ,سمل امومع .عمترل( .ص 
۰ ۴ وب ۲۵ 6000 09 و0۵6۵ و۷۷۵ 0جره 

0 ۰ .11 242 .0 رن وکنتنها56 ]0 ععن ول رصعبعظ 
۳ بدین ترتیب, این دو شهر به «عراقان یا عراقین» به معنای دو پایتخت عراق شهرت 
داشتند. نک: 

۰ .۵ ۵/۵/۱۵66 6و۵ 6 ]ن | 6 ,۹۱1۲2186 6.10 
۱ نک: فصل چهارم اين کتاب اين واقعیت که گاه‌گاه شهرهای دیگر اد تفوق را ب‌دست 
آورده بودنده نشان می‌دهد که عواملی که سرانجام بابل را به مقام برتر رسانید. در اين زمان 
احساس می‌شد. بدون تردید. فقدان یک سازمان اداری پایدار در طی کشمکشهای شدید 
نزادی که مشخصة اين دوره بود. مانعی بزرگ برای آن عوامل به‌شمار می‌رفت. 
۲ بعغداد به توسط دومین خلیفهةٌ عباسی در ۷۶۲ میلادی ساخته شد. 
۳ طی یک دور پنجاه و شش ساله ۸٩۲-۸۳۶(‏ میلادی) مرکز خلافت به سامح انتقال 
یافت. کیفیاتی که منجر به انتقال خلافت شد. احتمالا ب‌طور مستقیم مربوط به جنگ 
داخلی بود که پس‌از مرگ هارون‌الرشید بربا شد؛ نک: 32 0 .5۳۵006 ع1. 


بادداشتهای فصل دوم 


۱) راجرز (13080:9) خاطرنشان می‌سازد که توصیف خاخام از بابل ظاهاً فاقد آن 
عواملی است که سند یک شاهد عینی را مخدوش می‌سازد. به‌مراتب, بهترین و کاملترین 
شرح از جهانگردان پیشین در بابل به‌وسیلة راجرز در اثر زير آمده است: 
84 .0ج ,۷۵۱ ۵تبععه 0ص عفجهارناعظ زه بو13510۳ 
0 5 00 00۵65 م۵ ۳۳۵6۵ 1۳6 ,ات۲1۵ 
,520 ۸4 26 ۷۵ ,0تصعام ,60 :232 .۵ ,1589 .60 بقع( ففاو(ظ 1۳6 
,3 .0 ,(1889) .]11 .۳ 
۳ وی می‌گوید که: «آن آتش آسمانی که به برج برخورد کرده. آن را از پایه به دو نیم 
ساخت.» و اين شرح کاملا پا وضع ظاهری معبد بورسیپا در برس نمرود تطبیق می‌کند. 
نگاه کنید به لوح ۲فهانگردان: دنک فانتد آنتوتش مر لی ند ۱۱۵۹۹ ۱۶۶۰۶ . ظاهر 
همان نظریه را ابراز کرده‌اند. چند سال بعد. پیترو دولا واله در یکی دانستن برج با ی بابل 
نظر صائب‌تری ارائه کرد. و از اين تپه بعضی از آجرهای مهر شده نبوکدنصر را به‌دست 
آورد و آنها را به رم برد. شاید اين آجرها نخستین مجموعه از آثار عتيقة بابلی باشد که به 
اروپا رسیده است. (نک: راجرز: همان کتاب. ص ۹۸) 
۴) نک: تصویر ۲. 
۵) گذشته از نقشه ناقص او در 
1 « «وایوطعظ ۵ 2216 ع 10 پمال ع ۵ ۸۷۵۲۳۵۵۵۵۵ محعنظ؟ .ل .0 
که به‌وسیلةٌ همسر بیوه‌اش در لندن در ۱۸۳۹ انتشار یافت» و همچنین نقشة کوجکتر 
3 رت (136260) متکی بر نقشه مزبور که در ابتدا در :۰۸70060/09 جلد 


۳۰۸ تاریح بابل 


هجدهم. منتشر شد و با خاطرات ریچ انتشار یافت» طرح نقشه‌ای دیگر را در دست 
داریم» که در بعضی موارد دقیق‌تر است و به وسیلة سر رابرت کر پورتر 006۶۷ 7ذ5) 
(۳0۲/6۲ 167 جاپ شده است. (نک: 
تلا باه 06و 4۱۵۵6 م4۱6۵ 9۵و 660۲96 20 1۳۵0۵65 
1822(۰ .]1 ۷۵ ,1820 0صه ,1819 ,1818 ,1817 وتوع7 مطا م1 
بررسیهای دقیقی از نواحی گسترده‌ای در بابل به توسط سروان فلیکس جونز «ذ۳01) 
(3065» عضو نیروی دریایی هند. صورت گرفت. این شخص دربارةٌ نینوا و نواحی 
مجاور آن تحقیقاتی عالی به عمل آورد. ریم شود به خاطرات او که به‌صورت یک جلد 
در اثر زير انتشار یافته است: 
05 ۲06۳۲۲۵۲ ۰077۷0 شمارةٌ ۰۴۳ سری حجدید. بمبتی. ۱۸۵۷؛ در مورد 
و506 .4590 .01 ۰0۲۰ جلد پانزدهم. ۰۱۸۵۲ صفحات ۳۵۲ به بعد. موادی 
که به وسیلة فلیکس جونز در بابل گردآوری شد, در نقشة ادارة هند (0۶566 1:012) 
منظور گردید. این نقشه به توسط ترلاونی ساندرز (5220675 ۲رمجع1:61) بر پاية 
بررسیهایی که بین سالهای ۱۸۶۰ و ۱۸۶۵ به‌وسيلة فرمانده و. بومونت سلبی 
((ط561 خجمصنهم۲۷۰۲). ناوبان کولینگ وود (01110277000)) و ناوبان جی. بی. 
بوشر 20775۳0 ۳.:)), که همگی از نیروی دریایی هند بودند. طرح شد. نقشه مزبور 
در سال ۱۸۸۵ با عنوان زير انتشار یافت: 
اتوص از مصنناط مصنل‌صهتامصاو مط مه صماوطعظ صمممه 0۶ ماه 
گم جع مطا ,لصو طمبتل‌صن مطه روه‌اهتطمرناط مه ونتم11. ممبند فطل ۵ 
۰ ,1۵2008 باه ره2طفاه اقطه مطل 40صع زمل( 
این نقشه مساحت بغداد تا ملتقای شطالتشر (2طع۸4 6246) با فرات را در بر 
می‌گیرد. و به‌مراتب بهترین نقشه و تنها نقشه در مقیاس بزرگ است که تاکنون دربارة 
بابل و نواحی مجاور آن کشیده شده است. همه نقشه‌های تپه‌ها که ویرانه‌های خود شهر 
را در برمی‌گیرد البته بر اثر نقشه‌هایی که توسط آلمانیها کشیده شد از اهمیت افتاد. 
۶ نک: 


یادداشتهای فصل دوم ۳۰۹ 


۰ ,008عمی1 روهظ له ۳۷۶۱6۵ 
۷ نتایج اقدامات اين هیأت اعزامی در دو جلد تحت عنوان زیر انتشار یافت: 
۰ ۴۵1۱8 ۷650۵۵۵0۵6 و۵006 6001109( 
۸ نک: 
۰ ۷۵0۲16 ۵۲ ۷۱۳۲۵۵ ۵ 0صم ۷۲6 0اه باقع 
٩‏ .۱۱۵8 ,60 ره ۵۳6۵-06 معمعایع 1۵ 026۳ ۷۲۱۱۲6۵9۵( 
1914(۰ ,6صتا [-1899 بطمجع]/۸) 1-54 
۶۰ نک: 
۰ عون رهم0۲5۵ ۵2 ماع و۵ 16۳۱۵۵ ۲۶6 ,۱۴۵۱066 
۱ مقایسه شود با: 
۰ ۵ 166۳ 05(] 
یک ترجمةٌ دقیق از اين اثر به زبان انگلیسی, به قلم خانم جانز (30۳5) تحت عنوان 
زير انتشار یافته است: 
7 ۱ ۸ظ۵00من1 راطع ۵ قو0ه260۵ ی 1۳6 
۲ کاوشهای اخیر در شرقاط (556826) ثابت می‌کند که اشغال محل آشور توسط 
سومری‌ها پیش از نخستین اقامت آشوریهای سامی‌نژاد صورت گرفت. در یک لایة 
زیرنخستین معبد ایشتار (که قدیمی‌ترین معبد آشور بوده که تاکنون کشف شده است. و 
تاریح آن به پایان هزارة سوم پیش‌از میلاد می‌رسد) جندین نمونه از حجاری سومری‌ها 
به‌دست آمده که با قدیمی‌ترین اثر سومری در تللو (16110) و بیسمایه (190207۵) 
شباهت نزدیک دارد. ون نزادی در این حجاریها شبیه حجاریهای جنوب است و حاکی 
از اشغال آشور توسط سومریها قبل از روی کار آمدن سامی‌هاست. پایان اقامت آنها در 
رین آخور انخال بر ان اقتاقات فاسان سای آشوری قوف پلکه کان نک زد ی 
سامی دیگر بود که با قوم میتانیایی در شمال بین‌النهرین قرابت داشت. اما سامی‌ها 
لااقل به‌صورت وارثان غیر مستفیم ساکنان سومری بودنده و بخشی از فرهنگ خود را از 
نها انشاشن کون کزه شنم صاضیری در سفن تکشیب آنای زانط 
جنوب افزایش یافت. برای شرح مختصری دربارة کاوشهای جدید در آشور رجوع شود به: 


۳5 تاریخ بابل 


1914(۰ رعصتال) 54 .۱۱۵ امه عا686 ۵۳۵۵۱۵ مموعایه( 06۳ معوصسا۱۷/۱۱۲6 
۳ برای ارجاعات به ساير تخمینها رجوع کنید به: 
۰ .1 او 000 0 0۵۳۲۵۵۵۵ رقلاه۷۷ 20 ۲۲0۲7 
۴ مفایسه شود: 
۰ 09اب 130 6۲516۱6002 ۵۱606۳ وه([ 
۵ مفایسه شود: 
۰ 00۱0 0 1 ۸6۵۵۸ ,۲۱2۷6۲8610 
۶ نک: شکل ۲. ۱ 
۷ نک: نقشة کلی بابل در شکل ۳. 
۸ نک: به شکل ۲. 
٩‏ بعضی از آثار دیوارها هنوز نزدیک دهکدة سنجار (شکل ۲) وجود دارد. و وایسباخ 
(»592ذ۲۷۵) سعی کرده است که از آنها برای بازسازی نقشه شهر استفاده کند. در 
نتیجه, بخش غربی شهر را به‌مراتب کوچکتر از ساحل شرقی آن نشان می‌دهد. و دیوار 
شمال شرقی به فرات در مقابل «قصر» بر می‌خورد» و بر اثر استحکامات پیجیده در 
مان ارت وین ادا بسانت کر وبا 

.4 ور .۷ ,0۳۵۵۳ ۵/6 6۳( طا ,روهابطوظ جهه 5۱۵010110 و۵( 
این خود. ترتیب امکان‌پذیری را نشان‌می‌دهد. خواهیم دید که بقایای دیوارهای غربی 
احتمالاً از دورة کهنتری بوده و ممکن است برای محافظت دنبالهة غربی محوطه, سابق 
شهر به کار رفته‌باشد. اما , حتی در این صورت. ممکن است تنها استحکامات در ساحل 
غربی بوده باشد. زیرا تمایل به توسعه در شرق بیشتر بوده. جایی که ارگ اصلی امکانات 
دفاعی را افزایش می‌داده است. این واتعیت که ارگ شمالی نبوکدنصر در ساحل جپ 
شمکن است شاه له بافت فان تست اعاره حارج ها فشاله ها تکام ‌طور 
قطع حل خواهد شد که آثار اين دیوارهای غربی بر اثر کاوش بررسی شده و رابطة آنها ب 

استحکامات شرقی تعیین شده باشد. 
۰ خط خرپشته‌هایی که در بعضی جاها موقعیت دیوار شهر را نشان می‌دهد. به‌وسیلة 
هستةً بخش خشتی, که هنوز بر روی سطح زمین مجاور قرار دارده تشکیل شده است. 


یادداشتهای نصل دوم ۳۳۱ 


دیوار خارجی, که به‌مراتب ضخیم‌تر است. کاملا از میان رفته. زیرا آجرهای زیبای آن نظر 
غارتگرانی را که در جست‌وجوی مواد ساختمانی بوده‌اند به خود جلب کرده است. تنها 
پس‌از کاوش است که خط سفلای شالودةٌ آن, در جایی که هنوز باقی مانده است. به 
چشم می‌خورد. امکان دارد که کاوش عمیق‌تر موقعیت سراسر خط دیوار را, حتی در 
جایی که امروزه اثری از آن دیده نمی‌شود. نشان دهد. ۱ 
۱ این موضوع از اين واقعیت استنتاج شده است که خندقی در روزگاری بلافاصله در 
بای ان فان‌داخ که تفا آتار از اف مدست آجده سید سایق را فان 
کردند که دیوار آجری زمان نبوکدنصر را تغریض و سراسر خط استحکامات را تقویت کردند. 
۲) محاسبه شده است که حدود نود برج در طول دیوار شمال شرقی شهر وجود داشته 
و تنها پانزده تا از آنها تاکنون کاملاً مورد کاوش قرار گرفته است. 
۳ نک: 
۰ ,۵۵۱۱/0۳ ,1۵۱066۷ 
۴ هرودوت می‌گوید که در پیرامون دیواره صد دروازةٌ مفرغین وجود داشت. تا کنون» بر 
اثرکاوشها محل هیچ یک از دروازه‌ها در دیوار خارجی معلوم نشده است. اما با استفاده 
از فلز مفرغ برای تقویت و تزیین دروازه‌هاء با توجه به استفاده از مفرغ» در تیر سر در 
معلوم می‌شود که آن را از ازیدا (۳-2102)» معبد نبو (۵۷() در بورسیبا؛ ب‌داشته‌انده و 
اکنون در موزةٌ بریتانیا مضبوط است؛ نک: لوح ۲۶. 
۵ نک: شکل ۸4۳ 
۳۶( در واقع؛ در طی دورءٌ نوبابلی به‌نظر می‌رسد که آن را «شهر اقامت بادشاه بابل» 
می‌نامیدند. : : 
۷) نک: 
۰ رط0قطن/۳۵) 40 .1 .۷ 6۵ توص ععن هل ۲9096 قوب 
۱6۵۵۵۵0۱۵6۰ ۲96 ,حطملع‌صهنا فص2 ره باه ریگ ,۷۵۱ ,۸920 ۷۷۵5 ,۲۳۵6۲ 
۴۰(۰ 1306 .۵ روص صواوقک عه 
۳۸ آثاری از یک اقامتگاه بسیار قدیمی با تعداد زیادی ظروف سفالین بر اثر حفاری 
عمیق در بطانهةٌ زیر گوشة جنوبی شرقی ارگ به‌دست آمده است. نک: ,101067767 


۳۲ ی 


2 .2 ,8090/07. بعضی آثار جضماقی و سنگی که در نقاط دیگر یافت شده است نیز 
گواه یک اقامتگاه دیگر کهنتر ماقبل تاریخ به‌شمار می‌رود. 

۹ نک: شکل 0.۳ 

۰ نک: شکل ۰۳ . ۱ 

که شیر نها سای وهای ی 1 تاسیژه ق بت 
در اینجا دیوارها را به وسیلهةٌ هاشور زدن از ساختمان قصر که از آجر است» مشخص 
کرده‌اند. هنگامی که دروازة ایشتار (71) به امر نبوکدنصر ساخته شد. نمای شمالی‌ترین 
دیوار از دو دیوار را با خرده آجر تزیین کردند. اين خرده آجرها درگل و قیر نشانده بودند. 
و وم یی ها واه شفارعع: 

آرهای شفت: کی انستخا مات مس ار رای ایا مان درکن اف مان 
انتتت: 

۳ در ۶۴۸ پیش از میلاده نک: فصل هشتم این کتاب. 

۴ شکلهای ۰۷ ۰۸ ۸ و ۰۳-۱ شکل ۷ طرح این گوشه از ارگ را نشان می‌دهد. شکل 
۸ دیوارهای باراندازها و استحکامات را در بخش شمالی از غرب به شرق نشان می‌دهد. 
دگل وان پارا ان اما نش فان نان داده زیر عملا یک ادانه کس شن یه 
سوی غرب از «۱» است. 

۵) نی: ۸. 

۶ این دیوار را شروکین طی پنج سال آخر سلطنت خود ساخت. و آن در زمانی بود 
که پس‌از شکست سختی که بر مروداح-بلدان وارد آورد. بر بابل به منزلةً یک ایالت 
اشورش سک رما هیقف ال تس با که ات اک (شاکان کر 
۵/۷۵ بابل» قناعت کرد هرجند لقب دیرین «بادشاه سومر و اکد» را حفظ 
نمود؛ به فصل هشتم رجوع شود. 

۷ در جای دیگر از کتیبه‌های بناها؛ درواز؛ ایشتار متعلق به ایمگور-بعل و نیمیتی-بعل 
ذکر شده است. 

۸) 7 و ۲ در شکلهای ۷ و ۸. خواهیم دید که در شکل ۷ بقایای دیواری (1) در بخش 
غربی و دیوار میان آنها و بارانداز 3 وجود دارد. 


یادداشتهای فصل دوم ۳۱۳ 


۹ شماره‌های ۳-۱ در شکل ۷. 

۰ تلو ۳ در شکلهای ۷ و ۸. 

۱ شکل ۲ 2. 

۲ به‌کار بردن کلمةّ نارو به معنای «رود» يا «ترعه» ثابت نمی‌کند که در اینجاء در این 


زمان. آبراهی به مفهوم دقیق کلمه وجود داشته باشد. بر طبق توضیحی که در متن آمده. 
بخشی از رود بوده که یک حوضةٌ باز و احتمالا یک ترعه ر در بر می‌گرفته است. در 
دوره‌های بیشین, شاید فقط آبراهی بوده که در این نقطه از رود جدا می‌شده. 

۳ شکل ۶ ۱۲ 

۴ بر روی یک استوانة زیربنا در سیپار, که در موزة بریتانیا مضبوط است شماره 
۴ 7 ۰۱۴-۸۲ ۱۰۴۲) ؛ نبوکدنصر جنین می‌نویسد: «برای حفاظت (سگله 
و بابل, برای آنکه ساحل شنی پا-ریايم (50-[2-2) در بستر فرات تشکیل نشود 
دستور دادم که استحکاماتی عظیم درد از خر اقفر شا رنه نا لوده او را در تعلین 
عمیق ساختم و ارتفاع آن را تا کوه بالا بردم.» 

۵ شکل ۶ ۳ 3. نزدیک زیر دیوار ارگ دوباره وارد رود می‌شد. زیرا مخرج آن در 
دیوار بعدی رودی بود که توسط نبونید ساخته شد. شاید این همان ترعه‌ای بود که در 
کتیبه‌ها از آن به لیبیل_خگالا (1-5082112زدنن1) یاد شده. که به معنای «ترعهة وفور 
نعمت» است. با توجه به نقشه می‌توان دید که بقایای ترعه‌ای در شمال شرقی یک 
مجرای باریک (۳) را نشان می‌دهد. که کمتر از سه متر عرض دارد» ولی در «راه 
مقدس» (2)) به طرف غرب تعریض می‌شود و به حوضة وسیع (1) می‌ریزد. شاید این 
خود یک بازسازی از زمان نری‌گلیسر (118522ع۵7!() باشد که برای جاده. پلی بر روی 
ترعه ساخت. سابقاً راه از طریق سدی با خاکریزهای دیواردار از ترعه می‌گذشت. در زير 
دیوارهای ترعه آثاری از آن باقی مانده ات فیان خاکزن اپ اختمالا از دریحه‌هاق 
مشبکی مانند آنهایی که ترعهٌ باریک نبوکدنصر را میان استحکامات رود و ارگ به هم 
می‌پیوست حریان داشت. 

۶ شکل ۶ ۷. 

۷ امش ادها درباره نان | شتا کنیت ای دراب ای آشت 


۳۱۴ تاریخ بابل 


که در بابل یافت شده. و تصوری از ز چگونگی سا ساخته شدن این ؛ بنا بر فراز سطح زمین 

به‌دست می‌دهد. 

۸ شکل ۶ ظ 

۶۹ شکل ۶ ) 

۶۰ شکل ۶ ۸-). 

۵۱) شکل 8 6 و؟. دیوارهای‌هاشور زد‌ای که میان آنها قرار داشت (), که یک دیوار 

موقتی و از خشت بود. 

۲ 18 ,.]]۷ 0 ,ظ188010410 وویاماط 012ص افهر۳ 

مقایسه شود: 

00۱عصق؟ جع ر57 0۱ رب ,۷۵ "ملع ۷۷۵۵۵ .6۲وع1 صتی ۲ رصهوصناهه۳ 
,51 .۱ ,"ماد فصتوم تحدق ممطم‌فتصم1 اوه سیم 7 


۵۳ شکل ۶ 2. 

۳ شکل ۶ [. 

۵ ۸ 8 و6 

2۶ با علائم ون) در نقشه نشان داده شده است. 

۷ رجوع شود به فصل پنجم. 

۸) شکل ۶ ظ. 

9 )این‌گونه کوزه‌های یاخته عنده از سم سفید سار اززین داهعت: و از آنضا که یادشاه 
نه تنها از آنها استفاده می‌کرد بلکه قسمت اعظم آنها را ب‌صورت هدیه می‌بخشید. از 
وجود کارگاه کوزه‌سازی سلطنتی نباید تعجب کنیم. در دور تسلط ایرانیان. خشیارشا بر 
روی تعدادی از آن کوزه‌ها نام و القاب خود را نوشت و آنها را به‌عنوان هدایای سلطنتی به 
نقاط دوردست تا مصر و سواحل غربی آسیای صغیر فرستاد. 

۰ نک: شکل ۵. 

۱ رجوع شود به شکل ۰۶ "؛ این بخش از نقش قصر به مقیاس بزرگتر در شکل ٩‏ 
آوزده شاه انستا: 


۲ شکل ٩‏ 0 » و 4. 


یادداشتهای فصل دوم ۱ ۳۷۵ 


۳ شکل ۰؟ و ع. حیاطها (که در نقشه با اعداد ۳-۱ شماره‌گذاری شده‌اند) مانند 
حیاطهای کوجک يا دریچه‌های روشنایی در قسمت باقیماندة قصر به‌صورت مربع 
هستند. و مانند آنها ظاهراً باز نگاه داشته می‌شدند تا نور و هوا به اتاقهای پیرامون خود 
بدهند. در دورة تسلط انیا یکی از آنها را به‌تمامی یا جزیی از آن پوشاندند. زیا دو 
ستون, که از تنه‌های نخل ساخته شده, هنوز برجاست. که به‌طور واضح برای نگاه‌داشتن 
تیرهای سقف از آنها استفاده می‌شد. اینها را با دوایر توپر در نقشه نشان داده‌ایم. 
۴ شکل ۶ 4. 
۵ شکل ٩‏ 6. ۱ 
شک 6ه ان همان خیاطی است کهادز دورة سلط اراتان برتزوی آن سقف 
زدند؛ ظاهراً به منظور آن که برای پادشاه یک معبر دوم مسقفی تعبیه کرده باشند. در 
هنگامی که از اتاق تاجگذاری یا یکی از اتاقهای مجاور به قصر خصوصی می‌رفت. 
۷ شکل ۰۱۱ 1. 
۸) 8 در شکل ۶ و ۰۱۱ 
٩‏ با ۸ روی نقشه‌ها نشان داده شده است. 
۰ شکل 7۰۰۱۱ و 7. 
۱) در شکل ۱۱ حرف هجایی آ که برای نشان دادن ساختمان اسنت» در طول راهرو 
کذاشته شنده آننت؛ 
۲ روی ه تعا دا ده شاه انست »وان مدع وتو کوقه حفت ع ری ساخمان 
قرار دارد. 
۲رشیم غرلتوی که کف,برن بیط کاقل بتاشتان ,ابا طرل یک عم افتیا: 
کرده‌اند. نیازی به تذکر ندارد. با توجه به تمایل طبیعی نویسندگان باستانی که در چنین 
قضایایی مبالغه می‌کردند. به‌ویژه در زمانی که مقیاسهایی را از دست دوم يا سوم نقل 
می‌کردند. 
۴ نبوکدنصر شرحی ازساختن‌گذرگاه به‌جای نهاده است. در 

1 .1 .]۷ ۵9-001 .۷,1 با۵ن) 79600۵108 ععبا 0 ۰۵۸۵ عبط 
و همچنین نک: 


۳۷۶ تاریخ بابل 


0 01 .1 م۸4۸۵ ۲۷۷۵۵۸ 50۲ ببن رطهعطن1 ۲۳۵ 

و مقایسه شود با: 

۰ 132 .۵ 1۵۵080۵6 ۸۷۵۵۸۵۵۵۰ مطملمطه] 
نبوکدنصر می‌نویسد که چگونه بنا را با تصاویر گاو نر و اژدهابر روی کاشی‌مزین ساخته و 
روی آن را با جوب سرو پوشانده و درهایی در آن تعبیه کرده. و آن درها را با مفرع پوشانده 
و برای آنها آستانه‌ها و پاشته‌هایی از مفرع درست کرده است. همچنین تصاویری ازگاو بر 
و اژدها از مفرغ در کنار مدخلها قرار داد. به‌نظر می‌رسد که پایه‌های بعضی از آنها را 
کاوشگران یافته باشند. 
۵ شکل وا هن تفه فرواره از خر تساه مهو با ربی‌سیاه نشان داده 
شده است. دیوارهای خشتی استحکامات مجاور با هاشور نمایش داده شده؛ مساحتهایی 
ک ایتطهای ازنسید توح فص وشیزه اس میا فا کون میس انب 
۶ دروازهخانه خارجی (9) دارای درهای ۱ و ۲ است؛ درهای دروازهخانة داخلی 
(۲) با اعداد ۳ و ۴ شماره‌گذاری شده است. 
۷ شکل ۱۵. 

۸ شکل ۵. 

۹ شکلهای ۱۴ و ۰۱۵ شماره‌های ۲ و ۳. 
۰ شماره‌های ۱ و ۲. 
۱ شکل ۱۶. 
۲ شکل ۰۰۱۵ و 0. 
۳ شکل ۰۱۵ ». 
۴ تزیین بایه‌های درواز» همجنین ساخت فوقانی آن, با نقوش برجسته تا حدی, با 
توجه به استفادة موقتی از آنها در کنار جاده در طی ساختمان, توجیه می‌شود. اما تزیین 
ساختمانهای مقدس تنها به لحاظ جنبهةً هنرمندانةٌ آن نبوده بلکه مفهومی عمیقتر داشت؛ 
متکی بر این عقیده که استفاده از نشانه‌های مقدس حمایت خدایان قیم را تضمین 
می‌کرد. شاید اين نکته بهترین توجیه وجود شکل گاو متعلق به خداهواء و همچنین شکل 
ازدهای مدرک بر ززی جیوازهای باهای ساخضان باه نفین ی انقانه ایشتاز که لاه 


یادداشتهای فصل دوم ۳۷ 


ی 
۰ 
۰ 


جنگ بود؛ بر روی دو دیواری که به دروازة معبد او منتهی می‌شد به چشم می‌خورد. 
۵ شکل ۰۱۵ موقعیت آن در مدخل دروازه - خانهةٌ خارجی نشان داده شده است. این 
خود نخستین بخش از دروازه بود که کشف شد زیر بالاتر از بقيةٌ آثار قرار داشت. 

۶ شکل ۱۷. 

۷ همان عمل را در مورد حاشيةٌ شیرها در شمال دروازه به کار می‌بردند. 

۸) شکل ۰۱۸ 3: 8. نواحی مستحکم در غرب جاده: که نبوکذنصر نها را به‌عنوان 
دنباله‌های مستقیم ارگ جنوبی در ضلع شمالی آن ساخت. مورد حفاری قرار گرفته 
است. آنها را «ارگ اصلی» و «ارگ شمالی» قصر می‌نامیدند. جالب‌ترین بخش 
ساختمانی که تاکنون کشف شده, ترعهٌ عریضی (شکل ۰۱۸ 1) در شمال محوطهٌ قصر از 
ارگ اما اش این ره تیاده وق اه آب‌خوو را ارفا و ار 
دریچه‌های مشبک در دیوار غربی می‌گرفت. در شرق جاده. خطوط استحکامات ر 
مطابق خطوط دو ارگ بعدی احداث کرده‌اند. پایه‌های دیوارهای شرقی تقریبا موازی 
جاده است؛ اما سراسر اين ناحیه در زمانی که فرات مسیر خود را تغییر داد از میان رفت» 
و تنها دیوارهای استحکامی عمده را امروزه می‌توان در زیر گل‌ولای ردیابی کرد. 

٩‏ تعاب قرمز تجزیه شده و اکنون به رنگ سبز است. هم شیرهاء مانند جانوران لعابی 
دزوازةٌ ایشتاره به‌صورت قطعه بیدا شده‌اند. 

۰ شکل ۶ را با آن مقایسه کنید که در آنجا «کوجه رژه», که با حرف +) نشان داده شده 
افتته نارگ هرذ فوت: 

۱ ممفایسه شود با: 

۰ .۱۱ رهاظ ممومجم وا من ۵6۲۱6096 ۲2۱6 
سنگ آهک شادو (5/008) يا «سنگ کوهستانی» نامیده شده, و کولدوی عقیده دارد 
که اين سنگ را در مجاورت هیت (1310)» در مجاورت فرات» استخراح می‌کردند. معادنی 
که از آنها نوعی صخرهٌ برسیا (0۲66612) استخراج می‌کردند هنوز شناخته نشده است. 
۲) مسیر «کوجة رژه» را می‌توان در شکل ۳۱ مشاهده کرد. که در آنجا به حرف ۸ 
تخان داده شده آست‌رست ارفتار اکد بانضرف از ان دادم ده انت: 


0۳۳ 


۳۱۸ تاریخ بابل 


۴ شکل ۰۳۰ :۲ ؛ همچنین شکل ۲۷ را با همان نوع حرفگذاری مقایسه کنید. 

۵ شکل ۰۲۷ دروازة شمار: ۲. 

۶ شک ۲۷ را نگاه کشد که در آنها ماهبا خرف بش سای داده کته ات 
مانند شکل ۲۰. 

۷ شکل ۰۲۷ 3 و 0. 

کل را پا که اه ی ور ها و ای ان 
خط دیوار شهر در طول بخشی از ضلع جنوبی با تپه‌هایی که به‌وسیلةٌ حرف 13 مشخص 
شده است دیده می‌شود. 

٩‏ برای موقعیت معبد نسبت به دروازة ايشتار, نگاه کنید به شکل ۶ که در آنجا معبد با 
حرف آ و دروازهٌ ایشتار با حرف آ" نشان داده شده‌اند. 

۰ شکل ۰۲۰ 4. همچنین مقایسه شود با بازسازی در شکل ۲۱. 

۱ مقایسه شود با ترات. سفر خروج, باب بیستم, ۲۶-۲۴. 

۲ مقایسه شود با: تورات اول پادشاهان, باب هشتم ۶۴. 

۲ همان باب مه ۱۷۰ 

۴ تورات. صحيفة حزقیال نبی. باب چهل و یکم. ۲۲. 

۵ تورات کتاب اول. شموئیل نبی» ۶ [۷]. در مورد بح دلیل مربوط به 
آداب عبرانیان به‌ویژه به موضوع «محراب» (۸16۵۲) توسط و!. آدیس (۸0019) در 
دایره‌المعارف نورات. ص ۱۲۳ به بعد. نگاه کنید. 

۶ نک: شکل ۰۲۱ 

۷ در بعضی از معابد. مانند معبد در ا. زیده (12-2102)» معبد نبو در بورسیپا و بقای 
پ سسکا دا رها کب داوم حای ضارهای قرو رک کرقه اه 

۸ شکل ۰۲۰ ۸. توصیف آن را می‌توان به وسیلة حروف و ارقام روی نقشه, که در 
پایین آن توضیح داده شده است. بیدا کرد. ۱ 

۹ در شکل ۲۰ راهرو با اعداد ۱۱ و ۱۲ شماره‌گذاری شده است. 

۰ آنها به اندازه‌ای تنگ و باریک هستند که به ندرت از آنها به‌عنوان مخزن یا انبار 
استفاده می‌شد. 


یادداشتهای فصل دوم ۳۹ 


۲۱ شعکل ۰۲۱ 
۲ در طرحهای اساسی زمین» که در اینجا نشان داده شده, همان حروف‌گذاری 
مشابه» تا آنجا که با هم تطابق دارند. برای جنبه‌های عمومی هر ساختمان به‌کار رفتهاند. 
۳ ملاحظه خواهد شد که این حهت‌یابی لااقل در اسگله به چشم می‌خورد (شکل 
۷ و نیز در معبد ایشتار اکد (شکل ۲۵) دیده می‌شود. 
۴ مقایسه شود با 

.11.171 و 20 .0 ,وعا۱/2866 0988606 0عظ رطم‌دوهاوونه۱۷۷ 


0۱۵ شکل ۰۲ ۲. 
۶ شکل ۰۲۷ ). 
۷ نک: 


0صچ .8۲ 21 ,]۲ رب ,601 ,60 .۳ وی م۸88۵ ۲۷۷۵۵ ,86۲ . طموطناهظ 
۰ 210 .۵ 9و۵ .۸۷۵۵0 
۸ مدخل عمده معبد از طریق ساختمان ضمیمه‌ای در شرق بود (شکل ۰۲۷ (1) که 
از آن تنها دیوارهای خارجی ‏ با حفر راهرو کشف کرده‌اند. در صورتی که قسمت داخلی 
آن هنوز نامکشوف مانده است. در نقشه ملاحظه خواهد شد که مدخل عمده به سوی 
ساختمان ضمیمه در ضلع شرقی به وسیلةً یک فرورفتگی در دیوار دور آن نشان داده شده 
است. که تقریبا مقابل مدخل عمده معبد است. رسیدن به ساختمان ضمیمه حادهٌ اصلی 
در مقابل مدخل شمارة ۴ پریبولوس (۳61(۲0105) را پشت سر نهاده باشد. (شکل ۲۷) 
۹ مفاییه توق با ۱ ۱ 
1 .11 ,,]11 001 290 ,.8 43 .11 .1 ,2۵1 ,6و عقب هل ۰۵۶۵ ]وهی 
۳ 
۰ کتاب اول هرودوت» ص ۱۸۳. 
۱ ممقایسه شود با: 
۰ ۰ ,.60 .۳۵۵1 :1 202 .0 رهاظ 1۵106۳6 
۱۳۲( ۰ .۵ ۵۳5۱۵0۵ ۵00 هآی0 00 16۳7۵6 1۹6 ,۱۵۱06۳76 


۳ شکل ۳. ۵. 


۹ ۱ تاریخ بابل 


۴ در شکل ۲۷ با حروف ۸ ۸ و ۸ نشانه‌گذاری شده است. 
۵ مقایسه شود با: 

0۰ .60 باعطی :185 .۵ ما00 ۴۵۱06۵ 
از ظاهر احتمالی محوطة عظیم تا ادازه‌ای می‌توان تصویری با بازسازی در شکل ۰۲۸ 
به‌دست آورد. 
۶ شکل ۱۲۷ ۳. 
۷ شکل ۰۲۷ ظ. 
۸ در طی کاوشهای اخیر در برج» نمای خارجی از آجر در طول ضلع شمالی کشف 
شده است, و دیده شد که آن را با دوازده برآمدگی برج مانند آراسته‌اند. در ضلع غربی نیز 
بخشی عمده کشف شد و اندازةٌ خارجی هر دو ضلع برج نود و یک متر تعیین شد. 
اندازة هستةٌ خشتی در حدود شصت و یک متر در طول جبههٌ شمالی است. نک: 
و ,(1914 راتتحه) 53 .۱۱0 ما06 و0۵۳ .جمویع 06 ,۱۱۲۸۵۵ 

18. 

۹ بله‌های خارجی هشت متر عرض داشتند» و از پل‌ای که در گوشةٌ جنوب غربی 
وحود داشت. فقط بهاندازةٌ شانزده گام باقی مانده است. 
۰ شکل ۰۲۷ 11 و ل. 
۷۱ شکل ۰۲۷ ۳. 
۲ شکل ۲۷ 4. 
۳ شکل ۰۲۷ مدخل شماره ۲ 
۴ به این ترتیب در شکل ۲۸ اشاره شده است. 
٩ ِ (۱۳۵‏ +). 
۵۳۶ 
۷ بلة مفرغی نبوکدنصر محفوظ در موز بریتانی؛ ظاهراً از ز مدخل معبد در حبهة 
جنوب غربی مقابل برج معبد به‌دست آمده باشد. 
۸ شکل ۰۲٩‏ ۸. 
۹ شکل ۰۲٩‏ ظ. 


یادداشتهای فصل دوم ۳۹۱ 


۰ ما در اين حکاکی برای آن که گوه و اژدها ب‌صورت برجسته باقی بماننده سطح 
مگ غرسران هل کار کفان ات اخه سوه که طیفه تضانی چم 
جنین به‌نظر برسد که دارای تتخلهای طافازی فرقرون ان آست: اه باس ماد 
دیگر آشکوبهای برج محکم باشد. و حفره‌های ظاهر فقط به سبب تمایلات حکاک 
لورت کرفته ابفتات تک؛ 
رها عقاو 6 ٩‏ عاواره 6۵۵۵ مه 00-10965سوظ 
۱ ۰ .1 ,23 
عکسی از اين بخش از سنگ در همان اثر لوح ۴۱ آورده شده است. 
۱ در «آتنایوم» (صتاععصمطن۸): ۱۲ فورية ۰۱۸۷۶ 
۲ نک: 
,۵۱-۷۵۲0 06 ۱6۵۱6 ۱6 0 اخوهعل بلتط5 
در 
۷۰ ,361165-16116۳5 6 ۵2۵۵08 65 ۱۸6۵۵/6۸6 06 ۷۵۲۰0۱۳۵5 
۰ 3 .08 ,(1914) 2۸22۸۲2۸۰ 
و وک ۱ 
,16216 لا 0۳۵۹66۵0۵۵6 6 0۳۱۱۳۱۱۵۵6 10۸ بز 
به‌وسیلةً دیولافوا در همان اثر, صفحات ۱۳۹ به بعد. 
۳ شکل ۰۲۷ ۲. 
۴ شکل ۰۲۷ ب۲. 
۵ بر طبق فرضيهة دیولافوا؛ خود برج با پنج آشکوب ساخته شد. و بر پایه‌ای 
(1۳8111) عظیم ساخته شد. که به نوبةٌ خود بر روی پایه‌ای قرار داشت. که تا حدی 
زیاد از حیاط معبد جلو آمده بود بدین ترتیب» هشت آشکوب مذکور در تاریخ هرودوت 
راء که شامل معبد در بالای برج بوده است» می‌توان توجیه کرد. 
۶ نک: شکل ۰۲۷ و مقایسه شود با شکل ۲۸. 
۷ کاب اول ۱۸۶. 
۸ کتاب دوم ۸. 


۳۳۲ تاریح بابل 


۹ شکل ۰۲۷ 16 ب۲. 
۶۰ باید توجه داشت که اين نکته گفتة هرودوت (کتاب اول. ۱۸۰) را تأیید می‌کند که 
کوجه‌های بابل مستقیم بودند» به‌ویژه آنهایی که با زوایای قائمه ساخته شده بودند و به 
رودخانه منتهی می‌شدند. از آنجا که چیزی بیش از پايةٌ خانه‌ها باقی نمانده است» امکان 
ندارد که گفتة دیگر او را تأیید کنیم مبنی بر آنکه خانه‌ها سه یا چهار طبقه بوده‌اند. 


بادداشتهای فصل سوم 


۱ مقایسه شود با: 

.4 .0 ,4100۵0 ۵0 50۱6۲ 
۲) اکتشافات جدید به‌طور کلی هیچ تغییری عمده در طرح ترتیب تاریخی مورد قبول به 
وجود نمی‌آورد زیرا تنظیم دوباره به‌طور کلی یکدیگر را تأیید می‌کنند. 


۳( مقایسه شود با: 

68 ,130711 .وج .111 ,فطه هلا [ه ماما 
۴ نک: 
۰ رب :1 68 .0 ویک مک صعتمایونوظ باسم وصععصهه کعاه۲۵9۵) 


17 
۵) مقایسه شود با: ,0۵۷:۵0 6۶ 5۰6۳ 3 5 م ‏ ظم جر (][ -ناجم۲ نا[ 
ریگ 210 .0 و10۴۵ .۸۵۰۵0 0 ,نگ 0صع 3 .ظ ,300 .ظ 
۳06 
۶) مقایسه شود با: 

۰ 262۷1 .00 رال ,مه [ه 16۲5اعر 

۷) کتیبه‌های نذری آنها به‌وسیلةً تورو-دانژن در مجموعة زیر گردآوری شده است: 
۰ 200 0۵۰ م6046 10789507 
۸) باید ملاحظه شود که شهر واقع در بابل, که امروزه معمولاً ب‌صورت ایسین (طذ15) 
نوشته می‌شود. به‌طور صحیح, باید نیسین (ذعذ۷!) تلفظ شود. این موضوع از دو 
صورت این نام بر می‌آید. که بر طبق گفتة استاد کلی بر روی دو لوحه در مجموعة 


۳۳۴ تاریح بابل 


مربوط به بابل در دانشگاه ییل دیده می‌شود. نک: شماره‌های ۵۴۱۵ و ۵۴۱۷ از اين 
مجموعه؛ در ضوابط تاریخگذاری بر روی این الواح نام شهر به‌صورت نی-ای-سی_-این 
(1-0:--2۷) (7) و نی-ایسی.این-نا (5-17-00--۷) (آ)نوشته شده است. 
در ابتدا 7 آغازین افتاده بود. 
٩‏ مفایسه شود با: 
۰ .۲ ,168 .0 وی ق60۳6 
۶ مقایسه شود با: 
ح) 7۵0645 و۵۵۵0 مه امعهوها60 4 رامه۵۵۵۵۵۵ ۸۷ ربا)د۳1۱۱۵6 
۰ 0 رو .0 و( وکا ,۷۵۱ بیظ 56۲۰ .260 .۶00 
۱ مقایسه شود با: 
:1 63 .00 بل له طعوصوگ 
۲) یکی دانستن تصرف نیسین به‌دست ریم‌سین با آنچه در هفدهمین سال 
سین_اوبالیت به آن اشاره شده است. برای نخستین بار در اثر زیر پيشنهاد شد: 
۰ .1 ,288 .0 .1 هه [ 1,212 
و به وسیلةً هیلیرشت (11110760) برای مقاصد تاریخگذاری در آثار زیر: 
۰ مر .0۵0 .۳۵9 ۵۳0۵0 .۷6۲ ۷۵۵۰ 
و همچنین به وسیلة افراد زیر: 
,,۵۰-264] 0۳۵۵۸ بلهعوطنا :556 ,345 0۰ رل وگ 0656۳۵ ,۱۷166۲ 
,4 ۰ ]1.۷ ,.6 2۰1۵.۸۰ 230 ,66 .۵1ن) ,1908 
و دیگران مورد استفاده قرار گرفت. لانگدون (1208000) اخیرا سعی کرده که غلبة 
ریم-سین را با آنچه برای ضابطه جهت سال هفتم سلطنت حموربی به آن اشاره شده 
یکی بداند. نک: ۱ 
ب41 .0 ,1014 ,۵6۵ اطع ,131 .0 ,1910 ,22۵050107 1:6 
و همچنین مقایسه شود با: 
۰ 4 ۵ هه ما۸0 #2 آعوعا رحجهذطن) 


۳ ممقایسه شود با: 


یادداشتهای فصل سوم ۳۳۵ 


امه و وم مهو( عنقاعصاعفه ۸0 اعوصا رهتعنطن ۲۳8۵۲0 
مخصومایعص معط زه پوتاوعهنولا هن معما ۵۵ معا هن دعتاعه 1 16 ۳۵۲[ 
19 .عم ,(۱۱۵۰1 .۷111 ۷۵۱ ,66690 صمقجمایطهظ رعههامتاطیظ ۸/6 

۱۹ 

۴ همان اه ص ۲۲. 
۵ همان اثر لوح ٩‏ شماره ۰۱۵ [1. ص ۲۷ به بعد؛ لوح ۳ شمارةٌ ۰۳۲۵ ]1. ۲۰ به 
بعد. و صفحهً ۰۲۱ شمارهٌ ۲۶. 
۶ همان اثر لوح ۷ شمارء ۰۱۲ ]], ۰۲۹ ۳۵ به بعد؛ لوح ۵ شمارءٌ ۰۸۸۱ 11 ۰۲ ۲۳ 
به بعد. و ص ۲۶ شمارة ۶. 
۷) در طی سالهای گذشته. آخرین تاریخ به‌دست آمده از عصر نیسین مربوط به 
سیزدهمین سال بود. نک: 

۰ .0 ,(1899) .2261 7 6 1660:61 
و مقایسه شود با: 

۰ .۰ .11 رقم هل [۵ ۳5ع11عر] 
استاد کلی اطلاع داد که در میان الواح مجموعة بابلی دانشگاه بیل لوحی وجود دارد که 
تاریخ آن در سی و یکمین سال سقوط نیسین ذکر شده است. 

۸ این واقعیت که هميشه با اتکاء ضوابطی تاریخگذاری می‌کردند. و نه با سالهای 
لت تادگاه کامی است که یک وروی اتید کل که با سل سازس ترافعت 
سلطنت را باید در محاسبةّ آنها به حساب آورد یا نه. بدین ترتیب, اختلاف ظاهر در 
تاریخهای دوگانه. گذشته از آنکه توضیح مطرح شده در متن را تضعیف نمی‌کند. در واقع 
آن را تا کیت وا ایند نمی کنت: 
نک: 
۰ .0 ,رگ کوک صمو ماب هه و0264 و ع۵ 0۲۵0۳۰ 
۰) مقاسه شود با: 
۳ ۲۱۵0۲02 هه رگ 8 ۵ راع 2 0۳۵ رت6اعلم‌هز ۱۷۷ 
1 .0 ,(1908) 21 .۱0 2611501۳ 


۳۳۶ تاریخ بابل 


۱ مفایسه شود با: 
وا 3 .00 ,22 اعد جنر 2۵۵۸۶۰ ,0حصعولا 


۰ 335 00 و1909 .2۷ و۸92۵ موم رطتم‌صه بط ] 
۲ اختلاف در قیمت شاید ناشی از انقلاب سیاسی باشد که باعث شد یکی از دو 
طرف شرایط بهتری را از دیگری به‌دست آورد. 
۲ مقایسه شود با: ,گ وک صمفوماینه اما موی و0۳02 
5 4۶ .2 
۴) اگر اییکوشو دز سال آخر دمیک‌سایلیشو به‌عنوان کاهن تدهین شده منصوب شده 
باشد. فاصله دقیقاً چهل و چهار سال خواهد بود؛ اما از آنجا که دمیک.ایلیشو بیست و 
سه سال سلطنت کرد. اییکوشو ممکن است چندین سال زودتر منصوب شده باشد. 
۵ نک: 
رک066( قوع0عناظظ ۵0 اعوعیل صعمتصهاب 00 لع‌واعظ 30 ,25 .11 ,6 
اور رحتمنطن 0صه 1 30 ر39 .11 م23 ٩0.‏ و1 با 0ص .8 .۱0 ,01.3 
٩۱0. ۰‏ ,21 .۵ تام ۵ اهر عصه و۸999 ۵۲0 
۶ کییر. همان کتاب. ص ۲۲. استنتاج خود او از نامهای خاص (صفحات ۲٩‏ به بعد) 
البته با توحه به فهرست «یادشاهان لارسا» تعدیل شود؛ ولی اطلاعات او هنوز معتبر است. 
۷ پر اساس فرضية مربوط به فهرست لارساء تصرف نیسین به‌دست ریم-سین دو 
سال پس‌از حملةٌ حموربی به آن شهر صورت گرفته است. اما اگر اين فرضیه را رد کنیم. 
عصر نیسین در سال هفتم سین-موبالیت آغاز شده است. 
۸ بقای عصر نیسین در طی نخستین سالهای تابعیت لارسا ظاهراً دشواریهایی کم 
عرضه می‌کند. تا آنهایی که مربوط به قبول شصت و یک سال حکومت مستقل 
یفن اس کبس ویک سس ورعاشال آنبا رسای( خرویی دار و 
فیس یگ فوره علیات هیال درصتعه فرد را گنه ار تکته‌هاًی ع محیل عبر 
به طول حیاتِ ریم-سین» دشواری دیگر قطع عصر نیسین به وسیلةً سین-موبالیت و غلبة 
حموربی بر آن شهر هنوز باقی است. 


یادداشتهای فصل سوم ۳۳ 


٩‏ این همان نظری بود که در اثر زير ابراز داشتم: 
۰ 96 .00 وم کوک مممایطعظ باه موی ات0۵9 
مه‌یر (1۷]6۷76۲) در اثر زیر از آن استفاده کرده است: 
۰ 340 .0 ولا بل وگ 10 رهاظ 065 06۶666 
مقایسه شود با: 
۰ .13 و63 .۵ و466 00 5۱۸6۲ 
۱) نک: 
۵ اهوعل رحتعنطن 0ص 68 ٩0.‏ ,40 ۵ قاعجصممر عوعمتعوظ ,ل6حاعوظ۳ 
۰ .۱۱۷0 .نار .0 مور ۰ 0 
۲ مفایسه شود با: 

۰ 19 00.۰ رل رد0006 
اینکه کشور_-دریا به منزلهة نیرومندترین رقیب بابل در اين زمان بود. از ذکر نام ایلوما-ایلوم 
در تاریخچه استنباط می‌شود. ظاهرا از او بدان سبب یاد شده که رهبر مهمترین هجوم 
در این دوره بوده است. 

۳) نک: 
.595 ۰ 0269976018( 0 .210 .۵0 065 و00 رحمطل٩‏ 
۳۴ می‌دانیم که ایلوما‌ایلوم معاصر ابی-اشوع (651-[۸) و همچنین معاصر 
سامسو-ایلونا بوده است. از آنجا که در فهرست بادشاهان دورةٌ سلطنت او را شصت سال 
نوشته‌اند. احتمال دارد که, اگر آن رقم ر بپدیریم» وی سلسلة خود را درکشور-دریا چند 
سال پیش‌از حمله به لارسابنیاننهاده باشد. سلطنت او در سال پیست و ششم سلطنت 
حموربی تعیین شده است (مقایسه شود با: ۱ 
(. .176 .00 .262 رتتعوش تا 26۶5 رصتعصوظ! همجن 
هر چند همان نویسنده با کاهش بیست سال در تاریخهایش برای سومین و دومین 
سلسله, بعدها فرض کرد که وی تاج‌وتخت خود را در سال چهارم سامسو-ایلونا به‌دست 
آورد. (همان کتاب ص ۱۸۵ به بعد) از آنجا که دلیلی در دست نداریم که ایلوما-ایلوم 
معاصر حموربی بوده باشد. مطمئن‌تر خواهد بود که سال جلوس او را در زمان سلطنت 


۳۳/۸ تاریخ بابل 


سامسوءایلونا بدانیم؛ و در آن صورت» ضابطة تاریخگذاری برای دوازدهمین سال به‌نظر 
می‌رسد که محتمل‌ترین مورد را برای شورش او به‌دست دهد. 
۵) ارقام احتمالاً ه‌طور مطلق درست نیست. 
۳۶( 190-۰ اعرهظ ( 6۵06و 4 516۳۱۵۵۸06 
۳۷ این متن, که عمده است. به‌وسيلةً 16.106 علامت‌گذاری شده. و متن آن به‌وسيلة 
جورج اسمیت در نوشتةٌ راولینسون تحت عنوان زیر آمده است: 
۰ 0۱ مب م4520 ۷۷۵5۸۰ .۲056۲ .6 

ترجمه‌ها و بررسیهایی از آن به‌وسیلةً سیس (5۵06) در اثر زیر آمده است: 

8 316 .00 ,(1874) .111 ,اه .ا90ظ .06 .و1۳۵ 
همچنین سیس و بزانکه (1305220060) در اثر زیر: 
۰ .(1880) ۱ 


566 ۰ 

و همچنین 
06۳ 192۳60۵96 0 عمصاج0600۵0 1۷6 ,نله جوم‌هنطه5 
.(1906) 


برای بررسیهای دیگر نک: 
۰ .0 ,.آ 0۵۵/006 ,۳62010 


۳۸ دومین از دوکتیبه به‌صورت ,16.3032-+16.123214 شماره‌گذاری شده و متن آن به 
وسیلةً کریگ در اثر زير آمده است: 

۸۵۲۵۱0۰ ۲۲ ,۷1۳01162100 0ص :46ص ,عاهع 7 ه5۲09۵۵۵۵ ]۸5۲۳010916۵ 
۰ ۰ 2۰۷ م.گ241 تفنطع ۳۵0626 916 

٩‏ مقایسه شود با: 
:0 و1 .۲۲ ۲8 1 هن اعطق ۳ فه2 6۳اه 56۳۵4 
.۰ 257 
علاوه بر عبارات شکسته در دو متن, شماری اغلاط توسط کاتب ظاهراً در انتقال رخ 


داده تیه 


یادداشتهای فصل سوم ۳۳۹ 


۰ با ملاحظه ضوابط تاریخگذاری معاصر می‌دانیم که آمی-زادوگا بیش‌از هفده سال 

سلطنت کرد. در فهرست پادشاهان یابل طول سلطنت او بیست ویک سال ذکر شده 

است. ۱ 

۱] برطیق ضابطة او عنشمین سال سلطنت آمی-زادوگا در ۲۶۳۵۶ پیش از میلاد: با 

۹۷۱-۲ پیش از میلاد. یا ۱۸۵۲-۳ پیش از میلاد بوده» و بدین ترتیب» برای نخستین بار 

سه سنهٌ ممکن ۲۰۴۰-۴۱ با ۱۹۷۶۷ يا ۱۸۵۷-۸ بیش از میلاد را به‌دست داده است. 

۲ برای اين هدف. آن را می‌توان در مورد همزمانیهای آشوری و با تاریح بورنابوریاش 

مطابق متبع مصری به‌کار برد. 

۳ درخور توجه است که اگر سراسر سلطنت شصت و یکساله را قبل‌از تسلط حموربی 

بر لارسا بدانیم» به دو تاریح اول, که در متن داده‌ايم بیست و دو سال اضافه کرده‌ايم. بر 

اساس این فرضیه. سلسلة نیسین در ۲۳۶۱ قبل‌از میلاد. و سلسله لارسا در ۳۵۷۲ 

قبل‌از میلاد تأسیس ردان در نتیجه, سلسله‌های نیسین و بابل طی یک دور هشتاد و 

نه ساله روی هم افتاده‌انده به‌جای صد و یازده سال. 

۴ نک: 

,2 ,85-4-30 .1۷ 01 ,99 ,94 .00 .له ,4۳6 .801 .506 ,۲۲۵6 67010ظ 
(11.20 ,.]1 .601 


و همچسین 
۱ :4 ,1 وا بان ,69 ریک م6تع4 ۲۷۷۵۶۵ .86۲ 0۷۰ ,۴۱۵۲7۱۱۳۴50۲ 
و یز 
.0 ۵066 ۸۷۵۵۵۵۵۵8۵6 ,صطملم‌صورآ 
۵) نک: 


۰ وم .1 ,601۳07065 
۶ باج (00860ظ) یک تاریح تقر ۱۰ ۱۱۵۱ ات از هلاه را رتست 


می‌د هد در 
,8 205 .00 ,.۷] ۷۵۱ ماویووی [ه 0۳و 


در صورتی که‌پتری (۳6۷۲(6) سال جلوس او را بر تخت سلطنت ۱۳۸۲ پیش‌از 


۳۳۵ تاریخ بابل 


میلادمی‌داند. در: 
۰ 205 00۰ .1 ,۷۵۱ باون 0 ب0۳ع ۳ 
همچنین أست در: ۱ 
۰ رل یگ 606960۵606 هه ,68 .۵ ۵۵۵096 ۸60۷۵566 ,۱۷6۷6۵۲ 
مه :228 .0 ماعهی ۳۷6۵۲ ۱6 ۵ ۶۱۵۲ ۸2(6260۸ له 0صه .1 330 
اجمععصظ مهو وود .۵ وونل ]۵ ۳0۶107 ,0عافهمعظ ۲« ب) .ظ 1375 18 
۰ .0 ,. ۷۵ ,۳6۵6۵۲08 
و مقایسه شود با: 
۰ ۰ ولگ 0۳6266 29101۲6 ,298061۲0 ]1۷ 
۷ بر طبق طرح تاریخگذاری باج» یک تاریح تقریبی ۱۳۰۰ در مورد بورنا-بوریاش» 
تاریخ تقریبی ۲۱۰۰ پیش از میلاد را در مورد حموربی (معادل با بیست و چهارمین سال 
سلطنت او) به‌دست می‌دهد. 
۸ نک: 
حععصول :83 0 وب 30 01 ریگ .06 قط0م9ععول صمتصماب معط ۵۱0 ,باطم۲۱۱۱0۲6 
۰ 220 .00 ریا ۷ ,رده نار ,26016 


٩‏ مقایسه شود با: 

,۶ 118 .0 ری 7۵۲-2۷۶۴۵ رعطنک 
۰ نک: 
۷۰ ,1 .۱0 ,38 01 م1 ۷۵ ۸20 ۲۷۷۵۶ ,۲86۲ .ان رجه‌عطنا/۳ه۵ظ 


1. 1 

۱ یوسوم در کرداوریسالسله اول بادشاهان نیمه اشاهه‌ای خود متکی بر 

فهرستهای بومی پادشاهان بوده است» به‌وسیلهٌ اسنادی که در مجموعه نیفر (۷11167) 

پل در هلر نا اهر فاگ ا ید افته ات این ستاو را 
توسط پوی بل ([۳۵606) تحت عنوان: 

۰ ۷۵۱ 0صع ب1 ٩0.‏ و۱۷ ۷۵ فصو عبط .ارعججعظ زن .ولا 


منتشر شده است و اطلاعاتی تازه به‌دست می‌دهد که دارای تاریح قدیمتر حائز 


یادداشتهای فصل سوم ۳۳ 


اهمیت است. باید در نظر داشت که عدد ۲۴۰۹۰ برای ادامهٌ سلسله در سین سیلوس 
(ونا[[/5۳) داده شده است. از انتشارات دیندورف (۶م0مز؟), ص ۱۴۷ . 
۲ 1 هط :و2 من رقععمطو .60 و ۳ ۰ ,۲۱۱66011 
1 0۱۳ ,() .111 ,6۵-1060۵606 ر0۳7۵وو1 ۳۵۱۷-۷۷ 

۳ می‌گویند کسانی که پیش‌از طوفان می‌زیستند. مدت یکصد و بیست سر (507) 
یعنی ۴۳۲۰۰۰ سال. سلطنت کردند. 
۴ مقایسه شود با: 

۰ 131 .۵0 رل ماک 606906 صعزآه ام 0۳۳696 رتم۷6 
۵ این مطلب در تفسیر سیمیلیکوس (۹1۳01[605) بر اثر ارسطو تحت عنوان 1(6 
0 دیده می‌شود. و در متن یونانی ۳۱۰۰۰ آمده است؛ اما در یک ترجمه لاتینی 
توسط مویربکا (1۷]06706162) اين رقم ۱۹۰۳ است. و اين خود شاید قرائت اصلی باشد. 
۶ اسناد پنسیلوانیا و منتشر شده به وسيلةٌ پوی‌بل حاکی از آن است که عقایدی 
مختلف دربارة شمار فرمانروایان افسانه‌ای و نیمه‌انسانه‌ای بابل و مدت فرمانروایی آنان 
وجود داشته است. مثلاً در دو فهرست تنظیم شده در روزگار پادشاهان نیسین. که فقط 
شصت و هفت سال از یکدیگر فاصله دارد. مجموع مدت سلسله‌های پیشین ظاهرا - 
۲۳ , در دیگری ۶ سال ذکر شده است. اما اين واقعیت مانع از آن نمی‌شود 
که ارقامی را به کار بریم که از بروسوس به‌دست ما رسیده‌است» تا بتوانیم آغاز دور 


تاریخی را در نظامی که او به کار می‌برد تعیین کنیم. 


بادداشتهای فصل چهارم 


۱( 2068 .و0 بهتمظ ]۵ ومتاماع و 1۳6 ,۲1082۲ 
۲) مقایسه شود با: 
۳ 352 .00 0 00 06۲ 
۳ تأیید حالب این نظریه از سوی ژنرال حی.پی میتلند (11120ه]۳.[.1۷) به عمل آمده 
است. وی خاطرنشان می‌سازد که آب انبارهای عظیم عن که در رزرکان شین خی ها 
(هازتهزذ3؟)؛ اگر نگوييم در روزگار صابتین از خارای محکم ساخته شده بود. در زمان 
ما به‌کلی از هر پنجسال جهار سال خشک است؛ و از زمانی که کشف و لاروبی شده‌اند. 
بارانهای شدید تا یک هشتم ظرفیت آنها را پر نکرده است. مقایسه شود با مقدمه او بر 
کتاب جی. دبلیو. بری (2.۷۷۰۳۲۲) تحت عنوان 172 [0 ۰1,070 صفحه ۱۲ به بعد. 
۴ ثابت شده‌است که اين تغیبرات آب‌وهوا در مورد همه جلگه‌های بزرگ داخلی بر روی 
سطح زمین صدق می‌کند. و دوره‌های بسیار مرطوب فواصل طولانی خشکسالی نسبی 
تال ماود تیک 
1907(۰) ۸۵ ۵ ععباظ 16 ,دماعطتاجن ۲ 
۵ در این‌باره به‌ویژه نک: 
٩8. 04 ۰‏ 16 .00 ۳70910۳ 0 هرا 7۳6 ,و۱۷6 
۶) به نظر می‌رسد که اين نطریه محتمل‌تر از فرضیه‌ای باشد که بر اساس آن گفته می‌شود 
ساکنان سامی کنعان استفاده از فلز را پس‌از نخستین دور اقامت خود فرا گرفتند. 
۷ برای رساله‌های مهمتر در این‌باره نک: 
(1912) 60626۳ 0 2600۵0400 1۳6 ,ععاعت(ه۷۲2۸6 


۳۳۴ تاریخ بابل 


5 
-698 1 و ره ۱6 و0 وه ۵ 26۵۵۵09 ,6۲اون(۱]262 0صه عوناظ 


,(1902) 1900 
که هر دو آنها از ۱ 
0100۳6 761 ,1158[عه 
منتشر شده به‌وسیلة فرهنگستان وین در: 
٩0. 4 )1904(, 220 ۵‏ ,هد 0ظ ملظ .افنل لفط مع ۵۳۵۶6( 
3 .۱0 ,2ج .34 ,2090 هعقاو باموع 1۵ 1761 069 یه ۱۷۵۵۱66 
61-61۰ ۲6۱ ,۲عطممصنطن5 :(ر1906) 
منتشر شده به وسیلة: 
00,۲ ر۲ممصنماع ۷۷ موه صنالمک :1908 همم فص عفاهظ عمط‌فمرز 
جلدی از آن به‌وسیله 
"افطمعااهوم‌ی)-اجمزدن مط‌فیایرم(1 ۰ 
در 
1913(۰) 22 .۲۱۵ ,رمع متا مم۷۵۵ مطمناگهط‌فهم‌ووز ۰۱۷۷ 
برای مراجع بیشتر و یک خلاصه مفیدی از نتایج باستانشناختی نک: 
,فتاه نجل ۱۵۱6 ۱6 وصوتاه یاه که 656۵۲۵ ۱۵۵6 ,۱(۱۷6۲ 
85 40 .00 ,(1908 
برای اختصارات بیشتر به‌ویژه نک: 
0۷ (060016ظه۳۱ رظ 233 .0۵ ,(1912) ,9006ععظ امعم رده 
19105 ,۵۲0۶ 10/6 090 و1۸ 
یزان فانک هی متا شرو 
۱ 7 .8 440 .00 ,(1913) عم ۷۵۵۴ 6 ]۵ ر۳50 ۸۸6۸۲ ,لاج۲1 
دربارة وینگی نزادی کهنترین ساکنان کنعان به‌ویژه نک: 
1901(۰) ۱۵66 ۷۵0۱۱۵۲۳۵۴۵۵۵ 1۳6 ,56۲81 


۸( برای نخمین دوره‌ای که رن این مراکز حمعیت نخستین‌بار مستحکم شد» اطلاعاتی 


یادداشتهای فصل چهارم ۳۳۵ 


اندک وجود دارد. تردیدی نیست که دیوارهای شهر مدتها پیش از غلبهٌ مصریان بر پا 
باشد, و از تراکم آثار مخروبه در طبقات تحتانی» آنها را به‌طور موقت منسوب به یک دورة 
پیشین در هزارة سوم قبل‌از میلاد دانسته‌اند؛ در هر صورت. آنها پیش از عصر نخستین 
سلسلةٌ بابلی بوده‌اند. 
٩‏ دلیل و مدرک اين مطالب مربوط به کاوشهایی است که در کرکمیش به‌عمل آمذه 
و به‌وسیلة هوگارت برای موزة بریتانیا صورت گرفته است. دربارةً بحثهای مربوط به 
کاوشهای عمده رجوع شود به کتاب او تحت عنوان کرکمیش (۱۹۱۴) و نیز: 
0۳۵۱6 0 626۵0۵00 16 000 ۴۳۵۵2۵5 ۱0۸۶۸6 
قوز 
۰ ۷۵ ,همه طمتتدظ عطا ؟۶ه معصنلععع۲0 ۲۳۴ 
کاوشهای اخیر محلی در تبه‌های مجاور به‌وسيلة دستیاران هوگارت یعنی وولی 
(۷۵۵[[67 )و لارنس (1,277161266) صورت گرفته است» وولی. شرحی در بارة آنها در 
رساله‌ای تحت عنوان: 
«,قطمفیت لحتحباظ م۰۲]1661 
3 
٩0 4 )1914(, 0( 87 ۰‏ ,.]۷ رتعما0معقطمته ۵۶ ولعمصم۸؟ 1۷۵۲۵0۵ 
رده انتت: 
۰ با در نظر گرفتن ماهیت اتفاقی کاوشهای بومیان, فقدان مهرهای استوانه‌ای در 
بقع تقاط شهاوس یناریا عفن شوه که بارل درا اه لام شته است. مثلا 
در عمارنه. حدود هشت مایلی جنوب جرابلس» هیچ مهر یا استوانه‌ای یافت نشده است» 
ولی در قره گژل. , در بخش بین‌النهرین فرات در مقابل م جایی که ظروف سفالین از 
نوع عمارنه است. دو مهر استوانه‌ای مربوط به دورة متأخرتر و احتمالا ساخته شده در 
محل به‌دست آمده است؛ آنها به سبکی کنده‌کاری شده‌اند که وولی آنها را «سبک هندسی 
سوری» می‌نامد (همان اه ص )٩۲‏ . اين اکتشاف همچنین از آن رو مفید است که 
اقتباس از شکل استوانه‌ای مهرها را می‌رساند. که در آن زمان دیگر از خارج وارد نمی‌شد. 
۱ ممقایسه شود با: 


۳۳۶ تاریخ بابل 


۰ 239 .۵ ب000 00 نا 
۲ یکی از این ظروف بزرگ در یک صورت کالا. جزو دارایی یک پرستندة خدای 
خورشید بوده است. که از آن دو نسخه با تاریحخ سلسلةٌ اول بابل در دست داریم. نک: 
11 رگ ,6 0 8 .1 .00۷ ب1 .01 .1 ۵ ۳۵۲ ۱6 ۱ و2ع7 .0 
مقایسه شود با: هوگارت؛ کرکمیش, ص ۱۷. 
این ظرف در اندازة بزرگ و از قراری که گفته می‌شود دو سوم «گور» (907) است. که 
بزرگترین ظرفیت نزد بابلی‌ها بود. 
۳ مقایسه شود با: 
,1 2 و 88 (0 ر6 .0۵ م۱۷۷۵ 
۴ مقایسه شود با: 
,8 .247 .00 ,(1908) ,22 .اعد کت 2۵2۸۶۰ مرصنصع‌عون) 
۵) نی: 
و200 01 0ص بگ 85 .9 و(1898) ۲۷۰ و0۸ ۵۵ رصتم‌صه(1-نهم‌نط ۲ 
-2666 2۱۱-0 00۵00806 065 ۵06 ,تامطله فصه ,85 .0 
302 .0 ,۲66/۲15 
هم ترودانژن و هم اونگناد .. ۱ (0هصودنا) 
(26 .0 رو 0 ,۷ رعوه .2 .362۳) 
آن را یک قبالةٌ فروش می‌دانستند. ولی ده من (۳:۵۳6) مذکور در متن بهای فروش 
نیست, بلکه جریمه‌ای است که بر هر گونه تخطی مربوط به قباله تحمیل شده است. 
۶ نک: 
٩۱0۰ 204, 220 1,‏ و۷ 0۵ص ۲۷۵۵۵0۵۵ ,20صعهن 
8 26 .00 ,(1909) 5 0 ری ۷ عع۸4 .2 
اين لوحه به وسیلةٌ استاد سار (52776) در دیرالزور (1(67-67-7605) خریداری شد و 
گفته می‌شود که آن را در رهابه در چند منزلی جنوب شرقی مصب خابور یافته‌اند. 
۷ تک صفخات 1۱۵۹-۱۵۷ سنوی هن دارای عترازه بادشاه ع رنه ماس 


شود با: 


یادداشتهای فصل چهارم ۳۳۷ 


۰ . .111 ,160/6۳5 
۸ شهر زاکوایشارلیم شاید بخش دوم نامش ر از پادشاهی گرفته که در سند هدیه اول . 
نف آن اشاره له انس هر ان ورنت: ایگیتلیم شاید نام یکی یگر از پادشاهان خنه بوده. 
است. ترعه ظاهرا از رود خایور به یکی از شهرها آب می‌رسانده است. آخرین جزء در 
من تاکن از تقد این ات کات این تشد بدا وهای تاره ای کد که هه حرر از 
دورةٌ حموربی است؛ برای نشر این سند نک: 
177 .0 ,(1907) .2020126 ,46 ا9فظ ,506 ,۵6 رفططهل 
٩‏ آنها عبارتند از ماه‌های تریتوم (صناازد116): کینونو (اجناطنک). و بریززارو 
(۳۲12227۳۷). برای ساير نامهای ماه‌های سامی نک: 
.0 وگ ,222۷1 .۵ 709۵ [0 121۲6۳5 
اکثر «نامهای نادر» که شور (56505) در 
7۲ 0۰ ,۳۲۵۸۲۱06( 
به آنها اشاره کرده, حزء این مقوله است. 
۰)کتیبة نذری شمشی.اداد.جهارم بازسازی آن را ثبت می‌کند. 
۱ در خنه امهایی شخصی ماننق آمور تناها کان (صممه(1 تصش ): بازی-داگان 
(صجع‌د(1221-1): توری داگان (طعع2<[-۲؟), بیتی-داگان (طهع101-1(2ظ) و ایشمه 
داگان (جمعه1-عصتحطعع1) را علاوه پر نام شهر, یعنی یاموداگان (12100-15887) 
می‌یابیم؛ مقایسه شود با: ۱ 
۰ 0۰ ,681 08۰ معط 
۲) مقایسه شود با: 
۰ .0 ,176218 ۲۵۷۵0۲۳۲6۵ ,۳06۵6۱ 
۳ مقایسه شود با 
۰ 215 .00 راون( | بجع ,0عاعهعدظ۳ 
وی ۱ 
:41 .0 ,4600 0۳0 51/7۴6۲ 


۳۳۸ تاریح بابل 


لحاظ تاریخی درست باشد. نک: 
260 9 ۳۵( ,تعصععنع]۱۷ :64 .0 م.ل ,162/68 06 0۵12 ,018916۲ 
.۰ .0 ,40600 ۵0 96۳ :8۰1 ,114 .601 ,1907 
۶ مقایسه شودبا: 
۳ ۳ 9۵۳ 1۵۴۸6 06۳ 26۶ 06۳ 6 ۳۳5۵۲۱6۲۸۵۷۸۵۰ ۱6(] 
۰ ,(1907) 
ین رتیت برد کسزورگازی ان اعمال زا میزنان که پادهاهان :سانش یت 
اعظم اتباعشان. ممکن است سومری بوده باشند. (مقایسه شود: 070 5/۲76۳) 
(303 .2 .۸8۵؛ ولی مرجحاً می‌توانیم آنها را نخستین موج نهضتی بدانیم که پساز 


چندی منطقة بابل شمالی را فرا گرفت. 

۷ ممقایسه شود با: 

۰ ,30 ,0۱ ,؟ 406 .0 قاعا۵۵ ۵ مه ۷/۵ ,2۷۵۵ ,۲۱۱۱۵۳66 
.4 

۸ نک: 


۰ 187 .00 .]2۷ ,1۳۵0 06 ,۲66 906 
٩‏ مقایسه شود با: 
۰ 20 .01 ,.2424 ,.ع ۷ 5۳۲۲ 6 ۱۰ 76218 6۲8.۰ 
۰ در فهرست بادشاهان سلسله‌ای (واسته به سلسله‌ها) منتشر شده از سوی هیلپرشت 
در: 

,4 ۱0۰ ,30 .0 ق10۵0 2۳۵ ۵0 6 ,۷۵۵ 
آمده استت که لیستتایشتار همان فرزتدایشمفداگان بوده است: اما در فهرست دیگر که 
اغیرا بهوسيلة پوی‌بل انتشار یافته استه آمده که او پسر آیدین‌نداگان و بتابر این برادز 
اناد کاخ ده اس بضاسته قوه با 

۰ 94 .00 1646 ۲۲۱5۸0۳۱6۵ 
۱ مقایسه شود با: 
۰ 0۱ .2۵ .۷۵9 ۳۸۰ 6 2۵ واتع 1 .6 


یادداشتهای فصل چهارم ۳۳۹ 


۲ مقاسه شود با: ۱ 
:8 .0 ,16215 2510۳۵6۵1 ,[عظ۳0۵ , 
همچنین اين واقعیت را خاطرنشان می‌سازد که اور-نی‌نیب مظفرانه به سرزمین زاب‌شالی 
(22050211) در شرق بابل حمله برد. 
۳ تنک: 0۳۵۸ ,معلصع۲ فصه :395 ,78 ,۵ ,22 .۱ ب,.۷] ,16215 .6 
۰ 109 .601 ,1907 ,.12610ر[ 
۴ مقاسه شود با: 
۶ 315 .0 ,۸:۵0 ۵00 50۱۸6۳ 
۵ مقایسه شود با: 

,4 .0 ,.1 کوک هنعط اور 00۵66۵ ۳۵۳۸۵۵65 
یلیوشوما؛ پدر ایلیشو یا الیشو که در کتیبه‌های بنایی شلمنصر اول و اسرحدون (همان 
ثرا , که از او یاد می‌شود. شاید بتوان وی را فرمانروای متأخری غیر از معاصر سومو-آبوم 
دانتتنت: 

۶ ) از سال ۰۱۹۰۳ سازمان موسوم به 06-00501186 9026 :اه(1 کاوشهایی 
را در شژقاط, در محل آشور پایتخت دیرین آشور در دجلة میانه, انجام داده است. 
رسالاتی دربار بعضی از معابد و استحکامات آن پیش‌از این منتشر شده است. و در 
طی تابستان ۱٩۱۳‏ این کاوشها به پایان کار نزدیک می‌شد. بخش اعظم قصر و محوطة 
معبد از زیر خاک بیرون آمد. و از همة ساختمانهای موجود نقشه‌هایی مفصل تهیه شد؛ 
تنها لازم بود که از صخر پایین‌تربروند تا حفاری را تکمیل کنند. این مرحله طبعاً متوقف 
شد: ری[ مستلزم تخریب بناهایی بود که به تازگی از دل خاک بیرون آمد. بود. در طی 
حفاری عمیق‌تر بود که اکتشافاتی که در متن به آنها اشاره شده است به عمل آمد. برای 
گزارشهایی مختصر دربارة آنها بهوسیلة آندرایی (۸۲26) نک: 
رفصتال) 54 .۸۱0 6065650 ۵۳۱۵ ممامع۵ 06۳ ۸۱۲۱۵۵۵۵96 
1914(۰ 
۷ نک: شکل ۲۴. 
۸) شکلهای ۲۵ و ۳۶. 


۳۴ ۱ تاریخ بابل 


۹ نک: شکلهای ۳۹-۲۷ 
۰ در کتیبه‌های بنایی شلمنصر اول و اسرحدون, که در شرقاط یافت شده اين سنت 
باقی مانده است. مقایسه شود با: 
۰ 120 .00 ریگ 0۲09668 
۱ از او بر روی یک مخروط کوحک یا استوانه که در شرقاط در ۱۹۰۴ به‌دست آمده, 
و متنی از آشیر-ریم-نی‌شیشو (705050 - ۲0۷۰ - ۸45/7 )بر آن است. یاد شده 
است. همان اثر ص ۱۳۰ به‌بعد. 
۲ نامهای آنها با صورتهای میتانیایی مانند پین دیا (۳15472) و زولیا (ذ21) و 
مانند آنها مقایسه شده است. نک: 
۱ 1 .00 ,و .۲0 .۷ باقع .2 606۲۰ ر0هصمط لا 
۳ نخستین گواه در مورد وام گرفتن به تاریخ سومین سال آمی-زادوگاه دارای نام 
تشوب_آری ([21-<1051151011). شبیه نام بعدی میتانیایی آری_تسحوب (9داناد۲6-زتش) 
است» که به معنای «تسحوب عطا کرده است.» می‌باشد. مقایسه شود با: 
٩۱0 72, 1. 0‏ ,.ا1 ۷ ,00606 ۳۲/۵۳۵6 ,هصمهصنا 
۴ «مردی از سوبارتو» (5000719 [ه) بر روی سندی از دورءٌ حموربی ذکر شده 
است. مقاسه شود پا: 
:4 .0 وک 1۳۵0 06 66 تفه 
و در یک نامةٌ خصوصی از همان زمان دستورهایی برای فرورختن بعضی از اهالی 
شوباری (5000۳56), که احتمالا در نبرد اسیر شده بودند. داده شده است. مقایسه 


شودبا: 
رل 561 .ظ رل .۸5۳ 2 68۲۰ ,6۲طو ۷616 


۰ .0 و. 1۷ 681 .00 بط6و1(611)2 


در متنی دیگر از کنیزی از شویارتو یاد شده است. مقایسه شود با: 
,2179 ,91-59 ,۱ .46 با ]۷ معتظ 5۳۶۲ ۷۰6 ۰ 1625 .0 
,120 .00۷7 


یادداشتهای فصل جهارم ۳۴۱ 


و از یک نفر شوبارتویی در یک لوحة محاسبه در میان دریافت‌کنندگان یره روزانه یاد 

شده أشتت: مقاسبه شود با: 

۰ ,.]]] 0 ,184 .0 ,68 .0 م۷ معاصع هی م۲۵۳۵ ,2820 7] 
رل 


۰ .1 ,19 .0 5 0 ,.] ۷ و۳۳ .2 .19611۲ 
۵ مثلا به منظور تعبیر مشاهدات مربوط به ماه و به‌ویژه تعبیر 
کی ون وی من راک یی کر مت اس 
به اکده بخش چپ به عیلام. ربع فوقانی به عموریه. ربع تحتانی به 
سوبارتو اشاره داشت. یک اخترشناس آشوری. هنگامی که مشاهدة مربوط 
تور ره رای درم دوع ام هیاس ارم مت #قایت یرو 
,2۷111 0۳۰ ,.آ] ٩۳0096۳5‏ 00 فهع وه ۲6 0۴ ۲۲6۵0۲۲۵ ,جموم حوط ]۲ 

1 ۰ 

۴۶( دیلبات اکنون به‌وسيلة تب دیلم (1(61617) مشخص می‌شود که در ده میلی جنوب 

قصر ارگ قدیمی و مرکز بابل, و کمتر از ده میلی جنوب شرقی برس نمرود قرار دارد. 
چند سال بعد. شام در نتيجة کاوش جند لوح در آنجا به‌دست آورد. مقایسه شود: . 

1 0 ,2۷۱۲۱۲۵۵ ۵ هی ۱۳6 0۳0 9۲و۸۸ 
در سالهای اخیر تعداد زیادی لوحه در نتيجة حفاریهای بومیان به‌دست آمده و در اروپا 
فروخته شده است. تاریح آنها همه از دورةٌ سلسلةّ اول باپل است. ۲ 

۷ مقایسه شود با: . 
۰ (226 00۰ ۸1۵۵4 ۵۳0 5۵۲ 
۸ این به‌ویژه در نامهای سلطنتی مشهود است. و جنبةً خارجی آن برای نخستین بار 
ب‌وسیلة پوینون (۳۵۵0) ذکر شد. و بر اساس اين مدرک به تنهایی اظهار عقیده کرد 
که اين ساسله ممکن است عرب يا آرامی باشد. نک: 
۰ 44 .00 وی2 ۷۵ ,6و مه بملاوفاهءع۸ آم ول . 


۳۳۲ تاریخ بابل 


و.۷مب.ظ .11 ,ول [0 5 ۱۲6۲عر] 


۰ ۰ ,بل وگ 6۲۵۵ 065 6656616 ,۱۷۲6۷76۲8 
۹ ازیک ضابطة تاریخگذاری محلی بر روی یکی از لوحه‌های ابوخبه (۸0۵-۳۸۳2) 
نام نارامسین را که :در زمان‌ساطتت سوموآبوم حاکم سیپار بوده است به‌دست آورده‌ايم. 
مقایسه شود با: 

۰ ۱۷0۰ .]۷ ۵6 0۱6ص .ع۲۵۳۵۵۲۵ ,20ظعهن] 
یک فرمانروای محلی دیگر سیپار به نام بونوناختون-ایلا (۱01۵1۲01015-112) در زمان 
سلطنت سومو-لا-ایلوم تخت‌وتاج را به‌دست آورد. ایلوما-ایلا و ایمروم. که شخص دوم 
ترعهٌ آشوخی را حفر کرد. منسوب به همان دوره هستند. برای ارجاعات نک: 
۱ 

011۰ 

۰ کیش اکنون به وسيلهٌ تبه‌های الاحمیر ([1-00670) یا احمر (67طنطش) 
مشخص می‌شود. که در شرق بابل قرار دارند مقایسه شود با: 

۰ 8 .0 ب4۵ 0۳۵0 5۱۲۲۲۵۲ 
۱ متن بر روی یک مخروط گلی به‌دست آمد. از ناحیةٌ احمر یا الاحمیر نوشته و به‌وسیلة 
بو دا نکن متشه ده استت :یی 
۳ ۵5 .00 (1911) .۷111 ,.۸5509۲ 0 .7160 
۲ این که سومو-آبوم عمل اهدا را به‌عنوان فرمانروا انجام داده است. با توجه به یک 
ها راهان کش دام رید که ری آرمفوتاه صا طاعی ریسا دی 
سلطنتش مشخص شده است. 
۳ همچنین امکان دارد که هشت سال کشمکش از زمان جلوس سومو-آبوم بر تخت 
سلطنت تاریخگذاری شود. که در آن صورت متن مستحکم ساختن دیوار کیش را دو 
سال قبل‌از تصرف شهر به‌وسيلة بابل می‌داند؛ ولی گواه مربوط به ضوابط تاریخگذاری 
سال دهم را معتبر می‌شناسد. 
۴ بر روی یکی از لوحه‌ها از کیش نام یاویوم (12۳711۳0) در ضابطةً سوگند همراه با 
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منانا (1۷]20۳8) است» از لوح دیگر می‌دانیم که او از سومودیتانا؛ که احتمالا تخانسرخ 
او شد. بیشتر عمر کرد؛ خالیوم ۷ احتمالا می‌توان پس‌از سه فرمانروای تابع دیگر, که 
نامهایشان به‌دست آمده, دانست. به‌نظر می‌رسد که در کیش ری بوده که هر فرمانروا 
خدای دیگری را انتخاب کند که با او در ضوابط سوگند خوردن شریک باشد؛ بدین ترتیب. 
ضمن آنکه زاماما؛ خدادشهر کیش, در زمرة خدایان سلطنت یاویوم ظاهر می‌شود. در 
زمان منانا و خالیوم به‌ترتیب جای آن را نانار سین می‌گیرد. برای لوحه‌ها و تاریح آنها نک: 
۳ ,۵115 ل ۰ 8 .0۵ .۷1 ,ایهم بطتع‌صهنا هط ]1 
,1 ر 6 ,0۵ بعملعدم :۶ 279 .۵ ,(1910) .2۸1202611 ,46 .ا0ظ 
۰ 185 .و2 ,(1911) 

۵ مقایسه شود با: 

۶ 285 ,227 .00 ما۸ ۵0 5۱/۱۰۵۲ 
۶ ترعة ۶ سومو-لا-ایلوم نخستین بار در سال دوازدهم نت ساخته شد. و آن را 
بیست سال بعد دوباره حفر کردند يا توسعه دادند. 
۷ سال سوم تشن بوین کرت تاشیته فده انفت که فر آن :وی خالسیو 
(طصمله() را با شمشیر خود کشت. 
۸ این که در این ضمن بابل دارای موفقیتی جشمگیر نبود که آن را ذکر کند ازاين جا 
بر می‌آید که نامگذاری سالها را بر طبق ساختن تختی برای مردوک در معبدش در بابل يا 
ساختن مجسمه‌ای براي همسرش سارپانیتوم انجام می‌دادند. 
٩‏ این که هر دو را باید 1 بدانیم» از اشارةٌ سامسوایلونا به دورذاکار در نیپور معلوم 
می‌شود. .و آن را حزء شش قلعه‌ای می‌داند که آنها را سومو-لا-ایلوم سایعتا و خود او آنها 
را بازسازی کرد. 
۰ از آنجا که زمان وفات گونگونوم در یک ضابطة تاریخگذاری محلی به ثبت رسیده 
است, می‌توانیم نتیجه بگیریم که پایان کار او با مرگ غیر طبیعی انجام گرفت. جلوس 
ابی-سری (5۵70-[۰)۸ بدین ترتیب» ممکن است حاکی از وقفه‌ای در جانشینی 
مستقیم در لارسا باشد. 
۱ نک: 


۳۳۴ تاریخ بابل 


۰ 9 .2 و۷ ما۸8 0 .60 رطلم‌صه ]همعط ]۱ 
۲ اورا-ایمیتی (۲2-1۳01011/]) فرزند ایترپیشا (10617-۳15۳2) نبوده و جون یک ضابطةٌ 
تاریخگذاری برای سلطنتش‌به بازسازی شهر نیپور توسط او اشاره دارده می‌توانیم ویرانی 
یا سقوط پیشین آن را گواهی دیگر بر آشوب سیاسی در نیسین بدانیم. مقایسه شود: 
۰ 138 .0 ,16245 9۲۵0۳26۵1 ,۳۵661 
۳ مقایسه‌شود با: 
.۰ ۰ ,۸40600 ۵۳0 50/۲۵۲ 
۴۳ پوی‌بل از روی یک ضابط تاریخگذاری در موزة پنسیلوانیا اين نام را به‌صورت 
سین-ایکیشام (حححطع-ص) پا حدس گمان بازسازی کرد. مقایسه شود با: 
۰ 461 601 ,1907 ,9-2611 ,0۳6۲ 
اما از نهرست جدید نام پادشاهان استاد کلی می‌دانیم که ان فرمانروا با سین-ایکیشام. 
یازدهمین یادشاه سلسلةٌ لارسا. باید یکی دانسته شود؛ و دلیلی وحود ندارد که او ر 
وابسته به نیسین بدانیم. از سوی دیگره شش ماه فرمانروایی یک پادشاه مجهول در نیسین 
مصادف با بیستمین سال سلطنت سومو-ایلوم در لارسا بوده است. سلطنت سوموایلوم 
لااقل تا مدتی در اور شهر سابق تابع نیسین» مورد قبول بوده است. 
۵ بر طبق جدول ترتیب تاریخی یا زمانی ما تصرف دور-ذاکار در نیپور مطابق سال 
وفات اوراایمتی و کشمکش بعدی برای تصاحب تاج‌وتخت نیسین است. 
۶ علاوه بر دور-ذا کار از ییون دورپادا (۵۳-۳۵), دورلاگابا (۵820,-1۲87) 
دور-لابوگانی (نصجمعط2]-۲(8), دورگولا-دورا (0072-ه1(07-01)» و دور اوسی-آنا- 
اورا (772]-2صه-ع-1(0) نیز وحود داشتند. پس‌از بازسازی آنهاء سامسوایلونا جهار 
شهر اول را وقف نین‌مح» آداد. سین, و لوگال_-دیری_-توگاب (۵ع)-ندن-[۵ع۲) و 
دوعا آخ. صفت درا فرش اه رهبا 
۱ ۰ 199 .و0 رصع [0 116۲5عر] 
۷ وی این ترعه یا مخزن آب را تامتوم-خگالوم (حصاااهممط1 بصع 1 ) نامید, که 
فان خاش کت رعفتز وه ایسی: شنیی تابانی اف سکلی و 
ا-باّار را در سیپار بازسازی کرد. و در سیپار تندیسی مفرغین از خود بر پا داشت. و شاید 
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هدف او این بود که افتخارات او حنبةً دینی بیابد. 
۸ ترعه‌های سوموداری (9۳-8) و آپیل_-سین-خگالوم -طذ۸9) . 
(منالجع16 هر دو در زمان سلطنت او حفر شدند. 
٩‏ تخت گرانبهایی که وی در سومین سال سلطنت خود وقف شمش و شونیردا 
(02تنطجط9): با الاهة آئیا (دنش)؛ کرد, احتمالاً برای لباتار در سیپار بود. آپیل-سین به 
کوتهاه («[004۵) که از متصرفات اخیر و بزرگتر از بابل بود؛ توجه مخصوص معطوف 
داشت؛و در دو مورد |دمسلام (مسداعععه-۳), معید نرگال. خدای شهر؛ را بازسازی کرد. 
همچنین بابل را از لحاظ مادی غنی ساخت. و در دیوار شرقی آن دروازه‌ای بزرگ 
ساخت. و در درون شهر, معبد ابکیکو (جعان-) را برای الاهة ایشتار و زیارتگاهی دیگر 
برای خدای خورشید بریا داشت. 
۰) برای قرائت نام خدا‌هوا به‌عنوان اداد مقایسه شود با 

1 1 .0 ,دوع ۵۶ فهصنکاً مطع ۵۶ دلقصصه ,هنک 0صه ۲086 
این نام احتمالاً دارای اصل و منشاء سامی غربی بود. هرچند شکل رامانو 
(220۷): به معنای «صاعقه‌انداز», از سوی استاد سیس بر روی یک مهر 
استوانه‌ای در کنار نام الاهة اشراتوم (۸۵22۸۳0) ملاحظه شده است. مقایسه شود با: 

۰ .0 .۷ ,.باعدظ .[ .۸26118 

و در جایی دیگر اين الاهه ب‌صورت همسر خدای عموریه ظاهر می‌شود. مقایسه شود با: 

۰ .0 .1 وگ 665006 ,۷676۲( 
معادل سومری اداد هنوز معلوم نیست. هروزنی (11:020(7) عقیده دارد که قرائت ایشکور 
(1511101) بهتر است. مقاسه شود با: 

۰ 4 .00 ,2 ,.رفیهش .۳ 269/6 
در ضورتن که تروداتژن؛ کلی» و دیگران» ایمر (107061) را ترجیح می‌دهند. اين عقیده در 
اثر زیر ابراز شده است. ۱ 
۰ ۰ ,1۲60795560۳۲۴6 
در اين ضمن, مرجح است که قرائت اداد را در هر صورت برای دوره‌های بعد از حمله 
سامی‌های غربی به‌کار ببریم. 


۳۳۶ تاریخ بابل 


۱ اتخاذ لقب مزبور به توسط سین.ایدنيام به‌وسیلةٌ تصرف واقعی نیپور موجه بود. 
و این موضوع با توجه به یک ضابطة تاریخگذاری بر روی قراردادی مضبوط در موز 
بریتانیا به اثبات می‌رسد, که در آن. وی وقف تندیسی از خود را به‌عنوان یک شیء 
زینتی برای نیپور ثبت می‌کند. نک: 
2 .۵0 ,36 . ,.۷] م۸۵ ,۲۷۷۵۵۸ ,۲86۳ .0 ,حمودناآهسم! 
و همچین 
۰ ۰ 0066( ۸099۵۵6 ۵8 آعوعیل ,وجمنط؟) 
۲ نک: 

۰ ۱0۰( و۵ ملظ مگ ب6036 08۰ ۳۵۸۳۳180۲ 
علاوه بر دلیری در جنگ, وی اٍ-بابار را در لارسا بازسازی کرد. قلعة بزرگ دوردگورگوری 
(نتچتني-:۵) را ساخت. و با ایجاد ترعه‌هایی در دجله ذخيرة آب سرزمین خود را 
افزايش داد. نک: 

,1۵11۲296 :30215 .۸۷۲0 ,30 .01 .22 ,.علا۷ ,۳۶۲ ۷6 ۱۸ واهع7 .0 
-8 167۵95 رطتع‌صون- همعط ]1 جع ری 361 .وه .آ ,توف 2۲ ,۲)(ع 
۰ .۰ ,56۳0/6 
همجنین دروازءٌ شهر مشکان_-شبری (12071ع-طهطوع]1۷) را ساخت. نک: 
۰ ۰ ,69 00۰ 601672 
۳ بر روی یک مخروط از خاک رس از بابل سین-ماگیر (517-0815) به خود لقب 
یادشاه سومر و اکد می‌دهد. نک: 
1 01 بل .0 م56۵6( ع9996هار0وظ رط‌هطاووزه۱۷۷ 
۷۴ هرگاه خالابو (16211205) را با حلب یکی بدانیم. باز هم دلیلی محکمتر برای 
لقب کودورسمابوک خواهیم یافت. زیرا می‌دانیم هنگامی که واراد-سین هنوز پادشاه لارسا 
بوده اتاقی را در معبد ایشتار در خالابو وقف این الاهه کرد. نک: 
بجمیی] :91144 ولا باق با ربکا برع ۳۶۲ 16 ۰( 76215 .6 
۰ .0 ,70۵۵952086۳46 ,م۵( 


در آن صورت؛ باید فرض کنیم که وی پیش از تکمیل فتح سومر به سوی قسمت علیای 
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فرات تاخته و نواحی وسیعی از عموریه را به تصرف درآورده بود. امکان دارد که اين 
موضوع حقیقت داشته باشد. ولی باید توجه داشت که هم خالابور هم بیتدکرکره 
(حتحعلد۸-2) در مقدمة مجموعةٌ حموربی با این عبارت نیامده‌اند که «اقامتگاه‌های 
کنار فرات». بلکه درست بعداز لاگاش و گیرسو آمده‌اند و حاکی از یک اصل و منشاء 
بابلی هستند. 
۷۵) نک: ۱ ۱ 
1۰ ۱۱0 ,5 .01 ,.[ ,406 ,۷ 86۳( 0۰ رطهوصن ۳۵2 
بریا داشتن دیوار نیز در ضابطة تاریخگذاری برای سلطنتش ذکر شده است. مقایسه شود 
با 
0 ۵۵۵۵۵0۸۵( ,ههنطل) 

۶) در یک جسم مخروطی شکل از موکایار وارادسین ضمن ثبت کردن احداث معبدی 
به نانار در اور خود را جنین می‌نامد: «کسی که فرمانها و تصمیمات اریدو (یعنی متعلق 
به غیبگوی این شهر) را اجرا می‌کند. کسی که هدایای تقدیمی به لٍنی‌نو (۳-ظ1) 
(معبد نین‌گیرسو در لاگاش) را انزایش داده, و لاگاش وگیرسو را بازسازی کرده, و شهر و 
آن سرزمین را آباد نموده است. مقایسه شود با: 

۰ .0 ,35 0 .1۷ 6 .۵ رده‌فطن۳۵۳ 
۷ سین.-موبالیت طی سیزده سال سلطنت خود سه ترعه ساخت. ترعةهّ اول را به اسم 
خود. یعنی سین-موبالیت. نامید. و آن دو دیگر را آتیا.خگالوم (حعداللهععطهنه) 
۳ توتوخگالوم (صبللدع»10۱-1). دیوارهای روباتوم (حصتحطایت۳). ذاکاربدادا 
" (2۵(۵۲-0208)؛ دور‌سین_موبالیت (4نللهص طزک»(1). بیت‌کارکارا 0ظ) 
تاه و ماراد (2720) را نامگذاری کرد. البته امکان دارد که کشمکشهای با 
جنوب در این زمان روی داده باشد, اما در اين صورت. فقدان هر ارجاعی به آنها را در 
استاد به‌وسیلةٌ عدم پیروزی لشکریان بابل می‌توان توجیه کرد. 
۸ در اين دوره. دیوارهای شهر نانگا (هعه) و باسو (13280) بازسازی شد. 
٩‏ از دو فهرست مربوط به تاریح از سلطنت حموربی در می‌یابیم که اين واقعه در 
پنجمین سال سلطنت او روی داد. در صورتی که سال بعد ظاهرا پهوسیلة انتصاب چوپان 


۳۳۸ ۱ تاریح بابل 


الاهة نیناز (۷1022() تاریخگذاری شده است. مقایسه شود با: 
:15 61 .0 ,(1914) 1۷۰ .۱۱0 ,یکلا ,دیهش0 سع ,تمنوونمظ 
۸۰( سرزمینی که در ساحل ترعهٌ شونوموم-دار (9-0۳01۳0-07) به تصرف درآمد. 
شاید در اموتبال بوده باشد. نک: 
08۰ ,۱018516۲ 
اين ترعه احتمالاً بخشی از نارب‌شری (27-527() مشهور بود. که در دور؛ هخامنشیان 
«جزء عیلام» به‌شمار می‌رفت. 
۱) اين شهر در مجاورت سوخی در فرات میانه و پایین‌تر از مصب خابور و احتمالاً در 
حنوب خنه قرار داشت. 
۲ این ترعه. تی‌شیت.-انلیل (اذ6-1ذ:(1) بود. که امروزه می‌دانيم در بیست و : 
چهارمین سال سلطنت حموربی حفر شد. ترعهٌ حموربی_-خگالوم در نهمین سال 
سلطنت او و در زمان تصرف نیسین به‌دست ریم-سین حفر شده بود. 
۲۳ دو سال وقت صرف ساختن استحکامات سیپار شد؛ و دیوارهای ایگی-خارساگا 
(2792۵80:-نع1) و احتمالا باسو ساخته شدند. حموربی در شهر تابع کیبال_-بارو 
(161021-027710) تندیسی را وقف نینی یا ایشتار کرد و در بابل |-نامخه (0طعحصهط-1), 
یعنی معبد اداده را ساخت و زیارتگاهی برای انلیل برپا داشت. 
۴ مقاسه شود با: 
1۱ (.1 ۸52۵ ۲۷۷۵5۵۸ ۲8۵6۳ .ار بطمعطتاسمط ج41 باه ۵06 69 .۲۶6 
۴۰ 216 .۵ 06وی و۵9۵ مصتم‌جونا همعط ]1 بر ولا رو 
۵ نگاه کنید به ضوابط تاریخگذاری که کی‌یرا (هتعنط)) در 0076715( ص ۸۱ 
به بعد ذکر کرده است. 
۶ مفایسه شود با: 
۰ .۱0 ,۵8 .01 بل اظ افو صعتصماننعظ ۵0 رقطم۲۲11۳۲6 
۷ مقایسه شود با: 
۰ .۱ ,6 08۰ بقتکلن) را63 .106 ,۳۲۱۱۱0۲66 
۸ یکی از همسرانش سی[...) - نی‌نی (نصطذلا! [...]81). دختر آرادنانار 


یادداشتهای نصل جهارم ۳۳۹ 


(حدجصه-۸۳۵0) معبدی را از طرف او و خودش وقف الاهة نین-|گال (۷10-081). 
کرد. مقایسه شود با: 

۰ 18 ۲۰ ۵0۵0960۵ رصنع صو همعط 1 
همسر دیگر, که ریم-سین_شالا-باش‌تاشو (تاطمع معط -مل ط5-وز۹-صلت؟): دختر 
شخصی به نام سین-ماگیر بود. و خود این شخص دختری به نام لیریشگاملوم 
(صتاصمع-طوزتن) داشت. 
مقایسه شود با: 

01 .0 ,16245 251۵0۳26۵ ,[۳0606 
که این اطلاع را از یک کتيبة ریم-سین_شالا-باش‌تاشو نقل می‌کند. و به قول استاد کلی 
اکنون در مجموعة دانشگاه پیل است. نام خواهر ریم‌سین, که کاهنه بود. بر روی لوحه‌ای 
ازنوئیدو ذکز شته آبنت: مقاينة شود با ۱ 
-ع] 61165 6 10560۵0 265 ۸6۵۵06۲۵۵ 061 ۲۶ 60۳۵۷5 ,5 
0۶ 0 ,1912 ,۸6۳5 
٩‏ این دوره به‌حای آنکه بیست و سه سال باشد. جهل و پنج شال خواهدبود و آن ذر 
صورتی است که تمامی شصت و یک سال سلطنت ریم‌سین را قبل از غلبة حموربی 
بر لارسا بدانیم؛ در آن صورت. سقوط نیسین در سال هفتم سلطنت سین-موبالیت روی 
داده است. اما تمام مدارک موجود کاهش دورة فرمانروایی مستقل ریم-سین را عاشد 
۰ به‌نظر می‌رسد که اين موضوع از ادامةٌ عصر نیسین در جنوب تا چند سال پس از 
شقوط ریا عرش آند: 
۱ احتمالاً پس از اين پیروزیها بود که وی لقب «پادشاه عموریه» را به‌دست آورد. 
۲ مقایسه شود با: 
۰ 180 .۵۵ سول هن عومتااص و 000 5عااعر1 
از لقبها در بیشتر موارد چنین بر می‌آید که آنها مربوط به بخش اخیر سلطنت او بودند. 
همجنین پس‌از غلبة او بر لارسا بود که ترعة حموربی-نوخوش-نیشی -[1127070178) 
(زطعنج-مطآنه را حنر کرد, و قلعه‌ای در رأس ترعه برای دفاع از آن ساخت و آن را 


۳0۰ تاریخ بایل 


به اسم پدرش دور-سین-موبالیت._ابیم‌سوالیدیا (4 نله -صنطاع زللهص و5 -عت) 
نامگذاری کرد. احداث انبار غله در بابل ظاهرا از نخستین کارهای او بود. 
۳ از آنجا که فهرست شهرها عملا به منزلة فرهتگ: جغرافیایی امپراتوری 
حموربی در سالهای پایانی سلطنت او بود. این نامها. همراه با معابد و خدایان 
شهری آنها. قابل شماره‌گذاری هستند. اين نامها به ترتیبی که در مقدمة قوانین 
حموربی آمده ذکر می‌شود. و هنگامی هم که در متن او از آنها نامی به میان 
نمی‌آید. آنها را در درون پرانتز می‌گذار یم: 0۴ ماما فط رعتعل فصع رعنوون (1 
0 ,صمامطهظ (3 :(تلصا ۶ه ماما مط) وفع فصه راز (2 جلتلصط 
ما مط) لهمتنطفدوزم ۴ فصع ,عنا (4 :نتم ۶ه ماحصصمه مط ,ملتع‌هه- 
(6 :(طعقصهطه ۶ علوجما مطع) موواطعطظ فصه رتقومنگ (5 ز(صنگ ۵۶ ملم 
رقصصع مجح معط (۶ ز(طمحصهطو ۵۶ مامرصعه مط) توطاطهط-؟ 0صه م9هر] 
ماه مط 0صه رصتعذ( (8 رتفتطف؟ جم بتصصتل( فص حعق ۵۶ مامصمه معط 
(10 رهصصقصصع2 ۵۶ مامصعا عمط رعهوع‌مم۴ فصع ,طفنک (9 :علمصلعع- 
مج رهموتعتمظ (11 :(لفهعمهل ۶ه ماما مطع) هفلوم فصو طفطبین 
(13 پطامهعنا همع فلز 0صه رتقطلنظ (12 زرقطهلط ۵۶ ماجصصمه مط) 1-208 
ماوصها مط) قحعتی! مه رتوتنگ 0صه طعمعها (14 :طعمک ۵۶ وان مه 
(16 (7طو1 جم رتصصئل عوم00هع معط 0صه رتاطاهالهط (1 :( اعدتم‌صنل ۵۶ 
8 فصو رطعه۸ (16 :۸020 ۶ مامصصما مطه ,لفعلمم- م0صه رفتمزنی-زظ 
(19 زصماوع۱۷ عامرصها فطع فصه تتصافطی‌مماطمم۷ (18 رطعلمص ماوصم) 
۷۵1004( 
۰ اقامتگاه‌ها با اسکانهای بر روی فرات و خدای داگان؛ 
معا مط رفمصصای 1 0صه ررمعهه) منم (22 بلمع۲ فصو ه1۷6 (21 
:1081و 0۶ 
۳ «آشور و خدای حامی و موافق آن»؛ 
عطق ۵۶ ماما مطا رطفتصطء‌ت۲ 0صع ,طمبعصز۲( (24 


رلک سقر تکوین؛ باپ چهاردهم. 


یادداشتهای فصل چهارم ‏ ۱۳۵۱ 


۵ در مورد جنبةٌ عیلامی نام کودور لاعمر مقایسه شود با: 

۴ ۷۰ .0 وگ ر00 هل (0 ۵۱16۲5 
اما در مورد قبول یکسان دانستن آریوک (۸100) با وارادسین (ط-۷۷۵2۲۵0), فرزند 
کودور-مابوک» دشواریهای بسیار وحود دارد. همان کتاب ص ۴٩‏ نه بعد. 

۶ استاد سیس (52766) نخستین کسی بود که گفت تیدال نامی هیتیایی است: 
ویکی از آخرین پادشاهان امپراتوری هیتی» یعنی دودخالیا (1(:01212) اين نام ر 
داشته است. مقایسه شود با: 
۰ ,51اه( ۳۵۲۲۱۵۳۵۵ 
۷ در اینجا به جنبةٌ متنی سفرتکوین, باب چهاردهم. کاری نداریم؛ در اين باره بویژه 
نک: 
۰ 0 00۰ ,66۶6848 ,5161۳۳6۲ 
با تحول سنتهای ابراهیمی نیز کاری نداریم. نک: 
۰ .0 ر197۵6]0067 1۱6 ,۷۲67۵۲ 
و 0۰ .0 ,۵6 ۷6۵۲ 1۳۶6 0۴ ۳25۸ ,۸۱6 ,۳۱۵1 
کافی است که ملاحظه شود که با توجه به کشف سالنامه‌ها و مصنفات شاعرانة مر بوط 
رات تازوشی کین تفه از سیم مدرکن درسان ان ای غاب اه 
ممکن است که توضیحی کافی از حقایق باشد. 


بادداشتهای فصل بنجم 


۱ مجموعه برای نخستین بار به‌وسیلة شایل ([[5026) منتشر و ترجمه شد در: 

۸67۰0۶۴۵5 22 10 1218901090 60 ۴6۳86, ۷۵, ۲۷۰ )1902( 

و کلیشه‌های متن اصلی به منزلةٌ بهترین مرجع برای متن به کار می‌رود. دربارة کاملترین 
و بهترین کتابنامه مربوط به تودة عظیم مطالبی که مراجع به آن نوشته شده نک: 

,۰ 65 .00 ,1912 بوعصاععی 6عسجنگ رططهل 
ترجمه‌ای که بیش از همه در سترس است» آن است که به‌وسیلةً جانز (10008) به زبان 
ا کش فان زر تشر یگ 
۰ ۱ (1904) و۱6عیا ۵0 عام0۵09۵) رعساعص صمخیعع۸ وه روهظ 

448 
و نیز درکتاب هیستینگ»(ع112801۳) تحت عنوان ۷۰ ۷۵۱ ۵۴1291 ر0۵:ع:(1 
به‌ویژه برای بررسی متن از لحاظ زبانشناسی, ترجمةٌ اونگناد. و فرهنگ لغات به اثر 
زیر رجوع شود: 
1909(۰) ,11 .۱4 رماععع60 و تمصع بلهصوصنا 
۲ دربارة متأخرترین کتابنامة مربوط به مطالب قراردادهای کهن نک: 
15 1۱ -2۱081 0160۵008۵6 065 ۳02( ۹0 
منتشر شده در : 
۰ :21 .00 ر1913 0009 ۷0۳۵6۳۵605606 
قسمت اعظم نامه‌های سلطنتی در موزة بریتانیا هستند و به‌صورت زیر ترجمه شده‌اند: 
(1900 - 1898) 66 هل [ه ص900 00۵0 هرز 


۳۵۴ تاریخ بابل 


و برای انتشار نامه‌های خصوصی این دوره نک: ۱ 
11 0۰ .08.681 ۹5601۲۲ 
۳ نک: ۱ 
۳0۵/6( یگ ۸ ,(وتعججعز) 1914 262 - .1 ۵02 ,یمان 
۰ ۵۳۲۱۷۱۵۵۵۵ 17:6 
ی که ار ار استاد کلی برای نویسنده فرستاده است» از لحاظ بررسی قوانین بابلی از 
اهمیتی زیاد برخودار است. 
۴ نام بابلی برای یک عضو طبقه بالاه آبیلوم (۸۷1۳0) . به معنای «مرد» بود. و 
هنگامی که به اين مفهوم به کار می‌رود» بهتر است که آن با اصطلاحاتی مانند «آزاده» 
ترجمه شود. اما برای مقاصد قضایی» همجنین در اصطلاح عادی. آبیلوم را می‌توان به 
مفهوم کلی‌تر آن ترجمه کرد. که شامل اعضای طبقة متوسظط نیز باشد. 
۵) آنها به موشکنوم شهرت داشتند. که از اصل و ریش 16870 آمده و به معنای «فروتن 
بردن» است. کومب (00506) کلم «مسکین» در زبان عربی؛ به معنای «فرودست», 
را با آن قابل مقایسه می‌داند. اين کلمه به‌صورت مسکن (1/:5/:7) وارد عبری شد و با 
تغییراتی در معنا در بیشتر زبانهای اروپایی به کار رفت. مقایسه شود با: 
۰ (8 0۳۰ ,(1912) وعا0عی۲ اعتعسطو5 , مصطه[ 
۶ هرودوت (کتاب اول) به حاصلخیزی بسیار بابل اشاره دارد و می‌گوید که بابل از 
لحاظ کشت غله همه از سرزمینهای جهان باستان پربارتر بوده است. 
۷ در مورد نظام پیشین مالکیت طایفه‌ای, که حتی پس از غلبةٌ کاسی‌ها باقی ماند. به 
صفحهٌ ۲۴۹ کتاب اصلی مراحعه شود. 
۸ در واقع. مالک بود که چارپایان ابزارهای کشاورزی» و بذر را برای کشتزارها آماده 
می‌ساخت. مقایسه شود با: 
۰ 6۲0۲65 ,و5661 ,05 
٩‏ تک : پنج نامه آمی - زادوگا در: 
۰ 162 ۱۳۰ ,یا ,طهلل [ه 1۱۵5 عرز 


۱۰( برای از دست‌رفتن یک جشم احاره‌دار نیمی از ارزش حیوان ر می‌پرداخت. و برای 


یادداشتهای فصل پنجم ۳۵۵ 


یک شاح شکسته و از دست رفتن دم و پوزةٌ پاره شدء حیوان یک جهارم ارزش آن را. 
۱ مقاسه شود با: 
۰ 130 .00 .111 حول [ه و16 
۲) هرودوت نیز درکتاب اول به آنها اشاره می‌کند» ولی توضیحی دربارة آنها نمی‌دهد. 
۳ در هیت (۳110) در کنار فرات چرخابهایی بزرگ می‌توان دید که صفی از آنها در 
یک بخش از رودخانه ساخته می‌شود. 
۴ مقاسه شود با: 
۰ .۳ .]22۰۲۷ ر .2۷۵6 9۸۰ ۱6 ۰ 16245 .صاظ 
۵ نک: شعل ۳۰ و 
۵ ۱ ,۳۷:۵ ]۵ وعبت۸۳ 167786 ۵ م۵۵ بزهلن) 
, ,11 ۰ ۷۵ ر1۷۵۳۵۵ - اب۴۵۳۵ فلا ع(ا [ه عصمنامه(اضبظ 56 
.5 .۳ ,(1912) 2 


که طرح از ان افشانن له است: 
۶) نک: لوح ۳۱ 
۷ مقاسه شود با: 
-عخصو باحصا عمط طا رمصصتاقع6 0 06۳ امطود و رططد:۳ 
۱ ۰ 164 .0۵ ,(1909) ۲7۵/۵۶6 50۳ 
۸ مقایسه شود با: 
1 01 ,.111 ۸۶۳۶6 "یل 61 2۷۱۵۵۵6 ,۳1۵6 
٩‏ در اینجا خیش, با لعاب به رنگ زرد بر روی یک متن آبی نشان داده شده است. 
5 551۳۱0۱۱ ۸4 ۵ صمنجهمآن20۵ 6 10 6006 رعصنکا هصه ۳۱486 
22۵ موز ,221 .ظ ر(1908) ,60 224 ور صنفت ۲ قفا 16 ۱۶ 
(560 .0 .1 ۸۵0۴۵6۵ ۸66 «موجنامم! 
۰ کلمهة بابلی کانکانو (11070/00770) در سریانی به‌صورت کن کنا (7667/:606) باقی 
مانده‌است. نک: 


۳۵۶ تاریح بابل 


۰ 169 .0 ,0۵.6 ,۳۳۵ 
به کار رفتن صفت ارو (67)» «مس» پیش از کلمةٌ بابلی حاکی از آن است که این فلز 
از دوره‌ای بسیار کهن در ساختن گاوآهن به کار می‌رفته است. 
۳۱ در مورد پرورش نخل و روش بابلی‌ها دربارة لماح مصنوعی نک: هرودوت. کتاب 
اول » و نیز 
1۰ 383 .۵۵ (1890) .24 ره اف عمگ عم رتم 
۲ حتی نام عربی کنونی برای جنین قایقهایی «کلک» است. که از کلمةٌ آشوری برای 
همان گونه قایق» یعنی :160101 گرفته شده است. 
۳ رسم در روزگار کنونی چنین است و می‌دانیم که در روزگار هرودوت نیز وجود داشته 
است (کتاب اول) ؛ اما شرح او دربارةٌ ساخت «قايقها» مربوط به قایق» با کلک؛ نیست. 
بلکه مربوط به قَقه است که در رفت و آمد محلی مورد استفاده قرار می‌گرفت. 
۴ نک: شکل ۴۲. 
۵ نک: لوح ۱۵ 
۶ مقایسه کنید با 
1۰ .3 .11 ,76116۲5 
۷) تا آنجا که معلوم شده‌است. خطوط کوچه‌ها از زمان سلس اول تا دوره‌های نو بابلی 
و ارات زباهتغییر تیافتهاننت: این وافقیت لاقل یک: مدرگ احمالی ابیت که خظر 
اصلی نقشة کوچه را بر تیُ مرکس (1/671:65/) در عهد حموربی و اعقاب او مربوط بدانیم. 
۸ دربارةً زنای به اثبات رسیده غرق کردن در آب مجازاتی برای طرفین بود. ولی شوهر 
در صورت تمایل به نجات دادن همسرش, می‌توانست به پادشاه متوسل شود. اگر تهمت 
به‌وسیله خود شوهر زده می‌شد. زن می‌توانست به بی‌گناهی خود سوگند بخورد؛ اما اگر 
دیگران اتهام وارد می‌آورند. زن بایستی برای اثبات بی‌گناهی خود به فرورفتن در آب شِ 
در دهد. زن به درون فرات غوطه می‌خورد. و اگر غرق می‌شد. دلیل جرم او به‌شمار 
هی‌آمدولین اک مو توا نس خود را سلامت به ساحل برساند» بی‌گناهی او ثابت می‌شد. 
تصور می‌رفت که «رود خانهٌ مقدس» مراقب انجام یافتن عدالت بود. 
٩‏ زن نیز می‌توانست شوهر خود را طلاق گوید. اگر قادر بود که ثابت کند که زندگی 


یادداشتهای نصل پنجم ۳۵۷ 


هر توأم با پاکدامنی بوده است. در آن ضورت. مهر خود را دریانت می‌داشت 
و به خانة پدر باز می‌گشت. 

۰) یک گروه عمد زنان راهبه وابسته به [ - باتار معبد خدای خورشید در سیپاره و گروه 
دیگر در اور و دیگری در [- سگله» معبد بزرگ مردوک در بابل, وجود داشت. که در آنجا 
زنان راهبه دارای امتیازاتی ویژه بودند. 

۱ استاد مایرز (0۷۳/). ضمن تفسیر دربارةٌ امور صنعتی این گونة زنان ازدواج 
نکرده؛ می‌گوید که جون صنعت و تجارت در اقتصاد بابل نقشی مهم داشت. جای 
۳ نیست اگر ساختار اجتماعی کشور بعضی از جنبه‌هایی را تکامل داده باشد که 
جهان امروزی را به حیرت اندازد. مقایسه شود با ۱ 


0 20012040 0 سور 


۲) نک: 
.00 ,.11 رقعظ [0 ۵۲6۲5ر] 
۳ مقاسه شود با: 
,۴ 12 ,1671.۰ 00۰ ,0000 ۵0 1/7۸6۲ 
۴) نک: 
۰ .0 ,.]]1 ,16۲6۲5 
۵) نک 
:1 ,4۷:60 000 50/6۲ 
۶ اونگناد در 


(72 .0 .3 .۲ ,]۷ ,باعدض .2۰ 016۲عظ۳) 
شماری از ضوابط تاریخگذاری را از روی اسناد یا به تاریح نخستین روز نیسان یا طی 
دخستین شش روز سال گردآوری کرده ت25 نشان می‌دهد رسم حنین بوده انفت 
حتی تکمیل حفر ترعه‌ای ممکن است پیش‌بینی شده باشد. بسیار به ندرت ضایطه‌ای از 
یک واقعةٌ مهم سال پیش و شاید در اواخر سال قبل. ممکن است تهیه شده باشد. 
شکست نیسین در هفدهمین ضابطهة تاریخگذاری سین - موبالیت نکتهة مورد نظر ما را 
فعبازد می‌دهد زیر سندی که ضابطهةً تاریخگذاری رْ در بردارد» در سسم نیسان ذکر شده 


۳۵۸ تاریخ بابل 


است. اما در مورد فرضية پوی‌بل مطلب قابل ذکری نیست. این فرضیه متکی بر اين 
تصور است که رسم معمول چنین بوده است. نک: 

+1093 ۰ 06۵۱645( 655و ۵0 آموصیا صهخومان 
و برای ویایشهای ضوابط تاریخگذاری ساسلة اول تک: 
آوع ,۲06961 2121 .و2 رتطاحصصه! ۶ه مجمناونمعصا مصج ماهر ] 
0 5 - ۲۵۵۳ رقصتامل 2 ۵6 .جص سوم کوب مه 
582 ,0۳ 0 رتتمطعگ فصع :(1911) 0 0 بااعمدر(1 ۳۳۶۶ 
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۷ نی : 
7 137 .0۳ ربلد ,اطممصصم (ن دعر 

۸ نک : 
همه حای کتاب ,1 .۱0 م1920( ماع و 

نک: 


۰ 49 .00 میلگ روهااعر] 
از یک نامة ابی - اشوع درمی‌يابيم که پادشاه. بازرگانان سیپار ر نهایا بوای پرداخت باج و 


۰ دربارة جنبةٌ مرکب «خلقت» و خطوط تاریخی تکامل آن نک: 
۰ 1۷۱ .۵۵ نگ 0۳600 ۵ داع170 «عنع5 7 


بادداشتهای فصل ششم 


۱) شاید بتوان فرض کرد که آنان موفقیت جزئی حمله خود را مدیون تحرک خویش 
می‌دانستند. هرچند در این مورد. در نخستین حمله آنها بر سرزمین بابل احتمالا اسب 9 
عقب نشینی آنها سهمی مهمتر داشت. 
۲) توجیه احتمالی نسخه‌های دوگانة قرارداد از تل صفر» در مجاورت لارسا با تاریخهای 
گوناگون آنها از روی ضوابط تاریخگذاری ریم - سین و سامسو - ایلونا چنین به نظر 
می‌رسد. 
۳ مقایسه شود با: 

۰ ۰ و رهاظ باه هه و عاه00 
۴ مقایسه شود با: ضابطة تاریخگذاری برای دوازدهمین سال سامسو -ایلوناه که به‌صورت 
کامل, یک اقدام پادشاه را «پس از آنکه سرزمینها شورش کرد بودند» ذکر می‌کند. از آنجا 
که موفقیت در جنگ با اور و ارک در سال بعد ذکر شد. شورش مورد بحث به دشواری به 
حوادئی اشاره می‌کند که در ارتباط با ریم - سین و عیلامی‌ها بوده است. اما شاید بدین 
صورت تعبیر شود که استانهای دیگر در اين هنگام خواهان استقلال بودند. 
۵ ضابطه برای جهاردهمین سال او برانداختن «بادشاه غاصب. که اکدی‌ها او را به شورش 
وا داشته بودند»» ذکر شده است. 
۶ اخرین شید از لارسا (شی‌گرا) در دوادهمین ال سلطنت او تار تخعذاری شده است: 
۷ نامهایی مانند ایشکیبال ([10طه1)» گلکشر پشگال - داراماش (طععصهتعه - 
[هعطوع۳) آ - دارا - کالاما (محصقل>1 - هتم -۸ ), آکور - اول - آنا (هصه - 1 
- ۸(۲). و ملام - کورکورا (16107[012 - 1۷)2[۵) همگی سومری هستند. آخرین 


1 تاریخ بابل 


پادشاه سلسله, موسوم به | آ گمیل (0[1ع -152)» نامی سامی داشته است. و شوششی 
(تطعحطعاطه) نام برادر ایشکیبال احتمالا سامی است. 
۸) گاو کوهاندار بر روی تندیسهای سومری از لاگاش نشان داده شده و تاریخ آن از اواسط 
هزارة سوم پیش از میلاد بوده است. 
(شکل ۲۱ ,69 .0 ,عم ۵0 ۲عبیو6) 
افرادی که مشغول شخم‌زدن با اين گونه گاو هستند. در یک اثر مهر متعلق به کاسی‌ها دیده 
می‌شود. (تصویر ۴۰) گاو کوهاندار در زمان امپراتوری متأخر آشور (تصویر ۴۵) یکی از 
غنایم ارزشمند کشور - دریا به شمار می‌رفت. 
٩‏ مقایسه شود با: 
اوع رع‌تمنطت 119 .۵ رهظ( عوعجحعبظ جع آهوع ,۳۵۵96 
۰ 060۰۱6۲/8( ۸۱۱6۵۵۵6 0۳0 
مقایسه شود با: 
21۰ مك ,کوک ار متسه وع 0۲۵۵۵ 
۱ یکی از اين تندیسها در [ - گیش شیرگال (ل[هعتناهعطعنع-۳) نصب شده بود. اين 
ام یه نامه کین ماه هر اور سیر رل صور کیت دای 
شوم مونی بالط بر تقو مه بای خن اه نک ۱ 

۰ .۵ ق0666( 55ع99عسظ وه آعوعر] 
اما یک صورت کاملتر تاریخ به‌ست آمده است و نشان می‌دهد که هم مغیر آنکنگن شش کال 
و هم معبد انلیل در بابل بودند. بنابراین به نظر می‌رسد که پس از آنکه سامسو- ایلونا تسلط 
خود را بر مرکز بزرگ پرستش ماه در جنوب. از دست داد. یک معبد محلی برای پرستش 
خدای ماه در بابل تحت نام دیرین آن تأسیس یافت, که در آن مراسم دینی تا حدامکان 
تجدید شد. به همین ترتیب» پس از آنکه نیپور از دست رفت. معبدی تازه برای انلیل در 
بابل ساخته شد. و شاید هم یک معبد قدیمی بود که آن را توسعه دادند و تزیین کردند. 
ا وتان وی ول ارم ریت ک همان آ ردان اس راک 
نهایی شهرهایشان بهره‌مند شوند. وقف مداوم تندیسهای پادشاه: اگرچه بدون تردید حاکی 
از آسمانی دانستن مقام سلطنت بود. احتمالا به قصد آن بود که ادعاهای پادشاه را مورد 


یادداشتهای فصل ششم ۱۳۶۸ 


توجه خدا قرار دهد. 
۲ )از آنجا که به نظر می‌رسد آمی - دیتانا نیپور را تا مذتی در اواخر سلطنت خود نگاه 
داشت, و از آنجا که آمی - زادوگاه احتمالاً آن را در اوایل سلطنت خویش برای خود حفظ 
کرد. بابل توانست به‌طور قانونی مدعی امتیازات سابق خود در دورة اشغالی شود. 
۳ قالب‌ریزی از مفرغ را شاید از عیلام آموخته باشند وگواهی جالب توجه دربارة روابط 
با غرب را در اين واقعیت می‌بینیم که در زمان آمی - زادوگا ناحیه‌ای از سیپار به عموریه 
مشهور بود و این کلمه از محلةٌ عموریان گرفته شده‌است. نک: 
,1۷۵۲۵۲ :42 ولا رگ 0.4 رام( دع ۸۱۳۵۵9۵50 رجه‌صووتم۱۷ 
7 467 ۰ .1 ,66561616 
۴ سایر فعالیتهای ساختماتی او شامل تأسیس یک حومةٌ سلطنتی در بابل به نام 
شاگ._دوگا در ساحل ترعة آراختو بود. که در آنجا برای خود قصری ساخت و در سیپار 
گاگوم را بار دیگر بازسازی کرد. گاگوم صوفعه‌ای وسیع وابسته به معبد خدای خورشید بود. 


۵ مقایسه شود با: 
۳/۵ ,50۲0۲۲ :121 .0 ور 5 0۳00 69۵ ,[۳06۵6 
02 
۶) نک: 


4 و . همان و 5010۲7 
۷) ببنا بر استنتاج از گفگوی استاد هیلپرشت با دکتر بوی‌بل. 
۸ مقایسه شود با: 
,6 .0 رل رومص و زن فومتامتعول مه و ۲عاعر 
۹ بعید است او را با دمیک - ابلیشو, آخرین پادشاه سلسلةٌ پیشین نیسین, یکی بدانیم» 
که صدوسی‌وهفت سال پیش از اين زمان از میان رفت. درست است که نبونیدوس. 
با توجه به کتیبه‌های بنایی او علاقه‌ای به گذشته نشان می‌دهد. اما از بسیاری جهات 
پادشاهی منحصر به فرد بود و در عصر بعدی می‌زیست. این ضوابط تاریخگذاری پیشین, 
از سوی دیگر هميشه به حوادث همزمان اشاره دارده نه به مطالب مورد توجه از دیدگاه 
باستاتشناختی. به‌طور قطع می‌دانیم که یلما - یلوم (نخستین پادشاه کشورددریا) معاصر 


۳۶۲ تاریخ بابل 


سامسوایلونا و ابی-اشوع بود. و غیر منطقی نیست که اشاره‌ای به دمیک.ایلیشو (سومین 
پادشاه کشور - دریا) در آخرین سال آمی - دیتاناه فرزند ابی- اشوع» بیابیم. با قبول این 
فرضیه این نتیجة مهم به‌دست می‌آید که دورة استثنااً طولانی صدو پانزده ساله‌ای که در 
فهرست پادشاهان به دوره‌های سلطنت دو پادشاه کشور- دریا نسبت داده می‌شود اندکی 
اغان‌امز اشتهفت‌تسضی از ارقام ظر لس کر فورس: اد شاها شوب رت ار 
سلسله از مدتها پیش مورد تردید بوده است. مدارک همزمان اين تردید را موجه می‌سازد. 
ضمن آنکه جنبة تاریخی سلسلةٌ دوم به اندازة کافی مورد تأیید قرارگرفته است. نباید دورة 
کامل منسوب به آن را در فهرست پادشاهان کاملا درست بدانیم. با توجه به اين اوضاع. 
تازیتهای تعصل یه اعفتای آن سابل در هت سای بادغاهان یت واه نو 
است. رجوع شود به ضميمهة شمارءٌ ۲. ۱ 
۶۰ بدون تردید» پیروزی گاه‌گاه نصیب یکی از طرفین می‌شد. آمی-زادوگا در یکی از 
سالهای اواخر سلطنتش یادآور شده است که سرزمین خود را مانند خدای خورشید درخشان 
ساخته است. در صورتی که سامسو - دیتانا می‌نویسد که با سلاح مردوک تسلط خود 
را برقرار کرده‌است. محال است. بگوییم که اين ادعاهای نسبتاً مبهم تا چه اندازه موجه 
بوده‌اند. گذشته از اقدامات نذری, تنها مدرک قطعی از اين دوره مربوط به سال شانزدهم 
آمی-زادوگا است: که در آن از حفرترعة آمی-زادوگا_نوخوش,نی‌شی یاد می‌کند. ۱ 
۱ با اطمینان می‌توان اين عبارت را مربوط به هیتی‌های آناتولیایی دانست. که پایتخت 
آنها در بغازکوی مدتها پیش از پایان قرن پانزدهم بنا شده بود و خته نام داشت. درست 
است که پس از مهاجرت هیتی‌ها به جنوب در قرن دوازدهم شمال سوریه به «سرزمین 
خته» معروف بود. اما اگر حمله به بابل در زمان سامسو - دیتانا از سوی طوایف سامی از 
طرف سوریه.صورت گرفته باشد. تاریح نگار بدون تردید. وجه تسمية عمورو را به کار برده 
بود. که در یک بخش پیشین متن دربارة حملة شروکین بر سوریه به کاز رفه اشت :دز 
مطالب مربوط به تفأل نیز استفاده از اصطلاحات جغرافیایی کهن درهم نيامیخته است. 
هم تواریخ» و هم متون فالگیری به منزلٌ نسخه بدلهایی از نسخه‌های اصلی مکتوب 
پیشین هستند نه گردآورده‌های متأخر متکی بر سنت شفاهی. 

۲ لت حذف این است که شاب ات بعش امن ظاهرا بفظیر افتاه ازشوی کات 


یادداشتهای فصل ششم تقد 


را قاط اول سا نواعت انیت سک 
1 ,1.0.22 ,۲۵0۳۵65 
۳ این ناحیه در مسیر حمله هیتی‌ها قرار داشت و تصرف آن به‌وسیلة گروهی از مهاجمان 


ظاهراً پایدارتر از تصرف بایل بود. 


۴) مقاسه شود با: 
۰ .]22 ,.عب( ۳ 1۵6 10 16215 .0 
5 
,8 , .212260۷11 .۸۳۵ 801 506 ,۳۳۵6 رق8طلک1 
۵) نک: 
,151 01 .۸ 16246 .6۳ 
و 


2 9 عون وو نو رطلمصع(1[ -ناممتباط ]1 
قدرت خرید یک شکل ([8۳0160) نقره, سه گور (:90) غله یا دوازده من پشم یا ده من 
مس و ده کا (160) هیزم بوده است. نکتَةٌ حالب توجه دربارة این سند اين است که در 
اين زمان ارزشهای مس و نقره به نسبت صد به یک بوده است. نک: 

,1 ۰ بل .گ 6636066 ,۷2۷6۳ 
۶۸ مفاسه شود با: 
۰ 0 .2۸42 رقات2ع 1 .6 
۷ نک: 

۰ .۱0 ,15 با بآ رع96۳۵۵۵ .00 018 ,باطع۳۱۱۱۵۲6 
لوحی با تاریح زمان سلطنت آن-ام و لوحی دیگر به همان گونه با تاریح زمان سلطنت 
ارادشاشا به‌دست آمده است. شخص اخیر را می‌توانيم پادشاه دیگری از اين سلسلة 
محلی بدانیم. نک: 

1 601 ,1905 .2611 .1 ۳۱69۰ بانط 


و 
۰ همان ,طنعصه(1- 0162 ]سیک نوشتار اين دو لوحه ته حدیدتر از 


۳۶۴ ۱ ۱ تاریخ بابل 
شک تشن ماس انز آیوت: 
۳۸( در بارةٌ پوخیا (فتطنط) فرزند آهتتزی (۸۵۱۲۳۷) و پادشاه سرزمین خورشبتو 


(۲)اتو1), نک: 
0۰ .0 تاش 5۰ 


۱ ام ناحیه‌ای در آب - سوء شعبة آدهم (0تعط0ش) بوده باشد. زیا گفته 
شده ات که آحری از قصر او در نوزت ب-خورماتی (ااممص ۲2-1 درکنا و نهر یافت 
شنده نی نک: ۱ 
.4۰ .0 ,.2۸1(6 :۳.186 .26۷ 0۰ 06 .1166 م50 
حوزة فرمانروایی ماناباتل کاملا مجهول است. رجوع شود په: ۱ 
64 و رلک 0186 20 17۳۵0 06 عم 5063 ۱ 
اما سبک کهن نوشتةٌ لوحه که تاریح آن همزمان مت نان می‌دهد که وی ) معاصر: 
تکی از ز پادشاهان پیشین سامی غربی بوده ا زره 


یادداشتهای فصل هفتم 


۱ این مطلب که آریایی‌ها پرورش دهندگان اسب بودنده با توجه به نامهای خاص 
بسیاری که ۵506 (02320) به معنای اسمب» تشکیل دهندة آنها بوده‌است. ثابت 
می‌شود. تک: 

۰ .۰ .1 و.گ 02616 وع 6 ,۷۳6۲ +۰486 0 ,1۳۵۸ ,هنال 
۲ در یک متن آ آن دوره است که نخستین بار ذکری از اسب در دوران باستان به میان . 
می‌آید. نک: 

عطن1 .۶ 638 601 ,1907" 26٩,‏ - 1 0۳6۷ ,یدنا 
۱ .9 .0 ,.226026111 ,دعةقسات 1611678۶6 [ه 
اشاره‌ای به اسب نیز در نامه‌ای مربوط به دورةٌ کهن بابل دیده می‌شود. ‏ 
1 ر .۲۷ ر.علا 6 190 ۰ .60۸۲ 
اماء با توجه به این نوشته, تاریح آن شاید بعد از زمان حموربی باشد. بلافاصله ب و 
" دورهءٌ کاسی‌هاست که دلیلی دربارة انتغات ات هن تیک مطهر اما می‌یابیم» که 
بدون شک مظهر یک خداء, که پرستش او به کی ۶ متداول شده بود. به‌شمار 
می‌رفت. نک: : لوح ". 
۳) بعضی از ز الواح سلسلة اول صدور جیره‌بندی برای بعضی ۰ زکاسی‌ها را نشان می‌دهد. 
کاسی‌ها ظاهر به‌عنوان کارگر و احتمال برای گردآوری محصول استخدام می‌شدند. نک: 
۰ ,5 .۵0 .۷ ,۸9 2 -9167عظ بلهصمه لا 

در یک فهرست اسامی خاص مربوط به همان دوره. یک مرد کاسی (اویل 001 

سابوم کاششو ادها نمی دارای نام واراد - ایباری (1071 -۷۷۵۲۵0) است» 


۳۶ تاریخ بابل 


که شاید یک ترجمة سامی از یک نام اصلی کاسی باشد. 
۴ مقایسه شود با: 
,4 ۱۱0۰ ,2 .01 ۷11 ۵6 00 عه۲۷۵۲0۵6 ,0هصمع] 
۵ نک: 
۰ .۱۷0 ,1906 .۵ قامعا رهز ۱۷۸ 
۶ مقایسه شود با: 
۰ .1 60۲0۳۵668 
برای مباحثه دربارژ روشی که در آن بتوان روایت وقای‌نگار را دربارء غلبه کاسی‌ها 
برکشور_-دریاباتوالی پادشاهان پیشین کاسی در باپل هماهنگ ساخت نک: 
0۰ 4 0 بی ۷ .ت64 ۷۰ ۱۵۱0 رقاتهنعه 065 هل رجتع‌جونا - همعط ]۱ 
۰ 190 


00۰ ,.(2 .و۸ لا ,2615 
سلسلةٌ نسب ثابت شدة آگوم ککریمه مانع از آن است که اگوم مذکور در تاریح راء که 
فرزند کشتیلیاش کاسی بود» با یکی از پادشاهان کاسی با یکی که دارای همان نام بود 
فکسان ن بدانیم. ناشد و این 


ام ترا در آن زمان بود که پرادر ارشدش اوششی (طفطو7) رات اهی نی فد 
ابی-راتاش) در ن سلطنت می‌کرد. 
۷ اگوم ککریمه, کشتیلیاش را آبلو (مامه) احتمال به معنای وی می‌داند نه مارو 
(170۳) ۰ به ۷1 ((بسر» آگوم اول 
مقایسه شود: 
,3 .0 ,1908 وید ۸49204 ول رطلم‌صو بآ نوم‌تنط ]1 

۸ نک: 

۰ .0 پا و .0 مصعاا66 ۷۹5( 0۵9966 بط‌هداوع8زه۷۷ 
٩‏ مقایسه شود با: 


6۲0۳665, 1. ۰ 1 


یادداشتهای نصل هفتم ۳۶۷ 


۰ از لقبهایش چنین می‌فهمیم که وی بر پادان (۳202۳). المان (صدصش)؛ گوتیوم 
(صبتانات): و آشنوناک (لعصصتحطه۸) به‌عنوان استانهای تابع حکومت می‌کرده 
است. مقایسه شود با: ۱ 
6 .۴ بد بل ,اففظ عصفاهک وعم0عع5 طا فده 
۱ به معنای «شکوه قرص خورشید», به افتخار دین جدیدش, دربارة طوایف مفصل 
این دوره نک: 
۴ ۲۳5۸0۳۱ ,60اعوم:ظ .8 90 .و ۷۰ ۷۵ مامویا زه بزهاعد ,عع4ظ 
7 0 رامع ۷۵۵۳ ۱۳6 ]۵0 ۳2۱۵0۱ ۸۸۵۵6۷ بلق :.1 322 .00 باموو۲] 
۳ 
۲ برای متون نک: 
۵۰ ۳۶۲ 3۵ 17 1001616 ۸۵۲۴۵ -6 17611 76 ,۲562۵10۵ 20 ۳۱0۵6 
+(1889-90) عم جمت 1۳۵71۵0 1۵۳ ,تممصز ۲۷۷ :(1892) 
و برای ترجمه‌ها نک: . ۱ 
۰ ۹63۳206۳9 دمم صش-6 1 جهن صاعلم 1۳0 ۵۵ رتمعل‌ه ۷۷ 
طذ صاعزه7 ۸۵۲۵ را عراز و جم062تص :1896 .۲۵۵۱.60 ۷۰ .۱0 .01و 
,1907-12 ما00 2۲8606 ۲۷۵۳0۵۳0۵۶ 6 
با ضمیمه‌ای به‌وسيلةً وبر (۱۷۵۵6۶), که محتوای نامه‌ها را مورد بحث قرارداده و بر آنها 
یادداشت نوشته است. 
۳ شرح مقدماتی وینکلر بر اسناد در: 
٩0. 35, 66 ۰‏ 665656 - 0۵2۵۳۷۱ .0عابع( .0 ۷۱۵۸۵۱۰ 
هنوز تنها مطلب انتشاریافته از لحاظ زبانشناختی است. نتایج مربوط به مکان نگاری و 
بخشی از نتایج باستانشاختی کاوشها منتشر شده است. نک: 
۰ ,۵10ا۵ و0 رکه 
۴ در میان نامه‌های سلطنتی از تل‌العمارنه یازده نامه است که به‌طور مستقیم به بابل 
مربوط می‌شود. دو تا از آنها حکنویس يا نسخه‌های نامه‌هایی هستند که آمن-حتپ سوم 
آنها را برای کاداش‌مان-انلیل بابلی ارسال داشته است. 


۳۶۸ 5 تاریخ بابل 


مقایسه شود با: .748 ,.608 .00 . همان 1۱2۳70104 
سه تا از آنها نامه‌هایی هستند که به‌دست آمن-حتپ سوم از همان مخاطب او رسیده 
است. پنج نامه توسط بورنا بوریاش بابلی به آمن-حتپ چهارم. يا اخناتون» نوشته شده 
است. و یکی از آنها نامه‌ای است که از طرف بورنا بوریاش احتمالا خطاب به آمن - 
حتپ سوم فرستاده شده است. همچنین نامه‌ای از شاهزاده خانمی در بابل خطاب به 
فرمانروایش در مصر دربارة یک مسألة کاملاً خانوادگی در دست داریم. و همچنین 
فهرستهای مفصلی از هدایای رد و بدل شده میان اخناتون و بورنابوریاش. به نظر می‌رسد 
که یکی از نامه‌ها نیز جواز عبور از طرف مقامات بابلی برای استفاده در کنعان باشد. 
بدین ترتیب نامه‌ها در عهد سلطنت دو فرمانروای کاسی, یعنی کاداش مان-انلیل اول و 
بورنا‌یوریاش» نوشته شده است. اما از یکی از نامه‌های بورنا-بوریاش به اخناتون در 
می‌يابیم که آمن-حتپ سوم با یک پادشاه قدیمتر در بابل به‌نام کرشاینداش اول مکابه 
کرده‌بوده. زیرا اين نامه به فرعون اطمینان می‌دهد که «از زمان کارا اینداش, هنگامی که 
پدرانشان با یکدیگر به مکاتبه پرداخته بودند. هميشه با هم دوست بودند.» در یک نامه 
آمن-حتپ سوم خطاب به کاداش‌مان_انلیل اشاره‌ای نیز به مکاتبةٌ میان دو کشور در عهد 
تحوتمس چهارم. پدر آمن-حتپ سوم. شده است. 

۵ پادشاه بابل آمادگی خود را برای پدیرش هر زن زیبای مصری ابراز می‌دارد. بهشرط 
آن که کسی نفهمد که او شاهزاده خانم نیست. 

۶ مفایسه شود با: 

۱ ۰ .0 ,ابو 0 ۱5۶ ,60اصجعظ 

۷ این شهری کنهانی بود که اخناتون آن را ساخت و آن را به افتخار «قرص خورشید» 
" آخت.آتن نامید. 
۸ یک نامه کوچک جالب توجه خطاب به «پادشاهان کنعان, خدمتگزاران برادرم» 

ظاهرا گذرنامه‌ای بود که به وسیلة آکیای قاصد حمل می‌شد. این شخص را پادشاه بابل 
برای تسلیت دادن به پادشاه مصر احتمال در مورد فوت پدرش آمن-حتپ سوم. فرستاده 
بود. در اين نامه پادشاه چنین می‌نویسد: «نگذارید کسی او را بازداشت کند. بگذارید که 


او را به سرعتِ به مصر برسانند.» 


یادداشتهای فصل هفتم ۱ ۳۶۹ 


۹ دراینجا به اين جنبة نامه‌ها توجهی نداریم زا بابل به سیاست داخلی کنعان علاقة 
زیادی نداشت. فعالیتهای آن در غرب در اين زمان بیشتر دارای جنبة تجاری بود. و تأثیر 
ناشی از تمدن بابل در فلسطین در فصل دیگر این کتاب مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
۰ نک: شکلهای ۴۷و ۴۸. اين نقشة برجسته را لگر (طنه7عع.1) درکرنک یافبت. نک: 
۰ 0 ,0۳66۲ 16۳ ای 80ص تفع ,۸۷6۳ 
مطلب نوشته شده در شکل ۴۷ سفیران را ماریانای نهارائین (سوریه شمالی) می‌نامد.. 
کلف میاه کلتفای آز ای ومد ففای ردان رانا ستگجویان) نت دوه رده از 
طبقة حاکمه میتانیایی اقتباس شده است. نوشتة شکل ۴۸ حاوی پایان یک فهرست از 
شهرهای هیتیایی, شامل کرکمیش و آروناه است» و شهر اخیر احتمالا در آسیای صغیر بود. 
۱) نک: شکلهای ۴٩‏ و ۵۰. 
۲ قوم میتانی احتمالا به آنان وابسته بودند. هرچند در قرن پانزدهم تحت تسلط 
سلسه‌ای با اصل و نسب هند و اروپایی بودند و نامهای آریایی داشتنده و میترا و وارونا و 
یندرا و دوقلوهای تاسائیا خدایان آرییی را می‌پرستیدند. مقایسد شود با 
51۰ 0 ,35 .۱0 بط عا51ع6 - 0۵۳۵۵9۸ .«0وایع0.12 .۱۷2۲۸۵۶۱ ر046ط۱ ۷۷ 
علی‌رغم کوشش شفته‌لویتس (50061061007102) که می‌خواست ثابت کند که زبان 
میتانیابی یکی از شعبه‌های زبانهای آریایی است. بلومفیلد (3100708610) نشان داده 
انیت که وبان میور کاملا ختة یر هتد و اروباس داعهه است: بای این قو مطلب :نک 
۰ .۵0۵ .30 راصاصتاظ ۵ ال ۱۵ 


۰ رننلد مد .۲۷۲۵1 1 - 26/۸5 ,۱۷676۵۲ 


۰ ۰ ,.آآ21 5 .نگ .761169 ۵۲ ول رعطنک 
۳۳( خته شاید مرک مهمی در دوره‌ای تشعان قدیمی بوده تاه و استفاده از نام 
" «هیتیایی» به‌وسيلة تاریخنوس بعدی» ضمن توصیف کشمکشهای سلسلهة اول بابل, به 
سود این نظر به اتتمت: 


۲ این منطلپ , را از نامه‌ای در می‌یابیم که آمن_-حتپ به زبان آرزاوایی به او نوشت نامه 


۳۷۰ ناریح بابل 


مزبور در تل العمارنه یافت شده است. 
مقایسه شود با: 
۰ ,1 2/0 .00 رصا1۵6 6-479۵۳۴۰۵ 7۵6 ,م90۲2 
۵ بخشی از دهکده بر روی دنبالهٌ استحکامات خارجی در شمال غربی بنا شده است. 
۶ اکنون مشهور به بیوک قلعه است. برای شرحی دربارة کاوشها نک: 
۵ 0 ۵۰0 رعصهو02 :(1912) ,عء1ععسسهظ 026 ۵1ماده0ظ رصته‌اوط‌ب۳ 
۰ 196 08۰ ,72110465 
۷) در «دروازٌ شیر» در خته هر تخته. سنگ یکیارحه به شیوه‌ای حجاری شده است 
که شیری را نشان دهد. و در مقابل هر شخصی قرار دارد که از خارج وارد مدخل آن 
می‌شود. نک: ۱ 
۰ 23 .01 09۵601 طلم‌اعطم‌ن۳۱ 
تصویری که به‌صورت برجسته بر روی بخش داخلی «دروازةٌ سلطنتی» (تصویر ۵۱) 
حجاری شده است یک جنبة جالب توجه بهترین کارهای هیتیایی را نشان می‌دهد, که 
عبارت از یک ترکیب غیر معمول از آرایش سطح با بر جستگی فراوان طرح است. هاشور 
زنی و تزیینات طوماری شکل بر روی جامه به‌صورت زمخت در طرح کوجک نشان 
داده شده و جزئیات دیگر حذف گردیده است. موی سينة تصویرکه بدون تردید به منزلة 
علامت نیرو و مردانگی بود. به‌طور معمول با یک سلسله موهای ریز رویهم قرار گرفته 
نشان داده شده. و یک الگوی گل و بوته‌دار با نقطةٌ وسط ترسیم شده است. اين مورد را 
تنها بر روی سنگ اصلی یا در یک تصوير بزرگ. مانند آنچه که پوخشتاین در همان 
ماخد (1.19) تهیه کرده. دیده می‌شود. دروازةٌ سلطنتی داز و خنه جنوب شرقی شهر و 
نزدیک قصر و معابد کوچک قرار دارد. معبد بزرگ. که بزرگترین معبد محل است. بر روی 
زمین‌پستی در شمال واقع است. 
۸ ,35 .0 66561566 - 02۳26۳۸ ,6۵۵6( .0 ۱/۶۲۵۶ ,۷71501616۲ 
.36 
۹ آغاز فاجعه بار نبرد بیشتر ناشی از اعتماد به نفس مفرط رامسس و محاسبةٌ کاملا 


یادداشتهای فصل هفتم ۳/۱ 


هیتی‌ها روبه‌رو نشده بودند. با کمک نقوش برجسته امکان دارد که تدابیر دو ارتش 
مخالف را با بعضی از جزئیات آن دنبال کرد. ولی اين موضوع به وسیلةً یک شرح تاریخی. 
آن نبرد تکمیل می‌شود. اين شرح که با شعری در ستایش دلیری رامسس آغاز می‌شود. بر 
روی یک قطعه پاپیروس نوشته شده است و در موزة بریتانیا نگاهداری می‌شود. برای 
شرح مفصل این نبرد. که با نقشه‌هانشان داده شده و همراه با توضیحات متون است» 
رجوع شود به: ۱ 
13 .0 رل ۷۵ هبو زه 66۵0۲۵ ۸۳۰220۶ ,0ع6اعحهدظ 
ونیز .2618 .00 ,۷ ۷۵۱ ریدهعه۳۳ ,ععکظو 0.3601 ماعهت ۸۷۵۵۲ ,للع 
۰ یعنی سوگند بخورد. اين امر مطابق رسم معمول بابلی‌ها بود. 
۱ این تنها موردی نیست که در آن از اعزام پزشکان از یک کشور خارجی به کشور 
دیگر در اين زمان سخن به میان می‌آید. طبعا اين پزشکان از مصر و بابل به‌عنوان دو مرکز 
بزرگ علم و دانش برمی‌خاستند. بدین ترتیب, ختوسل به پزشکی (به نام آسو؛ ۵50) و 
به جادوگری (موسوم به آشیپو 05/:820) اشاره می‌کند که سابقا از بابل به نزد پادشاه 
هیتیایی به نام موتالو (0۷2117]) فرستاده شده ولی باز نگشته بودند. کاداش‌مان-انلیل 
ظاهراً رای تجسس دربارة آنان نامه‌نوشته بوده و ختوسل پاسح می‌دهد که جادوگر مزبور 
درگذشته است. ولی پزشک پس فرستاده خواهد شد. پزشکی در اين زمان البته شعبه‌ای 
یی ابو سا سای اس کته کی اخعال انیت 
۲) دربارة سفر خونسو هیچ مدرک همزمانی نداریم این قصه بر روی سنگی در کتابخانة 
ملی پاریس ثبت شده است. سنگ مزبور در دورة ایرانی یا هلنی به وسيلة کاهنان 
خونسو در تبس نقر شد. نک: 

1 ۳۳0۰ .1 ,۳660۳05 46۶6۷۷ ,60ا8ه6(ظ 
در بالای اين سنگ نقشی برجسته وجود دارد که دو قایق مقدس خونسو را بر روی شانه‌ها 
کاهنان نشان می‌دهد. (تصویر ۵۶) 

۳ تأثیر نفوذ روزانزون مصری را در اين واقعیت می‌توان دید که با بررسی مهرهای 
روی یک سند هیتیأیی به نظر می‌رسد که آرنوانتا (۸:۳۵2۲6۵) رسم مصریان را دربارة 


ازدواج با خواهرش برگزیده باشد. 


۳۷۳ تاریخ بابل 


۴ ممفایسه شود با: 
8 0۱۳ ,(1914) ۷۰ ]2022 .بط رعب ۳9 4۵6 0 وا2ع1 .سین 
1۰ .0۴۰ وی ,ء.اففظ فصفاع رملحوعطه 


و نیز 
22 .00 ,۸۶۵۳۵ ۴ ووص 6 0 ۸۳۳۵5 رعصن! 0هصه 6ع۱0ظ 


۵ می‌گویند که کوری گالزو اول قطعه‌زمینی اعطا کرده بود. و کاداش مان-انلیل اول 
مالکیت یکی از اعقاب مالک بیشین را تأیید کرده بود. نک: 
6 17 100/645 ۷۶۵۳۵۵ ۵۳۸0 50965 00و صعمتصجماناعظ , عطنک 
۵.9 ماک ۷ ۳910 
این سند دارای اهمیتی بسیار است. زیرا خواندن نام کاداش مان-انلیل بر روی آن جندین 
نقطة مجهول مربوط به موضوع رنجشآور جانشینی کاسی‌ها را روشن ساخته است. 
۶ بر روی سرگرزی از مرمر قرمز و مکشوف در بابل, نام او و نام پدرش نقر شده‌است. 
هیچ یک از آن دو در متن دارای لقب سلطنتی نیستند. اما از آنجا که لقب در دورة 
کاسی‌ها گاهی حذف می‌شد, ملی-شیپاک را ممکن است به‌طور موقت جانشین کوری 
- گالزوی اول بدانیم. مقایسه شود با 
۱ ,8 .0 ,(1908) .241 .49201 ,هل مطنع‌صونا - تاهم‌جناط ]1 
۷ مقایسه شود با: 
۰ ,۸۲۲۵/5 
۸ در فاصلهة میان سلطنت کارٍ‌اینداش اول و بورنا-بوریاش باید زمان سلطنت کاداش 
مان-انلیل اول و پسرش, و همچنین کوریگالزوی دوم. پدر بورنابوریاش» را قرار بدهیم. 
نک: 
,۱0020۲ 1251 .0۵ و1908 میک ات48 ۵9 مطام‌صونآ همعط[ 
۰ 2۰ و۳۰0 ووتا 1-۸۲۲۹۵۲۲۵-6۵6 )1 
ق تام در نتيجةٌ جنگ موفقیت‌آمیز خود با عیلام مغرور شد. و ضمن آن خورپاتیلا 
(ملنندمتتتطک), پادشاه عیلام. را به اسارت گرفت. 
۴۰( ۰ .]22۲۷11 .00 ,۸4۱۵/5 


یادداشتهای نصل هفتم ۳۷۳ 


۱ حانشین پر و راز رکه شاگاراکتی- شوریاش (طعهزتباط۹ - تاعلهتدعهط) و 
کودورانلیل بر روی تخت سلطنت بابل. 
۲ وحدت منطقه بابل تحت فرمانروایی کاسی‌ها کاردونیاش (طعهن700هک) نامیده 
می‌شد. و این نام را به سراسر آن سرزمین دادند. اما تقسیمات ارضی پیشین در سومر و 
اکد هنوز به‌عنوان اصطلاحات جغرافیایی و در القاب سلطنتی باقی ماند. 
۳ مقایسه شود با: 
۰ 96 .00 ,۲ ۷۱۳۰۵۵ - 146 ۵ 66۵0۲۵05 ,11۳ 
۴ سلطنتهای کوتاه انلیل - نادین شوم کاداش‌مان-خبه (6206- صفصطع02ع6) 
دوم و ادادشوم_ایدین ( 1-9-1002 ۸02) را باید تا حدی ضمن دورء سالهای 
آشفتة سلطنت توکولتی - نی‌نیب بدانیم» که بخشی از آن نیز مربوط به سلطنت 
توکولتی-آشور بود. دراين هنگام بود که مجسمه مردوک» که به وسیلة توکولتی-نی‌نیبر بوده 
شده بوده به بابل بازگردانده شد. سلطنت انلیل-نادین-شوم براثر حملةٌ کیدین-خوتروتاش 
( حافهتا 161-1 ) عیلامی به پایان رسید. این شخص نیپور و دیر (1267) را به باد 
غارت داد. و چند سال بعد همان پادشاه عیلامی پس از شکست دادن ادادشوم ‏ ایدین 
بیشتربه اخل ببل نفوذ کرد ۱ 
۵ این نام در فهرست پادشاهان چنین خوانده می‌شود: بعل-نادین (61-06010)؛ 
[...] و درکتيبة خراب شده‌ای که در آن نبوکدنصر می‌نویسد که چگونه برعیلام پیروز شد. 
به فرمانروایی که در روزگار میان سلطنت [زاما] شوم-ایدین و خودش حکمروایی می‌کرد. و 
به شخصی به نان /ابلو/ به‌نادیناحی (6-06۵0-000ظ [:/) اشاره می‌کند. نک: 
۰ 00۰ ,1 08096 ۸۱0۳۸۵۲۵۵۵60 ,۱۷۷۱901616۲ 
پندار نگار [ایدتوگرام معروف به ایلو(110)] کلمة «به» (19۳7) از سوی بابلیان (ا (۳) 
خوانده می‌شد. و از سوی آشوری‌ها انلیل. یکسانی اين دو نام سلطنتی مورد تردید قرار 
کرفته ایس این آیناسی که تسه آشوزی که من لکد نی در ان به‌دستا ما رنه 
ات اعشا اثلای پایتی ای را تقل کرده هه ودره ضراعت هدید استق 
که انلیل» مانند مردوک» لقب مترادف بعل را داشته باشد. مقایسه شود با: 
2٩], 1,‏ ۸8206 2۵92۰ رطلم‌صو با -ناوم بط ]۲ 


۳۷۴ تاریخ بابل 


تا تام را ان ار امه کی ۱ امن سا 
بدانیم. و بعل نادین آخی را احتمالاً دومین يا سومین فرمانروای چهارمین سلسله به‌شمار 
رت 7 
۶ قراردادها و نامه‌های این دوره به قراردادها و نامه‌های زمان سلسله اول شباهت 
دارد. اسناد تاریخدار وسیله‌ای برای بررسی اعدادی به‌دست خواهد داد که در فهرست 
پادشاهان به فرمانروایان بعدی کاسی اختصاص يافته است. نک: 
۰ ۱ ط1 ,۷۱۵۵ ]۵ ۸۳۵۵68 16۳0۵۱6 6 ۳۵۱ عصصععرز سجن 
۰ 26۷۰ ۷۵۱۰ ,م96۲1 ,۵60 
۷ برای نوشته‌های روی سنگهای مرزی در موزهٌ بریتانیا نک: 
۵۰ 9۳۵۶ 6 ۶۴ عاعا۵ 7۵ 6۱۵۳۵۵ 00 008و هیناه 
1912(۰) 
و برای اشارات به متون دیگرو بحث دربارة آنها نک: 
 )1907(, ۰‏ مععمصممبهع 2۷ 0 005ص وظ ۷ ۸ رععل‌طذ۲1 
۰ 11 .2۷1 
۸ مقایسه شود با: 
۰ .0 ,40660 0۴۵0 0/76۳ 
٩‏ همان: ۱ ۰ .]0 
۰ ,0.2761 ,1908 .۰07 .0 ,۱1906 8096 برع 2۷۵۵۵۵۱۱6 ,مان 
۱ میان اسناد مرزی مصر باستان و اسناد مرزی بابل تشابهاتی را خاطرنشان کرده‌اند. 
روش تعیین حدود یک کشتزار یا ملک به‌وسيلةً سنگهای مرزی یا الواح مرزی در میأن 
اقوامی که زندگی بدوی را ترک کرده و به کشاورزی پرداخته‌اند متداول است » و نوشتن نام 
و لقب مالک زمین طبعا ناشی از همین رسم است. 
۵۲ این موضوع با توجه به اين واقعیت اظهار شده است که علائم و لعنت‌ها غالبا با 
یکدیگر یکسان نیستند. اگر دارای اصل و منشاأ مشابهی می‌بودند. انتظار می‌رفت که 
یکی دیگری را بیشتر روشن سازد. 


۳) مالک کاسی کامللاً حق داشت که یک سنگ را حکاکی کند. و اگر چنین می‌کرد. 


یادداشتهای فصل هفتم ۳۷۵ 


فقط برای به‌دست آوردن حمایت بیشتر جهت لقب خود بود. اين موضوع به وسیلة 
یک کودورو مربوط به زمان نزی -ماروتاش - (طفها6 :۳02 -[۵2) (لوح ۲۱) معلوم 
می‌شود. که آن را وقتی حکاکی کردند که قبالٌ اصلی ازگل رس بر اثر انهدام بنایی که در 
آن قرار داده شده بود از بین رفت. 

۴ نک: لوح ۲۱ 

و ,۰ 21 .01 87 9 .09 بآ ,54 عان 16215 رلتعط5 
۵ مقایسه شود با: 

,4 ,1908 .1 0 .00 ,1906 ره ۲۵۵ 2۷۵۵۵۰ رون 
اين نظريةٌ ظاهرً بر فرضیه‌ای رجحان دارد که در آن گفته شده است که اراضی را 
پادشاهان کاسیایی از زمین عمومی یک شهر یا یک ناحیه. که پادشاه حق بخشیدن آن را 
داشت اعطا می‌کردند. 
نک: 

۰ 0 ,.[ 622۵۳ همع ۵ 5۱06 روهظ رمفم‌صنل( 


یادداشتهای فصل هشتم 


۱) مقایسه شود با 
۱ 1۰ .۵۵ .۷6 5۳9 ۱۵6 0 000۳-۵0965 

۲) همان کتاب 0.968( 
۳) چهارمین سلسله به سلسلة ایسین شهرت داشت و اين واقعیت که موس آن از آنجا 
برخاسته بود. با توجه به عظمت شکست منطقةٌ شمالی بابل توجیه می‌شود. در دورهً 
پیشین» شهر به نیسین شهرت داشت. اما حتی در آن هنگام تمایل به انداختن حرف 17 
آغازین وحود داشت. 
۴ نبوکدنصر مدعی لقب «فاتح سرزمین عظیم لولوبو (دادنالتان)» بود. 
۵) گزاف‌گوبی رایج دربارة استیلای بابل بر غرب در زمان نبوکدنصر اول ظاهرً از یک 
آشفتگی راجع‌به انتساب کتیبه‌ای خراب شده به نبوکدنصر دوم در نهر الکلب ناشی شده 
است. که آن را با حروف بسیارکهن نوشته بودند. 
۶ مقایسه شود با ۱ 

۱ ۰ 6 .00 ربعه ۷ ۳ 6 ۱۰ ۱0968 - 000۳ 
۷) تیگلت پیلسر احتمالا به جز شمشی اداد سوم نخستین پادشاه آشور بود که لشکریان 
آشوری را به کرانةٌ مدیترانه رهبری کرد؛ و در نتیجه, توجه مصریان را به خود جلب نمود. 
۸) دراين هنگام بود که مردوک-نادین_اخی تندیسهای اداد و شالا را ازاکلتی (ناقلله(۳) 
با خود برد. و سناخریب بعدا پس از تصرف بابل آنها را دوباره به‌دست آورد. 
٩‏ برطبق یک تاریخچه, وی تسلط خود را بر شماری زیاد از پادشاهان و فرمانروایان برقرار 


شتا و نان «شاهدان وفور نعمت)) بودند. مقاسه شود با: 


۳۷۸ ۱ تاریخ بابل 


,5 ,]1 ,190 .1.0 ,0۳۵۳9۵668 ,عط11 
۳ برطبق «تاریحخ همزمان» اداد آپلوایدینا؛ فرزند لبسگل-شدونی» مردی از طبقةٌ متوسط 
بود. اما بر طبق یک سنت بابلی» پدرش ایتی - مردوک-بالاتو از قوم آرامی بود. و اين 
موضوع به احتمال قوی صحیح است. 
۱ دربارةٌ سوتوها و پیوستگی آنها با آرامی‌ها نک: 
0۳0۰ وی ۷ ,20اکر رع60تاه 
۲ برای بحت دربارة نهرست پادشاهان و اریخچة سلسلهای آشوری موجود در کتیة 
خراب شده‌ای مربوط به سلسله‌های پنجم و ششم و سلسلةٌ موسوم به سلسلةً هفتم نک: 
۰ 13 .0۴ .1 ,6۳0۳0665 
۳ از سه جانشین اداد-آپلو ایدیناه یعنی مردوک‌-اخی_اربا و مردوک - زر [....] و 
نبوشوم-لیبوره چیزی جز نام آنها نمی‌دانیم» و سلسلةٌ چهارم با شخص اخیر پایان می‌یابد. 
نک: 
1 , .۸4۸۲۵ .01 ,506 ۳۲۵6۰ ,م11۱8 
مق ها سلسله‌ای را که شا موتخسا که پاستین که ها رای اش و شنت کرابم واند؛ 
و امکان دارد که طوایف کلدانی اگرچه درکتیبه‌های قبل از دورة آشور نصیرپال با شلمنصر 
ذکر شده‌انده پیش از این به تاخت و تاز در نواحی جنوبی ابل پرداخته بودند. برای بحث 
دربارة عبارتی در یک تاریخچه مذهبی, که احتمالا یک خورشید گرفتگی را در سال هفتم 
سلطنت: سیماش‌شیبا کف یت کرده نکته. . 
1 00۰ ریگ ,6۲۳۵۳۵6۵65 ,عط1ک1 


ر‌ 
۰ ,865 .00 .137 ع0ه .۲اع .یوم 6 ۵ ۸۷۵۵۵۵5 پو۷/0۳ [۵76ز) 


۴ برای بازسازی احتمالی نام او به‌صورت آآپلواوسور نک: 

,200 .0 وی ,0۲09665 
۵ در حدود سیزده پادشاه از سلسلةٌ هشتم سلطنت کردند. و هرجند نامهای آنها در 
ریت وهای یذ کی خر خی از آ وا در شام یط نب رای نا آعرز 
حفظ شده است. در خلاء میان سلطنت نبو-موکین-آپلی و شمش - مودمیک شاید بتوانیم 


یادداشتهای فصل هشتم ۳۷۹ 


سیبیر را قرار دهیم که پادشاهی بابلی بود و آشور نصیرپال او را موس آنلیلا می‌دانده که 
شهری در زامواً بود. که خود او آن را به‌صورت اقامتگاه سلطنتی بازسازی کرد. و نامش را 
به دور -آشور تغییر داد. احتمال دارد که سیبیر یکی از فرمانروایان گمشده سلسلةٌ کاسیایی 
بود. یعنی دوره‌ای دیگ که سلطنت او را می‌توان به آن نسبت داد. دربارة نام خراب شدة 
[.... -اخ] و احتمالاً نام فرمانروای دیگری از اين دوره نک: 
3 .11 ,0۳0۳000/65 
۶) نک: تصویر ۵۸ و مقایسه شود با: 
00 ,و۷( ۳9 ۱6 2۴ 5ع09اص 00۵ 
۷( نام‌نبو-شوم-ایشکون که در 
,۰ .111 .5 .5۱7 
تصدیق شده‌است. ظاهر [نبوش] شوم اوکین بوده‌است. نک: 
0 .0 .و0۳0۳ 
۸ سوخی در فرات میانه و نزدیک مصب خابور قرار داشت . موقعیت آن را تیگلت پیلسر 
اول نشان می‌دهد. وی می‌گوید که شهر آخلامی آرامی را از نزدیک سوخی تاکرکمیش در 
یک روز به باد غارت داد. ۱ 
٩‏ نک: لوح ۳ برای ترحمه یادمان نک: 
,۵ ۳۸ ۱۲6 2 که 2۷6۵۳۵۵ له وع۱۵9ه - پوولصتوظ .0عظ] 
۰ 20 ۳۰ 
اين لوح را در صندوقی ساخته شده ازگل رس یافتند. که در آن نبوپلسر در دورة بعدی 
آن لوح را در آن نهاده بود (همراه با اثرهای منظرةٌ حجاری شده بر روی زین ) تا طرح 
نقش برجسته. در صورت شکسته شدن احتمالی لوح مزبور حفظ شود. 
۰ نک: 
,1 .188 .00 ,عم امه [0 60۵65 76 ,ع9ک[ 
۱ مفایسه شود با: 
۰ , ,.11 6۳۵09۵6/68 
۲ مقایسه شود با: 


۳۸۰ تاریخ بابل 


۰ 202 0 ,.آ .01 .161095 
دوآشخا کازن «تاریخ همزمان» متوقف می‌شود؛ و تنها با شروع سلطنت نبوپلسر» دومین 
پادشاه سلسلهٌ نهم, است که اطلاعات ما دربارةٌ جانشینی سلطنت بابلی کاملتر می‌شود. 
علاوه برگواهی موجود در فهرست پادشاهان اطلاعات گنجانده شده در تاریح بابل و «قانون 
بطلمیوسی 6 در دشرین استا؛ 

۳ نک: 
۰ 00۰ ,۷۵66/6 0000۳9256۲6 ,ط99ووه۷۷ 

۴) اویک سردار آشوری به نام پولو و رهبرشورشیان بود. و نام مشهور تیگلت پیلسر را از 
1 جهت انتخاب کرد تا نشاندهنده ارتقای او به مقام سلطنت باشد. ولی در بابل نام او 
به‌صورت اصلی باقی ماند. 
۳۵ اگرچه ما تنها لوح قرار دادی مربوط این دوره را در دست داریم این واقعیت که 
«قانون بطلمیوسی» با سلطنت نبونصر آغاز می‌شود. حاکی از احیای فعالیت ادبی به 
انضام بررسی جدول تاریخی وقایع و تاد تجدید نظر در تقویم بود. 
۶ در فهرست یادشاهان او را فرزند نبو-نادین-زر نامیده‌اند. 
۷ مروداح - بلدان خود را از اخلاف اربامردوک» یادشاه هشتمین سلسله. می‌دانست 
فیس اع وان کات سوه نون‌شگ ملد ارف ها یه تا بل میت وی :۱ 

بازگرداندن اموال مصادره شده توسط آشوری‌ها به صاحبانشان برای خود محبوبیتی در 
2 دنت آوزد؛ 

۲ برطبق «قانون بطلمیوسی» دو سال بعد از وفات رن یک دورة فترت را تشکیل 

س هرجند فهرست پادشاهان سلطنت این دوره را به سناخریب نسبت می‌دهد. در 
هر صورت, می‌دانیم که در سال ۷۰۳ مردوک_ذاکر-شوم خود را پادشاه نامید. ولی هنوز 
بیش از یک ماه حکومت نکرده بود که به وسيلة مروداح_بلدان به قتل رسید. 
۹) با وجود تخریب کلده به‌دست سناخریب مروداخ-بلدان در شورش موشه زیب_-مردوک 
به او کیک کرفه بزد: آما با پیروانشن در کی تیه بباحل عیلام گریخته: و در انجا 
درگذشته بو . سناخریب کشتیهایی درکنار دجله ساخت و آنها را از روی خشکی تا فرات 
کشاند و سربازانش در آنجا برکشتی سوار شدند. 


یادداشتهای فصل هشتم ۳۸۱ 


۰) شرحی جالب توجه دربارة رضع بابل در زمان جلوس اسرحدون برتخت سلطنت بر 

روی استوانه‌ای نوشته شده که اخیرا انتشار یافته است. مقایسه شود با: 

بصن 7۲ بط 1 0 روص عوماممت فزصایت هک رون 
۱ 8 او ,۱۵0۷ رف( عتدظ مطط طد فاده] 

۱) یک مهر استوانه‌ای از سنگ لاجورد به‌دست آمده که تصویر «اداد از اسگله» بر آن 

نقرشده» او آن را به معبد تقدیم داشته است. 

۲ اسرحدون شهر ممفیس را به باد غارت داده بود. ولی چند ماه بعد. مصریان آن را 

دوباره پس گرفتند و پادگان آشوری را قتل عام کردند. آشور-بانی‌پال در نبرد نهایی خود در 

مصر در ۶۶۱ شهر تب را غارت و ویران کرده بود. و تا چندسال بعد مصر تسلط آشوریان 


را گردن نهاد. 


بادداشتهای فصل نهم 


۱ برطبق آبیدنوس در ائوسبیوس در 
,7 601 ,مج06ط86 60 ر. .90 ,۳۵۳ 
این شرح به‌صورت آرامی آن محفوظ مانده است 
۲) به‌نظر می‌رسد که این موضوع از اشارات نبونیدوس به لٍ خول‌خول, معبد سین در خران؛ 
و تخریب آن به‌دست اومان - ماندا پس از سقوط نینوا برمی‌آید. مقایسه شود با: 
272 ,2208 .09 هفوک .م۷ بحملع8ع۵ر1 
:31 .0 را1708 ۸۰6۱67 16 رطاتهع۳۱0 
اصطلاح «ماندا» در کتیبه‌ها به‌طور دقیق به کارنرفته است. 
۳ مصر پس از برانداختن یوغ آشوری‌ها در زمان سلسلةً بیست و ششم وارد آخرین 
مرحلة استقلال خود شد. و طبیعی بود که باردیگر به فکر تشکیل یک امپراتوری آسیایی 
افتاد. 
۴) ارتش مصر در اين زمان بایستی از افرادی از ملتهای مختلف تشکیل شده‌باشد. بیشتر 
این افراد از استانهای افریقایی ۳ و مزدوران یونانی و کاریایی که استخوانبندی آن 
ارتش را تشکیل می‌دادند احتمال قابل اعتماد نبودند. نک: 
17 5308 .0 مرگ 0066۳ 5101۳6 ۱ 


,8 43 .۱ راعه12 2۷6۵۳ 6 ]هن ۲3510۳ ۸6۶۵۰۱ باعل 


۵ «صدقیا» آخرین پادشاه بهودیه. به سبب شورش خود سرانجام ند -داشت: اور 


۳۸۷۴ تاریخ بابل 


ضمن فرارش از اورشلیم اسیر کردند و به ربله بردند. در اینجا نبوکدنصر پسرانش را در برابر 
چشمانش کشت و خود او را کور کرد و سپس در غل و زنجیر به بابل فرستاد. کتاب دوم 
پادشاهان, باب بیست و پنجم. ی یک به بعد. 


۶ برای متن لوح نک: 
٩۲0۰ ۰‏ 0.194 ,2۸۷۵۵۵۵۵۵0960۲ ر6تتحصعوهکو برای شرح کاملی از محتویات 
ی 
۰ 011 .00 ول م08 ۸۱۵۵۵۵ رتمام ۱ ۱۷۷ 
۷ نک: 


,۰ 4 . ,اهر 4۳660 16 ر1090۳] 
۸) هرودوت در کتاب اول می‌نویسد که مادها و لودیایی‌ها هنگامی که دیدند روز ناگهان به 
تیا تخت آرشک س اف (ظاها آشرا اشارانی ار سیی ,بایان دامتتا 
و خواهان شرایط صلح شدند. 
٩‏ پادشاه بابل بایستی نبوکد نصر بوده باشد. هرچند نامی را که هروودت به‌صورت لابونتوس 
تست دادما هس وش شفتی از فتتمسن اشته 
۳ برای بکسان بودن اعتنالی باغهای معلق با ناس دز شمال شرقی قصر در ارگ 
جنوبی رجوع شود به فصل دوم همین کتاب. 
۱ برای بحثی دربارة معابد بابل که بخش اعظم آنها به‌دست نبوکدنصر بازسازی شد. 
رجوع شود به فصل دوم همین کتاب. گواه فعالیتهای ساختمانی او در شهرهای دیگر الواح 
زیر شالوده بناهاست. مقاسیه شود با: 
70 .0۵ 0و۵ ۷۵۵0 رطم0عصعرآ 
۲ مفاسه شود با: 
,تمل1/( 396 ,لمع مصعمطعه ,60 رب دنا .مهم رقتتطام‌فط صد روتتصمل رطاخ 
41 .۳ ,. 1۷ .6۳۵66 .اعو .99عر 
که شاید مطلبی از بروسوس را نقل می‌کند. نک: 
۰ ۳۰ .1 رقناعع561 0 86 هل رطهنعز] 
۳ مفایسه شود با : 


یادداشتهای فصل نهم ۳۸۵ 


0۰ .1 ظمذمظ۸ > فباطمعوهل 
۴ دلیل اينکه او انتخاب خود را مدیون فرقة کاهنان می‌دانست. شاید در تصویب او به 
وسیلةً نبونیدوس دیده شود. نک: 
تع- عونمم طمون ۷ بحملع‌صهیا) .248 .11 .1۷ امن رماهاه .۱۷۵۵ 


:1 67 
۵ ارمیای نبی» باب سی و نه آبات ۲ ۱۲ 
۶ مفاسه شود با: 
۰ 165 .00 ,(1914) 17 .۸0 .۸ ,01۸55۳ ۵۲ بلتعطع۹ 
۷ ممقایسه شود با: 
۰ 131 0۴۰ ,1908 عوفا0:ظ 606 هدر[ 
۸ نک: 


105 .00 ,(1914) لا ولا ریگ ,۸۳ 0 .60 ,مارا 

یک شرح دو نسخه‌ای دربارة وقف درکتاب استاد کلی» شمارهةٌ ۴۵ تحت عنوان: 
۰ 0016611079 ۵00909 ۷۵/6 16 17 950۳[ 610( 
.45 

امه اشتت: 
٩‏ به استوانة او در موزة بریتانیا ۸۲ - ۷- ۰۴ ۱۲۵ مراجعه شود. که در آنجا بازسازی 
معابد حران و سیپار ذکر شده است. مقایسه شود با: 

2۰ ,۳۵۱۵99۱56۳6 ۶۷۵۵۵۵۵۰ رجه0ع‌جور1 
۰ هرچند کوروش در آغاز تنها پادشاه انشان در عیلام.و پایتختش در شوش بوده مسلمً 
اصل و نسبت آریایی داشت. بر آمدن گروه جنوبی يا پارسی ایرانیان به جهانداری همزمان 
با توسعهٌ قلمرو مادها به طرف غرب بود. و اتحاد دوشعبه به سیب ناخشنودی مردم در 
شمال و بر اثر لطفی بود که از سوی پادشاهان ماد نسبت به اتباع سکایی خودشان ابراز 
می‌شد. اين امر تا اندازه‌ای زیاده دلیل سهولتی است که با آن کوروش توانست اراضی 
مادها را به تصرف در آورد. نک: ۱ 
۰ 159 .00 رقم ۸۰۵۵۲۷ 1۳6 رطلا۲۵897 


را تاریخ بابل 


۰ 12 .11 ,.]]1 ,60 170۷ ۲۵ قلار6 - ۱۷۵۵۱۳۱ 


.1 ,بآ ,۸59۲ 2 1۳ا2عظ بصهعج]۲ 
۲ نگ 
۰ .11 ,.11]] 0 .07۲ - .اه 
۳( عبارت موجود در تاریخچه که به نظر می‌رسد اين اقدام را از سوی گوبارو به ثبت 
می‌رساند خراب شده اسیت؛ اما این واقعیت که مطلب بعدی مربوط به یک دورء عراداری 
ملی در اد است. به سود تعبیر پیشنهاد شده است. 
۴ تک: ۱ 
۰ .11 ,.ا]1 601 .0۳۵۳ .جر - ۷۵ 
۵ ا قا را تاه یک اک از ترفن از ان سروس انیگ: 
۶ مقایسه شود با: ۱ 
0 .۵0۵ ۵۳۱۵6( ۵ 000و 04 وعاماگ ,77۳۵99۵۵0 0ص مظ1 
۷) نکد: 
7 .آصاظم اه عا65ه0 .0و۵ .ع6عاباعر( سل .26219 بط‌عطاموزه۱۷۷ 
۰ 1 .0۴ ,.(1908) 
بیشتر شورشهای ملی احتمالا در طی سال جلوس داریوش و اوایل نخستین 
سلطنت او سرکوپ شد. شورشهای بعدی شوش و سکائیه باعث دشواری فراوان 
پاک باه رشن کته بارس تن ا شیم وه وی ار ت_ 
مزبور در سال چهارم و پنجم سلطنت داریوش روی داد. 
۸ مقایسه شود با: 
۰ ,۰۷ ,11 65اهاطو همان ,طمعم‌صمط 1 0صه هصن 
٩‏ تنها در پایان سلطنت داریوش و پس از شورش مصریان بود که‌دلیلی در بارة تجدید 
آشوب در بابل به‌دست می‌آید: وحشتی که داریوش در هنگام جلوس خود به وجود آورده 
تفا اه در تاش اشتانهای اسان ای اعساس و غورن در عضو مک را ماود 


یادداشتهای فصل نهم ۳۸۷ 


که جلو فعالیتهای او را علیه بونانیان گرفت. 
۰ دربارةٌ نهرستی از اسناد مر بوط به دوره‌های کوتاه سلطنت بعل-سیمانی» شمش-ارباء 
و دو غاصب دیگر بابلی در اين دوره نک: 

4 .0 و همان,ط»2 50و۷۷ 
گونه‌های متفاوت در نوشتن نام خشیارشا حاکی از صعوبتی است که بابلی‌ها در تلفظ 
کردن نام او داشتند؛ ولی آکشیما کشو بعید به نظر می‌رسد که همان نام خشیارشا باشد. و 
شاید نام مردی شورشی باشد که طی مدتی کوتاه سلطنت کرد. 
نک: 

0 ,1913 .2601 .1 0۶67۷۰ ,۲019816۳ 
با توجه به نامهای خاص موجود در قرار دادها اور با دیگران می‌توان همزمان با سلطنت 
خشیارشا یا آخرین سالهای داریوش دانست. 
۱ مقایسه شود با: 
414 .00 ,1898 ,۲20 0۳۵۸65 راتهوور) 
۲ تماشاخانه از خشت ساخته شد و برای بایه‌ها و ستونهای آن از نوعی ساروج مرکب 
از خرده‌های آجر و گچ استفاده می‌شد که روی آنها را با گچ سفید می‌پوشاندند. 
۳۳( ۰ 0 ,۷۰ ,۸45۵0 ۲۷۷۵۵ 96۳ .ان رطهفصناهه؟ 
۴ در الواح قراردادها ازین محل, به تاریخ قرن سوم و دوم پیش از میلاد. به معبد دیرین 
بآنا هميشه با نام بیت - ریش به معنای «معبد عمده» یا «بنای عمده» اشاره شده است. 
تنک: 
باه ۵0۵ 2۵۵09۲ ]0 ماع 1 6600 صعفجمایفاظ بزفن 
.1913 ,.]] 
استاد کلی نسخه‌ای از کتيبة بنایی مربوط به همان محل را برای نويسندة کتاب فرستاده 
ات کهذر ۲۳۲ قیل ازسساده نوشته شده است. اين نسخه به‌شمارةٌ ۵۳ درکتاب او تحت 
عنوان: 
5 15 66]]0760 1۷/5 


قرار است به جاپ برسد و دربار بازسازی بیت - ریش توسط شصی به نام آنو - اوبالیت 


۳۸۸ تاریح بابل 


دومین استاندار رک است. که دارای نام ونانی نیکی کار کوسو است. مسلماً داشتن نام 
یونانی نوعی افتخار بود؛ حنانکه حود او می‌گوید که لب «آنتیوخوس» پادشاه سرزمینها» 
به او داده شد. اين متن گواهی بیشتر دربارة بقای زبان ادبی بابل در اسناد رسمی و حفظ 


شعائر دینی به‌دست می‌دهد. 


یادداشتهای فصل دهم 


۱) آیین, آدونیس قبل از قرن هفتم پیش از میلاد به یونان رفت. و دلایلی هست که 
مراسم مربوط به او بعدها هم در آرگوس و هم در آتیکا برگزار می‌شد. نک: 
8۲ 13 .00 ویک ,092۳99 رد۸ ,۸00۳/5 ,۳۲226۲ 
برای اصل سومری این افسانه نک: 
«معصصا :(1907) ۵020606۴ مهن 6۵ . ,1۳00619 
1913(۰) رماع هه 17600۳9 
۲) اگرچه آکتایون به وسیلة آرتمیس (الاهة شکار) به‌گوزن مبدل شد. جنبه‌های عمدة 
اسطورة بابلی؛ یعنی الاهةٌ خشمگین, تبدیل قهرمان به جانور و مرگ او به سبب سگهای 
شکاری خودش, در گونه‌های مختلف قصة یونانی پایدار مانده است. 
۳)گذشته از سایر تشایهات مفصل, زحمات و مشقاتی که هراکلس بر اثرتتفر هر از آنها 
رنج برد مشابهتی نزدیک در زجر و آزارگیلگمش به‌وسیلةٌ ایشتار مشاهده می‌شود. اين 
جنبه در همه شکلهای افسانة یونانی مشترک است. برای جدیدترین بحث دربارة تأثیر 
احتمالی افسانه‌های گیلیگمش در روایات عبرانی به يادداشت اضافی اثر زیر رجوع شود؛ 
5۵80 0۴ 60۲ 1۳6 ۰ 66 ای 7۱۵۵ 76 
دربارة «قضاة» 
۱ ۷۰ ۱۵:6۵ 2۱۵۸۵ 020۲0 
فا ام مش ناو اغرا ناشن ارس 4 انفاده ار ارات سار 2 
منتقدان را بر آن داشته که برای پژوهشهای ویکلر و پیروانش ارزشی قائل نشوند. 
۵ در اين بارةٌ نک: 


۳۹9 تاریح بابل 


موتعما0تامه منطموجوعمقم مصصمتم‌صع فتاظ ها ,من 
در 263 .00 و3 .۳1 ,(1909) .126 ,70 
۶ یک مورد جالب توجه از روشی که اين تصور ستاره‌ای جهان (متداول در میان مکتب 
متأخر ستاره‌شناسان بابلی) تأثیر خود را بر نوشته‌های عبرانی نهاده است. (اشعیاء, باب 
بیست و هفتم. آيةٌ اول) « پیشگویی مربوط به آخرت و وابسته به بعد از خروج بنی‌اسراتیل 
از مصر است. در اینجا شبیه‌سازی و تصورات به‌طور واضح از منابع بابلی گرفته شده 
است. در اين آیه «ماربیجیده» یا «ماربیجان» همان صورت فلکی يا «در اکو» است که 
به دور قطب شمال می‌جرخد صورت فلکی «حیه» اندکی در شمال خسوف و کسوف 
همان «مار گریزنده» است. در صورتی که «هیدراه مار آبی که در بهشت جنوبی با 
اوقیانوس آسمانی است. همان «ادهایی است که در دریاست». این عبارت بار نخست 
به‌وسیلةٌ برنی توجیه شد. نک: 
۰ 443 .00 ,(1910) .4 رگ 1۳6۵1 ]۵و 
۷ 7 اثر اشتوکن (۱۸۹۶ - ۱۹۰۷ ظاهر مر وگل قار کرفو 
که فرضیه او پس از انتشار مورد توجه عموم واقع شد. در: 
و (.2248 00 ,104 .0ظ) 1901 هد ول 096وتعویهع۳۲۳ 
۲۷۷۵۵ 06۳ عوها0 ص60 ده ما00 06۳ ۲۷۷۵۱۱۵۱۵۱۵ ۱۵0 - 30۵۱5 
.2-3 .]11 0۳۵۵۵ عه 1۳ ها ۷۵16 ۵۱6۳ 06و۵۵( 0 هو 
او دربارژ مسائل ویژه در اثر خود به نام: 
,رققنصصه‌وز 0صق تملم‌طز۲۷۱۷ +1905 - 1902) طمم بط ودم۲ مطم‌وناهمهزتم ۸ 
۰ - 1907 رعل2صمص1 ۵۳۱6۵ ۵6 0260 ۳ ۵۲۲۵/۵ 1۳۰ 
برای دفاع از فرضیات ستاره‌ای اين نظریه به‌ویژه نک: 
,3 .1],. همان ) عتصطمصمتافم ممه‌عتجمامطاظ ععل ام قوب رففتصاهل 
,1913 ,0صه ,.ظ 345 امن ,1911 متنع2 انا .صمندم ,تمصل‌نه۷۷ :(1908 
(.160 منت جآمم‌جم8) 2 4ص2 1 .وم 
۸) توجیه وینکلر از اين عبارت به وسیله پروفسور گیلبرت موری 


در: 


یادداشتهای فصل دهم ۳۹۱ 
6 ,0۳۱۵۸065 0 ۳ععب] 
و همچنین به‌وسیلة پروفسور بروز در: 
.۰ ۳ ,0/۳6۸6 0 1886006۲۱65 
نقل شده است. 
)٩‏ گاو نر در واقع ازقاط ذافت ادا ای هراتس طعا مق تدای برعد ود 
۶ مقایسه شود با: 
143 .00 بآ سا ۳۳۲۸۵۵۵۵ 1۵7101 
۱) امکان دارد که عواملی را حدس بزنیم که منجربه به تشویق تفکر در آن جهت شد. 
تصرف و بردن تندیس یک خداء اگر تبدیل آن را به وسیلة تندیس دیگر در پی‌داشت» و 
یت اوزگن دی اصلی مره ناشن و تین در کال یک پرستصاه ده و 
علاقةٌ بادشاه به بازسازی یا تزیین پرستشگاه ممکن بود دربارةٌ خود تندیس اجرا شود. 
شرکاه تناس آستی حیاه بوک 
۲ تنها صحبت غنمیت در میان نبود اما برای ی عتانت بعضین از 
الاهه‌های عیلامی بود که سین - ایدینام و ارتش او بعضی از آن الاهه‌ها را به سرزمین 
خوه ی وش و آنبا زا پددفت به پششگاه‌های وه انقال .فاد وس ار با کرداندن 
تندیسها به عیلام خود الاهه‌ها به آنجا بازگشتند. مقایسه شود با: 
۰ 0۰ بآ قطع وه [0 ۲۲۵5عرز 
در تعقیب همان وضع بود که نبوکدنصر اول کاهنان فراری عیلامی را نزد خود پناه داد و 
خدایشان به نام ریا را وارد بابل کرد. 
۲ نیت آوردن تندیسهای مردوک و سارپانیتوم به توسط آگوم ان مثالی از 
اين مورد است. اما شاید جالبترین نمونه عبارت از بازگرفتن تندیس نانا از شوش توسط 
آشور بانی‌پال بوده باشد. اين تندیس ششصدوسی‌وپنج سال قبل از آن از ارک ربوده شده 
بود. آشور بانی‌پال شاید آن را در زمانی که در پرستشگاه شوش نصب شده بود و شاید در 
درون معبد شوشیناک» خدای ملی یافته باشد. ۱ 
۴ نوک نیز مردوک علامتی مناسب برای قاتل تیامات» دیو هرج‌ومرج بود و استیلوس یا 


گوة نبو در خور خدای خط و معماری بود. علائم بعضی از خدایان طبیعی بزرگ طبعا 


۳۹۲ تاریخ بابل 


مربوط به نجوم بوده‌است مانند چنگال صاعقه‌آسای اداد و قرصهای ماه و خورشید 
برای خدای ماه و خدای خورشید؛ اما بیشتر علائم دارای این جنبه نبود. 
۵) علامت نین‌گیرسو مربوط به لاگاش یک عقاب با سر شیر بود که چند شیر را دز 
ال داش معاته شوه با: 
۰ .۵ ,400ع 4 00 ۱۱۱6۲ 
۶ بعضی از علائم آسمانی کاملا دارای صورتهای جانوری بودند. سگ گولا و پرند: 
افیت ای شا وت کال فان تایه کرد کشقن ایو فرا رو حیی 
نیست که حاکی از یک اصل و منشاً توتمی باشد. و تشابه بز - ماهی انکی یا [آ. خدای 
ژرفاء نشان می‌دهد که آنها را نباید فراسوی مرحلةٌ اسطوره‌ای ردیابی کرد. 
۷ نک: شکل ۷ و مقاسه شود با: 
,(1912) 11 0ظ ریا ,۸ 2۳ صع عمط حد 2۷۱۵/0 6باوفعب ۷ ,۲16۱26 
۰ 85 00۰ 
م.هوزی ([1.116026) عقيدةٌ خود را با نقل شرح یک ابزار موسیقی مشابه از یک متن 
معاصر تایید می‌کند: 
با 06۱00۵9۱۵ ۵ 1۱:6) عهسا ع۲را 16 [0 ,۳0۳۲60 1/6 
۸ نک: شکل ۷۱ و لوح ۱۶ (شمارة ۸۹۱۱۰) 
۶ هوزی در همان اثر شرح زیر را دربارٌ درهایی نقل می‌کند که به وسيلة گودهً در 
معبد نين گیرسو برپا شده بود. درهایی از جوب سرو که در دروازه نصب شده بوده شبیه 
خدای اعق رونت که در آسمانها ی غرد کلزن در معبد رن وی 
بود. پاشنهٌ درها به شیر شباهت داشت. بر روی ... که برفراز درها قرار داده شده بوده او 
(گوده) تندیس یک بچه شیر و یک بچه پلنگ نصب کرد. مقایسه شود با: 
,۰( م1188 ۵ هفوک .۸۱۵۵0 0ب موی رطلم‌صونا ستیهم۲تاط ]۱ 
۰ 20 .]1 ,26 
۰ مقایسه شود با: 
۰ 276 .۳ ,(1912) . 2۵۲۷ .46 انااظ .۵06 ,عم 
۳۱ اطلاع ما دربارةٌ ادبیات بابلی تا اندازه‌ای زیاد از منابع آشوری گرفته شده است»: و 
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چون تمدن هر دو کشور کاملاًبه یکدیگر وابسته بو دو بخش از موضوع با هم در پایان 
جلد سوم اين تاریح آورده خواهد شد. سپس امکان‌پذیر خواهد بود که بعد از انتشار 
محموعه قوانین سومری, که اخیرا کشف شده است. با اعتمادی بیشتر دربارة نقش نسبی 
سومری‌ها و سامی‌ها در تکامل قانون بابلی سخن بگوییم. در ضمن, اين سند نشان 
خواهد داد که تا چه‌اندازه مراسم بدوی سامیان که عبرانیان نیز در آن سهیم بودنده بعضی 
از مقررات مجموعةٌ قوانین حموربی را شکل داده است. 

۷ خط ط زععت ازعهای ماند فارا: بعل عهر کویوباک که دریفسته طوفان از آن 
یاد شده است. باستانی به‌شمار نمی‌آید. مهرهای صدفی: سلاحهای مسی. و گردنبندهای 
سنگی صیقلی نشده از گورهای شهر مورد توجه زیاد نیستند. هم آنها را به یک مرحلة 
اقا تسا ما خر متا موه 
۳) این خود مهمترین جشن در تقویم بایلی بود. 

۴ موقعیت خورشید در اعتدال ربیعی البته از یک سال به سال دیگر اندکی تغییر 
می‌کند. جابه‌جا شدن آن در حدود هر هفتاد و دو سال تنها مساوی با یک روز است. 
هرگاه سی‌درجه را به هر یک از دوازده برج مدار خورشیدی نسبت‌دهيم. ۲۱۵۱ سال 
لازم است که تنها از یک تصویر منطقةالبروج بگذارد. 

۵ این حقیقت که از تصویر گاونر برای تزیین دروازة ایشتار در بابل استفاده می‌کردند. 
دلیلی نیست که گاو نر را با خدای شهر مرتبط بدانیم. گاو نر هميشه مربوط به خدای 
تین کوک اسان تک ای اس زرم ات 
اسطوره شناسان از نکتة اخیر استفاده کرده و گفته‌اند که عصر خورشید طبعاً به دنبال 
عصر ماه می‌آید. و اسطوره‌های خورشیدی ر باید از مشخصات این دورة دوم دانست. 
۶ پذیرش این نکته که اسطوره‌های مردوک تحت تأثیر خَمّل (بره) قرارنگرفته‌اند. با 
اهمیتی که اسطوره‌شناسان ستاره‌ای به آمدن عصر جدید می‌دادند تنافر دارد. 

۷ رجوع شود به اثر ایشان تحت عنوان: 

رع021ص مه نع1) ۵۳6۳۷5 6اه 065 عاامهی1 29۰ مادعا عنام دور 

1904(۰ 


و همچنین به جاپ انگلیسی و افزوده شم ارو ۱۹۱۲۱ ور 


۳۹۴ تاریخ بابل 


۷۰ 1۳۵۳5۵0۱9 .11۱601091601 
کانون جونز در مقدمه‌ای که بر این چاپ کتاب می‌نویسد. هرچند اظهار می‌دارد که حد 
نویسنده مقدمه این نیست که با عقاید مولف به مخالفت بپردازد. اعتراف می‌کند که از 
بسیاری جهات با عقاید دکتر جرمایس اختلاف دارد. یک منتقد ادبی مجلات 
6 .۳۳ ,(1912 ,[۸(۲۵) 147 ۱0 ,.7بتجنا ۲۵ سهع اما من 
۱ 1 
دربارة وینگی کتاب دکتر جرمایس مطالبی می‌نویسد به خوانندگانی که مایلند در اين 
کتاب دلایلی برای محکوم کردن نتایج حاصل از انتقاد کتاب تورات به‌دست آورند از سوی 
کانون جونز در مقدمه‌ای که نوشته هشدار داده می‌شوند که «مصلحت نیست که آنان 
دربار این موضوع به مطالب مربوط به بابل زیاد تکیه کنند.» 
۸ حز قیال نبی, باب ۸, آیه ۱۸ 
٩‏ دربارة تشابه کامل صورت یونانی با اصل بابلی آن نک: 
00۰ ,.[ ,6299۳45 تا ۸00۴5 ,۳۲۳۵2۵۲ 
۴ سفر پیدایش, باب ۰۱۳ 
۱ مقاسه شود با: 
ای و سکن ی مور اه کرو 
خدای مینا - ایشتی - بعلی « سرور من چه خواهد نوشید» بودند. مقایسه شود با: 
۰ .0 ,1908 .22۵۷ ,7628 .۳ رعطاک 
ولی عاملی وجود ندارد که قصة عبرانی را با آنها مربوط بدانیم. 
۲ بوشم. باب ۰۱۰ آیه‌های ۰۱ ۰۱۶ 
۳ در تأیید چنین نقشمایه‌های ستاره‌ای» گواه پرستش مستقیم ایشتار را در منابع غیر 
منتظره ردیابی می‌کنند. بدین ترتیب می‌گویند. مردان گیلیاد کلمةٌ شیبولت به معنای اصلی 
«خوشة گندم» را به‌عنوان اسم شب برای افرایومیش‌ها اتخاذ کرده‌اند. و اين نه به سبب آن 
بود که کلمه‌ای معمولی حاوی حروف صفیری لازم بود. بلکه به افتخار الاههٌ ایشتار بود که 
دوشيزة آسمانی با ملامت خوشه‌های گندم به شمار می‌رفت. اگرچه حجاب صورت 
بختی از جامةٌ معمولی زنان عبرانی بود. عملی طبیعی. چنانکه دربارة ربکا گفته‌اند که با 
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لزدیک شدن اسحاق حجاب خود را پایین کشید. نشان دهندة یکی از مراسم مربوط به 
اشتار است. 
۴ نک: 

.0 ,۳0260 مهد متتموتا جز ومقطن هه وصامه0۵ی بللععاجیی 
۵) مثلا موسی به‌ویژه یک منجی و یک آغازگر عصری تازه در تاریخ بنی‌اسرائیل است 
و روایات مربوط به او بدین ترتیب پر از مضمونهای هنری نقشمایه‌های ستاره‌ای است؛ 
هنگامی که فرعون مصر او را تعقیب می‌کند. فرعون به‌منزلة اژدها (یَنّن) است؛ هنگامی 
که به‌صورت بچه‌ای کوچک از نیل گرفته می‌شود. دختر فرعون به‌منزلة ایشتار, ملکة 
آمانها است. و در اینجا با یک نقشماية تموز - ایشتار مواجه می‌شویم. هنگامی که 
بنی‌اسرائیل را از مصر بیرون می‌برده با نقشمايةٌ پیروزی بر اژدها مواجه می‌شویم عبور از 
دریای سرح همان شکافتن اژدها به دو نیم است. و عبور یوشع از رودخانة اردن نیز همین 
وضع را دارد. خلاصه؛ یوشع به‌صورت منجی با موسی در شمار نقشمایه‌هایی که در 
پیرامون اوست رقابت می‌کند. 

۶ ارمی: باب ۲, نام جالوت (گولیات) را با آشورو با «دریا» و از آنجا با اژدهای تيامات 
مربوط می‌داند. پاگولیات اگر چه در مورد دریا به کار می‌رود فقط منت صفت گالئو به 
فعنای «ونخشت‌آنکی0 است: 

۷) سموئیل نبی, کتاب اول, باب ۰۱۷ آیةٌ ۴ در نوشتة یوسفوس و بعضی از نسخه‌های 
08 (ترجمهةّ یونانی تورات به‌دست هفتاد تن در زما ن بطلمیوس) چهار ذراع و 
دک :امه ارشتا: ۱ 

ای ایو هرا ارف ات حم فتاه گنای 
فرضیه بانی محض در آمیخته‌اند. بعضی از اعداد در میان بابلی‌ها مقدس بودند و 
ان تامهای اشمانی به کار مر ری شا مان ماه دای ده )وی 
و این ناشی از طول سنتی ماه قمری بود. و خدایان «جهار» و «هفت» ممکن است 
جنبه‌های مختلف خدای ماه را نشان داده باشند. بدین معنی که عدد جهار حاکی از 
چهار حالت ماه و عدد هفت حاکی از یک هفتة هفت روزه و به‌عنوان یک ربع قمری 
بود. هرگاه اين نحوه تفکر به غرب رفته باشد. توجیهی رضایت بخش از بعضی از نامهای 


۳۹۶ تاریخ بایل 


فلسطینتی مانند بثر شب 0 -6ظ) و قریه اربع (2702 - طعذتذک) به‌دست 
می‌آوريم. 
٩‏ نک: ۱ 

1906(۰ رعتاموتاه) ۲۷۵۱۵6۵ 06۳ 19 9656-1005 و6 دور 
۰ 0۵۳06۵80806 06۳ ۷:۵6 عمط طذ ععوور0۵0 2 0269 

,1911 :2-4 ,1910 ,556561<01ع 6 

0 دفتر و و دفترهای 
۱ مثلا پنجاه و دو جوان شریف که الکینوس وظيفة آماده ساختن کشتی و بردن 
اودوستوس ِِ را به خانه به آنها محول می‌کند. ممکن است. به پنجاه و دو هفته 
سال اشاره داشته باشد. که قهرمانان خورشید بودند و خورشید را در سفرش در طی 
سال همراهی می‌کردند. در مبارزه طلبی ائورویالوس با اودوستوس و پیروزی اودوستوس 
در پرتاب دیسک. شعاعی از اسطورة نور می‌بينيم. رقص هالیوس و لائوداماس باگوی 
ارغوانی که پولوبوس برای آنها ساخت. دوباره حاکی از نبرد نور و رنگ گوی به‌ویژه جالب 
توجه است. در واقع . این‌گونه تعبیر ستاره‌ای حد و مرز ندارد» زیر | برطبق گفتة دکتر فریس 
حتی چمن تنیس از آن فکر الهام گرفته است. 
۲) یک نکته که در آن رنگ‌آمیزی گفته می‌شود. به‌ویژه جنبة بابلی دارد. اين پیشگویی 
است که مرگ از سوی دریا به سوی اودوستوس خواهد آمد. زیرا این نکته را در افسانة 
بابلی اوآنس ردیابی می‌کنند که خیر خواه بشر بود و هميشه به دریایی که از آن برخاسته 
است بازمی کر ده اما در اینجا نیز اودوسئوس خدایی آسمانی است که با نزدیک شدن 
شب در دریا فرو می‌رود. 
۳ در مورد انطباق آن با روایات عبرانی منتقد اثر دکتر جرمایس در 00۳6 
0 تشابهی را خاطر نشان می‌سازد که میان اين رویه و روش تفسیر فیلو وجود 
دارد. 
۴ در سال ۱۸۷۰ همان نقشه برای بی‌اعتبار ساختن فرضيةٌ ماکس‌مولر دربارة اسطورة 
خورشیدی به کار رفت این استدلال اگرچه طنز آمیز بود (زیرا موضوع خود پرودسور 
بودا؛ نوعی انتقاد مشروع را تشکیل می‌داده و دکتر کوگلر اخترشناس هلندی, آن را به 
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عاریت گرفت و دربارة فرضية ستاره‌ای به کار برد؛ زیر! فرضیه ستاره‌ای اساساً همان 
اسطورٌ خورشیدی دیرینه است که احیا شده و به ساقهٌ بابلی پیوند خورده است. دکتر 
کوگلر درکتاب خود تحت عنوان: 

1910(۰) واعوظ 5عه«اظ 17 
ب‌میل خود تصویر تاریخی لویی نهم» پادشاه فرانسه, را برمی‌گزیند و با نشان دادن 
روشهای ستاره‌ای به سهولت می‌گوید که اسناد باقیمانده از زندگی و سلطنت او پر از 
نقشمایه‌های خورشیدی و ستاره‌ای است. 

۵ تعبیر او از سرگذشت اتوریپیدس وابسته به بره ززین باید همان سرنوشت ساخثار 
اصلی فرضی او را داشته باشد؛ اما خود افسانه ممکن است دارای اصل و منشاء بابلی 
1 
۶ دربار: بحثی وافی در مورد مواد ستاره شناختی موجود در نوشته‌های مربوط به 
فان نکت:: ۱ 
1909 87 .۵( ,.1 .۸566 مه عهفجمان00ظ «0فوناع ,0#تاعد ل 
2 
یک رسالةً اخترشناسی نوبابلی که اخیرا به موزة بریتانیا رسیده (لوح ۰)۳۲ حاوی 
فهرستهای طبقه‌بندی شده و توصیفی از ستارگان و ُرجهای عمده است (با طلوع و 
غروب خورشیدی و اوج آنها در ناحيةٌ جنوب. الح) نشان دهندة اطلاعات عمیق مولف از 
ستاره‌شناسی نیست. مقایسه شود با: 
,8 3 .00 ,1912 ,.؟2262611 ,1625 .0 ملگ 


و 
41 .00 ,1913 .2262۷ رععه 90 06 .۳۳۵6 
۷ نک: 
۰ 30 00۰ رگ 56۳06 0 516۳۳/۵۸۵ 
2 
۳ ,06 02۳۸66۶56۱۵ 06۳ 80ص یف رخجمصین 


م 0۳۰ ,(1911) 7 ,۸۱۱6۳۲۵۸۵ ع«0عفعمهم ده ۳ هل ۷۵۵ 
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وکتاب پیشین او تحت عنوان: 
۰ 0 ۳71510۳۱ 16 09 166۲۵۲68 ۸۱6۳۱6۵۸۲ 
و منتشر شده نحت عنوان: 
1912(۰) وصمصم قصه یامه عا مومس صمتوتاعطظ هه رزو۸3۳0]0 


۶ 


۸) عبرانیان در طی زندگی شبانی و فلاحتی خود در فلسطین به زمان با توصیف دور 
روز اشاره میک دند. 
۹ عاموس, باب ۵ آیه ۲۶. 
۰ مقایسه شود با: 

(1911 ,ومعتععی ,1106 ۷۷) فار0عظ اه 6۳6666 
۱ رجوع شو به اثر او تحت عنوان 

,9 - 1896 ,500 ,510165 :0۳66 6 0 کاس 

۲ مقایسه شود با: 

278۰ .00 باک6 16 0۱۱0 7۵9۵۵ ,تلا ۲1082۳ 


ضمائم 
بابل. 
سلسله نیسین لارساء و : 
ِِ ۱ , ن بابل. 
:۳ ۳9 ها 9اهان »۲ 
۳ ور 


سلسلة یسین 
(۱۶ پادشاه» : ۲۲۶ سال) 


۱. ایشبی -اوراه 


۲.گیمیل ایلیشوه 


۳ ایدین دا گان» 


۴ ابشمه -داگان؛ 
۵ لیبیت ‏ ایشتر 


۶ اور -نی نیب» 


بادداشت توضیحی -ویرگول پس از نام پا 


پیش از مپلاد 
۲۳۰۸۹ 


۲۲۹۸ ۷ 
۳۳۷۷ ۷۲ 


۲۲۵۷ ۶ 
۲۳۴۶ ۶ 


۲۲۱۸ ۴ 


۲۱۹۷ ۷ 


۲۱۹۲۶ 
۲۱۸۵ 2 ۱ 
۳۱۸۵ 


دشاه بدین معنی است که پسرش جانشین او شده است. رقمهای داخل پرانترها» که پس از نام هر پادشاه می‌آید» حاکی از شمار سالهای 
سلطنت اوست. سلطنتهای همزمان در مقابل یکدیگر در ستونهای موازی قرار داده شده است. ولی مدت هر سلطنتی تنها 


۱. فهرست تطبیقی سلسلة نیسین, لارساء و بابل 


سللة لازسا 


(۱۶ پادشاه» ۲۶۷ یا ۲۸۹ سال) 


سال 


پیش از میلاد 
۲۳۱۵۵ 
2۴ ۲۲۸۷ 


۲۳۵۲ ۶ 


۲۲۳۴-۵۱ 


۲۲۱۶ ۲ 


۲۳۰۵۵ 


۲۱۷۶ ۴ 


نخستین سلسلة بابل 


(۱۱ پادشاه» حدود ۳۰۰ سال) 


۱. سومو -ابوم 


۲ سومو -لا -ایلوم» 


سال 
(۱۴ 


۳۶( 


پیش از میلاد 
۵ ۲۳۱۲ 


۲۱۷۶ ۲۱ 





تقریباً با فاصله گذاشتن نامها نشان داده شده است. 


ه ۴0 


تار 


بابل 


|. فهرست تطبیقی سلسلةٌ نیسین, لارساء و بابل (دنباله) 





پیش از میلاد 
۴ ۲۱۶۱ 


۲۱۵۸۰۰ 


۲۱۵۳ ۷ 
۲۱۴۹ ۲ 


۲۱۳۸۸ 


۳۲۱۱۵۷ 


۰۴۲۱۵۲ 7 


۸ نور -اداد 


٩‏ سین -ایدینام 


۰ سین - ایریبام 
۱ سین - ایکیشام 


۲ سیلی -اداد 


۳ واراد - سین 


۰۱۴ زیم.-سین 


"۵ حموربی 


۶. سامسو -ایلونا 


در ستونهای موازی قرار داده شده 


پیش از میلاد 


۱۱۱۶۰۰۵۵۳۷۵ 


۲۱۵۳ 2-۹ 


۲۱۵۱-۲۳ 
۲۱۴۵-۲۰ 


۳۱۴۴ 
۱۳۱۱۳ ۵۴۳ 


] . ۲۰۷۱۷ 


۲۰۸۱۲ 
۲۰۶۹ ۰ 





۵ سین - موبالیت» 
۶ حموریی: . . 


۷ سامسو - ایلونا؛ 


٩‏ امی ‏ دیتانا: 
۰ امی -زادوگاه 
۲ صامسو ‏ دیتانا 


یادداشت توضیحی ویرگول پس از نام پادشاه بدین معنی است که پسرش جانشین او شده است. رقمهای داخل پرانتزها که پس از نام هر پاد 


سلطنت اوست. سلطنتهاي همزمان در مقابل یکدیگر است. ولی مدث هر سلطنتی تنها تفریباً با فاصله گذا 


پیش از میلاد 
۷۵ ۲۱۶۲ 
۱ ۲۱۴۴ 


۱۳۱۱۳۴۵ (۳ 


۲۰۸ 


۰۳۳۸۸ 


۲۰۱۵۲ 


۸۴ ۹ 
۷ ۱۹۵۷ , 
۶ ,۱۹۲۶ ؛ 


شاهی می‌آید حا کی از شمار سالهای 
نامها نشان داده شده اسب 


ضما 


تم 


۴۰۱ 


۴۳۰۲ تاریخ بابل 


۲. فهرست سلسله‌ای پادشاهان بابل 


سلسله اول 


1 سلسلة دوم 
(۱۱ پادشاه) 


ایلوما -ایلوم )٩۰(‏ 
"۲ ایتی -ایلی - نیبی (۵۵) 
۳. دمیک ‏ ابلیشو )۳٩(‏ 


۴ ایشکیبال (۱۵) 
۵. شوششی (۲۷) 


+ کید (۵۵) 


۷ پشگال داراماش (:۵) 
۸ - دارا -کالاما (۲۸) 
۰ کور -اول -انا )۲٩(‏ 
۰ ملام - کورکورا (۷) 


۱ گیل (4) 


پادشاهان همرمان در ۲شور 


انلیل - کودور - اوسور 


توجه: ویرگول پس از نام پادشاه بدین معنی اس ت که پسرش جانشین او شده است. 


(۱۱ پادشاه؛ حدود ۳۰۰ سال) پیش از میلاد 


۱ سومو ابوم (۱۴) 
۲ سومو لا -ایلوم )۳٩(‏ 
۳ زابوم» (۱۴) 

۴ آپیل سین (۱۸) 

۵. سین - موبالیت» (۲۰) 
٩‏ حموربی» (۴۳) 

۷ سامسو - ایلونا؛ (۳۸) 
۸ ابی -اشوع (۲۸) 

)۳۷( دیتناه‎  یما‎ ٩ 
)۲۱( امی زادوگاء‎ ۱۰ 
)۳۱( سامسو - دیتانا‎ ۱ 


1 سلسل سوم 
(۳۰ پادشاه» 5 ۳۷۰ سال) 
۱. گندش )۱٩(‏ 
۲. آ گوم (۲۲) 
۳ کشتیلیاش اول» (۲۲) 


کادانش مان خجربه آ.» 
کری گالزو ۰1 
ملی شهاک 1 
۹ ۱ کارا اینداش آ. 
۷ کاداش مان انلیل آ.؛ 
۱۸ 1۰ ۳ ] [بو اریاش 
کوری گالزوی 11 

۰ بورنا - بوریاش (۲۵) 

۱ کارا اینداش ل1. 

نزی - بوگاش (اوسورپر) 
۲ کوری گالزو (۲۳) 
۳ نزی ماروتاش» (۲۳) 
۴. کاداش‌مان - تورگو» (۱۷) 
۵ کاداش‌مان - انلیل 11 (۲) 
17 کودور - انلیل» )٩(‏ 
۷. شاگارا کتی - شورشیاش (۱۳) 
۸ کشتیلیاش 1 (۸) 
4 انلیل ‏ نادین - شوم (د ,0 
۰ کاداش‌مان خربه 11 ((۱) 
۳۱ اداد ‏ شوم ایدین )٩(‏ 
۲ اداد شوم اوسور؛ (۳۰) 
۳ ملی - شهاک ۰ (۱۵) 
۳۴ مروداخ بلدان 1 (۱۳) 
۳۵ زاماما ‏ شوم ایدین (۱) 
1 بعل - نادین - [آخی] (۳) 


۶۵ ۲۲۱۲ 
۱۱۲۱۱۳۱۰-۱ 
۷۵ ۲۱۰۲ 
۲۱۴۴-۲۱ 
رد ی و گرا 
۳ ۲۰۸۱ 
۴۳-۰ ۲۰ 
۲ ۰ - ۲۰۱۵ 
۴ ۱۹۷۸ 
۷ - ۱۹۵۷ 
۹ - ۱۹۲۲۰ 


۱۷۴۵ - ۰ 
۱۷ ۲۳ -_- ۴ 
۱۷۰۱ ۷۲ 
۱۱۹۳ 2 ۰ 

۱۹۹۲ 


حدود ۱۴۲۵ 


حدود ۱۳۸۵ 


۱۳۳۵ - ۷ 
۱۳۰٩ - ۴ 
۱۲۹۲ - ۸ 
۱۲۸۰ ۲۱ 
۱۲۷۷ ۵۸۵ 
۱۲۰۴ ۷۰۹ 
۱۲۵۲۱ ۳ 
۱۲۵۴ - ۵ 
۱۳۲۵۳ - ۴ 
۱۲۴۷ -_- ۲ 
۱۲۱۷ - ۲ 
۱۳۰۲ ۹ 
۱۱۸۹ ۱ 

۱۱۸۸ 
۱۱۸۵ - ۷ 





۷ ملسله چهار 


(یازده پادشاه؛ ۱۳۲۹ سال) 


. مردوک ‏ [شاپیک -زریم] (۱۷) 


1 ۱۳ ی 

۷ مردوک شاپیکت -زر -ماتی 
۸ اداد -اپلو - ایدینا (۲۲) 

4 مردوک - آخی ‏ اربا (۱4) 
۰ مردوکک -زر [ 

۱ بو -شوم -لیبور (۸) 


۷ ملسلهً پنجم 
(۳ پادشاه؛ ۵ ۲۱ سال) 
۱. سیماش - شیپاکث (۱۸) 
1۱ موکین زر (*) 
۴ کششو ‏ نادین - آخی (۳) 
۷۲ ششمین سلسله 
(۳ پادشاهه ِ ۰ سال) 
۱ - ولماش شا کین - 
شوم (۱۷) 
۲ نی‌نیب کودور -اوسور (۳) 
۳ شیلانوم - شوکامونا (!) 
]۲ ملسلهةً هفتم 
(۱ پادشاه؛ ٩‏ سال) 
۱ - آپلو - اوسور] (1) 
۷111 سلسلهٌ هشتم 
(حدود ۱۳ پادشاه). 


۱. نبو - موکین - آپلی )۳٩(‏ 


نبویونسره (۱۴) 
بو -نادین -زر () (۲) 
نبو شوم - اوکین () 


پیش از میلاد 


۱۱۱۸ ۴ 
۱۱۰۲ ۷ 


حدود ۱۱۰ 


حدود ۱۱۱۰ 
حدود ۱۱۹۰ 
۵ ۱۰۷۴ 
۱۰۷۳ 
۲ ۱۰۲۰۱۰ 
۱۰۵۳2۰ 


۱۰۳۵ - ۲ 
۱۰۳۵ 
۱۰۳۲ ۴ 


۱۰۱۵ - ۱ 
۱۰۱۲ ۴ 
۱۰۱ 


۱", 2-۱ 


۷۳۴ - ۷ 
۷۳ ۵۳۳ 
۷۳۲ 


دوره‌های متأخر 


دورة سلسلهٌ آشوری 


(۱۰۱۷ سال). 


نبو -موکین -زر (۳) 
۲ پولو (تیکلت 

پیلیسر ۰).1۷ (۲) 

۳ اولولایی (شلمنصر ۷) (۵) 

۴ مروداخ - بلدان ال (۱۲) 

۵ شروکین: (۵) 

7 سناخریب (۲) 

۷ مردوک - ذا کر - شوم () 

4 مروداخ بلدان 1 (ع 

)۳( ایبنی‎  لعب‎ ٩ 

۰ آشور -نادین شوم )٩(‏ 
(پسر سناخریب) 

۱ نرگال - اوشه‌زیب (۱۶) 

و5 , موشه زیب مرد وک (۴) 

۳ سناخریب: (۸) 

۴ اسرحدون (۱۲) 

۵. شمش - شوم - اوکین (۲۰) 

0 

1۸ . سین - شوم 

۱ 

(فتح نینوا به دست مادها» ۰) 
1 امپراتوری نو - بابلی 
(1 پادشاه؛ ۸٩‏ سال). 


۱ نبوپولسره 
۲ نبوکد نصر ]1[ 
۳ آیل - مردوکك 
۴ نری گلیسر 
۵ لاباشی مردوکك 
٩‏ نبونید 
1 شاهان هخامنشی 
(۱ ۱ پادشاه» ۳۰۸ سال). 
۱. کورش» 
۲. کمبوجیه 
۳. داریوش 1 - هیستأسپین» 
۴ خشیارشا آ.» 
۵. اردشیر ]. درازدست 
1. خشایار شا !1 (۴۵ روز) 
۷ داریوش آ[.» 
۸ اردشیر 1 منه‌مون؛ 
4 اردشیر ا]]. او خوسص» 
۳۰ ار سس 


۱ داریوش ال. کو دومنوس 
(فتح بابل به دست اسکندر؛ ۳۳۱) 





پیش از میلاد 
۲ ۷۳۰ 


۷۲۷-۹ 
۷۲۲ ۷ 


۱٩۴ - 9 


۹۹۲ - ۳ 
۱۸۹ - ۳ 
۹۸۱ - ۸ 
1۹۹-۱ 
۴۸ - ۸ 
۲۱-۷ 
٩۱۸۰-1۲۵ حدود‎ 
٩۱۸ حدود‎ 
٩۱۱ حدود‎ 


٩۰۴ ۵ 
۵ ۲۱ - ۴ 

۰ ۵۵٩-۱ 
۵۵7۱-۹٩ 
2۵1 
۵۳۹-۵ 


۵ ۲۹-۹ 
۵ ۲۲ ۹ 
۴۸۱-۲ 
۴۹۵ - 
۴۰۲ - ۵ 

۴۳۴ 
۴۰۴ ۴ 
۳۵٩ - ۴ 
۳۳۸.۹ 
۳۳۹۱-۰۸ 
۳۳۱۹ 





72۳1 از مراکز مهم فرهنگ 
و تمدن در روزکار باستان بوده است» 
که فرهنگ و تمدن آن از هزاره دوم 
پیش از میلاد در آسیای غربی آغاز به 
گسترش نهاد. بعدها هنر این سرزمین 
بدان پایه رسید که در ادوار سیسین در 
ی 
نیافت. 
بابلیان در آغاز میراث بر سومریان 
بودند. اما سپس خود نیز بنیانخذار 
علوم و دانش و هر و تمدنی شدند که 
در فرهنگ و تمدن بشر تاثیر مهم نهاد: 
شناخت تاریخ بابل می تواتد بسی 
بر مایه دانش ما به تاریخ علم و هنر 
دورآن کهن بیفزاید. 

مطالعه این کتاپ عا وه بر تمدن باب 
سرچشمه هنر و دانش بسیاری از 
۳ 
پس از خود گردیدند روشن می‌سازد. 





